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نشر همراه 


فهرست 


سماره | مطلع 


الف 
ز آه گرمی» آتش زنم سراپا را 
که خریدی زغم گردش دوران ما را 
ترِ چشمت می‌کند آما جگه محراب را 
بسکه زدیده ریختم خون دل خراب را 
هر کس به قبله‌ای کرد روی نیاز خود را 
اشک کواکب نگر چرخ غم‌اندود را 
ضعف طالع برده از من قوّت تدبیر را 
از آن تیغی که آبش شست جرم کشتگانش را 
گرم خونکردن‌به مژگان اشکک آ تشناکث را 
به هرمنزل فزون‌د یدم زهجران زاری‌دل را 
عرّتی دیگر بود در دامن صحرا مرا 
شهیدٍ آن قد رعنا وصیّت کرده همدم را 


من آن صیدم که آزادی هوس باشّد مرا 


۰ 
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۴ هیچ دلسوزی نداند چار؛ کار مرا 

۵ با هر که بد شوی فکنی از نظر مرا 

۱ درین چمن چو گلی نشود فغان مرا 

۱۷ لب فرو بستم» زیان دارد زبان دانی مرا 
۸ فصل گل روی تو جوان ساخت جهان را 
٩‏ به سان شانه‌ات سر پنجه‌ام کردم گریبان را 
۰ چشمت به فسون بسته غزالان ختن را 

۱ ای بر دوش تو آفتی دل و دین را 

۲ نمی‌بیند سرم چون شمع شبها روی بالین را 
۳ دلا بر چشم‌تر نه آستین را 

۳۴ زتیفش چاکث شد دل» چون نهان سازد غم او را 
۵ بند از زنحیر نتوان کرد دل وارسته را 

۱ بی تو از گلشن چه حاصل خاطر پژمرده را 
۷ دنبال اشک افتادهام؛ جویم دل آزرده را 
۸ بر سر خود می‌کند ویران سرای دیده را 
٩‏ تا یافتم رسایی دست کشیده را 

۰ بگذاشتم به هم بد و نیکث زمانه را 

۳۱ دوش گرم کردم زببهوشی ره کاشانه را 
۲ ای زبالای تو طوبی در کنار آیینه را 

۳ از آن چشمی که می‌داند زبان بی‌زبانی را 
۳۴ در آتش ار فکنم تخم مهربانی را 

۵ بدل کردم به مستی عاقبت زهد ریایی را 
سر به بستان چو دهی جلوة یغمایی را 
۷ نیلگون شد فلک از تیرگی اختر ما 

۳۸ به غیر خانة زنجیر و دیدة تر ما 

۹ جز حرف عشق نیست سراسر بیان ما 


۰ تا پیش پای بیند دور از تو دید ما 
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۴۱ گل درین ؟ گلشن کحا دارد سر پروای ما 
۲ قرار می‌برد از خلق آه و زاری ما 


۴۳ منم به کنج قناعت رمیده از درها 


ب‌ 
۴ تا خان‌ومان ما را بر باد داده آب 
۵ چند از شرم تو باشد در نقاب 

ت‌ 
۱ عارف که جا بجز سر کوی فنا نساخت 
۷ نه همین سودای ابروبت مرا دیوانه ساحت 
۸ فراق همنفسان جان بی قرارم سو خت 
۹ دایم‌اندر آتش خود عاشق دیوانه سوخت 
۰ پیش چشم و مژگانی کز سرشک شاداب است 
۵۱ گر آه و ناله داری در ملک عشق باب است 
۲ در کلبةٌ ما تا به کمر موج شراب است 
۳ سرد مهری‌های دوران را تلافی از تب است 
۴ در شراب صحبت احباب زهر غغلت است 
۵ روزی طلب مکن. تو چه دانی که آن کساست 
۱ جگر ز زخم تو معمور و دل زغم شاد است 
۷ زلف تو که طفلان هوس را شب عید است 
۸ عشق را بخت تیره در کار است 
٩‏ صبح شکفتگی ز شفق کم‌بقاتر است 
۰ باغ و راغ من خونین جگر است 
5 پای بی‌کفش از سری کاید به سامان بهتر است 
۲ به زخم تیغ جفا مرهم عتاب چراست 


۵ 
‌ 


۳ سرخوش از می چو نیم موج هوا شمشیر است 
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۴ هميشه کارم در کار خیر تأخیر است 

۵ شمیم خلد گدای بهار کشمیر است 

در صد زخم جفا زان مژده بر دل باز است 

۷ ای دل دویدن از پی هر بی‌وفا بی است 

۸ یک شهر سنگدل را یک سخت جان بس است 
٩‏ نوبهار آمد» دگر دلها خوش و دنیا خوش است 
۰ شیب و شباب راو عدم را مراحل است 

۷۱ در کوزه غم سوختنم مایة کام است 

۲ پیجیده‌تر ز طره او دود آه ماست 

۳ تمام کاهش تن جمله آفتِ جان است 

۴ نام تو را شنیدن چون آرزوی جان است 

۷۵ دلم با چشم تر یک رنگ از آن است 

۲ آزادگی زمنت احسان رمیدن است 


۸ چثشم هر کس گریه به یار ماه سیم روشن است 


۷۹ خالت از تنگي جا غنچه به کنج دهن است 
۰ محتسب بر حذر از ستی سرشار من است 
۱ منم که گرد ملال آبروی کار من است 
۸۲ گردون در آتش حسد از جوهر من است 
۸۳ از اک روز اما شوت ایو اس 
۸*۴ منم که داغ بلا گلشنی به نام من است 

۵ شکفت غنچه ولی موسم خزان من است 
۲ هر قدم لغزیدنی فرش قدمگاه من است 
۷ منم که تتگدلی باغ دلگشای من است 

۸ آن بلبلم که عقدة دل دانهٌ من است 

٩‏ ز اختر طالع که مهر او همه کین است 


۹۰ این سطرهای چین که زپیری به روی ماست 
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۱ امشب گل خورشید به دامان نگاه است 

۲ از من غبار بسکه به دلها نشسته است 

۳ ضعفم مدد ز قّتِ صهبا گرفته است 

۴ دل که چون نرگس مستت به شراب افتاده است 
۹۵ نخل امیّد ز بار افتاده است 

۱ پاس وفا داشتیم» بی اثر افنتاده است 

۷ توبه کردی مستی از چشم بتان افتاده است 

۹۸ دگر بهار چمن را چه دلگشا کرده است 

۹۹ دجلهٌ اشکث از بهار شوق طغیان کرده است 
۰ آن صید پیشه فکر مدارا نکرده است 
۱ صبر را از دهنت حوصله تنگک آمده است 
۲ هنوز طوّه او تا کمر نیامده است 

۳ ای طلب به راه تو از کار مانده است 
۴ دل رفیقان ره خوف و رجا را دیده است 
۱۰4۵ پیوسته دل زقطع امید آرمیده است 

۰ دل از سرکوی تو اگر پای کشیده است 
۷ چشم پوشیدن زنیک و بد چراغ دیده است 
۸ دیده چشم می‌پرستی دیده است 

۱۹ تا به نام من زبان خامه‌ات گردیده است 
۰( سیل در افلیم ما پیرایه بنلٍ خانه است 
۱ بعد وارستگیم سوز تو در تن باقی است 
۲ گربه قسمت قانعی» بیش وکم دینا یکی است 
۳ کسی که ماند به بندٍ لباس» زندانی است 
۳ نخل قد تو راچون صورت نگار جان بست 
۵ دل به زیب و زينت گیتی هنر پرور نبست 
۱۱۹ دل پس از طوفب حرم بر در میخانه نشست 


۷ اگر زهستی ما نام نه نشانی هست 
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۱۸ جانیابی اگر ای دل کل بیجا چیست 
۹ دایم گل بخت دلا ورد زبان چیست 
۱۳۰ چو ساخت چشم تو کارم نهفته دیدن چیست 
۱ به کامی خواهش ما مبتلا نیست 

۱۳۲ باده در دور غمت بسکه نشاط افزا نیست 
۱۳۳ در مزرغ بختم اثر نشو و نما نیست 

۴ مرا ز زلف تو غیر از شکست و محنت نیست 
۵ راحتی دارم که با سودای عشقم کار نیست 
۲ مارا طپیدن از غم روزی شعار نیست 
۷ از کمی مشتری جنس سخن‌خوار نیست 
۸ زان سینه چه راحت که ره زخم به در نیست 
۹ نله می‌آید به کویت راه چندان دور نیست 
۰ نانمی‌گريم چراغ دیده‌ام را نور نیست 
۱ روشنی در خانه معمور یست 

۲ جو هست قدرت دست و دل توانگر یست 
۳. جز قامنت به چشم و دلم جای‌گیر نیست 
۴ چاره خاموشی بود هر جا سخن درگیر نیست 
۵( صبرم حریف دوری طاقت گداز نیست 

۲۰ در غریبی هیچکس بی طالع فیروز نیست 
۷ گنج دردت که بجز ناله نگهبانش نیست 
۸ دلا سر سفرت زین خرابه منزل نیست 

۹ هیچگه جوش سرشک از مة ماکمنیست 
۰ علاج عاشقی دلگیر سیر بستان نیست 
۱۴۱ و ی 

۲ رفتن ز درت کار من دل نگران نیست 
۴ آن درد که استخوان‌شکن نیست 


۱۴ به راه عشق تو جز اشکک و آه با من نیست 
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۵ ایک لختم و درکوی دورنگيم وطن نیست 
۰۲ آن بارگزین که خشمگین نیست 

۷ در طریق خودنمایی شیوه دلخواه نیست 
۱۴۳۸ سیر گل امسال از تنهايیم دلخواه نیست 
۱۳۹ آرام در رم است دمی آرمیده نیست 

۱۵۰ حسن اگر در پرده باشد عشق ازو دیوانه نیست 
۱ به ملک حسن که فیضی زآشنابی نیست 
۲( کوهکن تعلیم خارا سفتن از استاد داشت 
۱۳ آن جنگجو که هیچ ملال از جفا نداشت 
۴ زین چمن عاشق زنخل عیش هرگز برنداشت 
۱۵۵ چشم دلجویی دلم از مردم عالم نداشت 
۲ ابر را دیدم چون ما چشم گریانی نداشت 
۷ آن سرو روان تا به گلستان گذری داشت 
۸ دل کار خود به طالع ناساز واگذاشت 
۹ چمن زسردی ایام برگ و بار گذاشت 
۱1۰ امسال نوبهار قدم پیشتر گذاشت 

۱ هوای کشمیر از زهلٍ خشکک اثر نگذاشت 
۱۲ پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت 
۳ عاقل سپر زخم زبان گوش گران یافت 
۴ زبسکه سرزده مژگان او به دلها رفت 
۱۵ جلوة پیچ و خم از موی کمر خواهد رفت 
۲ دل ز ناوکهای بیداد تو پیکان را گرفت 
۷ چشمت خراج باده زمیخانه گرفت 

۱۹۸ دل دامن مجاورتِ چشم‌تر گرفت 

۱۹۹ پنبه‌ها بر روی داغ از آتش دل در گرفت 
۰ شیو؛ نادان بود بر عاشق بی‌دل گرفت 
۱ دلها به یک نگاه زنظارگان گرفت 
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۱۷۲ 
۱۷۳ 
وف 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
رف 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۴ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 
۱۹۳ 


۱۹۴ 


جز از غبار مأالت دلم جلا نگرفت 

از پیچ وتاب فکر تنم صدشکن گرفت 
کدام شب که زهجر آتشم به جان نگرفت 
دختر رز از کنار میکشان یک‌سو گرفت 
در آتش عشق مهوشان رفت 


آهم زسرکشی به تلاش اثر نرفت 


آدل یوسب نژادان یوسف چاه زنخدانت 


ای به از گل بر سر احباب خاکث خواریت 


ح‌ 
کرده است تیفت از سر خصم ابتدای فتح 


۵ 
نه زمی هر جا تک ظرفی که بود از پافتاد 
به حال بد دل از چشم تر افتاد 
خیال زلف تو بازم به دست سودا داد 
هنرم را ثمری چرخ جفا کار نداد 
مرا مسوز که نازت زکبریا افند 
گهی که بر لب او چشم اشکبار افتد 
گر سیل فننه خیز دل را چه مشکل افتد 
به برمت شب خوش آن عاشق که سرگرم نغان افند 
زان چشم ندیدم که نگاهی به من افند 
دل که لبریز الم شد زنوا می‌افند 
درین گلشن زبد خویی گل از آب روان رنحد 
کی آن صیّاد بی‌پروا پی نخجیر می‌گردد 
بر لبم همچو جرس خنده فغان می‌گردد 


بکن بیخ صبوری حسرت دیدار می آرد 
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۵ می نشاط نه جام جهان نما دارد 

۱۹۹ کند گر آرزوی دیدنت آبینه جا دارد 
۷ دارد اگر صفائی دل از شراب دارد 
۱۹۸ سر سودازدگان جنگ به افسر دارد 
۹(. به دور دیده ماگان از دو سو لخت جگر دارد 
۳.۰ به پرسش آمد و عاشق همین دو دم دارد 
۱ زمژگان تو لوح سینه‌ها از خون رقم دارد 
۳۰۲ کسی که از گل داغ تو گلستان دارد 
۳ لک اسباب دولت را برای نا کسان دارد 
۴ دست از ساغر امد کشیدن دارد 

۵ حسنی که به او عشق سروکار ندارد 
۳۰۹ با آنکه هیچ در بار غیر از خطر ندارد 
۷ عشقت کمی از چاره و تدبیر ندارد 
۸ دل بیهده افقان زتو ناساز ندارد 

۹ میخانه چو من رند نکو نام ندارد 

۳۱۰ نه طرّه‌ات غم شبهای تار من دارد 

۱ حور تو ز پی فغان ندارد 

۳۱۲ کل در چمن بجز خار در پیرهن ندارد 
۳ آشوب طمع خاطر فرزانه ندارد 

۴ به تکلفی آن عارفی که خو دارد 

۵ دل تمنّای درد او دارد 

۲ می‌آنام غمت پیمانه و ساغر نمی‌دارد 
۷ گرم آسوده دوران می‌گذارد 

۸ دود آهم رنگ از خورشيد عالمتاب برد 
۳۱۹۹ ابر سرمایه گر از چشم تر ما ببرد 

۰ طره‌ات گر ز دلم صبر چنین خواهد برد 
۱ کشش اوست که ما را بر سر کار برد 
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۲۱۴۳ 
۲۱۴۴ 
۲۴۵ 
۲۳۹ 
۲۴۷ 


۳۴۳۸ 


از هستی من عشق تو چون نام‌ونشان برد 
سالکث نه ره به گم شده از جستجو برد 
دست خسنت پنجهة خورشید تابان می‌برد 
وصلت غبار غم زدل ما نمی‌برد 

دل را کی آن طاقت بود کز فکر جانان بگذرد 
رود آرام ز عمری که به هجران گذرد 
نگه چو گرم بر آن پر حجاب میگذرد 
شکفت غنچه و اين عقده‌ام به دل جا کرد 
کی تغافل می‌تواند عاشق بیتاب کرد 
دانسته بخت زلف تو را انتخاب کرد 
گاهی اندیشه‌ای از روز جزا باید کرد 
شیخ از مسواک دندان طمع را تیز کرد 
به عهد جور تو دل ترک آه و افغان کرد 
با آن رخ شکفته جون عزم گلستان کرد 
خیال گلشن کویت به دل گذار نکرد 

تا تو رفتی جان دگر آمیزشی با تن نکرد 
شمع از آن حوصله را بر همه کس روشن کرد 
به وقت گرسنگی نفس دون گدایی کرد 
چون وقت شد که کشت امیدم برآورد 
زپایم دهر خاری بر نیاورد 

نه رحم کرد که خون دل خراب نخورد 
شعلة آتش حسن تو چو بالا گیرد 
کجاست بخت که تنگش کسی به بر گیرد 
هرگز دل عاشق زهوس رنگ نگیرد 

گر فلکث هر چه به ما کرده عطا می‌گیرد 
ساقی از تاب می آن لحظه که در می‌گیرد 


کسی که از خضر آب بقا نمی‌گیرد 


شماره | مطلع غزل 


۲۹ 
۱۵۰ 
۲۵۱ 
۲۲ 
۱۵۳ 
۱۵۴ 
۲۵۵ 
۲9۹ 
۱۵۷ 
۲۸ 
۲5۹ 
۲۱۹۰ 
۲۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۱۴ 
۳۹۵ 
۲۳۹۹ 
۲۷ 
۲۹۸ 
۲۳۹۹ 
۲۷۰ 
۲۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 
۱۷۴ 


۳۷۵ 


بت پیمان شکن دم از وفا زد 

عشق آنست که چون داغ تما سوزد 
دلی دارم کزو دلها بسوزد 

ای خوش آن دم که دلت از سر کین برخیزد 
نه مرا خاطر غمگین نه دل شاد رسد 
ناخلف را به کسی فخر زآبا نرسد 

گاهی که سنگ تفرقه از آسمان رسد 
از عدم دير آمدیم این قسمت ما می‌رسد 
دولت به ملک عشق به هر سر نمی‌رسد 
تا تیغ او به داد اسیران نمی‌رسد 

بسمل ز تیغ او به طبیدن نمی رسد 

عاشق از حیرت درین وادی به جایی می‌رسد 
عیب را کی به پناه هنرم جا باشد 

کسی تا کی به‌سان موج دایم در سفر باشد 
زیک قطره سرشکم تن زجا شد 

دارم آن سر که اگر در ره دشمن باشد 
از لذت جور تو خبردار نباشد 

گر حق نگری لایق منصور نباشد 

کم بختی هنرمند نقص هنر نباشد 

اگر چه نخل هنر را ثمر نمی‌باشد 

عیش در کلب هر گوشه‌نشین می‌باشد 
بهار آمد و جانی به جسم مینا شد 

زان رخنه‌ها که تن را از ناو جفا شد 
دل نه ازوست نه زماء» بار چوبی نقاب شد 
چو سایه گمرهی از ما جدا نخواهد شد 
تا در ره تو چشم امیدم چهار شد 


زشیرینی جانها بسکه تیغت شهد پرور شد 


شماره / مطلع غزل 


۳۷۹ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۱۸۰ 
۱۳۸۱ 
پاش 
۱۳۸۳۳ 
۳۸۹۴ 
۳/۵ 
۱۳۸۹ 
۱۳/۳۷ 
۱۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 


۲۳۹۸ 


زخوان غیب یکث نعمت نصیب ما و ساغر شد 
دل چون زخاک راه طلب توتیا کشد 

چند در وصل تو دل حسرت دیدار کشد 
صاحب هت که دست از کار دنیا می‌کشد 
دل که چندین آه از جان می‌کشد 

دل به جذب خواری خود جور دشمن می‌کشد 
چنان زعکس رخ دوست دیده پرگل شد 
نفاق پيشه گران بر دل کسی کم شد 
حدیث‌نامه را تعوید جان شد 

بخیه‌های زخم تا شیرازه اعضا نشد 

جز به می هیچ دل از بند غم آزاد نشد 

چشم از جهان که بست که او دیده‌ور نشد 
بیا که بی تو سیاهی زچشم روشن شد 

گر سرو قدت جلوه به بستان نفروشد 

ای دل زنخل ناله و آهت ثمر چه شد 
بسکه حرف قامتت ورد دل دیوانه شد 

گل اگر با لب لعل تو برابر می‌شد 

ریاض ملک را دیگر بهار دلگشا آمد 

به لب از شوق پابوس تو جان ناتوان آمد 
چند دل تلخی غم را شکرستان داند 

دلم به ملک قناعت نشان نمی‌داند 

زان همه صبر و سکون از دل کفی خوناب ماند 
روزی زبار هستی چیزی بحا نماند 

از هجوم خط دلی بط پرفن نماند 

مگو کسی به من خاکسار می‌ماند 

به ملک عشق دلی شادمان نمی‌ماند 


خوبان که روی بر من بی‌دل نهاده‌اند 


شماره / مطلع غزل 
۳۰۳ گاهی از خاک درت مرهم به زخم ما پیند 
۴ برای داغ تو بر دل توان و تاب نوشتند 
۵ زاهد از تردامنی دامن چو بر اخگر زند 
۱ خوش آنکه لاف هنر نزد بی‌هنر نزند 
۳۷ گردن به شیشه تهیم سنگک کین زند 
۸ گرکرم در طبع نبود باده‌اش پیدا کند 
۳۹ کی بود سرگشتگیها را دل از سر وا کند 
۰ دوران زکار بسته اگر عقده واکند 
۱ گرم زلطف سیه‌روز خود خطاب کند 
۲ چشم بدمست تو چون عربده بنیاد کند 
۳ مطربی کو که به خورشید رخش ناز کند 
۳۱۴ اسیر عشقم و هر کس مرا غلام کند 
۵ خیال چشم تو در خاطرم گذر نکند 
۲ مریض را چو عبادت کشد دوا چه کند 
۷ داغ اگر برروی هم چون برگ گل جا می‌کند 
۸ در زنگبار خاطر من کار می‌کند 
۸۹ اجتناب از آهم آن مفرور خودسر می‌کند 
۰( بخت بد جایی که پای کینه محکم می‌کند 
۳۳۱ گر هتم کناره زدنیا نمی‌کند 
۲ اشک دمی جدایی از خاناتن نمی‌کند 
۳ شکرگویم هر چه غم با جان مسکین می‌کند 
۴ آن رهروان که در پس زانو سفر کنند 
۵ به دست صد غم اگر بیدلان اسیر شوند 
۳۳۹ تن عکوهنکن تاقم ویگر نهد 
۷ مرد حق بین که بلا را زخدا می‌بیند 
۸ هرکس به تو دلربا نشیند 
۹ شب که جوش گرية من ماي سیلاب بود 


۱ 


شماره / مطلع غزل 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۴۰ 
۳۴۱ 
۳۴۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۵ 
۳۴۹ 
۳۴۷ 
۳۴۸ 
۳۴۹ 
۳۵۰ 
۵۱ 
۳۵۲ 
۳۵۳ 
۳۵۳ 
۳۵۵ 


۳۵۹ 


پر پیچ و تاب و تیره و بی‌امتداد بود 
چون حرس کار دل از ناله و فرباد بود 
کسب کمال اهل جهان کسب زر بود 
پایمرد عجز ما بیدا دست زور بود 

تا دل دیوانه بود از عافیت دلگیر بود 
مرغ دلم که روشن ازو چشم دام بود 
زتازه شاخ گلی خانه‌ام گلستان بود 

به دلم این همه پیکانِ ستم بار نبود 

بیش از اين دوران ستم پرور نبود 

زیوری از داغ مردٍ عشق را بهتر نبود 
همه محروم و از او دست کسی دور نبود 
خوش آن زمان که عتابت بهانه‌ساز نبود 
گر شبی دیده خونفشان نبود 

چو فرعه در تن زارم یکث استخوان نبود 
مرا همیشه مرئی چو طالع دون بود 

آن گرم خون به سوز دل ما رسیده بود 
چو شمع» گرمی آن بی‌وفا زبانی بود 
چو تاب زلف دهی از بنفشه تاب رود 
کی تمنای تو از خاطر ناشاد رود 

نشود اینکه زدل اشکک جگرگون نرود 
نه به می‌گرد کدورت از دل ما می‌رود 
دل زجا رفت» از پی آن سرو قامت می‌رود 
بی‌ستمکش صبر و آرام از ستمگر می‌رود 
عمر سیرش کوته است از جورت ار دل می‌رود 
یاد تو از ضمیر به نسیان نمی رود 

عم گو ایمن نشین گر دست ما یلا شود 


تا بخت بد زهمرهی ما جدا شود 


شماره / مطلع غزل 

۷ خیال روی تو هرگاه سینه تاب شود 

۸ ای دل چو راز دوست نخواهی سمر شود 
۹ سرفراز آن سرکه که فارغ از غم سامان شود 
۰ لیم زیستگی دل اگرچه وا شود 

۱ مرزخم کز خدنگ تو زیب نشان شود 
۲ نیست یکث شب که سرشکم گلي بستر نشود 
۳ دست خشکل بخت ماهر جاکه تخم انگن شود 
۴ خط چون سپاه حسن تو را صف‌شکن شود 
۳۹۵ مشکل اهل محبّت زتو آسان نشود 

۳۹۹ هر زمان بر روی کارم رنگ دیگرگون شود 
۷ ار کوی تو گر توتیای دیده شود 

۳۹۸ ای که دلتنگی زغم از گریه دل وا می‌شود 
۹ زخمهای شانه از زلفت فراهم می‌شود 
۰ خاک غربت در مزاجم آب حیوان می‌شود 
۱ ی‌باده دل زسبر چمن وانمی‌شود 

۷۲ هرگز سر شکایت من وا نمی‌شود 

۳ اقلیم دل به زور مس-حْر نمی‌شود 

۴ گرچه اول رنجش بیجا از آن سو می‌شود 
۵ خستگان را ناوکش آرام جانی می‌شود 
۲ از جهان بخت به ابرام گدا می‌خواهد 
۷ با که دل زتو غیر از جفا نمی‌خواهد 
۸ دست مشّاطه اگر زلف تو را تاب دهد 
۳۷۹ خوش آنکه کنج غم خود به گلستان ندهد 
۰ ان در این گلشن گلی از آشنابی بو دهد 

۰۱ سیل را درس روانی گریة ما می‌دهد 

۲ ایام خوشدلی به ستمکار می‌دهد 

۳ گاشن کشمیر خاکش گل به دامان می‌دهد 


شماره / مطلع غزل 


۳۸۴ 
۳۸۵ 
۳۸۹ 
۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۳ 
۳۹۴ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 


اشکی که رخت خانه به طو فان نمی دهد 
چند نومید زکوی تو دل‌زار آید 

مرنج از کس که هر کلفت که بینی زآسمان آید 
گر به تحریر ستم نام هجران آید 

از آن به چشم ترم بی حجاب می آید 

به راه عشق که هرگز به سر نمی آید 

به غیر از می کسی از عهد؛ غم بر نمی آید 
بحز سکوت ز روشندلان نمی آبد 

در شکار دل ما دام دگر می‌باید 

به راه فقر مرا اين و آن نمی‌باید 

بهره‌ای نگرفت اگره کامی دل بی‌تاب دید 
وداع ناشد ه دل کار صبر درهم دید 

چشم عارف جز غبار کلفت از دنیا ند ید 
عمرها رفت که قانون طرب تار ندید 

دل جز کجی ز زلف تو نامهربان ندید 

دل زغمخواران جز آیین جفا کاری ندید 
مرغ دلم که خانه خرابی به جان خرید 
خلق را دیدی دگر خواری چرا باید کشید 
دل فسرده نه دستی زکار و بار کشید 
نیست مو کز فرق ما برگشته بختان سر کشید 
از ضبط گریه دست دل ناتوان کشید 


ابر تا برخاست» باران باده در ساغر کنید 


2 
اینقدر بر دل نشست از دوست و زدشمن غبار 
نگویمت که دل از حاصل جهان بردار 


تا یافت عرّت از تو مکان گوالیار 


شماره / مطلع غزل 


۴۰۹ 


۳۷۰ 


۳۱۱ 


۴۳۱۲ 


۳ 


۱۴ 


۳۹۵ 


۴۹ 


۴۳۱۷ 


۴۴۱۸ 


۴۳۹ 


۳۰ 


۴۳۱ 


۴۳۳۲ 


۲۳ 


۴۳۴ 


۴۲۵ 


۴۳۳۹ 


چه شد گاه از زبان امه نام اين پریشان‌بر 


ز 
چشم جادوی تو در دلجویی اهل نیاز. 
دیده را کردی سفید» از انتظار مامپرس 
چون اشکک پریشان سفری را چه کند کس 
نهال عشق که برگش غم است و بار افسوس 


سل 


س‌ 
در مصاف عافیت لرزان‌تر از سیماب باش 
دلا ز رنگ تلون کشیده دامن باش 
جهان را آزمودم» تلخ و شیرین بیم و امیّدش 
نهد مرهم به زخم شانه جعدٍ زلف عمخوارش 
بود عجب که باشد سرگشته صدهزارش 
اگرچه از مژه رویّم غبار رهگذرش 
به خانه چند نشینی سری به بستان کش 
که دل بر جا تواند داشت پیش چشم شهلایش 
به روی مرهم» مرهم نهیم بر دل ریش 
دوش در بزم تو دیدم زدل خود سر خویش 


می‌کنی ای شیخ یاد از رخنه‌های دین خویش 


غ 


اگر چه هست مرا داغ بی تو برسر داغ 


ل‌ 
خم زلفی است دگر دام گرفتاری دل 


.هه 


شماره / مطلع غزل 


۳۳۷ 


۳۸ 


۴۳۳۹ 


۳۳۰ 


۴۳۱ 


۳۲ 


5۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۴۳۹ 


۴۳۷ 


۳۸ 


۴۳۹ 


۴۳۴۰ 


۳۴۱ 


۴۳۴۲ 


۳۳ 


«۴ 


۴۵ 


۴۱۱ 


۴۴۷ 


۴۳۳۸ 


۴۴۹ 


۴۵۰ 


۴۵۱ 


۴۲ 


م‌ 
دورم از فتنه که در سایة مزگان توام 
گه گهر گه شرر از دید؛‌تر یافته‌ام 
دل را از آن دو طرةٌ پرفن گرفته‌ام 
گوهر تا جم که در دست کدا افتاده‌ام 
موشکافیها در آن اندام زیبا کرده‌ام 
اشکک غمّاز است خون در گریه داخل کرده‌ام 
به دام عشق تو بی دانه مبتلا شد هام 
با که گویم آنچه‌زان نخل تما تحّا دیده‌ام 
روز و شب از بسکه محو آن مان گردیده‌ام 
نه همین از بخت بد طوفان زعان دیده‌ام 
هر آه حسرتی که به شبها کشیده‌ام 
نه سزاوار حرم» نه لایق بتخانه‌ام 
همین نه در سفر آشفته تر زسیلابم 
زحرف شُکوة ایام لب چنان بستم 
جنت از رضوان که من زان روضه خرّم نیستم 
تا زخواب مستی غفلت سری برداشتم 
از ات عشق دایم پا به دامن داشتم 
خواهم زپس پردة تقوی به درافتم 
خوش آن غیرت که بی خود جانب دلدار می‌رفتم 
بی قدر نخواهم شد اگر خاک نهادم 
زپرهیز قناعت درد فقرم را دوا کردم 
تا من از صیقل می آینه روشن کردم 
نه بی‌دردی است گرچاکیِ گریبان را رفو کردم 
بسکه از بار غم دهر گرانبار شدم 
هرگز آشفته زبدگردی دوران نشدم 


به چاک سینه نه مرهم پی دوا بندم 


شماره | مطلع غزل 

۳۴ به روی ساغر می ماه عید را دیدم 

وژدشی امانم داد هجر بی‌مدارا تا تو را دیدم 
۵ همه پاکان بحروبر دیدم 

۲ دوش در خواب چو آن طرَه پیچان دیدم 
۷ عمری است که یک مستی سرشار ندیدم 
۸ ممتی کو که دل از عیش جهان بردارم 
۴۳۵۹ زناتوانی خود اینقدر خبر دارم 

۰ غم مسکن و فکر مأوا ندارم 

۴۳۱ دلشاد از آنم که دل شاد ندارم 

۷۲ دلا مگوی که نگرفت هیچکس خبرم 

۳۴ بسکه می‌پیچد صدای ناه دل در برم 
۴ بسکه سودای سرزلف تو پیچید در سرم 
۵ ازین شکسته دلم گر ضعیف و رنجورم 
۲ کسی نیم که به تن حرف سرد برگیرم 
۷ آتش دیگ هوس از دل سوزان گیرم 

۸ چو در مصاف حادثه آه از جگر کشم 
۹ ریخت ناخن بسکه خار یأس از پا می‌کشم 
۰ در دست دهر کلفت بسیار می‌کشم 

۷۱ مهم جفای دوستان هم جور دشمن می‌کشم 
۲ بوی کین هرگ کسی نشنیده از آب و گلم 
۳ زکلک مرحمت دوست تیره ایّامم 

۴۷۴ همچو عینکک سر نگردد راست از پشت خمم 
۳۷۵ آستین گریه را گاهی که بالا می‌زنم 

۲ بررگ دل گاه پیکان؛ گاه نشتر می‌زنم 
۷ باده کو تا موج‌سان رقص از همه اعضاکنم 
۸ جان کاهدم چو حق سخن را ادا کنم 
۳۷۹ من که دور از وطنم عيش تما نکنم 


شماره / مطلع غزل 


۳۸۰ 
ی 
۱۸۲ 
وی 
۱۸۴۳ 
ی 
۴۳۸۹ 
۳۸۷ 
۴۳۸۸ 
۴۳۸۹ 
۳۹۰ 
5۱ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
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۵۰۰ 


یه 


در مطلعی که وصف دهانش بیان کنم 

آورم از مو قلم چون شرح ضعف تن کنم 

با فکر او چو سر به گریبان فرو کنم 

دست و دل تنگ و جهان تنگ خدایا چه کنم 
باز عید آمد بغل‌گیری به مینامی‌کنم 

چو دفٍ تر ناله از بیداد کمتر می‌کنم 

اشکث ریزان در غمت چون رو به هامون می‌کنم 
تمام دردم و روی دوا نمی‌بینم 

آن سالکم که با خضر هر چند همنشینم 
جذبه‌ای خواهم که از خود نیز روگردان شوم 
تا نفر سوده است پا بیراهه پیما می‌شوم 

به دور خویش زمینا حصار می‌خواهم 

زسعی بخت مرادی روا نمی خواهم 

بی دماغم دست رد بر وصل حانان می‌نهم 
در جستجوی وصلت آن رهرو بلایم 

نمیرم تا به راهت برنمی آیم تمتایم 

طالع وارون بر آن برگشته مژگان بسته‌ایم 
کامی ز روزگار ستمگر گرفته‌ایم 

بر شکال دولت آباد است و ما بی‌باده‌ایم 

از در محرومی استمداد همّت کرده‌ایم 

پی به خلوتگاه قرب از بسکه در شب برده‌ایم 
زشور عشق چه هنگامهُ فغان بندیم 

تا بر رخ او نظر فکندیم 

ما تکیه به یاری هوادار نداریم 

بی جوهریم و دست ز شمشیر می‌بریم 

باغبان بی‌مهر و ما در اصل نخل بی‌بریم 


از دستگاه محتشمان پا نمی‌خوریم 


شماره / مطلع غزل 
۷ خاک نشینی است سلیمانیم 
۸ به اين دماغ که از سایه اجتناب کنیم 
۹ کو میتی که از همه قطع‌نظر کنیم 
۵0۲۰ فرصتی کو که دوای دل رنجور کنیم 
۱ ماکه پیش از مرگ آسایش تما می‌کنيم 
۲ شکوه درد تو راکی پیش درمان می‌کنيم 
۴ بار ناموسی نداریم. از پی دل می‌رویم 
۵۱۴ از هر طرف که تازند؛ ما صید سر براهیم 
۵ جنس کساد چارسوی ناروایيم 

ن 
۵۱1 نگسسته عهد صحبت می از هوای باران 
۷ ای صبا این دل صد جاک به حانان برسان 
۸ کار دوران چیست» جمعیّت پریشان ساختن 
۹ تا چند همجو سوفار خندان به خون نشستن 
۰ مگو ناصح که نتوان از رخ جانان نظربستن 
۱ کمر از تار جان باید بر آن نازک میان بستن 
۲ چیست کارم» زخم کاری هر زمان برداشتن 
۴ آسفر ندکوست امّا نه زکوی دلستان رفتن 
۴ برتر از خورشید شد کار سخن 
۳۵ شب عید است و می‌باید در میخانه وا کردن 
۵9۳۹ به سینه ناوکث غم تا به کی روان کردن 
۷ باز می‌خارد کفم خواهم دگر بر سرزدن 
۸ حس اگراین است ناصح همچو ما خواهد شدن 
9۹ نصیب ماست زیان بر سر زیان دیدن 
۰ اگر مرد رهی نعلین خار سعی در پاکن 
۱ به عالم از سر کلکیٍ وزارت دُرفشانی کن 


شماره / مطلع غزل 
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دلا بار وجود از خویش افکن 

شکارگاه معانی است کنج خلوت من 

هر دم مشو سوار به عزم شکار من 

نه همین می‌رمد آن نوگل خندان از من 

هیچ کاری برنمی آید زدست تدگث من 

نیامد نخل آه از سینة پرداغ من بیرون 

کسی نمیگیرد دگر در رهن صهبا پیرهن 

به یغما برد دین و دل که دست‌انداز نازست این 
پیشی ار خواهی به هر پس مانده همراهی گزین 


می‌روم از خوده بیا در انجمن نشین 


2 
آمد بهار و لشکر گل در رکاب او 
صبح نگردد سفید پیش بناگوش تو 
ای کاش صد دل باشدم» ای جان و دل قربان تو 
غنجه یکی زجملةٌ خونین دلان تو 


نه گل شناسم و نه باغ و بوستان بی‌تو 


۵ 
ننشستن نقش امید از نقش بد بسیار به 
زآتش پنهان عشق هر که شد افروخته 
بر نازک میانت شیشة ساعت کمر بسته 

زخجلت تادل ما را شکسته 

تا کی خورم غم دل. با نیم جان خسته 

دل از غم پیش و کم تقدیر گذشته 

هوای سیر گلشن مانده است و بال و پر رفته 


دوران زعاریتها» دندان زما گرفته 


شماره / مطلع غزل 
۵ کی صاحب میت زجهان کام گرفته 
۱ نمک زگره و تأثبر از فغان رفته 
۷ امد آن هوش ربای دل کارافتاده 
۸ _غرور حدنش از بس با آسیران سرگزان کرده 
۱۵۹ اثکم زدل چو شعله فروزان برآمده 
۰ عصاو رعشه‌ای در دست از پیری به ما مانده 
۱۱ زآشفتگی حالم؛ ربط از سخن رمیده 
۲ نون تا به داد اسبران زسیده 
۲۳ هیچت خطر از دیدة گریان نرسیده 
۴ علاقه‌ام زتو نگسسته و زحیات بریده 
۵ قربان آن بناگوش؛ وان برقي گوشواره 
۰۲ ای دل به سنگلاخ هوسها قدم منه 
كت 
۷ دلگشایی نبود آنچه زصحرایابی 
۵۸ خموش باش دلا عرض معا کردی 
۵۹ به صحرای هوس تاکی دلا سر در هوا گردی 
۰ . فتر وارستگی است از غم هر نیک و بدی 
۱ دلا جه شکو؛ بیهوده از قضا داری 
۲ هر دم از خویشتن آهنگی رمیدن داری 
۲۳ ای دل زخانة تن فکر سفر نداری 
۸7( فزون از صبر ابّوب است تاب محنت دوری 
۵ دلا زصیقل محنت جلانمی‌گیری 
۰۱ زهی به عشق رخت کار شمع سربازی 
۷ زیزمی برنمی خیزد سرود نغمه پردازی 
۸ . چنان دل کنده می‌باید ازاين تنگک آشیان باشی 
۰۹ از فبض دل ار گوهر شبتاب نباشی 


شماره / مطلع غزل 
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مکن از تلخکامی شکوه گر شیرین سخن باشی 
نیست بی‌فایده این بی خودی و مدهوشی 
یکك سر مو نیست در زلف تو بی پیچ و خمی 
نبرد از دل غمی نظار گلهای بستانی 
صدرنگک ناله دارد بیمار زندگانی 

چه نیکو گفت با گردنکشی سر در گریبانی 
نزد این خلق از رواج باطل و حق دشمنی 
زتیغ تو بر دل در آشنایی 

به راه او چه دربازيم نه دینی نه دنیایی 
رواج جهل مرکب رسیده است به جابی 


تو ز روی مهربانی به میان مگر درآیی 


بنام خداوند جان و خرد 
کلیم و شعر او 


میرزا طالب کلیم کاشانی مشهور به‌طالبای کلیم. متخلص به کلیم از شاعران 
نام آور سدء یازده هجری قمری است. وی بر طبق تحقیقی که در صفحات آینده از 
نظر خوانندگان می‌گذرد به‌احتمال قریب به‌یقین به‌سال ٩۸۰‏ ه. ق. زاده شد و 
به‌سال ۱۰۶۱ ه. ق. در کشمیر درگذشت و در مقبرة‌الشعرای کشمیر مدفون گشت. 

کلیم اندامی لاغر امّا خوی و منشی ستوده داشت. شاعرانه زندگی کرد و از 
آن‌رو که سخت دلبستهةٌ عوامل درویشی بود و اهل تجرّد و حتی تأکید می‌کرد که «در 
کیش ما تجرّد عنقا تمام نیست ...» به شیوة بسیاری از سالکان طریق مجوّد زیست. 
وی حدود سالهای ۱۰۱۳ یا ۱۰۱۴ ه. ق. به‌هند رفت امّا چندان کامیابی و پیروزی 
نیافت و به‌سال ۱۰۲۸ ه. ق. به‌وطن بازگشت. 

پس از اقامتی دوساله در وطن دوباره راهی سرزمین هند شد. این بار ببخت با 
او یار گشت و به‌اوح شهرت و کامیابی رسید و به‌مدد یکی از برجسته‌ترین 
ممدوحانش میر جملهٌ شهرستانی متخلص به‌روح‌الامین به‌مقام ملک‌الشعرایی 
شاه‌تخهان: یو گیرنن ماد شاه شلسله کورکانیان هفلب‌رزسید و تا خر عم دراه 
مقام باقی ماند. 

کلیم از شاعران برجست سبک معروف به‌سبک هندی يا اصفهانی به‌شمار 
می‌آید. امّا چنانکه خواهیم دید وی به‌ویژه در غزل‌سرایی شیوه‌ای معتدل و دلپذیر 
دارد به گونه‌ای که غزلهای او در میان غزلهای شاعران سبک هندی یا اصفهانی 


یک 


هچ 


برجستگی خاصّی يافته است. وی همان‌سان که از پیشینیان خود اثر پذیرفته بر 
شاعران پس از خود تأثیری ماندگار بر جای گذاشته است. تأثیری که تا روزگار ما 
همچنان باقی است. از کلیم آثار مختلفی از غزل. قصیده ترکیب‌بند ترجیم‌بند 
مثنوی قطعه. و مثنوی موسوم به‌شاهنامه یا پادشاهنامه یا طفرنامه شاه‌جهانی 
بر جای مانده است. آثار کلیم پیش از این به‌صورتهای مختلف - که از آن سخن 
خواهیم گفت - به چاپ رسیده است. 

در مق مه حا هی فطالی که به مان بان افتارت ربص یل 
بیست‌ویک عنوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس در پایان ذیل سه عنوان 
از ماجرای فراهم آمدن نسخهٌ حاضر نسخ مورد استفاده و ترتیب نسخهة حاضر 
سخن رفته است. بیست‌ویک عنوان مورد بحث عبارتند از. 

۱) طالب يا ابوطالب 

۲) کاشانی يا همدانی 

۳ چهره و اندام کلیم 

۴ خلق و خوی کلیم و اعتقادات او 

۵) تجرّد کلیم 

۶ خجویشان کلیم 

۷ سنّ و سال کلیم و تاریخ وفات وی 

۸) تخلص کلیم و کلیمی 

٩‏ ملکالشعرایی کلیم 

۰ شهرت کلیم 

۱ سفرهای کلیم 

۲) ممدوحان کلیم 

۳) شیوه سخن کلیم 

۴) نقد اجتماعی در اشعار کلیم 

۵) اشعار کلیم بر سنگ‌نبشته‌های تاریخی هند 

۶) کلیم و دیگران در دو بخش: الف. تأثر کلیم از پیشینیان ب. تأثیر کلیم بر 


/ 


دو 


آیندگان 
۷) آثار کلیم 
۸) آثاری که تا کنون از کلیم چاپ شده است 
6۹ ماجرای فراهم آمدن این کتاب 
۰) نسخ مورد استفاده در تصحیح دیوان حاضر 
۲۱) ترتیب نسخه حاضر 


۱) طالب يا ابوطالب 


به‌دلایلی که در ذیل خواهد آمد نام وی طالب است نه ابوطالب. 
دلیل اول: که از همهٌ شواهد محکمتر و بارزتر است رقم کلیم است که بر بالای 
غزلهای سرودهٌ وی در حاشية نسخه اساس این تصحیح با رقمهای: طالب کلیم و 
طالب مشاهده می‌شود. 
تصویر و شرح معرفی این نسخه و نمونة خط شاعر در این دیباچه امده است. اگر 
ابوطالب بود کلیم هم نام خود را ابوطالب می‌نوشت. 
دلیل دوم: کلیم در قطعه‌ای که تاریخ سفرش از هند به‌ایران است به‌صراحت 
نام خود را طالب اورده است: 
طالب ز هصواپرستی هند برگشت و سوی مطالب آمد 
تاریخ توجه عراقش «توفیق رفیق طالب» آمد 
موارد دیگری در این باب وجود دارد که یک نمونهٌ آن کتاب عمل صالح" 
است. در این مأخذ مصّف هر جا به‌شعر کلیم استناد جسته نام وی را چنین برده 
است: شاعر سحربیان نیرنگ کلام طالبای کلیم ... (جلد اول ص ۸۰ سطر ۰۱۱ 
شاعر جادوکلام طالبای کلیم ... (جلد اول ص ۱۰۳ سطر ۰)۴ طالبای کلیم را که این 
رباعی ... (جلد اول ص ۲۵۹ سطر ۰)۲۳ طالبای کلیم که از جملهٌ شعرای 


۱ عمل صالح موسوم به‌شاه‌جهان‌نامه, سه جلد. تصنیف محمدصالح کنبو, فرقیت و تشه دکتر غلام یزدانی رهز 
ّ تصحیح دکتر وحید فریشی» مجلس ترقی ادب. لاهور, چاپ دوم. جلد اول و دوم ۱۹۶۷ جلد سوم 1۹۳ 


سرآمد ... (جلد اول ص ۲۸۵ سطر ۱۵) و به‌دنبال آن خوانندگان محترم می‌توانند 
به صفحات دیگر این مأخذ از قبیل صفحات ۳۴۰ سطر اول. ۴۴۴ سطر دوم ۴۵۱ 
سطر آخر ۴۶۷ سطر ۲۰ و ۵۱٩‏ سطر ۱۹ مراجعه فرمایند. در مجلدات دوم و سوم 
این مأخذ نیز موارد و شواهد مشابه بسیار است که ذکر جزء‌جزء آن موجب تطویل 
به مورد دیگر استناد جویم که سروده غنی کشمیری است و آن هم بیت اول 
قطعهُ معروف وی در تاریخ مرگ کلیم است دراین بیت نام حقیقی شاعس طالب ذ کر 
0 
و دیگر در ذیل نسخه‌ای از دیوان کلیم که در کتابخانة رامپور هندوستان وجود دارد 
آن دیوان را کلیم به محمدکاظم‌بن محمد امین منشی هدیه کرده است و این عبارت 
تن دیو آن تسه فتلم انست: «در خطَة کشمیر دلپذین ملاطالب کلیم این دیوان 
بلاغت‌نشان را به فقیر تعلیف نمو دند. دره بی‌مقدار محمدکاظم‌بن مسحمد امین 
به‌نظر نگارنده با بیان شواهد مزبور اگر در ماخذ و تراجم احوال این شاعر نام 
وی را ابوطالب آورده‌اند صرفاً از جهت جنبهٌ احترام بوده است. همین عمل را 
موّلف کتاب عمل صالح. در جلد سوم بخش تراجم رجال در باب کلیم کرده است 
و نام وی را در بالاای شرح حال وی ابوطالب نوشته انشنن و تخال ان که در حاهای 
دیگر اين مأخذ که شواهد آن نیز در بالا به‌نقل آمد نام کلیم را طالب آورده است. 
مورد دیگر از این نمونه غزلی است از صائب که در بیتی از آان ضمن ستایش کلیم. 
نام وی را ابوطالب آورده است: 
کلم الله معنی را کلیم‌الله می‌باشد ابوطالب سلامت بلبل‌صد انجمن باشد 
حسب عادت برحی از اسامی ر به گونه‌ای دیگر به کار می‌برند. فی‌المثل در میان 
اسامی رایج هم «اکبر» و «اصغره نام مردان است. هم «علیاکبر» و «علی اصفر). 
مردم ما عادتاً «علیاکبر» و «علیاصغر) به کار می‌ برند حتی «اکبر) و «اصغر) را هم 


چهار 


«علیاکبر» و «علی اصغره می‌گویند. «طالب» و «ابوطالب» هم چنین. وضعی دارد. 
یعنی که در زبان ما غالا «ابوطالب» را به جای «طالب» به کار می‌برند. 


۲) کاشانی یا همدانی 
من ز سواد سخنم چون کليم نه همدانی و نه کاشانيم 
(غزل ۵۰۷/۱۰) 
کلیم کاشانی است یا همدانی؟ نگارنده میل ندارد وارد بحثی بشود که نتیجه 
فرهنگی و علمی تازه‌ای به‌بار نمی آورد. کلیم. فرزند فرهنگ ایران‌زمین است و 
چنانکه خود تصریح کرده از «سواد سخن» است. نه همدانی است. نه کاشانی و من 
می‌افزایم که فرزند دیار سخن پارسی. نه‌تنها از دیار همدان و کاشان است که از همه 
شهرهایی است که در آن سخن پارسی رایح است. فراتر از آن به حکم آنکه ادب و 
هنر» جهانی است. فرزند ادب و هنر نه‌فقط متعلق به‌یک کشور که متعلق به‌همه 
جهان است. امّا در کنار آنچه گفته شد. بدان‌سبب که برخی از فضلا بر همدانی‌بودن 
کلیم اصرار می‌ورزند نگارنده در اینجا می‌کوشد تا موضوع را از دیدگاهی علمی, و 
نه به‌عنوان یک کاشانی» مورد توجه قرار دهد: 
از دیدگاه شعر شاعر: اگر موضوع را از دیدگاه شعر کلیم بنگريم. هم 
می‌توانیم کاشانی‌بودنش ر اثبات کنیم. هم همدانی‌بودنش را. 
در بیت زير شاعر اشکارا « کاشان» را «وطن» خوانده و می توان به‌استناد آن او 
را کاشانی دانست: 
کلیم آسايش عیش وطن را برای اهل کاشان می‌گذارد 
(غزل ۲۱۱۷/۸) 
نیز بیت زیر فرینه‌ای است استوار بر کاشانی‌بودن وی: 
کلبه تاریک من پیشم سواد اعظم است فارغ از کاشان کلیم از گوشه کاشانه شد 
(غزل ۲۹۱/۷) 
و در بیت: 
شد دامن الوند کنارم ز گل اشک کردیم دوا داغ فراق همدان را 
رغزل ۱۸/۶) 


شاغر از فلت خود دور از همدان سخن گفته است. این نیت گرشه 
قرینه‌ای بر همدانی‌بودن اوست. امّا دلیل استواری نیست؛ چرا که دلبستگی انسان 
به‌مکانی دلیل پر آن نیست که اهل ابخاشست چنانکه بسیاری از ادب‌دوستان دلبسته 
و شیفته شیرازند. اما شیرازی نیستند. 
و اما بیت: 

در دامن الوند دگر غنچه شودگل زنهار مگویید کلیم از همدان نیست 
(غزل ۱۴۲/۱۰) 

ات شترا مرحوم پرتو بیضایی دلیل کاشانیبودن کلیم نت کر او را در فصل 
بهار و تابستان به‌همدان دانسته و بیت را چنین تفسیر کرده است که: «تا وقتی در 
دامن الوند غنچه تبدیل به گل می‌شود (یعنی در بهار و تابستان) کلیم همدانی 
است»" یعنی مبادا در بهار و تابستان بگویید کلیم همدانی نیست. یعنی دلبستهة 
هل ان نستبتا: 
در برابر نظریه مرحوم پرتو آقای محمدقهرمان بیت را دلیل همدانی‌بودن کلیم 
دانسته‌اند و آث‌را چنین معنی کرده‌اند: 
«مبادا بگویید کلیم از همدان نیست وگرنه در دامنهٌ الوند گل از ناراحتی به‌هم 
می پیچد و بار دیگر غنچه می‌شود» ". 
نگارنده با احترام به‌نظرية هر دو محقق گرانمایه به‌استناد بابی که استاد فرزانه 
جناب آقای دکتر اصغر دادبه زير عنوان «ایهام گونه گون‌خوانی در شعر حافظ) ۲ 
گشوده‌اند؛ بابی که حلال بسیاری از مشکلات شعری است. بیت مذکور را مورد 
توجه قرار داد و به‌اين نتبجه رسید که هم مصراع اول آن‌را می‌توان دوگونه خواند 


هم مصراع دوم را بدین شرح: 


۱ مقدمه دیوان کلیم کاشانی. ص «د». ۲. مقدمه دیوان کلیم همدانی. پاورفی. ص هفت. 
۲ محله حافظ‌شناسی, شماره چهاردهم. مقاله مرگ صراحی, نماژ صراحی. 


له 


سس 


الف) مصراع اول: 


۱) «در دامن الوند» دگن غنچه شود گل». / دگر < قید | از تعبیر «غنچه شود 
گل» دو معنی به‌ذهن می‌آید: یکی اينکه «گل دوباره به‌غنچه تبدیل می‌شود» که در 
این صورت معنی بیت چنین است: «اگر بگویید کلیم همدانی نیست گل در دامن 
الوند از شدت ناراحتی تبدیل به‌غنچه می‌شود». دوم آنکه «غنچه به‌گل تبدیل 
می‌ شود» که تعبیری است استعاری به‌معنی «سیر نقص به کمال» و در این صورت 
معنی بیت چنین است: «دیگر وقت آن رسیده است که غنچه وجود یا غنچه هنر من 
را تک مقمی کمن رف ات ی کف نها نا 
ند ارم». 

۲ «در دامن الوند دگر» غنچه شود گل» /دگر < صفت مبهم/ که در این 
ار ات دیق نله در بزاین ات ای دهد ان تهیری هرق 
باشد از کاشان که مرکز دانش و ادب بوده؛ تانب (غنچه شود گل». یعنی «غنچه 
تبدیل به گل می‌شود» - چنانکه گفته شد - تعبیری استعاری است از «سیر نقص 
به کمال» و مراد آنکه شاعر می‌گوبد: «در جایی دیگر غیر از همدان (غیر از دامن 
الوند) مثلاً در کاشان غنچة دانش و هنر من به گل تبدیل شد و به کمال رسید». 


ب) مصراع دوم. 


0 «زنهار مگویید کلیم از همدان نیست!». «یعنی مبادا بگویید که کلیم 
همدانی نیست». 

۲) «زنهان مگویید. کلیم از همدان نیست». یعنی «به‌هوش باشید و مگویید 
مفعول صریح فعل مگویید یعنی جملهٌ « که کلیم همدانی است» محذوف است و از 
مفاد مصراع استنباط می‌شود. 
این معنا و اين قرائت با هر دو گونه قرائت مصراع اول سازگار است: با قرائت اول 
بیت چنین معنی می‌شود که: «اگر بگویید کلیم همدانی است گل در دامن الوند 


به حاطر این انتساب ابجا از شدت ناراحتی دوباره به‌ غنچه تبدیل می‌شود» و با 
قرائت دوم چنان که: «مگویید کلیم امل همدان است که غُنچهُ ادب و هنر او در 
الوندی دیگر ( - کاشان) به گل تبدیل شده و به کمال رسیده است». 
بنابراین بدون آنکه بخواهیم از این استنتاح سخن گوییم که اگر موضوع را از دیدگاه 
شعرکلیم بنگريم کاشانی‌بودنش رجحان می‌یابد. به‌همان مطلبی که در آغاز اشاره 
کردیم بازمی‌گردیم که: 4 ارتتتتا د شعر کلیم. می تو آن او را هم همدانی خواند. هم 
کاشانی. 

۲ از دیدگاه تذکره‌نویسان: نگرش از دیدگاه تذکره‌نویسان نیز این نتیجه را 
به‌یار می‌آورد که هم می‌توان کلیم را همدانی دانست. هم کاشانی. 
- قول نصرآبادی - که تذکره‌نویسان پس از وی آنرا تکرار کرده‌اند - دلیل پر ان 
است که زادگاه کلیم همدان بوده: «اصلش از همدان است اما چون در کاشان بسیار 
بوده به کاشی شهرت دارد» . 
- در برابر قول نصرآبادی قول صاحب تذکرء آتشکدة آذر بیانگر این معناست که 
زادگاه کلیم کاشان است: «در وطن او اهل تذکره اختلاف کرده‌اند بعضی او را 
همدانی و برخی او را کاشی نوشته‌اند گویا اصلش کاشی و در همدان می‌بوده» ". 
جای تأمّل است که چرا آذر بر خلاف دیگر تذکره‌نویسان زادگاه کلیم را کاشان 
دانسته است. وقتی سخن آذر بیشتر تأمُل برانگیز می‌شود که بدانیم وی چندسالی با 
هاتف اصفهانی نزد شاعر معروف حاح‌سلیمان صباحی بیدگلی در کاشان به‌سر 
می‌برده و لابد اطلاعات قابل توجهی در باب شاعران کاشان از جمله کلیم یت 
هه ات 

۳ از دیدگاه تواتر: دیدگاه سومی که می‌توان از آن به‌موضوع نگریست دیدگاه 
اشتهار و تواتر است. بدین معنی که می‌توان این پرسش را مطرح کرد که: چرا کلیم 
در طول زمان کاشانی شمرده شده و به کلیم کاشانی اشتهار یافته است. چرا بر پشت 
مجموع نسخ خطی که از دیوان وی در کتابخانه‌ها موجود است نوشته شده است: 
«دیوان کلیم کاشانی» و انگاه در پی این پرسشها می‌توان این پرسش را مطرح کرد که: 


. تذکره نصرآبادی, ص ۰ ۲ ۲. . انکد؛ آذر, ص‌ 5 


تا 


ایا این اتفاق نظ حکایتگر واقعیتی نیست؟ واقعیت کاشانی‌بودن کلیم؟ چرا که 
به‌هیچ‌روی نمی‌توان گفت این اتفاق نظر به‌بارآمده در طول زمان -که مصداق 
تواتر" است - مجعول دانست. اگر مصراع دوم بیت: 
در دامن الوند دگر غنچه شودگل زنهار مگویید کلیم از همدان نیست 

را هم منحصراً این‌گونه معنی کنیم که «مبادا کلیم را همدانی ندانید», خود مژید این 
معناست که کاشانی‌بودنش مشهور و متواتر بوده و اینک خود بر پیوندش با شهر 
همدان تأکید می‌کند. امّا این پیوند و ارتباط همانا مربوط است به‌اقامت ضوقتی: 
خانواد؛ وی در همدان. بدین معنا که بعید نیست پدر کلیم مثل بسیاری دیگر از 
همشهریانش اهل تجارت بوده و پیشه‌اش اقتضا می‌کرده است که به‌شهرهای دیگر 
سفرکند و احیاناً یک‌چند در آنجا بماند. 
9 صاحب تذکرء آتشکده مبنی بر اينکه یک‌چند «در همدان می‌بوده» مود 
این نظر است. این موضوع هم که تاجران کاشانی با شهرهای مختلف در ارتباط 
بوده‌اند و در آن شهرها اقامت کرده‌اند و هنوز هم کوچه‌هایی در شهرها با عنوان 
(کاشی‌ها» بافی است که کاملاً روشن و بی‌نیاز از اثبات. 
بنابراین به‌نظر می‌رسد که خانواده کلیم هم یک‌چند در همدان زیسته‌اند و کلیم 
روزگاری را در این شهر گذرانده است. 

کوچه کلیم: گفتنی است که در محلة دروازهاصفهان کاشان از قدیم کوچه‌ای 
اشست به‌نام کلیم که همچنان بدین نام خوانده می‌شود و شهرداری کاشان هم 
به پیروی از همین تواتر پلاکی به‌عنوان «کوچه کلیم» بر آن نصب کرده است. 
سرانجام می‌توان پرسشی را که در آغاز مطرح شد در پایان هم مطرح کرد که: 
همدانی‌شدن کلیم. علی‌رغم اشتهار و تواتر او به کاشانی‌بودن چه مشکلاتی از 
مشکلات علمی و ادبی را حل می‌کند؟ 

اصطلاحات کاشانی: اصطلاحات رایج در لهجه کاشی, که جای‌جای در شعر 
کلیم آمده است مویّد کاشانی‌بودن اوست. 


اضر ات که ماع هت وتان ماد که وان کفت: ار سما ای عانعن مواضعه کتروه‌استر 
(تعریفات جرجانی. به‌نقل از لغت‌نامه. ماد؛ «تواتر». 


نگارنده اصطلاحات کاشی را بدان‌صورت که در کاشان تلفظ می‌شود آوانویسی 
کرده است. گفتنی است که اولا بمضی از این مصطلحات در ادب فارسی هم دارای 
شواهد متعدد است. تانی بر اهل بینش و دانش پوشیده نماند که اين اصطلاحات 
همچنان در گویش مردم کاشان تا روزگار ما باقی است. برخی از این مصطلاحات 
ذیلاً نقل می گردد: ۰ 
۱) آفتاب‌خوردن: از تابش آفتاب به‌شدت رنج‌بردن. این معنا را کسانی که در 
شهرهای حاشية کویر مثل کاشان و یزد زندگی می‌کنند نیک می‌فهمند و می‌دانند که 
بعد از رنج در آفتاب‌ماندن سایه چه لذتی دارد. 
کباب حسن توام قدر خط نکو دانم ز سایه ذوق نکرد آنکه آفتاب نخورد . 
۲) ازچشم‌افتادن: بی اعتبارشدن. 0۳۲2۸۳۲۵۵ ۸۵ ,۸2 
قیمت و قدر کلیم ای بت رعنا بشناس سروبی‌فاخته از چشم بهار افتاده 
توبه کردی مستی از چشم بتان افتاده‌است ‏ تاک راهم از خحزان آتش بجان‌افتاده‌است 
۳) ازخودرفتن: بیهوش‌شدن. 5۵۳۲۵۵ 20۳۲ ,۸2 
گمان برند که من نیز با تو همسفرم . چنین که می‌روم از خویش هر زمان بی‌تو 
در گریه ندانم که چرا می‌روم از خود بیهوشیم ازچیست چودرساغرم آب است 
و نود تاو دارم ۹۳۲-۳۷ ۸2 
از سر نو قسمتی باز نخواهند کرد خاربه‌پا می‌رسد گل به‌سر افتاده است 
حانه هستی چو شیشه ساعت خواب است هرنفس از سر نو زیر و زبرمی‌باید 
۵) انگاره: اندازه. ۱ 6 
عمر آخر شد و انگاره آدم نشدیم گرچه زد دست قضا این‌همه سوهان ما را 
۶) بادزن: بادبزن. 1۸ 
به خلق احسان‌کن و چشم از تلافی پوش می با ید به کس راحترسان‌بی عوض چون‌بادزن‌باشی 
افسنتاه نها فاز عستیم گنها یبیل 6 استت یال تاد زنها 
مارازکف اختیار رفته جزباد بهدست بادزن نیست 


۵۵ 


۷) با وجود: با کسر دال با بودث ... ۱1-۳ 3۸۷۵ 


باوجودخاکساری سخت خونریزاست عشق یک حقیقت‌بین که گاهی‌گرد وگاهی‌لشکراست 
۸) با وجود آن با وجود این: با همه آنها؛ با همه اینها. 071۳۲-۳-27 32۷ 
با وجود آن‌که چون ناسور دارد دشمنی زخم هم یکبار از مرهم سپرداری نکرد 

۸۵۷ ۵۸/۲ (۸12ظ 


آن هم کلیم با تو بگویم چه‌سان گذشت 


٩‏ بدنامی: تحمل منّت همراه با خمت. 


بدنامی حیات دو روزی نبود بیش 


هنوز هم در کاشان و یزد این تعبیر «به‌بدنامیش نمی ارزد (بدنومیش نمی ارزه)» رایج 
اتتا مقصود کلیم هم این است که این حیات کوتاه‌مدت به‌بدنامیش نمی‌ارزد. 
یعنی که از یک طرف سخت کوتاه است و از یک طرف همراه است با تحمّل منت و 
خفت. یادداشت مرحوم علامه دهخدا در باب این لغت با استشهاد به بیت کلیم 
ناظر است بر بخشی از مفهوم و معنای اين واژه. یادداشت آن مرحوم چنین است: 
«دارابودن چیزی در نهایت قلت و کمی. (بدنامی حیات ...) و در همین معنی است 
عبارت عامیان که گویند مایة بدنامی یعنی نهایت قلیل و یسیر و اندک است». رک. 
لغت‌نامه» تحت ماده «بدنامی». 

این تعبیر از آن زمان وارد زیان فارسی شد و اکنون جزء تعبیرات رایج در زبان فارسی 


ات 


۰) بدید: پیداء نمایان پیش چشم‌بودن. 8۳ 
وفور عیش بدید است از درآمد کار از اين بهار نمایان بود نکویی سال 
[۲-/۳۲۸-۳ظ 


۱ بر رو: صورت. 

وی همین الاب رو کته ال 
دل را جز آن بر رو عشرتگهی نباشد 
گذشت از آن بر رو زلف تا خطش سر زد 


۲) بر سر آتش‌نشانیدن: به‌بلادرانداختن. 


شبنم در آفتاب چه بسیار مانده است 
آییله جز جمالت باغ دگر ندارد 
کنون نهاده ز هر حلقه چشم بر کمرش 

3۸۲ ۹۳-۲-۲۸ ۱۳۹2۵11۸۵ 


فتز شیر انگی تا نله است شا رای 


بازده 


۲شاهی وروت اوارم: ۳1 - ]81720۷ 
در خیل اسیران تو هرچند بنامی است خرسند کلیم از تو به‌پرسیدن نام است 
۴ به‌خود فرورفتن: در فکر فرورفتن به‌حالتی ۵۲۲ ۳0۳8۲ 8۳-201۲ 

نشسته که چانه بر روی دو زانو قرارگرفته باشد. 
تو همچو تیر ز کف جسته‌ای و رفته کلیم به‌خود فروشده چون حلقه کمان بی‌تو 
غنچه یکی ز جمله خونین‌دلان تو رفته فرو به‌خویش ز فکر دهان تو 
گر چنین از بار غم خواهم به‌خودرفتن فرو شمع‌سان آخرکند دامن گریبانی مرا 
۵) بی خود: بی جهت. 1]201ظ 
جذب شوقم‌می‌برد رهبر نمی خواهم کلیم هرکه سیلابش‌بردبی‌خود به‌منزل می‌رود 
دو نوبت رخصت پابوس دارد به‌سالی پادشاه کامران را 
۷) پا گرفتن: ثبات‌یافتن و استوارشدن. ۴۸-۵۳5۴۳۲۸۵ 
صد برق ناامیدی کرده کمین ز هر سو نخل امیدواری هر جاکه پا گرفته 
۸) پامال: پایمال. 9 
جهان از خرّمی بر خویش بالید گل قالی ز پامالی نخوابید 
٩‏ پرّه: هر یک از تخته‌های پهن متصل به‌ستون ۸۲( 
آسیای بادی یا آبی که بر اثر وزش باد يا برخورد آب به‌آن بگردد. دندانه داخل قفل. 
که نامش گر به‌قفل بسته خوانی فتد در پره‌اش موج روانی 
۰) پهلو: از قبل از جانب. ات۲۸ - ۳۸۲1۲۱ 
باریک بینیت چو ز پهلوی عینک است باید ز فکر دلبر لاغرمیان گذشت 
۱) پی به‌سرمابردن: یافتن مخفیگاه ما. ۴0۴۲۸۵ 5۳۴8-۲-2 ۳ 2۱۲ 


آخر ز دست شوخی طفلان گریختم جایی که اشک پی به‌سرما نمی‌برد 


دوازده 


۲) پیش خود: کنایه از مطلب بدون مأخذ که کسی از خود بیان ۳1-۳-00 
کند. کاری را نپرسیده انجام‌دادن. من عندی. 

این حرف نه من ز پیش خود می‌گويم باران خبر از عسالم بالا آورد 
۳ دست پیش‌رو گرفتن: حجالت کشیدن. 0۴8۵۲۲۵ ۳138-1۲ ۸6۲ 
سیر گلشن کردی و گل غنچه شد بار دگر بسکه از شرم جمالت دست پیش رو گرفت 
۴) پی هم: دنبال هم پیاپی. ۳۳۷۲-۳۴۷ با ۳۲۸۵۷ ۳۲۱۷۲ 


۵ ترکیب: اندام. 
کمر افزوده بر ترکیبشان زیب چنین می‌باید الحق بند ترکیب 
۶) تروتازه: خرم و شاداب. ۳-0-2۳[ 
تروتازگی خانه زاد تواند صفا و هوا دل نهاد تواند 
۷) توی بر تو < تو به‌تو: لابه‌لا» تابرتاء زیرک. ‏ 11 8۳8 ۲1 2 ۲1 8۸۵5 107 
توی بر تو تیره و از پای تا سر پرگره طره او نسخه‌ای از خاطر احباب بود 
۸) توفیر: فرق» تفاوت. ۳0۷۳۳ 
بهار یک چمنش را اگر اجاره کند. هزار خرمن گل بیش می‌کند توفیر 
9۹ جاکردن: داخل‌کردد. 
بهء‌ضرب تیغ جا می‌کرد و می‌رفت چو آتش راه وا می‌کرد و می‌رفت 
۰ جوال: ظرفی به‌اندازء گونی متوسط فعلی به‌ابعاد یکسان که از موی 158۷1 
زبس بر خرج و دخلش می‌فزودی زراو را جوال از چاه بودی 


۱) چشم‌جستن: پریدن پلک چشم. آذ ]که 6۵ 


سر ۵۵ 


۲ چشم چهارشدن: کنایه از شدت انتظار. 


ز شوی پبادشه در راه امد 
تادرره تسو چشم امیدم چهار شد 
۳۳( چشم و دل‌سیر: بی‌نیاز» قانع. 
به عالم آنچنان باچشم ودل سیری به سربردم 
سخن تا کی کنم از خاک و از زر 
۵ خودسری: خودرایی. گستاخی. 
تراوبدی از او گاهی تریها 
۶ خویش و قوم: فوم و خویش. 
بس است بهر رمیدن ز خویش و قفوم کلیم 


خویش و فقومی نیست تارسواشویم 


۷) خیباره: دندانه دور سینی لب خباره. 


نهال بولسری در دور لاله 


۸ درد بیدردی: درد توأم با رنح او هیک 


درد بیدردی چون باز دوا می‌طلبد 


٩‏ دررفتن: فرارکردن. 

ماند دل‌باغم‌وبگریخت صبوری چو کسی 
در آن کوه پسیکر نهان شد سنان 
چو منکوب از وطن دررفت ججهار 


۰ درگرفتن: آتش‌گرفتن» شعله‌ورشدن 


دو چشمش چار و چارش هشت گردید 
طوفان چارموجه به‌دهر آشکار شد 
0۳1 -۵-0ه) 
که گر از فاقه می‌مردم نمی‌پختم تمنایی 
+۵ ۸۲ 2۸۲ 
[2(۱(۱۳ 
هوای سرکشی و خودسریها 
ا 0۵ 
هرآنچه پوسف دیده است از برادرها 
عبب مب را بی‌کسی پبوشیده ات 
۸۳ ۷ 1 
خباره دار منز گنرد پیاله 
۸۳1 ۲۸۲۲-۲-81 
دردهای کهن خویش مداوا چه کنم 
۳۵۷ ۸۲ +1(۸۵۲ 
کز میان دررود و خانه به‌سیلات دهد 
دگرباره دررفت آهمن سه‌کان 
]۳۳۳۳۰ +۸۸۲ (1 
عجب که بر سر خاکم چراغ درگیرد 


چهارده 


۱ دم آخر: لحظه پایانی. ۱۳۸/۰۲22۲۲ 


ساغری خواهم دم آخر مگر همراه او سوی لب بازآورم جان به‌لب آورده را 


۰ ۰ ۰ عم عم ۰ 
۲ دندان بر جگرنهادن < دندان سر جگرگذاشتن: کنایه از صبر و شکیبایی بر رنج و 
سختیها. 
دندان که در غم تو نهادیم بر جگر گویی ز پنبه روزن مجمر گرفته‌ایم 
۳ رفت‌ورو: جاروکردن. ۱ 50۳۲0۷ 
پرغبار است دل ز غمخواری خانه‌ام گرد رفت‌ورو دارد 
از عقلهای کهنه و نو خرمنی شود گر آستان میکده را رفت‌ورو کنم 
۴ زهره: کیسه محتوی زرداب چسبیده به کبد. 7۳ 
۵) سراسیمه: هیحان‌زده. ۳۵۳ 
۶ سر به‌پیش: خحجل. 5 8۳ 5۸۲ 
سربه‌پیش افکنده نرگس فکراینش برده است کافتاب لاله چون دایم به‌شب ابستن است 
۷) سرتاپا < سر اندر پا: سراپا. ۳۵۵۸ < 5۸12۳۸2۵ 
گرچه سرتاپا به‌سان خامه‌ام دست تهی چون‌دوات از سیرحشمیهادماغ من تراست 
۸) سردرنیاوردن: پی‌نبردن و متوجه‌نشدن 0۳1۲۸۵ ۲۳۲۵۷ 1۳۸ 5۸ 


به‌معنای مطلبی و یا مفهوم کاری و چیزی. 
سرم چون دولت فتراک دریافت کلیم از درد ما سر درنیاورد 


بانزده 


9۹ شیروا کُرفتن: کودک شیرخواره را از شیرگرفتن. 
داربم در فراقت اشک بهانه‌جویی بدخوی‌تر ز طفل از شیرواگرفته 
صسبح در پیش شاهد خلقش طفل بدخوی واگکرفته ز شسیر 
چوطفل حرص تودندان به‌سنگ برده فرو چراز شیر هوسهاش وا نمی‌گیری 
۱) طاس: ظرف تن که ور ان وسائل شستشوی شخصی را می‌گذارند و در 
حمام برای آب‌ریختن از آن استفاده می‌کنند. 

به‌ شستشوی خود چون سبزه خیزد تفت ار طامی تر کی اب رد 
اضافة تشبیهی و کنایه از گرفتاری و اسارت توأم با بدنامی است. 
برای گردن جان کم ز طوق لعنت نیست ز بار منت کس گر قدت خمیده شود 


۳ کاروبار: پیشه. 
آمدی با کاروبارم هست از اقبال عیش گل به‌فرق‌ارمی‌زنم شب صبح‌خاکم‌برسر است 
۵۳ کوزه:تمامی با شش از وی آب که مسقف باشتد کورة آهنگرش. 
2 کوره ز تأثیر رطوبت زند آب آتش آهنگران را 

۵ کیله: پیمانه. 2 

رسم شمار بهر حساب مه است و سال در عهد همتش که سپرکیله زر است 
۶)گل خاک گل زمین: کنابه از مقدار 0601-2-21 < 6012-66 
زمینی سحت محدود. 
از سبزه شکفته است کنون هر گل خاکی زان‌سان که بود تازگی سکه درم را 
بگذاشت بادگار به‌جا خرمن گلی بر هرگل زمین که شکم ابر تر گذاشت 


شانزده 


۷ گنده‌دماغ: متکبر. 

ز خلق گنده‌دماغی چگونه برتابم 
۸) گنگ: لال. 
چون زبان گنگ باید در سخن خود راگرفت 


6۹ مور ی دماخ: مزاحم انیت : 
نشیند گر به‌شاخ چنبه بلبل 


0۵1۲۲ 0 

به‌این دماغ که از بوی گل ز کام کند 
060 
راه باریک است کار از طبع کاهل می‌رود 
۴-۵۵- ۷۲۲7۷[ 


شود موی دماغش نکهت گل 


۰ ناوه: ظرفی چوبین که در بّایی برای حمل گل استفاده می‌شود و دو ۱2۸۷۳۲ 


نفر آن‌را حمل می‌کنند. 


۱ نمکسود: هر مواد خوراکی را که برای نگهداری به‌نمک 


زیاد آغشته کنند. 
بی‌نمکیهای دهر کار به‌چایی رساند 
نقد دو عالم کلیم بر سر دل ریختند 
گهی که بر لب او چشمم اشکبار اف 


۲ نمود: نشان و برجستگی. 


نمود لاله در دامان سوسن 


۳ نوکیسه: آدمی که به مال‌ومنال رسیده و از خرح‌کردن ابا 


داستته: ی سین 
دوران نبرد داده خود را به‌مدارا 


۴ واسوخته < واسوز: دوباره‌سوخته. 


شاید آید به‌دام مرغ بریده ز چنگ 


گردید ز گل چو ناوه گل کش 


۱۱۳۱۷۲۸۵ 


کاختر طالم کنم داغ نمکسود را 
شوری بختم ربود داغ نمکسود را 
دلم ز دیده نمکسود در کنار افتد 


۱۳۷0 


حکایت از نجوم و آسمان کرد 


و۱۵۷۷ 


نوکیسه» حق خویش به‌ابرام گرفته 


۱۷۸۵01۳ 


گرم نگردد اگر عاشق واسوخته 


هفد ه 


۵ واکشیدن: درازکشیدن. 
چ و گور کنده را آماده دیدی در انسجا گورکن خود واکشیدی 
آشفتگی ز صحبت ما چون شود ملول اآید دمی به‌سايه زلف تو واکشد 


۶ ورق بر گشتی: بخت‌برگشتن و نامساعدشدن 2۸۲6۸6۸ ممعع۷ 
روزگار تبره بخت شد د. 


هیچ رو نیست ز دوران دو رو خاطرخواه کار بهتر نشود گرچه ورق برگردد 


۷) هاون: ظرفی استوانه‌ای‌شکل از جنس برنج که در آن هل و امثال ۲2۷۵۷ 
نسیمش عطرسایی چون کند سر ز خضیری می‌ستاند هاون زر 


۳) چهره و اندام کلیم 


در حین تصحیح نسخه حاضر به‌دو بیت در دو مقطع» یکی در غزل شماره 
(۴۸۵) و دیگری در قطعةٌ شمار؛ (۶۰) برخوردم در این دو بیت کلیم از اندام لاغر 
و پیکر نحیف و نزار خود سخن گفته است: 
رشته از گوهر به‌حود می‌بالد و تن از سخن گر غزل گویم علاج جسم لاغر می‌کنم 
پسیکر چجون موی من از بیقراریهای لرز نسبتش افزون شود هر دم به‌تار زلف یار 

دو تصویر بازمانده از کلیم که به‌سال ۵ ه. ق. نقش شده است وان 
برداشت ما از ابیاتی است که ذکر شد. این تصاویر متعلق است به‌نسخه دیوان کلیم 
شادروان دکتر مفتاح که در دفتر هفتم نسخه‌های خطی. نشریه کتابخانه مرکزی و 
مرکز اسناد دانشگاه تهران منتشرشده در سال ۱۳۵۳ گروارشده است (در صفحات 
۱۵-۳ ۴): 

۱) تصویر اول تصویر دو تن است که یکی از آنها پیرمردی است با اندام 
باریک و صورت لاغر با دستار و ریش سفید و پشت خمیده در حالت نشسته که 
تصوير کلیم است. و دیگری شخصی است ثمین با لباسی بلند و فاخر و دستار 
سفید. به‌نظر می‌رسد که روح‌الامین میرجفله شهرستانی ممدوح کلیم باشد. زیرا 


هبحد ۵ 


این تصویر در مقابل غزلی به‌قلم آمده که در مقطم غزل این‌سان از او سخن گفته 
اسخت: 
عزلتت گوشزد روح امین گشت کلیم بس بود گر سر تحسین‌طلبیدن داری 

۲) تصویر دوم تصویر سه نفر است. نفر نشسته با لباسی فاخر در جایگاه 
مخصوص که ظاهراً شاه‌جهان است و شخص نشسته بر روی قالیچه با لباسی 
معمولی و اندامی باریک و لاغر و با ریشی سیاه. تصویر میان‌سالی کلیم است که در 
محلس شاه‌جهان شعر می خواند و نفر سوم ظاهرا یکی از خدمتکاران شاه‌جهان 
انیت 25 به پای درححت چنار تنومندی ایستاده ۹ ۳ در هر دو تصویر آشکارا اندام 


باریک و صورت لاغر کلیم مشهود است. 


۴ خلق وخوی کلیم و اعتقادات او 


کلیم از شاعرانی است که همه تذکره‌نویسان اخلاق و منش وی را ستوده‌اند. 
از محسناتی که در باب وی نوشته‌اند این است که: «بخشنده بود و به‌فقرا و 
زیردستان کمک می‌کرد 6 «بر خلاف شاعران دیگر دلی صاف و بی‌کینه داشت "؟. 
وی از گفتن سخن هجو و بی‌احترامی به‌مردم پرهیز می‌کرد: 
گر هجو نیست در سخن من ز عجز نیست حیف آیدم که زهر در آب بقا کنم 

رغزل ۴۷۸/۱۱) 

شاعران را محترم می‌شمرد و با آنان با مهربانی رفتار می‌کرد. ارتباطی دوستانه با 
صائب و میرمعصوم داشت. صائب در بیتی از این دوستی چنین یاد می‌کند: 
به‌غیر صائب و معصوم تکته‌سنج و کلیم ‏ دگر که ز اهل مسخن مهربان یکدگرند" 
ستایش کلیم از میرزا جلال‌الدین اسیر اصفهانی نمونه‌ای است از ارتباط‌های 
دوستانه و احترام‌آمیز کلیم با شاعران ور داش : 

میرزای ما جلال‌الدین بس است از سخن‌سنجان طلبگار سخن 


رغزل ۲۴/۹ ۵) 


۱. تذکرهٌ نصرآیادی» ص ۲۲۰ ۲ و ۳. شعر العجم جلد ۲ ص ۴ و ۱۷۵. 


نوزده 


گفتنی است که برخحی از ممدوحان کلیم خود شاعر بوده‌اند که در بخش 
مربوط به‌ممدوحان شاعر نیز معرفی خواهند شد. 

علی‌رغم شیوء دوستانه و انسانی کلیم با معاصرانش و نیز علی‌رغم پرهیز 
وی از هجو معلوم نیست به‌چه سبب شیدای فتحبوری (متوفی ۱۰۸۰ ه. ق.) 
دشمنانه وی را هجو کرده و بر خلاف اظهار نظر تذکره‌نویسان که - کلیم را مستغنی 
0[ 

شب و روز م‌خدومنا طس‌البا پی جیفه دنیوی در تگ است 
مگر قول پیغمبرش اد نیست که دنیاست مردار و طالب سگ است! 

در باب اعتقادات مذهبی کلیم هیچ‌یک از ارباب تدکره سخنی به‌میان 
نیاورده‌اند. ولی می‌توان از سروده‌های شاعر که به‌خط خودش بحا مانده. 
به معتقدات او پی شا انتخمله اس ذکر مبارک «یاعلی» که بر صدر نوشته‌هایش 
در جای‌جای حواشی نسخه ملکی شاعر به حط وی آمده است. قصائد بلندی که در 
نعت حضرت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) سروده و در کتاب حاضر به‌چاپ 
رسیده. موّید اعتقادات مدذهبی اوست. 
نیز کلیم در قطعه شمارهٌ )۱٩(‏ که در باب تاریخ وفات خواجه ابوالحسن سروده 
است در دو بیت پایانی آن اشاره‌ای چنین به‌درگذشت خواجه ابوالاحسن به‌روز 
بیست ویکم ماه مبارک رمضان دارد: 

روز فتل شاه مردان از جهان رفت. از این همرهی مغفور باد 
بهر تاریخش از آذرو عقل گفت (با امیرالمومنین محشور باد» 

بدین‌سان می‌توان به گواهی این‌گونه سروده‌های شاعر چنین نتیجه گرفت که 
وی مسلمانی پاک‌اعتقاد و شیعه‌ای باورمند بوده و ارادتی خحاص از سر اخلاص 
به‌مولا علی(ع) داشته است. 


۵) تجرد کلیم 


در هیچ یک از مأحذی که شرح کلیم در آن اه به‌موضوع ازدواج کلیم 
اشاره‌ای نشد ه است. چنین می‌نماید که او همسر اختبار نکرده 2 در فطعه 


. تاریخ ادییات در ایران؛ دک ذبیح‌له صفاء انتشارات فردوس. جلد ینجم. بخش دوم ۱۳۶۴ ص 1۳۳ 


شماره (۶۰) کتاب حاضر زمانی که کلیم دچار ناخوشی تب‌ولرز بوده. تب را نامزد 
همخوابگی و مونس تنهایی شبهای تار خود معرفی می‌کند که قرینه‌ای است بر 
اثبات تجود و تنهایی شاعر: 

یار گرمی نامزد کرد از پی همخوابگی دید گردون چون ندارم مونس شبهای تار 
و در ابیاتی دیگر هم اشارهُ کلیم تنها به‌یک فرزند. سخن گفته است و آن هم «فرزند 


سخن)» است: 
چون زبان بر سر فرزند سخن می‌لرزم در جهان کیست که دلبسته اولاد نشد 
(غزل ۲۸۶/۵) 
مرگ فرزند ندید آنکه سخن زاد؛ اوست کاشکی عمر پدر صد یک اولاد بود 
(غزل ۳۳۱/۶) 


فرزند ماست شعر و بدان فخر مي‌کنيم زان ابلهان نه‌ایم که فخر از پدر کنند 
(غزل ۳۲۴/۹) 

بعد مردن نشود نقد سخن از دگری این نه مالی است که میراث به‌اولاد رسد 
(غزل ۲۵۳/۸) 


۶ خویشان کلیم 


از خویشان کلیم اطلاعی که دش تست نس افامیتشی اصفهانی متخلص 
به‌بیان و معروف به‌میرزامهدی بیانا که خواهرزاده اوست. شادروان سید 
حسام‌الدین راشدی در بخش چهارم تذکرة شعرای کشمیر ص ۱۷۵۷-۱۷۵۵ 
اقوال تذکره‌های ریاض الشعراء بینظیر» شام غریبان. نتایح‌الافکار و صبح گلشن را در 
باب احوال بیان اصفهانی آورده است و در احوال او نوشته شده است که وی از 
ولایت خود در زمان ا نک ای پادشاه که منکر شعر و شاعری بود به‌هندوستان 
آمد. اگرچه کم شعر است ولی شاعری خوش بیان و عندلیب رنگین الحان است. ولی 
در حین مراجعت از کشمیر که با کشتی از دربای شور می‌گذشت کشتی آتش گرفت 
و بر اثر این حادثه جان خود را از دست داد. امّا تدکره‌های ریاض‌الشعرا و صبح 
گلشن مرگ او را بر اثر مرض وبا در گلگنده دکن ضبط کرده‌اند. این ابیات از اوست: 


بست‌ویک 


هه 


آنکه کج بهر ستم ساخته شمشیر تو را 
بیان خاک رهت گردید عمری است 
شب حنا بست و دل خلقی ز کف امروز برد 
بشکند چون از کسی چیزی بلایی بگذرد 
ز رشک کشته مرا تا گرفت دست رقیب 
ان گت هر فسم وأمی‌گذارد 
گذشت تسیر جسانان را هملاکم 
از آن خسار سر راهم بهکویت 
ز تندی مسنع کن پیکان خود را 
پس از مردن‌به کویت نعش من مشکل شود بیرون 
مرارسس وا چ و نتوانست دیدن 
کسبابم کرد از آه پسیاپی 
بساز ای دل بهمکتوبی ز جانان 
بسکه تسیغش ستم به‌دلها کرد 
داغ جانان برای خود می‌خواست 


۷ سن‌وسال کلیم و تاریخ وفات وی 


راست کرده است برای دل من تیر تو را 
به‌زیر پا؛ نگاهی می‌توان کرد 
خوب دستی آن بت بیدادگر واکرده است 
خوب شد بر تو به آمد آفت مینای ما 
ببین به‌قتل من آن شوخ با که همدست است 
گر در سینه‌ام جامی‌گذارد 
که پیکان را بسه‌دل وامی‌گذارد 
که آتتیتتها مسیون یبا می‌گذارد 
که سر سر در دل ما می‌گذارد 
دلیلم اينکه در بیماری عشق تو سنگینم 
بسه‌رو درم‌انده رنگم از پبریدن 
دلا چ‌ند از تسو مسی‌باید کشیدن 
به‌ما کی بیش ازین خواهد رسیدن 
دهسن زخم را ببه‌خود واکرد 


تن چسو دادیم دست پیدا کرد 


آنچه مسلم است و از سروده‌های شاعر برمی‌آید وی عمری بالنسبه دراز 
داشته است. جنانکه در ابیاتی خود به‌پیریش اشاره کرده است. از سال تولد کلیم 


اطلاع دقیقی در دست نیست اما به‌استناد برخی از ابیات می‌توان نظریة مرحوم 
استاد پرتو بیضایی را نزدیک به‌ صواب دانتتا: آن مرحوم در مقدمه دیوان کلیم 
چاپ خیام در این‌باب نوشته‌اند: «سنه قابل اعتمادی که تا حذی سن او را تعیین 


می‌کند ماده تاریخهایی است که خود ساخته و در دیوان او ضبط شده. دورترین 
ماده تاریخ او به‌زمان وفاتش سال هزار قطعهة شماره ۱ و نزدیکترین ماده تاریخ 
به‌زمان وفات وی ۱۰۵۷ می‌باشد. وفات او در سال ۱۰۶۱ اتفاق افتاده بنابراین 
شصت‌ویک سال سن او با سند فوق مسلم است و اگر قبول کنیم که اولین تاریخ را 


بسست ودو 


اقلا در سن کیتسال کر سروده است می‌تواد سنین عم او را در حدود 

هشتادویکی سال قیاس کرد». ح 

نگارنده از میان ماده تاریخها و ابیات مختلف که می‌توان بدانها استناد جست - 

به‌یک بیت و یک ماده تاریخ استشهاد می‌کند: 

بیتی که در آن سخن از هفتادسالگی شاعر می‌رود: 
هفتادساله طفلی چون تو دگر ندیدم جز خاکبازی تن کار دگر نداری 

(غزل ۵۷۶) 

و پیداست که این سخن اواخر عمر اوست. نه روز آخر عمرش و بعید یست که 

ده‌سالی پس از این نیز زیسته باشد. 

۲) ماده‌تاریخ مرگ حکیم مسیح‌الزمان (ظامراً مسیح‌الزمان شیرازی طبیب 
شاه‌جهان) که در سال ۱۰۶۰ ه. ق. روی داده است. بنابراین نزدیکترین ماده‌تاریخ 
به‌زمان وفات شاعر همین ماده‌تاریخ اسنت؛ 

ز دل تاریخ فوتش خواستم گفت: «طبیب درد دلها از میان رفت» 

۰ سدق (قطعه ۴۶/۹) 
بنابراین به گواهی شعر کليی وی مسلماً تا سال ۱۰۶۰ در قید حیات بوده 
است و از سروده‌های وی در باب پیریش چنین استنباط می‌ شود که شاعر بایستی 
به‌سنین کهولت رسیده باشد. 
این‌همه شکوه و گلایه از ضعف شدید پیری و ضعف بینایی و قد خمیده چون کمان 
حاکی از پیری مفرط وی است: 
قات ازپیری کمان‌شدگوشه‌ای‌خوش‌کن کلیم ازپی خوبان‌دویدن با عصا بی‌نسبت است 
(غزل ۵۴/۱۰) 
پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت 
(غزل ۱۶۲/۱) 
کلیم پیر شدی وقت آن هنوز نشد که طفل طبع ز شیر هوس بریده شود 
(غزل ۳۶۷/۱۰) 
در پیری از حیات حلاوت نيافتيم این شیر کامیاب ز شکر نمی‌شود 
(غزل ۳۷۳/۱۱) 


عصا و رعشه‌ای در وتا از بیری به‌ما مانده زدست‌اندا ز ضعف این استا گرچیزی بجامانده 


(غزل ۵۶۰/۱) 


کلیم پیر شدی تا به‌کی چو طفل سرشک زتیغ خوبان در خاک و خون کنی بازی 
(غزل ۵۷۶/۷) 
چشم دگر ز عینک گیرم به‌عاریت اکنون که وقت بستن دیده ز ماسواست 


)٩۰/۳ (غزل‎ 

این سطرهای چین که ز پیری به‌روی ماست هر یک جداجدا خط معزولی فواست 
(غزل )٩۰/۱‏ 

ماده‌تاریخ مرگ شاعرء سروده محمدطاهر قلندر کشمیری متخلص به‌غنی 
معروف به‌غنی کشمیری گواهی است صادق بر درگذشت وی به‌سال ۱۰۶۱ ه. ق. 


رفت اف ار نامه بر از دنت داد 
اشک حسرت چون نمی‌ریزد فلم 
هر دم از شوقش دل اهل سخن 
عمرها در ید او زر زمین 


بی‌عصا طی کرد این ره را کلیم 
شد سخن از مردن طالب یتیم 
چون زبان خامه می‌گردد دونیم 
خاک بر سر کرد قدسی و سلیم 


عنتافیت: از اشسفای تسد گر 
2 قفت تساریخ وفات او ِ عم 


گشته‌اند این هر سه در یکجا مقیم 
(طور معتی بود روشن از کلیم» 
۱۸ ده ق. 

محمد وارث. موّلف پادشاهنامه وفات وی را به‌روز پانزدهم ذی‌حجه سال 
۰۱ ه. ق. ضبط کرده است. بر طبق نکاتی که گفته امد عمر کلیم حدود هشتاد یا 
هشتادویک سال بوده. تاریخ مرگش ۱۰۶۱ و تاریخ تولدش حدود ۰ ده. ق. 
مدفن کلیم در مزارالشعراء وافع فد نف روتکو پاشعت کم استی ای مزار 
واقع در محله‌ای به‌نام درگجن (1/0-70ظ) در مشرق درياچهة معروف دال (تال) 
بر تپه‌ای مرتفع که ارتفاع آن متجاوز از سی متر است محصور و اطراف آن پر از سبزه 
وگل است و در وسط پنح قبر وجود دارد که بعض این قبور بدون خط وکتیبه و یک 
قبر که اندکی نقوش بر آن باقیمانده و خوانا نیست. این مقبره هم‌اکنون نیز 


بیست‌وچهار 


عهد جهانگیری و شاه‌جهانی در اینجا مدفونند . 


۸ تخلص کلیم و کلیمی 


قبل از کلیم دو تن شاعر بنامهای کلیمی پینه‌دوزاغلی مشهور به کلیمی 
تبریزی و کلیمی گیلانی زیسته‌اند و هر دو تخلص کلیمی داشته‌اند و شرح حال آنها 
در تذکره تحقه سامی که به‌سال ۹۵۷ ه. ق. تألیف شده مذکور است و دیگر کسی که 
با این تخلص قبل از کلیم کاشانی باشد سراغ نداریم. 
اما بعد از کلیم شاعرانی بوده‌اند که تخلص «کلیم) را برگزیده‌اند و در باب دستبرد 
به تخلص کلیم و سلیم. شادروان استاد پرتو بیضایی کاشانی در مقدمه دیوان کلیم 
چاپ انتشارات خیام در این باب بحثی کرده است که ذیلاً نقل می‌شود: 
«تخلص کلیم و سلیم در زمان حیات آنها به‌این سرنوشت دچار نشده اما بعد از آنها 
در حالتی که هنوز میرزامحمدعلی ماه دوست نزدیک کلیم حیات داشته دو برادر 
شاعر هندی موسوم به« گویا» و «جویا» اسم و تخلص کلیم را بین خود تقسیم گویا 
تخلص خود را طالب فرار می‌دهد و جویا کلیم تخلص می‌کند و چون این خبر 
به ماهر می‌رسد می‌پرسد مضامین کلیم را چه نوع فسمت کردند؟ بعد از دو فرن و 
نیم از وفات صائب (سال ۱۲۹۴ ه. ق.) دو برادر دیگی سیدعلی حسن‌خان مولف 
تذکرة‌الشعرای صبح گلشن» تخلص خود را سلیم قرار داده و برادر بزرگ او 
سیدنورالحسن خان. کلیم تخلص کرده. این دو برادر از محترمین هند و فرزندان 
سید محمد صدیق حسن‌خان امیرالملک فنوجی بخاری از فضلا و محترمین هند 
بوده‌اند. مژلف تذکرءٌ صبح گلشن در موفع تألیف آن تذکره بیشتر از دوازده سال 
ف و کی وا یت شا پسسش‌عا آر تفای ان ی از 
نوشته. و در این تدکره برای حفظ شسخصیت سیدعلی حسن خان سلیم و 


پیست و پنج 


کلیم خودشان قناعت کرده‌اند. 
در تذکرةً روز روشن هم که در سال ۱۲۹۷ به‌وسیله محمد مظفر حسین صبا یکی 
دیگر از نزدیعان امیرالملی تألیف شد ه همین روبه به‌عمل 0 


)٩‏ ملک‌الشعرایی کلیم 


مولف کتاب عمل صالح در باب ملک‌الشعرایی کلیم می‌نویسد: «چون 
سروده‌هایش دلاویز و معنی‌رس و هوش فریب بوده به‌خطاب ملک‌الشعرایی 
سرافراز گردید و تا پایان عمر از این عنوان برخوردار بود» . 
ملک‌الشعرایی کلیم همزمان با جلوس شاه‌جهان به تخت سلطنت نیست و دو دلیل 
مثبّت این مدعاست: 

۱) کلیم در جلوس شاه‌جهان به تخت سلطنت شعری نسروده. 

۲) وقتیکه بعد از مرگ جهانگیرشاه در روز بیست‌وپنجم بهمن‌ماه الهی 
(< خورشیدی) مطابق هفتم جمادی‌النانی سنهٌ ۱۰۳۷ ه. ق." شاه‌جهان در 
دولتخانه ارگ دارالخلافةٌ اکبرآباد به تخت نشست حکیم رکنای کاشانی متخلص 
تاریخ این جلوس را در قطعهة زیر سرود و بنا به‌فول موّلف کتاب عمل 
صالح به‌مقرری سالیانه چهارهزار روپیه سرافراز گردید " و نیز به‌قول صاحب 
شعرالعجم. شاه‌جهان برای اين قطعهٌ تاریخی دوازده‌هزار روپیه به‌وی انعام کرد " 

پسادشاه زمانه شاه‌جهان . خرم و شاد و کامران باشد . 
حکم او بر خلایق عالم همچو حکم خدا روان باشد 
بهر سال جلوس شه گفتم «در جهان باد تا جهان باشد» 
۷ ه.ق. 
و این سرودءٌ حکیم رکنا مستند جلوس شاه‌جهان به‌ تخت سلطنت شد. از سال 
۶ ه. ق. که مصادف است با مرگ طالب املی ملک‌الشعرای جهانگیرشاه تا 


۱ عمل صالح. جلد سوم, ص ۳۰۹ و ۳۱۰. ۲ همان ماخ تولف ۱/۷ 


۲ عمل صالح. جلد اول. ص ۰ و ۲٩‏ ۲. ۴ شعرالعجم. جلد سوم. ص ۱۶۰. 


سست وشش 


لوس شاه‌جهان یعنی سال ۱۰۳۷ ه. ق. دربار سلطنت فاقد ملک‌الشعرا بوده 
ست و از طرفی چون حکیم رکناهم خویشی بسیار نزدیک با طالب آملی داشت و 
‌ بدان‌سیب که حکیم و شاعر و خوشنویس و دارای نفوذ و احترام زیادی در دربار 

د ظاهراً به‌صورت غیررسمی وظیفه ملک‌الشعرایی را نیز به‌عهده داشت. 
اولین شعری که از کلیم به‌عنوان ملک‌الشعرا در کتاب عمل صالح می‌خوانیم 
ک رباعی است که در وصف بنای چهلستون شهر لاهور ساخته است و آن هم 
بربوط است به‌وقایع مورخ پیست‌وپنجم ذیحجهٌ سال ۱۰۳۷ ه. ق. که حدوداً 

هفت ماه از سلطنت شاه‌جهان می‌گذرد. رباعی این است: 

انا که عرش ها داوس رت حرف ور ای یت 
باغی است که هر ستون سبزش سروی است کاسایش خاص و عام در سایه اوست" 
(رباعی ۴۱) 
این مطلب می‌نمایاند که کلیم منصب ملک‌الشعرایی خود را باید در ماههای 
آغازین سلطنت شاه‌جهان احراز کرده باشد. کلیم تاریخهایی در بخش قطعات کتاب 
حاضر به‌سالهای ۱۰۰۰ در باب تولد شاه‌جهان» ۱۰۲۴ ولادت داراشکوه. ۱۰۲۵ 
ولادت شاه‌شجاعی ۷ ولادت اورنگ‌زیب و ۱۰۳۳ ولادت مرادبخش دارد که 
مربوط است به‌قبل از ملک‌الشعرایی وی و اين امر ظاهراً می تواند از دو احتمال دور 
نباشد: اول اینکه صرفاً این تاریخها را برای نزدیکی به‌دربار سروده است. دوم اینکه 
کلیم از شعرایی بوده که در زمان ولیعهدی شاه‌جهان با او نزدیی و محشور بوده. 


کی 
(غزل )٩۷/٩‏ 


۱. رجوع کنید به‌شرحی که در بخش تعلیقات کتاب حاضر در باب این رباعی آمده است. 


و می‌داند که غزلش آفاق آن روزگار را درمی‌نوردد و از اين معنا سخن می‌گوید که 
تنها اوه در وطن. یا در شهری که زندگی می‌کرده است مورد قبول اهل ادب نیست و 
تنها تحسین یاران را برنمی‌انگیزد؛ بلکه از حصار مرزها درمی‌گذرد و تا دوردستها نیز 
سفر می‌کند: 
توشه تحسین یاران همره او کن کليم این غزل اینجا نمی‌ماند به‌فربت می‌رود 
(غزل ۳۵۱/۹) 
این شهرت که از زمان حیاتش آغاز می‌شود تا امروز همچنان باقی است. 
مولف کتاب عالم‌ارای نادری در این باب می‌نویسد: در سال ۱۱۵۲ ه. ق. وقتی که 
قرار شد نادرشاه دوباره تاج پادشاهی را به‌محمدشاه گورکانی ببخشد مجلسی 
به‌همین منظور اراستند. در این مجلس «چند نفر از مطربان اهل ایران که به حسن 
صورت و خوانندگی از مشاهیر آفاق بودند در آن روز مسرت‌اندوز, چون عندلیب 
هزاردستان گلشن» آن بزم را به‌نغمات دلنشنین و خواندن غزلیات رنگین از حافظ و 
کلیم مزین ساخته و ای نها که سرت ادا می‌نمودند»". در این زمان - که 
غزل کلیم همراه غزل حافظ خوانده می‌شد - نودویک سال از مرگ وی می‌گذشت. 
مطالب کتاب عالم آرا حکایتگر شهرت کلیم در آن روزگاران و نیز مقبولیت غزلهای 
اوست؛ شهرت و مقبولیتی که تا امروز همچنان ادامه دارد. 


آنچه ارباب تذکره. در باب سفرهای کلیم نوشته‌اند شامل دو سفر است که 
وی به‌هند کرده است. 

سفر اول: از سفر اول کلیم به هند تاریخ معیّنی در دست نیست و ارباب 
تذکره‌ها بدین گزارش بسنده کرده‌اند که وی در زمان جهانگیرشاه (۱۰۳۷-۱۰۱۳ 
ه. ق.) به‌هند امده است. بر اساس قرائنی که در دست است می‌توان حدس زد که 


وی سال ۱۰۱۳ با ۱۰۱۴ ه. ق. در هند بوده است. 


۱. تاریخ عالم آرای نادری» ص ۰۷۵۱-۷۴۹ 


نو هست 


چنانکه در بخش ممدوحان کلیم مورد بحث قرار می‌گیرد نخستین پار و 
ممدوح کلیم در هند شاهنوازخان شیرازی (متوفی. ۰ ه. ق.)۰ تعميرکنندة 
شهر نورسپور است. تعمیر نورسپور در فاصله سالهای ۱۰۰۸ ۱7 ۱۰۱۴ ه. ق. 
صورت گرفته و کلیم در وصف چراغانی " این شهر رباعی سروده است (رباعی 
شماره ۷۵ در نسخه حاضر). بنابراین حضور وی - دست کم - در سال ۱۰۱۴ 
ه. ق. در هند قطعی است. 

قطعة مربوط به‌شکوء شاعر از مأموران شاهنوازخان, که وی را به‌هنگام ورود 
پاتیخا بو با رداشت کرده بو دنک وعاض ام رها وق آز اه آران اما بش 
از رباعی مذکور سروده شده و می‌توان حدس قوی زد که مربوط است به‌سال 
۳ ه. ق.۰ یعنی سال جلوس جهانگیرشاه به تخت سلطنت. 
بدین‌سان به‌احتمال قریب به‌یقین سال ورود کلیم به‌هند سال ۱۰۱۳ ه. ق. است. 

کلیم در سال ۱۰۲۸ ه. ق. به‌ایران مراجعت کرد و ماده‌تاریخ مراجعت خود 
را به‌ایران در قطعه‌ای چنین سرود" 

طالب ز هواپرستی هند برگشت و سوی مطالب آمد 
تاریخ توجه عسراقش «توفیق رفیق طالب» آمد 
۸ ه.ق. 
بنابراین مدت نخستین سفر وی به‌هند بالغ بر پانزده سال می‌گردد. 

چنین می‌نماید که کلیم گرفتار تناقض بوده است بدین معنی که نه از ماندن در 
هند به‌دلایلی راضی بوده و نه از بازگشت به‌ایران خرسند است. چنانکه خود در 
غزلی این معنی را جنین بیان داشته: 
به‌هر منزل فزون دیدم ز هجران زاری دل را . خوشاحال جرس فهمیده است ارام منزل را 


ز شوق هند زان‌سان چشم حسرت بر قفا دارم که رو هم گر به‌راه ارم نمی‌بینم مقابل را 


۱و ۲. ر.ک. بخش ممدوحان کلیم (شاهنوازخان) در این مقدمه. 
در سال ۱۰۲۸ ه. ق. مقارن با احراز سمت ملک‌الشعرایی طالب آملی در دربار چهانگیرشاه است و این امر رشک کلیم را 
برانگیخت و موجب شد تا هند را ترک کند. 


بیست و نه 


اسیر هندم و زین رفتن بیجا پشيمانم 


به‌ایران می‌رود نالان کلیم از شوق همراهان 


:کجا خواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را 


به‌پای‌دیگران‌همچون جرس طی‌کرده منزل را 


(غزل ۶ و ۴ و ۲ و ۱۰/۱) 


همچنین در ابیات دیگی آن حالت تناقض آمیز کاملا مشهود است:: 


مرهم به‌داغ غربت ماکی نهد وطن 
اگر نسیم ریاض وطن هوس داری 


جنون‌خواهدبیابان‌سنگ طفلان‌هم هوس دارد 


موجم که سفر از وطنم دور نسازد 
گر در بلای غربت. آوار؟ وطن را 


گوهر ندیده‌ایم که دیگر به کال رسد 
(غزل ۲۵۵/۵) 
به‌ناله دامن خرگاه آسمان بردار 
(فزل ۴۰۱۷/۲) 
کنون همت بورز این زیره را دیگر به‌کرمان بر 
مرا ای بخت یاری کن به‌میدان صفاهان بر 
(غزل ۳۰۹۹/۸ 
آوارگیم باعث دوری ز وطن نیست 
(فزل ۴۵/۷ ۱) 
چیزی‌به ازوطن‌هست.مکتوب‌دوستان است 
(فزل ۷۴/۸) 
کز هند توان به‌اصفهان رفت ! 


(غزل ۱۷۶/۹) 


سفر دوم کلیم همواره هوای بازگشت به‌هند در سر داشت. در طول دو سال 


۸ صاعری در :همان زوزگاران کلیم, این زناعی راندر عاست هنذ سزوده است که مي‌توائد حکایتگر: عنم توفیق و 
کامیابی این شاعر در هند باشد: 
گر هند بود کعبه, روم سوی کتشت ‏ دوزخ طلبم اگر بود هند بهشت 

خواهم.ز.غاط کردة نود بی‌گردم مانند نگاه غافل از:صورت زشت 
این رباعی برگرفته از جنگ مورخ ۱۰۹۲ ه. ق. (ص ۱۲۲ متعلق به‌دوست فاضل آقای دکتر عباس بهنیا است. نجیب 
کاشانی هم که سالیانی حا کم کشمیر بوده و بعد از کلیم می‌زیسته» وی نیز همانند رباعی مربور هند را در قالب رباعی دیل 
کر 

در هسند بریشان‌نظری برلافی است عاشق دوسه‌جاشدن ز اانصافی است 


یک لاله‌عذار صندلی‌رنگ بس است  .‏ یک شمع برای شب‌نشینی کافی است 


اقامت خود در ایران هم انتظاراتش برآورده نشد و دوباره به‌هند روی آورد. 
محمدطاهر نصرآبادی ۲ در تذکرءٌ خود می‌نویسد: «کلیم دو سال در ایران اقامت 
گزید و به‌سال ۱۰۳۰ ه. ق. تقد تهاهیل بار کت 10 
ابیات زیر بیانگر عدم کامیابی وی در اقامت دوساله‌اش در ایران است: 
کلیم آسایش عیش وطن را برای اهل کاشان می‌گذارد 
(غزل ۲۱۷/۸) 
در خاک وطن تخم مرادی نشود سبز بیهوده کلیم این‌همه سرگرم سفر نیست 
(غزل ۱۲۸/٩‏ . 
بدین‌سان کلیم دوباره به‌هند تا ی وا خی خفن قو آن سرزمین اقامت گزید. اما 
هیچگاه وطن را از یاد نبرد و در ابیات مختلف گاه به‌صراحت وگاه به کنایه و ایهام از 
وطن سخن گفت و از غربت ناله کرد: 
پرواز وطن شیوه بال‌وپر من نیست عمرم به‌فریبی چو پر تیر گذشته 
(غزل ۵۵۲/۲) 
دور از آن درگه ندارد خاطرجمعی کلیم از وطن آواره گر باشد پریشان» دور نیست 
(غزل ۱۲۹/۸) 
ميخانه‌نشينيم نه از باده‌پرستی است کز دل نتوان کرد برون حب وطن را 
(غزل ۲۰/۶) 
من که دور از وطنم عیش تمنا نکنم به‌قفس تا نرسم بال‌وپری وانکنم 
(غزل ۴۷۹/۱) 


ممدوحان کلیم به‌ترتیبی که از نظر زمانی و تاریخی مورد ستایش شاعر قرار 
ک فته‌انت غبار نت ۵ 


۱) شاهنوازخان شیرازی ۲) میرجمله شهرستانی ۳) شاه‌جهان ۴) ظفرخان احسه 


۱. تذکر؛ نصرآبادی» ص ۲۲۰. 


۱) شاهنوازخان شیرازی 


شاهنوازخان شیرازی اولین ممدوح کلیم ی وی وزیر عادلشاه ابراهیم 
انی (۹۸۷--۱۰۳۵ ه. ق.) است که از سال ۱۰۰۳ ه. ق. تا ۱۰۱۸ ه. ق. وزارت او 
به‌دربار عادلشاه و وزیر او شاهنوازخان دو د بر سر راه بیجاپور راهداران وی ر 
به‌اتهام جاسوسی گرفتند و به‌زندان انداعتند. کلیم در قطعه‌ای به‌مطلع زیر از اين 
گرفتاری ناروا گله کرده است: 
فلک قدرا نمی‌پرسی که گردون چا آزرد مارا بی‌محابا 
(قطعه ۳۸) 
در قطعه‌ای دیگر از شاهنوازخان برای رهایی از این گرفتاری تقاضای کمک و 
استمداد نموده و در بیتی او را این‌سان ستوده است: 
پناه اهل هنر شهنوازخان که کند ‏ ز رای روشن او آفتاب استمداد 
(قطعه ۳۹/۲) 
در محفل عادلشاه اپراهیم ثانی و این وزیر کلیم با چند تن از شعرای نام اور 
آن زمان که زمانی هم در زادگاه کلیم در کاشان بوده‌اند دیدار می‌کند و فصد دارد تا 
به‌مدد آنان به‌ویژه وسیله ملک قمی در شمار تاش کتفا کا ی شاهنوازخان د رت 
چنین می‌نماید که کلیم از قبل در کاشان با سنجر" و احیاناً با ملک قمی" ارتباط 
داتفه و هامید لطت و نخمانت اران به‌دستگاه حکومت بیجاپور روی اقبته آنشت: 
باری کلیم به‌پایمردی ملک قمی به‌هدف خود نائل می‌شود. تاریخی که وی در 
رثای ملک قمی سروده حکایتگر قدرشناسی او در برابر ملک و نیز بیانگر الفت و 
دوستی این دو شاعر است. گفتنی است که کلیم در مرگ سنج رکاشی متوفی به‌سال 


سزاوارم تسج خان عالیشان شبرازی که از طبع روانم آب رکناباد ی ایو 
دپوان سنجر کاشانی مقدمه ص ۲۲. 
۲ و ۲ ملک قمی عنوان «ملک‌الکلام» در آن دستگاه را.اشت و ظهوری نر شیز ی داماد ملک فمی بود. این دو تن از 


شاعران صاحب دیوان و در سخنوری از سخنوران تشه روژگار خود بودند. 


سي ودو 


زمانی که شاهنوازخان در سالهای ۱۰۰۸ تا ۱۰۱۴ ه. ق. مشغول تعمیر شهر 
نورسپور بوده کلیم برای چراغانی این شهر رباعی دیل را سروده که مبین حضور 
وی در نورسپور است: 
شبها ز چراغ و شمع در نورسپور هر ذره زند لاف تجلی با طور 
هر روز ز شوق این چراغان تا شب خورشید فتیله تابد از رشته نور" 
(رباعی ۷۵) 
کلیم قصیده‌ای در ستایش شاهنوازخان با عنوان «در تعریف عنمارت 
شاهنوازخان» گفته است و در آن پس از وصف عمارت از وی تقاضای عفو و 
بخشش از تقصیر خود کرده است. تقصیری که ماهیت و چگونگی آن بر نگارنده 
روشن نشد: 
توکز سر دو جهان بگذری به‌آسانی ز من اگر گنهی رفته. بگذر از تقصیر 
رهم به‌بزم ده و هر چه هست قسمت خاک به‌من فشان و مرا خاک رهگذارت گیر 
(قصده ۶۲و ۲۸/۶۱) 
نیز کلیم در قصیده‌ای دیگر با عنوان «کتابهً عمارت شاهنوازخان» که 
مربوط است به‌قصر نورس بهشت" - ضمن ستایش عادلشاه ابراهیم ثانی 
شاهنوازخان را نیز ستوده است: 
خسرو کام‌بخش ابراهيم کارفرمای شابت و سیار 
قنهرباری که پاسن ملکش را بت شواب‌غان بود بیذاز 
خان جم‌رتبه» شهنواز که هست ‏ نقد شساهی ازو تمام‌عیار 
(قصده ۳۳۰ و ۲۹ و ۲۶/۲۳) 


کلیم مثنویی هم با همین عنوان برای کتابهٌ قصر نورس بهشت "گفته و ضمن 
توصیف این قصس نقاشیهای آنرا که مرین به‌تمثال عادلشاه ابراهیم ثانی است نیز 
وصضفا کزده اشست: 
ز تمثال شه و گلهای بی‌خار در ایوان بینی ابراهیم و گلزار 


(مثنوی ۱۸/۲۹) 


۱ تذکر؛ شعرای کشمیر. بخش سوم. ص ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶. 


۲ و ۲. تذکره؛ شعرای کشمیر بخش سوم. ص ۰۱۲۷۶ 


سی و سه 


در دو بیت پایانی غزل (۴۴) از کتاب حاضر به گونه‌ای ایهام آمیز ممدوحین 
خود را ستوده و مشخص نیست که این ابیات در ستایش چه کسی است: 
بسته است بر میان کمر بندگی ز موج بس بر در خدیو جهان ایستاده آب 
دایم ز آب مدحت‌نوّاب خان تراست کس چون کلیم تیغ زبان را نداده آب 
(غزل ۷ و ۴۴/۶) 
آیا مراد از خدیو جهان عادلشاه ابراهیم ثانی است يا شاه‌جهان. و نواب‌خان, ایا 
نواب شاهنوازخان است يا نواب ظفرخان. به‌هرحال هر دو بیت دارای ایهام است. 
شاهنوازخان به‌سال ۱۰۲۰ ه. ق. وفات یافت. کامی شیرازی ضمن یک 
رباعی ماده تاریخ مرگ شاهنوازخان را با نام وی که بهحساب جمل براپر با عدد 
۱ می‌شود - چنین سروده است: 
آن مسرو که بود بر جنان توبیخش برکند چو صرصر اجل از بیخش 
چون سال وفاتش از خرد جستم گفت از «شاهنوازخان» طلب تاربخش! 
گفتنی است که این عدد (۱۰۲۱) با تاریخی که در کتب تاریخی ثبت شده مطابقت 
ندارد و یک سال بر آنها افزون است. 


وی دومین ممدوح کلیم است. وفتیکه کلیم در سال ۰ ه. ق. محدداً از 
ایران به‌هند بازگشت به‌شهر اگره (<اکبرآباد) نزد میرجمله رفت و در شمار 
ممدوحین وی قرار گرفت و تا سال ۱۰۳۷ ه. ق. یعنی سال جلوس شاه‌جهان با او 
بود. در همان زمان وقتیکه اصف‌خان " ( 2 یمین الدوله اصف خان) از لاهور عازم 
اگره بود کلیم تاریخ مسافرت اصف‌خان را از لاهور به‌اگره به‌سال مذکور سرود: 
در محفل فدس بهر تاریخ گفتند «بصحت و سلامت» 


(قطعه ۸/۷) 


آ. یمین‌الدوله اصف‌خان بدرزن شاه‌جهان و از شخصیهای مقتدر و بانقوذ دربار بود. ویک به‌بخش تعلیقات. سر ح 
مربوط به‌تاریخ مرگ وی, قطعهُ شماره (۳۰). 


سی‌وچهار 


این سروده کلیم موجب راه‌یابی وی به‌دربار شاه‌جهان شد . 
میرجمله شعر می‌سرود و در شعر «روح‌الامین» تخلص می‌کرد. در بخش 
تعلیقات خلاصه‌ای از شرح حال وی در باب فصيدة شماره (۶) امده است. 
کلیم بیشترین مدایج را بعد از شاه‌جهان در باب او سروده است. کلیم در چهار 
قصیده وی را ستوده است که ه رکدام مربوط است به‌موضوع و خواسته‌ای از طرف 
سراینده. قصيدة شمارهٌ (۳) شرح بیان ایامی است که کلیم دچار درد پا شده و در آن 
ضمن مدح روح‌الامین تقاضای بخشش و مرحمتی از وی کرده است: 
زان‌همه طاعت که دربی‌دست‌وپایی فوت شد باید اول خدمت نواب را کردن قضا 
سرور هر دو جهان را هم سمی و هم حلف ‏ ملک و ملت را امین و عقل کل را رهتما 
خسرو ملک قناعت شد گدای شهر حرص ‏ بسکه بود از ابر انعام تو خوش آب‌وهوا 
(قصیده ۳/۳۵/۳۶/۳۹) 
در قصیده شماره (۶) تحت عنوان «در مدمت خانه شاپور»» پس از شرح خرابی 
حانة خود وی را می‌ستاید و طلب رحمت و بخششی از او می‌کند و می‌گوید: 
کور بادی ای فلک تا کی توانی دیدنم در چنین جایی جدا از بزم آن عالی جناب 
شمع بزم اهل دل روح‌الامین کز رای او . می‌شود هر صبحدم روش چراغ آفتاب 
(قصیده ۶/۲۸/۲۹) 
در باب روح‌الامین نو شته‌اند که وی مردی ببخشنده و دستگیر تهیدستان 
بود - کلیم این بخشندگی و گشاده‌دستی وی را به‌صورتی غلوآمیز توصیف می کند: 
بحروکان را ساخت مفلس, کرد قارون خلق را گر ندانی» این بود معنی نمم‌الانقلاب 
(قصید؛ ۶|۳۴) 
در قصیده شمارء (۳۲) با عنوان (در تهنیت عید و مدح میرجمله ...) به‌مطلع: 
قدسیان کردند مشتق نام آن فرخنده‌فال ‏ شکل نون بر لوح گردون بنگر اینک از هلال 
وی را ستوده است. در فصیده شماره (۳۵) نیز که با عنوان «ایام جرب» سروده 
میرجمله را ستوده و از او تقاضای انعام کرده است: 
مسحیط علم محمد امین که پیوسته فلک به‌گردش گردد چو دوره دامن 
به‌غیر همت سرمایه‌بخش او دیگر کسی نبود که بخشد به‌خوشه‌چین خرمن 
(قتصده ۳۵/۲۳/۳۶) 


تسس توت یسرب اطع وس وس وی توت تکاس سرت وت رس صاخ وت رت بت سس ما ی و وت و تحت سس وت و سح و و و وت و اس 


۱. تدکر؛ شعرای کشمیر. بخش سوم. ص ۷۸ ۱۳. 


سی و پمج 


کلیم نام روح‌الامین را در مقاطع سه غزل نیز آورده و وی را مدح گفته است. 
هر سه بیت مدیحه کلیم مانند قصاید مذکور است که در آنها شاعر تقاضای صله و 


۰ انعام از وی کرده است: 


هر که بر روح امین شعر نخوانده است کليم گر همه روح امین است سخندان نشود 
(غزل ۴۶۵/۸) 
خوش سخن مستانه می‌گوید کلیم امشب مگر از شراب مدحت روحالامین ساغر کشید 
(غزل ۴۰۳/۵) 
و این بیت مدیحه مربوط به‌ایام گوشه گیری کلیم در کشمیر است: 
عزلتت گوشزد رفح امین گشت کلیم بس بود گر سر تحسین‌طلبیدن داری 
(غزل ۵۷۲/۷) 
معلوم نیست که کلیم با همه بهره‌مندی از این ممدوح به‌ چه سبب در مرگ 
وی که به‌سال ۱۰۴۷ ه. ق. در دهلی اتفاق افتاد - سوگنامه‌ای نگفت و 
ماده‌تاریخی نسرود. 


۳) شاه‌جهان 


سومین ممدوح کلیم شاه‌جهان است که بیشترین مدایح کلیم در باب وی 
سروده شده است. کلیم از تاریخ بیست وپنجم ذیحجه سال (۱۰۳۷ ه. ق.) یعنی 
حدود هفت ماه پس از جلوس شاه‌جهان» از طرف وی به‌منصب ملک‌الشعرایی هند 
رسید و تا پایان عمر در این منصب بافی ماند. جدای از مدایح مختلف کلیم از این 
ممدوح در قوالب مختلف شعری. وی مثنوی موسوم به«شاهنامه) یا «پادشاهنامه» 
با «ظفرنامهٌ شاه‌جهانی» را نیز در احوال شاهان گورکانی هند سروده و در ان به‌ویژه 
به وقایع مهم روزگار شاه‌جهان و احوال وی توجه کرده است. کلیم در مقطع سه غزل 
شاه‌جهان را ستوده است: 
خاک ره شاه‌جهان تاج سر خود کنم تافرق بخت من کلیم از اوج کیوان بگذرد 
(غزل ۲۲۶/۷) 
کلیم سایه شاه‌جهان چو بر سر ماست به‌پشت چرخ دگر دست کهکشان بندیم 
(غزل ۵۰۱/۷) 


سي ژ سس 


کلیم از دست بیداد تو تاکی بر فغان دارد زبانی را که وقف مدحت شاه‌جهان کرده 
(غزل )۵۵۸/٩‏ 

کلیم تا پایان عمر هميشه برخوردار از صلات و جوائز ارزنده‌ای از طرف 
ممدوح خود شاه‌جهان بوده است. صورت این جوائز را شادروان سید حسام‌الدین 
راشدی " بدین شرح برشمرده است: 0 

۱) رباعی تعمیر پیش جهروکه شاهی " ۱۰۳۷ ه. ق. صله شایسته 

۲) رباعی» نذر فیل سفید به‌پادشاه » ۱۰۳۸ ه. ق. و تا نتسه 

۳) رباعی. بر قتل خان جهان لودی " ۱۰۴۰ ه. ق. صلهُ شایسته 

۴ رباعی بر شکار آهو ۱۰۴۳ ه. ق. صلهٌ شایسته 

۵ فصيیدء جشن تخت‌طاوس* ۱۰۴۴ ه. ق. به‌زر سنجیده شد و 
پنجهزارو پانصد روپیه یافت. 

۶ قصیدهٌ جشن وزن " ۱۰۴۸ ه. ق. هزار روپیه 

۷) فصیده مقدم شاه در کشمیر ۱۰۵۵ ه. ق. دویست مهر 

۸ فصیده مراجعت شاه از کشمیر ۱۰۵۵ ه. ق. 


) قصیده در جواب قیصر روم * به‌زر سنجیده شد و پنجهزاروپانصد روپیه 


۰) از ۱۰۴۸ ه. ق. تا ۱۰۶۱ ه.ف. وطیفه سی‌هزار (روپیه) سالیانه داشت. 
شاه‌جهان در اول هر سال قمری و اول هر سال خورشیدی یعنی عبد نوروز 
خود را به زر وزن می‌کرد و معادل آن زر موزون را به روپیه بین بینوایان تقسیم می‌کرد. 


۱ که شهرای کش تشن سوه ۱۲۵۱ ۱۳۵۲ 
۲ رباعی شمار؛ (۴۱) کتاب حاضر. ۳ رباعی شمار؛ (۶۵) کتاب حاضر. 

۴ رباعی شمار؛ (۶۶) کتاب حاضر. ۵ رباعیهای شمار؛ (۷۴ و ۷۶) کتاب حاضر. 

۶ قصید؛ شماره (۲۱) کتاپ حاضر. 

۷ بر نگارنده معلوم نشد که کدام‌یک از قصاید جشن وزن کلیم مشمول این جایزه شده است. 

۸ قصیده شمارء؛ (۲۳) کتاب حاضر. 

٩‏ بر نگارنده معلوم نشد که کدام‌یک از قصاید دیوان حاضر مربوط به‌مراجعت شاه از کشمیر است ضمن اینکه جایزه‌ای 


هم برای آن در مأْخذ مذکور معین نیست. ۰ قصيدءة شمار؛ (۱۴) کتاب حاضر. 


سی‌ و هفت 


کلیم در اشعار خود هر جا که اشاره بهجشن وزن دارد در رابطه با این موضوع است که 
متذکر آن شده است. حتی ترازوی مخصوصی که عمل جشن وزن در آن انجام می‌شد 
کلیم در رباعی شماره (۲۸) آن‌را وصف کرده است. 

کلیم به‌غیر از توصیف ابنية شاه‌جهانی و ستایش ممدوح خود وسائل شخصی 
شاه‌جهان از قبیل سپر. خنجرء تفنگ (تفنگ شاه‌جهان به‌نام خاصبان معروف بوده 
است»؛ زن‌جیر عدالت شاه‌جهان» سراپرد؛ شاهی. مرقع گلشن, و تخت طاوس را 
توصیف و تعریف نموده است. 

شاه‌جهان در ترغیب و گسترش فرهنگ و ادب و هنر ایرانی در سرزمین پهناور هند 
سهم به‌سزایی دارد و نمونة برجستة نماد فرهنگ و هنر ایرانی در هن ایجاد بنای 
آرامگاه همسر ایرانی خود ممتازمحل است که به‌نام تاج‌محل در هند معروف است. این 
بنای بزرگ بعد از مرگ ممتازمحل (- دختر یمین‌الدولهةٌ صف‌خان و نوه میرزا 
غیاث‌الدین تهرانی) به‌سال ۱۰۴۰ ه.ق. آغاز گردید و به‌سال ۱۰۶۳ پس از گذشت 
بیست و سه سال ساختمان آن به‌پایان رسید. این بنا در نوع خود از زیباترین و 
برجسته‌ترین ابنیة تاریخی هند, بلکه جهان است. اتمام این بنا مصادف است بادو سال 
بعد از مرگ کلیم. که او اگر در زمان اتمام کار بنا زنده بود قطعاً تاریخی برای این بنای 
عظیم که هنوز بعد از سیصد و پنجاه سال صحیح و سالم پابرجاست و بر تارک کشور هند 
مانند نگینی می‌درخشد می‌سرود. 

شاه‌جهان حود نیز از شاعری بهره داشته و در توصیف این آرامگاه مشثنویی در 
بیست و هفت بیت سروده. دو بیت از این مثنوی را آقای دکتر مهدی غروی در 
مقالهٌْ خود با عنوان «تاج‌محل» نقل کرده‌اند که به‌لحاظ اهمیت تاریخی و ادبی آن 
به‌نقل می‌آورم: 

منورمقامی چو باغ بهشت معطر چو فردوس عنبرسرشت 
جواه رنگارست دیوار و در همواتازه و ترزآب گهر 
این شخصیت که صرف‌نظر از شاهیش» شخصیتی فرهنگی و هنری نیز بود 


سی‌وهشت 


به‌سال ۱۰۷۶ ه. ق. درگذشت. پایان عمر وی بسیار ناگوار و دلخراش بود زیر 
به‌سال ۱۰۶۸ ه. ق. فرزند ذکور سوم او یعنی اورنگ‌زیب بر پدر شورید. پدر را تا 
پایان عمر محبوس کرد و جانشین شاه‌جهان را که در حقیقت ولیعهد او کسی جز 
داراشکوه ! نبود؛ اورنگ‌زیب داراشکوه و دیگر برادران خود یعنی شاه‌شجاع و 
همچنین برادر کوچکتر سلطان مرادبخش و ساير افراد خانواده‌های آنان را کشت و 
ره باس اطنت تست 4ات یک در ارت پدر برادرکشی کرد و نسل برادران 
خود را برانداخت و بالاخره پس از درگذشت شاه‌جهان در بند» بنا بدستور 
اورنگ‌زیب. پادشاه وقت. جناز؛ پدر را در جنب کار همسرش ممتازمحل در 
ارامگاه رفیع موسوم به‌تأح محل به‌حاک سپردند ی سک کوش نوشتند: «مرقد 
اعلیحضرت فردوس آشیانی صاحبقران ثانی شاه‌جهان پادشاه طاب‌ثراه سنهٌ ۱۰۷۶ 
ب در شب بیست‌وششم شهر رجب سنه هزاروهفتادوشش هجری از جهان فانی 
ببزمگاه جاودانی انتقال کردند» ". 


۴ ظفرخان 


چهارمین ممدوح که همزمان با ممدوح سوم یعنی شاه‌جهان مورد توجه و 
ستایش کلیم بود احسن الله تربتی ملقب به‌ظفرخان و متخلص به‌احسن است که 
شرح حال وی در بخش تعلیقات کتاب حاضر در باب ترجیع بند سافی‌نامه امده 
است. کلیم با وی ارتباطی نزدیک و دوستانه داشته و چنین می‌نماید که ظفرخان 
محبت و دوستی بسیار توأم با احترام نسبت به کلیم ابراز می‌کرده است. 
وقتیکه ظفرخان در سال ۱۰۵۶ ه. ق. از صوبه‌داری کشمیر معزول و به‌دهلی رفت 
کلیم در غزلی از جای خالی او درکشمیر با حسرت یاد می‌کند. این غزل. در حفیقت 
فراقنامه‌ای است که کلیم از سر سوز دل سروده و در آن از درد جدایی خود از 
ممدوحی دوست. يا دوستی ممدوح تال اسب 


۱ برای اطلاع از شرح حال این شخصیت عالم, متفکر» شاعر و هنرمند ر.ک. به‌بخش تعلیقات» شرحی که در باب قطعهٌ 
شماره؛ (۲۱) 3 انست: 


2. 71:6۰, 0 5 


سی و نه 


شکوه درد تو راکی پیش درمان می‌کنيم تشنه می‌میریم و شکرآب حیوان می‌کنیم 
از ظفرخان بوده این جمعیت و طرح غزل باکه دیگر» زلف معنی را پریشان می‌کنيم 
۱ (غزل ۵۱۲/۱/۶) 
کلیم در غزلی دیگر نیز او را چنین می‌ستاید: 
هم صفیری نیست»خاموشم درین‌گلشن کليم بلبل باغ ظفرخان می‌کند گویا مرا 
(غزل ۱۱/۹) 
نیز کلیم در بند آخر ترجیع‌بند ساقی‌نامةٌ خود --که در حقیقت آذرا برای 
طفرخان سروده بود - از وی بدین‌سان یاد می‌کند: . 
هرچند غزلگویی و مستی فن ما نیست ‏ چون طرح غزل کرد ظفرخان چه توان کرد 
۱ کلیم در مثنوی شاهنامه پا پادشاهنامه خود نیز ظفرخان را ستوده است: 
ظفرخان ز فتح و ظفر شادمان به‌کشمیر از آن مملکت شد روان" 
در بیت مذکور کلیم به فتح سرزمین تبت به‌سال ۱۰۴۶ ه. ق. به‌وسیلة ظفرخان 
اشاره کرده است . 
گذشته از انچه گفته شد این نکته شایان توجه است که پیش از روی‌کارآمدن 
ظفرخان کلیم با پدر وی خواجه ابوالحسن تربتی نیز دوستی و ارتباط داشته است. 
دلیل آن هم تاریخی است که شاعر در رئای خواجه ابوالحسن به‌سال ۱۰۴۲ ه. ق. 
سروده است. این سروده در بخش قطعات کتاب حاضر به‌شمارة (۱۹) به‌چاپ 
رسیده است. 
۰ زمانی که ظفرخان به‌سال ۱۰۵۳ ه. ق. به‌خحط خود مجموعه شعرش را 
جمع‌آوری و تدوین می‌کرد و دیباچه‌ای بر آن می‌نگاشت کلیم تاریخ تدوین 
مجموعةٌ شعرش را در مصراعی چنین سرود: 
«گلها که چید از چمن طبع دسته شد» 
۳ ه. ق. 
نسخه مزبور در کتابخانة بانکی پور به‌شمارهٌ ۳۲۹ محفوظ و مضبوط است ". 


. تذکر؛ شعرای کشمیر, بخش اول. ص ۶۴ ۲ همان مأخذ پاورقی ص ۶٩‏ 


چهل 


ظفرخان مردی شاعر و شعردوست و شاعرپرور بود. وی مجموعه‌ای از 
شعر شاعران روزگار خود ترتیب داده بود که هر شاعر به‌حط خود شبعری در آن 
تکاشته وی سفنت مه ان صیصخت یم تفش ده تواه متا سقانه: آن 
مجموعه از میان رفته و تنها صفحه‌ای از آن» که شعر و شبیه (- عکس) کلیم بر آن 
بوده است به‌نظر سرخوش صاحب کلمات‌الشعرا رسیده و سرخوش در کتاب 
کلمات‌الشعرا از آن یاد کرده است ". 

ظفرخان به‌سال ۱۰۷۳ ه. ق. در لاهور درگذشت و در مقبرهٌ پدر یعنی 
خواجه ابوالحسن تربتی مدفون گشت. 


۳) شیوهٌ سخن کلیم 


معمولاٌکليم را از پیشروان سبک هندی به‌شمار می آورند. سبکی که برخی از 
محققان مصرانه آن‌را سبک صفوی و یا اصفهانی می‌نامند ". 
این سبک پس از سبک عراقی در میان شاعران رواج یافت و هنوز هم چنانکه 
بایدوشاید در باب آن تحقیق نشده است ". 

در اینجا مدف آن نیست تا دریاب سیک هندی یا اصفهانی بحث شود بلکه 
هدف آن است که ضمن نگاهی به‌اين سبک - که معمولااز آن به‌عنوان طرز تازه یاد 
می‌شد - میزان ارتباط کلیم با این سبک نموده آید. تأمل در غزلهای کلیم نشان 


ماس عفن بش ول شش ۱۷ 

۲ در برابر این اصرار بعضی هم عنوان هندی را برای این سبک ترجیح می‌دهند. در اين باب ر.ک. به‌کتاب نگاهی 
به‌صائب, تألیف علی دشتی, انتشارات امی رکییر, ۱۳۵۵, ص ۵۱ 

ه‌نظر نگارنده حذف عنوان هندی که بیان‌کنند؛ ارتباط فرهنگی و ادبی ما با شبه‌قاره است و حکایتگر حضور فرهنگ 
فارسی قریب به‌ده قرن در آن سامان, به‌هیچ‌رو روا نیست. از آنجا که این سبک حاصل تلاش فارسی‌سرایان ایرانی و 
هندی است بجاست تا هر دو نام یعنی اصفهانی و هندی در کنار یکدیگر برای نامیدن این سبک به کار رود: سبک 
اصفهانی یا هندی؛ سبک هندی یا اصفهانی. اطلاق اصفهانی هم بر اين سبک بدان‌سبب است که اصفهان پایتخت شاهان 
صفوی و مرکز سیاسی و فرهنگی آن روزگاران ایران است. اگر به‌دید: تحقیق بنگریم اهمیت کاشان را که مرکز تجمع 
شاعران در آن روزگاران است نمی‌توانیم و نباید نادیده بگیریم. 

۳ محموعه مقالات صائب و سبک هندی گامی است که در این زمینه جمع آوری له استا: 


چهل‌ویک 


می‌دهد که می‌توان با توجه به‌تأثر شاعر از دو سبک عراقی و هندی. غزلهای او را 
به‌سه گروه تقسیم کرد: غزلهای عراقی. غزلهای هندی. غزلهای عراقی-هندی. 
گروه اول: غزلهای عراقی مقصود آن دسته از غزلهایی است که به‌شیوة عراقی 
سروده شده و کمتر می‌توان در آنها مضمون‌سازیهای طرز نو را بازیافت. این غزلها 
دارای:همان ون کیهانی-اسنت که‌سقهو لا یک:غول غراف بایل داشته پاش یکی از 
برجسته‌ترین و دلپذیرترین غزلهای کلیم که جزء غزلهای عراقی اوست غزلی است 
به‌مطلع : 
نه همین می‌رمد آن نوگل خندان از من می‌کشد خار در این بادیه دامان از من 
(غزل ۵۳۵) 
و با ابیات بلند و دلپذیری چون این ابیات: 
با من آمیزش او الفت موج است و کنار روز و شب با من و پیوسته گریزان از من 
فمری ربخته بالم به‌پناه که روم تابه‌کی سرکشی ای سرو خرامان از من 
به‌تکلم به‌خموشی» به‌تبسم به‌نگاه می‌توان برد به‌هر شیوه دل آسان از من 
نیست پرهیز من از زهد که خاکم بر سر ترسم آلوده شود دامن عصیان از من 
اشک بیهوده مریز این‌همه از دیده کليم گرد غم را نتوان شست به‌طوفان از من 
از جمله غزلهای عراقی دیگر این شاعر غزلهایی است که مطلعهای آنها ذیلاً نقل 
می‌شود: 
بسکه از بار غم دهر گرانبار شدم همه ره سجده‌کنان تا در خمار شدم 
(غزل ۲۵۰) 
باغ و راغ من خونین‌جگر است قفسی کز دل من تنگ‌تر است 
(فزل ۰ع) 
کت یه ایا حرات علیی هر یجان دی و حال‌وهوای خاص خود 
را دارد. 
گروه دوم. غزلهای هندی. مقصود غزلهایی است که دقیقاً به شیو شاعران سبک 
هندی يا اصفهانی سروده شده. در این غزلها کلیم نیز تا حدی مانند شاعران پیرو 
طرز نو عمل کرده و به شیوة آنان ترکیبات و تشبیهات تازه آورده و معانی غریب و 
بیگانه را در سخن خود گنجانده است. از روک همان و سردا طرزتو ات 
و خود می‌گوید: 


چهل‌ودو 


تازه کن طرز که در چشم خریدار آید 


(غزل ۳۸۵/۹) 


کس نمی‌گیرد دگر در رهن صهبا پیرهن 
و با ابیاتی چون ابیات زیر: 


شب قبای صبر دلها چاک شد چون آمدی 
از زکوة سنبلستان تار زلفی ده به‌باد 
در میان» پا گنر نیارد گسرم خوییهای داغ 
نیست تاروپود راحت در لباس روزگار 
سخت جانی بسکه از پهلوی ما اندوخته 
خرقه عریانی از دست جنون پوشیده‌ام 


گاه عریان از جنون چون شمع می‌گردد کلیم 


(فزل ۵۳۸) 


بازمی‌افتم اگر بردارم از جا پیرهن 
همچو شمع خلوت فانوس یکتا پیرهن 
پاره زین امید می‌سازند گلها پیرهن 
با همه نسبت نمی‌چسبد بر اعضا پیرهن 
یک به‌یک را آزمودیم از کفن تا پیرهن 
کار جوشن می‌کند بر پیکر ما پیرهن 
قامتم هرگز نخواهد راست شد با پیرهن 
دخستر رز را بپوشانم ز سینا پسیرهن 
گاه چون فانوس می‌آید سراپا پیرهن 


مطالع برخی دیگر از نمونة غزلهای هندی‌وار کلیم بدین شرح است: 


ننشستن نقش امید از نقش بد بسیار به 


پایمرد عجز مابیداد دست زور سود 


آیینه را عریان تنی از جامهٌ زنگار به 
(غزل ۴۷ ۵) 

آنچه کرد اصلاح عیش تلخ بخت شور بود 
(فزل ۳۳۳) 


غزلهای هندی کلیم هم مثل غزلهای عرافیش حال‌وهوایی خاص دارد و 
کاملاً با غزلهای هندی سرایندگان تندرو این سبک همسان نیست. 


گروه سوم. مقصود غزلهایی است که هم مایه‌های سبک عرافی در آنها مشاهده 
می‌شود و هم مایه‌های سبک هندی يا اصفهانی یعنی که تعادل ویژه‌ای در این‌گونه 
غزلها هست. شاید بتوان موضوع را اینگونه مطرح کرد که کلیم در جایی از تاریخ 


چهل‌وسه 


فرار دارد که سبک عرافی هنوز پایان نگرفته و سبک هندی هنوز کاملاً مستقر نشده 
استتتن بنابراین کار کلیم نه یکسره هند ی است. نه یکسره عرافی. و این امر دقیقا 
او از این دست و از این‌گونه باشد. اگرگاه گاه غزل یکسره عراقی می‌سراید حرکتی 
است استثنایی» و اگر گاه در میان غزلهایش. غزلهایی است که به‌غزلهای کاملا 
به اصطلاح قاعده آن است که غزلهای کليم. هندی-عراقی یا عراقی-هندی باشد و 
چنانکه بعدها هم پس از زیاده‌رویها و افراط کاریهای شاعران تندرو سبک هندی 
سرانجام همین اعتدال حاصل آمد. به‌هرحال اکثر غزلهای کلیم - که بر آنها نام 
هندی-عراقی نهادیم - حکایتگر این اعتدال است. و به‌همین سبب گیرایی خاصی 
دارد و همین امر است که بیشتر غزلهای او را بر حلاف اکثر غزلهای شاعران سبک 
هت من بجعت ده ات ۰ 

نمونة برجستة این‌گونه غزلهای دلپذیر و گیرا و معتدل همان غزل معروف‌تر از 
معروف اوست به مطلع: 


پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت 


(غزل ۲ ۱۶) 
و اسان بسن ایه ات 
باریک‌بینیت چو ز پهلوی عینک است باید ز فکر دلبر لاغرمیان گذشت 


وضع زمانه قابل دیدن دو بار نیست 
از دستبرد حسن توبر لشکر بهار 
حب‌الوطن نگر که ز گل چشم بسته‌ایم 
طبعی به‌هم رسان که بسازی به‌عالمی 
مضمون سرنوشت دو عالم جز اين نبود 
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش 


یک روز صرف بستن دل شد به‌اين و آن 


یک نیزه خون گل ز سر ارغوان گذشت 
نتوان ولی متس اشعان گنفت 
یا همتی که از سر عالم توان گذشت 
کان سر که خاک راه شد از آسمان گذشت 
گویم کلیم با تو که آن هم چه‌سان گذشت 


روز دگر به‌کندن دل از جهان گذشت 


جهل‌وجهار 


گرچه اکثر غزلهای کلیم نمونهُ برجستة اینگونه غزلهای اوست با این‌همه چند 
مطلع دیگر به‌عنوان نمونه‌های برجسته این دست از غزلهای او ذیلا نقل ۳ 
چشم هر کس گر به‌یار ماه‌سیما روشن است ز آتش دل همچو مجمر ديدة ما روشن است 
(غزل ۷۸ 

گاهی که سنگ تفرقه از آسمان رسد اول بلابه‌مرغ بلندآشیان رسد 
(غزل ۲۵۵) 


از عدم دیر آمدیم این قسمت ما می‌رسد کم نصیب است آنکه در آخر به‌یغما می‌رسد 


(غزل ۲۵۶) 
ز تازه شاخ گلی خانه‌ام گلستان نود گل بهار امیدم به‌وچیت و دامان نود 
(غزل ۳۳۶) 


پا تأمل در نمونه‌هایی که مذکور افتاد و نیز با تأمل به‌غزلهای کلیم این معنی 
روشن می‌شود که تمام ویژگیهایی که محققان به‌عنوان ویزگیهای غزل در سبک 
هندی‌یا اصفهانی برمی شمارند مثل مضمون‌تراشی. مبالغه و اغراق» باریک خیالی ‏ 
ایجاز, معنی بیگانه. زیبایی در غرابت. تمثیل و صور خیال نو دراکثر غزلهای کلیم 
به‌صورتی معتدل و دلپذیریافت می‌شود چرا که کلیم به‌هرحال در جستجوی سخن 
تازه است و جویای طرز تازه: 
گر می آخر شده در فکر غزل باش کليم سخن تازه مگر کم ز شراب کهن است 
(غزل ۷۹/۹) 
گر متاع سخن امروز کساد است کليم تازه کن طرز که در چشم خریدار آید 
(غزل ۳۸۵/۹) 
آن «طایر معنی» هم که خون در جگر او می‌کند تا «بر سر تیر قلم فکر» برس همان 
معنای تازه برابر موازین طرز تازه است: 
خون در جگرم کرده رم طایر معنی تا بر سر تیر قلم فکر رسیده است 
(غزل ۱۰۶/۷) 


چهل و پنج 


و آن‌همه سخن که در باب معنی و دشواری کار در معنی‌یابی با بیانهای مختلف و 
تصویرگریهای گوناگون کرده است. جمله موّیّد گرایش او به‌طرز نو است: 
می‌نهم در زیر پای فکر کرسی از سپهر تا به کف می‌آورم یک معنی برجسته را 
(غزل ۲۵/۸) 
او خود نیز تصریح می‌کند که «اشنای معنی بکر است». همان معنایی که بیگانه اش 
می خوانند: ۵ ۰ 
می‌رمم از هر که باشد آشنای من کليم آشنای معنی بکرم که آن بیگانه است 
(فزل ۱۱۰/۱۰) 
آن نگاه آشنا سرمشق فکرم شد کليم آشنایم با هزاران معنی بیگانه سساخت 
۰ (غزل ۴۷/۹) 
تأمَل در ابیاتی که در آنها کلیم به گونه‌ای از «معنی» يا «معنی بکر» و «صید 
معنی» پا «استفاضه معنی» سخن گفته و در این زمینه مضمون آفریده است این 
حقیقت را روشن می‌سازد که تمام ویژگیهای طرز تازه يا سبک هندی که پیشتر 
بدانها اشارت رفت. به‌گونه‌ای معتدل در سخن او حضور دارد. برای آنکه 
خوانندگان خود این حقیقت را دریابند شماری از این ابیات را بدون هر گونه تفسیر 
و توضیح ذیلاً نقل می‌کند: 
بی‌سینة روشن رخ معنی ننماید ایینهُ همین است عروسان سخن را 
(غزل ۲۰/۸) 
دو مصر ع دز سبکروحی کلیم آنطور می‌باید که در پرواز شهرت بال باشد مرغ معنی را 
(غزل ۳۵/۷) 
آب آنقدر که دست بشوییم از سخن در جویبار خامهُ معنی طراز نیست 
(فزل ۱۳۵/۸) 
از استین خامه والای من کليم ‏ یک بار دست معنی خواهش به‌در نرفت 
(غزل ۱۷۷/۹) 
آستین خامه کوته دست و معنی بس بلند حیف یک خیاط در واسط موافق‌دوز نیست 


(فزل ۱۳۶/۵) 


چهل و شش 


بکر معتی را مشاطه سخن فهمانند 
معنی بکرتراشی چه بود کوه‌کنی 
تاکار تيشه آید از ناخن تفکر 
صید معنی را کلیم از رشته پرتاب فکر 
صید معنی را ز بس می‌بندم و وا می‌کنم 
شب شکار صید معنی می‌توان کردن که روز 
به‌هم بپیچم تار دل و رگ جان را 

دانی عرق نقطه به‌روی سخن از چیست 
در ترازوی صدف گوهر نگنجد از نشاط 
رنگین سخن گمان نبری خویش را کلیم 


(غزل ۷۹/۶) 
خامه فکر کم از تيشه فرهاد نشد 
(غرل ۲۸۶/۴) 


گوهر به کان معنی آخرشدن ندارد 
(غزل ۲۱۲/۷) 
هیچ صیاد سخن از بنده محکمتر نبست . 
(غزل .)۱۱۵/۹٩‏ 
هر که می‌بیند مرا گوبد بجز دیوانه نیست 
(غزل ۱۵۰/۶) 
این غزال از سای خود هر زمان رم می‌کند 
(غزل ۳۲۰/۸) 

که صید وحشی معنی به‌مدعا بندم 
(غزل ۴۵۲/۷) 
بسیار به‌دنبال سخن‌فهم دویده است 
(غزل ۱۰۶/۸) 
با گهر همسر کنم گر نكتة سنجیده را 
(فزل ۲۸/۷) 
کز خامه بریده زبان خون چکیده است 
۱ (غزل )۱۰۵/٩‏ 

که استفاضه معنی جز از خدا نکنم 
(قطعه ۳۷/۱) 


چهل‌ وهفت 


امثال سائره (تمثیل): 


یکی از ویژگیهای اساسی شعر در سبک هندی از یک‌سو توجه خاص 
شاعران به ضرب‌المثلهای رایج در نان و اشاده ار نها در کار شاعاش انست و از 
سوی دیگر پدید آوردن تعبیرهایی است که ضرب‌المثل گردد و پیوسته بر زبان مردم 
جاری شود که در اصطلاح علمای بدیع ارسال‌المثل نامیده می‌شود در شعر کلیم 
شتنباد ات از 
آنچه ذیلاً نقل می‌شود نمونه‌هایی است که نگارنده از امثال سائره ( - ارسال‌المثل) 
در شعر کلیم برگزیده است. تا مشتی باشد نمونة خروار و اندکی باشد از بسیار: 
ما ز آغاز و ز انجام جهان بی‌خبريم اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است 
(فزل )٩۴/۲‏ 
موجیم که آسودگی ما عدم ماست مازنده به‌آنيم که آرام نگیریم 
(ترجیع بند ساقی‌نامه بند ۵/۶) 
نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل تشنه را آب محال است که از باد رود 
(امثال و حکم دهخدا. ص ۵۴۷ س ۱۴) و (غزل ۳۴۸/۲) 
طبعی به‌هم رسان که بسازی به‌عالمی یا همتی که از سر عالم توان گذشت 
(امثال و حکم دهخدا» ص ۰۵ س ۲۸) 
پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت 
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش گویم کلیم با تو که آن هم چه‌سان گذشت 
کل اند ون روک کون ول همان گنذشیت. 
(غزل ۱۶۲/۶/۱/۱۰/۱۱) 
در امثال و حکم دهخدا. ص ۰۱۱۲۱ س ۰۴ مثلی با عنوان «عید ماتمی را تهنیت 
نیست» بنام کلیم آمده است و اين مثل به‌شکل بیت ذیل نقل شده است: 
مبارک باد وصلم گو مکن چرخ که عید ماتمی را تهنیت نیست 
این بیت با این ردیف و فافیه در هیچ یک از سروده‌های موجود کلیم در کتاب حاضر 
نیست. ظاهراً امکان دارد از کلیم دیگری باشد و یا در ضبط امثال در کتاب «امثال و 
حکم) به جای نام تام نکر اشتاها به‌نام کلیم ثبت شتن ۵ نا سن. 


جهل‌وهشت 


در امثال و حکم دهخدا. ص ۰۱۳۴۵ س ۱۴ مثلی با عنوان «کوری عصاکش کور 
دگر شوده بدون ذ کر نام سرایندة آن ضبط شده است و ظاهراً چنین می‌نماید که مثل 
مضبوط صورتی است دگرگون‌شده از مصراع دوم این بیت کلیم: 
جاهل بروه ز مرشد بی‌معرفت چه فیض کوری کجا عصاکش کور دگر شود 
(فزل ۳۵۸/۴) 
تکرار قافیه و شمار ابیات: ویژگی خاص غزلهای کلیم و اعتدال وی درگرایش به‌طرز 
نو. موجب شده است که بر خلاف غزلهای شاعران سبک هندی که در آنها قافیه 
گاه تا چهار بار تکرار می‌شود در غزلهای کلیم کمتر به‌تکرار قافیه برخورد می‌کنيم. 
لبته چنان نیست که در اشعار کلیم به کلی قافیه تکرار نشده باشد بلکه مقصود 
اعتدال این تکرار است در برابر افراطهای دیگر شاعران وابسته به‌سبک هندی. در 
فصیده‌ها و قطعه‌های کلیم تکرار قافیه بیشتر به چشم می‌خورد و این امری طبیعی 
است که تقریباً از قدیم در قصیده‌ها و قطعه‌های بلند سابقه داشته است. در غزلها 
نیزگه گاه تکرار قافیه مشاهده می‌شود. این امر تقریباً از زمان حافظ " به‌این‌سو امری 
است رایج؛ امری که شاعران پیرو سبک هندی در آن زیاده‌روی کرده‌اند و این 
بدان‌سبب است که در این سبک. مضمون‌پردازی مهم است و به‌همین‌سبب گاه 
شاعر با یک قافیه دو و سه و احیأً چهار مضمون پرداخته است و بدین ترتیب گرچه 
از یک‌سو هنری ابراز کرده» اما از سوی دیگر عیبی از عیوب قافیه را بر شعر خود 
تحمیل نموده است. 
از مواردی که کلیم در غزل. قافیه را تکرار کرده. برای نمونه خوانندگان 
می‌توانند به‌غزلهای شمار؛ (۰6۱ (۰)۲ (۰)۱۲ (۰۱۶ (۰۹۱ )٩۴(‏ و (۱۳۴) رجوع 
نکتة دیگر شمار ابیات غزلهاست. در اين مورد هم شاعران سبک هندی گاه میان 
غزل و قصیده فرق ننهاده‌اند و غزلهایی ساخته‌اند به‌درازای فصیده‌های کوتاه 
چنانکه در دیوان صائب غزلهای سی‌ویک و سی‌وپنج‌بیتی کم نیست. مثل غزل 


5 در باب تکرار قافیه در شعر حافظ که به‌نظر نگارنده تکرار قافیه در شعر کلیم هم بدان می‌ماند. خوانندگان می‌توانند 
به‌این مقاله رجوع کنند: حافظنامه, بخش دوم ص ۸۳۸-۸۳۹ 


چهل‌ونه 


«صبح گشاده‌روی بود در ححاب شب ...» در سی‌ویک پیت ول درون سل 
گردون فتنه بار مخسب ...» در سی‌وپنج بیت و غزل «گرچه نی زرد وضعیف و لاغر 
بی‌دست‌وپاست ...4 در سی وسه نیت . 

اما کلیم از این‌بابت هم میانه‌رو است و شمار ابیات غزلهای او هیچگاه از 
دوازده درنمی‌گذرد. چنانکه غزل کمتر از شش بیت هم ندارد. 


۴ نقد اجتماعی در اشعار کلیم 


در اشعار کلیم به‌ویژه در غزلهای وی به‌ابیاتی برمی خوریم که در آنها به‌نقادی جامعه 
حود و مردم روزگار خویش پرداخته است. این نقادیها و باریک‌بینی‌ها لازمه کار 
شاعری است. از آذرو که شاع هنرمند است و هنرمند راستین وظیفه دارد تا با 
نارواییها بستیزد و به‌تعبیر امروز مردم‌فریبان مراثی را افشا کند و در طلب و در 
آرزوی تحقق آرمانها و ارزشهای انسانی بکوشد. چنین است که کلیم شاعری که 
پیشتر از خلق‌وخوی انسانی وی و از باورهای دینیش سخن گفتيم در برابر 
نارواییهاء نامردمیهاء نابکاریها و حق‌کشیها بی‌اعتنا نمی‌ماند و با تیغ هنر خود با همه 
نابکاران به پیکار برمی‌خیزد: با راهنمایان راهزن با اغنیای چپاولگی و به‌ویژه با 
جریان ریایی در زهد یعنی با زاهدان ریایی و با سیاه‌دلی و سیاهکاری و با زهد 
خشک که او نیز چون حافظ از آن سخت ملول است". شکوه‌ها و گله‌های شاعر از 
ابنای زمان هم خود حکایتی دیگر دارد. 

بحث در این ابواب خود به‌رساله‌ای جداگانه نیاز دارد. در اینجا گزیده‌ای از 
ابیات طنزآمیز و متنقدانه و نیز شکوه‌های شاعر به‌نظر خوانندگان می‌رسد تا خود از 


این مجمل حدیث مفصل بخوانند: 


ایک هقیدص ۲۳۲ مقاله شاذروان نیب ما تن 
۲ حافظ گفته است: 

ز زهد خشک ملولم کجاست باد؛ ناب که بوی باده مدامم مشام‌تر دارد 
در باب مباحث مربوط به‌طنز و انتقاد در شعر حافظ مقالات زیر قابل توجه است: نظری به‌طنز حافظ. چاپ‌شده در: 
چهارده روایت» ص ۱۰۹-۸۷ به‌سر تازیانه, بی‌عملی, واقعه, دکتر اصفر دادبه, مجلهٌ ایند سال ۱۳۶۵. شمار؛ 
یط تون ار )وی اف ی اه وه واه هگ ان یا خر ای 
پنجاه 


‌ 


در دور ماز خست ابنای روزگار دشوارتر ز مرگ گریبان‌دریدن است 


(غزل ۷۶/۵) 
علایق لازم اين نشأه باشد بلکه زینت هم که بی‌زنجیر نبود رونقی زندان شاهان را 
(غزل )۱۹/٩‏ 
کار عالم گر همین آزار من باشد کلیم. ناکسم؛ ناکس اگ رکاری به‌کس باشد مرا 
(غزل ۲۷/۴) 
باطنش همچو پشت آینه بود ظاهر هر که صاف‌تر دیدم 

(غزل ۴۵۵/۸) 

تا چند نیش عقربی از دخل کج خورم کسب کمال شعر دلم را گزیده است 
(غزل ۱۰۵/۸) 

اغتیا بهره ز اندوخته خود نبرند که همین خشک‌لبی قسمت دریا باشد 
۵ (غزل ۲۶۱/۵) 

می‌توانم آب بردارم ز جوی کهکشان لیک نتوانم ز خوان خلق نان برداشتن 
(فزل ۵۲۲/۳) 


کس نیست در این زمانه غمخوار کسی دوری است که کس نمی‌شود یار کسی 
همچون ناخن سرش سزای تیغ است هرکس گرهی گشاید از کار کسی 
(رباعی ۱۰۱) 
شیرینم و مغز سخنانم تلخ است عیش همه عالم از زبانم تلخ است 
من هم از خویش عذابم که مدام ازگفتن حرف حق دهانم تلخ است 
(رباعی ۱۶) 


از آثار کلیم بر کتیبه‌های ابنیهٌ تاریخی موجود در هند چهار مورد را شادروان 
علی اصغر حکمت در کتاب «نقش پارسی بر احجار هند » معرفی کرده است که یکی از 
این موارد مربوط است به‌تاریخ بتای مسجد شاه‌جهان در اجمیر. کلیم در فصیده‌ای 
به‌مطلع: 
ای سودات در دل عالم سویدا را نشان چون دل ارباب عرفان تور بر عالم فشان 
به‌توصیف و تعریف آن پرداخته و در مصراع بیت پایانی آنکه تاریخ اتمام بنای ایین 
مسجد به‌سال ۱۰۴۷ ه. ق. است معین می‌کند. در تعلیقات این قصیده از نوشته آن 
شادروان پاد کرده‌ام. 
و دیگر فصیده‌ای است در تاریخ بنای دولتخانه پادشاهی در قلعه سرخ اکیر در شهر 
اکبرآباد به‌مطلع: 
. نقش پارسی بر احجار هند. گردآورنده عل ی اصفر حکمت. این‌سیناء؛ ۱۳۳۷۲ چاپ دوم. 


شحاه؛ یک 


ای سودات به‌دیده ادراک علم کبریای عالم خاک 0 
که به‌سال ۱۰۴۰ ه. ق. بنای آن پایان یافته است. کلیم در بیت پایانی اين فصیده 
تاریخ آن‌را که متضمن به‌سال مذکور است گفته است و شرح کتيبة آن نیز در تعلیقات 
قصیده باد شده است. 

مورد سوم مربوط است به‌اتمام بنای دیوان خاص شاه‌جهان به‌سال ۱۴۶ 
ه.ق. درقلعة سرخ اکب واقع در شهر اکبرآباد (< اگره) است. این بنا دارای کتیبه‌ای 
است با چهارده بیت از مثنوی کلیم در باب توصیف و تاریخ دولتخانهُ اکبرآباد که 
بیت اغازین آن مثنوی این است: 

ازین دلگشا قصر عالی‌بنا سر اکبرآباد شد عرش سا 
نکته قابل توجه در این کتیبه آن است که در این ابیات منتخب مثنوی مزبور علاوه بر 
پس و پیش بودن ابیات و یک مورد اختلاف. سه بیت اضافی دارد که در اين مثنوی 
نیست و شرح کتیبه و احتلافات ابیات آن با متن در تعلیقات مثنوی شماره (۷) آمده 
۲ 
و بالاخره مورد پایانی مربوط است به کتیبه‌ای که در عمارت خوابگاه شاه‌جهان 
واقع در قلعه سرخ اکبر دهلی به‌سال ۱۰۵۸ ه. ق. منقور است. دوازده بیت از 
مثنویهای کلیم در باب بناهای شاه‌جهان به‌مناسبت انتخاب شده است که در ذیل 
به‌نقل آن خواهیم پرداخت. این کتیبه فاقد بیت تاریخ است و تاریخ آن در کتيبة 
منثور دیگری که در اين کاخ قرار دارد آمده است. 
به‌نظر می رسد دو عامل باعث شده است که این بنا فاقد تاریخ منظوم باشد. عامل 
اول اقامت دائمی کلیم در کشمیر از سال ۱۰۴۸ ه. ق. تا پایان عمر و اتمام بنا 
به‌سال ۱۰۵۸ ه. ق. عامل دیگر پیری کلیم و عدم توانایی وی برای سفر از کشمیر 
به دهلی که دارای فاصله زیادی است و وی قادر به‌هموارکردن رنج سفر نبوده است 
و بنا بر مصلحت کارگزاران وقت دوازده بیت منتخب از مثنویهای کلیم را به‌مناسبت 
حال انتخاب کرده‌اند و بر کتیبه‌ای این دوازده بیت را منقور و در کاخ مذکور نصب 
کرده‌اند. 
نگارنده این سه کتیبه را که دو کتیبه آن به‌ثر و کتیبة دیگر به‌نظم است به‌لحاظ 
اهمیت تاریخی آن از همان مأخذ ص ۲۳ و ۲۴ به‌نقل می‌آورم: 


پنجاه‌ودو 


«قلعد سرخ دهلی -- قصر سلاطین مفولیه (از عهد شاه‌جهان به‌بعد)» 


در عمارت خوابگاه که عمارت ظریف نفیسی است از سنگ مرمر و اطراف 
آن مملو است از پرچین‌سازی و منبت کاری و در آن شاه‌نشینی است شامل دو 
محراب: محراب شمالی و محراب جنوبی. 
در محراب جنوبی در روی مرمر سفید به‌خط نستعلیق با آب‌طلا این کتیبةٌ ظریف 
منقوش است: سبحان‌الّه این چه منزلهاست رنگین و نشیمنهاست دلنشین فطع 
بهشت برین چون گویم که قدسیان همت بلند به‌تماشایش آرزومند. اگر ساکنان 
اطراف و اکتاف بسان بیت‌العتیق بطوافش آیند رواست و اگر نظارگیان انفس و آفاق 
مثل حجراسود به‌تقبیل آستان رفیع‌الشآنش شتابند سزا. آغاز قلعة والا که از کاخ 
گردون برتر است و رشک سد اسکندر. و این عمارت دلگشا و باغ حیات‌بخش که 
در منازل چون روح در بدن است و شمع در انجمن. و نهر اطهر که آب صافیش 
به‌نیاز آثینة جهان‌نماست و دانا را از عالم غیب پرده گشا. و آبشارها که هر یک گویی 
سپیدةٌ صبحدم است يا لوحه اسرار از لوح و قلم و فواره‌ها که هر کدامش پنجه نور 
انم و بان 
در كتية محراب شمالی چنین منقوشست (دنبالاً عبارت فوق) 
بمصافحهة آسمانیان مائل یا لالی متلالی است بانعام زمینیان نازل. و حوض که همه 
از آب زندگانی پر بصفا رشک نور و چشمهة خور - دوازدهم ذی‌الحجه سال 
دوازدهم جلوس اقدس مطابق هزاروچهل وهشت هجری بعالمیان نوید کامرانی داد 
و انجامش بصرف پنجاه لک روپیه صورت پذیرفت بیست وچهارم ربیع‌الااول سال 
بیست‌ویکم از جلوس همایون موافق سنه هزاروپنجاه‌وهشت بفرّ قدوم میمنت لزوم 
گیتی خدیوکیهان خداوند بانی این مبانی آسمانی - شهاب‌الدین محمد صاحبقران 
انی - شاه‌جهان پادشاه غازی در فیض بر روی جهانیان بگشاد. و نیز این ابیات با 
آب‌طلا بر دیوار نقش شده؛ 

شهشاه آافاق شاه‌جهان به‌اقبال نانی صاحبقران 

در ایوان شاهی بصد احتشام چو خورشید بر چرخ بادا مدام 


پنجاه‌وسه 


زهعی دلنشین فصر پیراسته 
شرافت یکی آیه در شأن او 
سسجود در این سرای سرور 
بپایش سر صدق هر کس که سود 
زمانه چو دیوار او برفراشت 
ز یس روی دیوارش آراسته انتتیک 
چنان بر سرش دست ایام کرد 
ز فواره و حوض دری‌انشان 
چو جای شهشاه عادل بود 


سیر 


بسهشتی بصد خوبی اراسته 
سعادت در آفوش ایوان او 
کند سرنوشت بد از جبهه دور 
چو دریای جون آبرویش فزود 
بسه‌پیش رخ مهر آیینه داشت 
ز نقاش چین رونما خواسته است 
که گردون بلندی ازو وام کرد 
باب زمین شسته رو آسمان 
از آن یادشاه مسنازل بود 


بیت اول این کتیبه؛ بیت پنجاه‌وهشتم از مثنوی شمارة (۱۳) است با این اختلاف که 
در این کتيبة مذکور به جای «به‌تأیید», «به‌اقبال» آمده است. 
ابیات دوم و پنجم و ششم و هفتم این کتیبه به‌ترتیب مربوط است به‌ابیات 
بیست‌ودوم و سوم و چهارم و نهم از مثنوی شمارء (۷). 
بیت سوم مربوط است به‌بیت پایانی از مثنوی شماره (۱۷). با این اختلاف که 
مصراع اول بیت در مثنوی مذکور با مصراع منقور بر کتیبه دارای اختلافی چنین 
است: «اساس است تا نا گزیر بنا. 
بیت چهارم و هشتم و نهم این کتیبه به ترتیب مربوط است به‌ابیات یکم و شانزدهم 
و نهم از مثنوی شماره (۱). با این تفاوت که اگر بیت چهارم کتیبه را تغییریافتة بیت 
اول مثنوی بدانیم از آن مثنوی خواهد بود. بیت مورد نظر در کتاب حاضر چنین 
به‌ضبط آمده است: 

«زهی دلنشین قصر آراسته به‌باغ جهان سرو نوخاسته» 
در مصراع اول بیت هشتم در کتیبه به‌جای واژه «تو». واژه «اوه آمده ادن ماخ 


نهم کتیبه نیز در مصراع اول به‌جای واژه «دیوارت» واژه «دیوارش» اه اد سا 


یت شوم ات نوی در هماخ سا ند خی ۴ در نقل از کتیب مزبور چنین امده است: 


جو 0 در این سرای سرور کت نا رو و از جسیهه دور 


پنجاه‌وچهار 


بیت پایانی اين کتیبه در مثنویهای سروده کلیم نیست. بعید نیست که کلیم سه بیت 
مذکور خود را به‌مجموعه منتخ افزوده باشد يا احتمالاً انتخاب کنندگان این 
ابیات را که از شاعر دیگری است به‌ابیات منتخب افزوده باشند که احتمالی است 
ضعیف. در باب این سه بیت سه احتمال می رود: ۱) اینکه کلیم شخصاً این سه بیت 
را به‌اپیات منتخب افزوده باشد؛ ۲) اينکه این سه بیت از مثنوی باشد که اینک در 
دست یست؛ ۳) اینکه انتمخاب کنندگان این سه بیت را که از شاعری دیکر است 
به‌ابیات منتخب افزوده باشند. بدیهی است که احتمال سوم ضعیف است و 
احتمال اول فوی و احتمال دوم قوی‌تر. 

گفتنی است موّلف کتاب عمل صالح" در باب شرح و توصیف قلعه و 
عمارات ایجادشده در دارالخلافة شاه‌جهان‌آباد پنج بیت مثنوی از کلیم را شاهد 
توصیف آورده و آذرا نیز مّلف نقد کرده است و گفته که کلیم خوب از عهده 
برنیامده است. این پنج بیت مثنوی در مثنویهای کلیم نیست و قدرمسلم این است 
که ابیات این مثنوی در این باب بیش از این بوده است و از نقل و نقد مورخ عصر 
شاه‌جهان یعنی محمد صالح کنبو مولف کتاب مذکور چنین برمی اید که سروده کلیم 
موافق طبع شاه‌جهان قرار نگرفته و شاعر این مثنوی را از سروده‌های خود حذف 
کرده است. مثنوی مذکور به‌نقل از کتاب عمل صالح: 

نسبینی به‌دیوارش از سنگ درز که چسبان بود صحبت تنگ درز 

در آیینهٌ سنگ خارا تراش ‏ چو خورشید حسن بتر کرده فاش 

ز بنیاد تا کنگر از خاره سنگ تراشیده گویی ز یکپاره سنگ 

متانت سرشت و صفاگستر است هم آیینه هم سد اسکندر است 

بدین‌سان بنای فلک احتشام شد از سنگ یکرنگ گلگون تمام 


. عمل صالح» جلد سوم ص ۲۴ و ۲۵. 


پنجاه‌وپنج 


۶) کلیم و دیگر شاعران 


با آنکه کلیم به گونه‌ای تأثر خود را از پیشینیانش انکار می‌کند و می‌گوید: 
اگرچه در فن خود کیمیاگر سخنم ‏ ز فکر خود مس معنی کس طلا نکنم 
با این‌همه او نیز مانند هر شاعری از پیشینیان خود اثر پذیرفته و بر شعرای پس از 

ود تیز اثر گذاشنته استت: 

الف) تأثر کلیم از پیشینیان 

در اینجا از تأثیر ده تن از پیشینیان بر کلیم سخن می‌گوييم: 

تأثر کلیم از ابوتراب‌بیک: ابوتراب‌بیک فرقتی کاشانی متوفی به‌سال ۱۰۲۵ ه. ق. 
معاصر کلیم است بدین ترتیب که دوران پیری ابوتراب با آغاز جوانی و بالندگی کلیم 
همزمانی دارد. پیداست که کلیم توجه خاصی به‌ابوتراب‌بیک داشته است تا آنجا که 
ابوتراب‌بیک و بیانگر تأثر او از این شاعر است - قابل توجه است. 


فرفتی: آن ساحری که گرم شوی چون به‌هجو خصم 
و جسصم ازدر فسلم ی تشسهشان کن 
گر ازدهای خامه به‌ایتها رها کسنم 
فرقتی: زین شاعران نه‌ای که به‌گاه سخنوری 


اخْذ معانی از سخن دیگران کنی 
کلیم: به‌صیدگاه مسخن؛ باز سیرچشسم منم 

بسه‌سیر گلشن معنی صاحبان مسخن 

چو غنچه چشم تماشای فکر وا نکنم 
نیز بیتی که در آغاز سخن نقل شد (اگرچه در فن خود...) با بیت فرقتی (زین 
شاعران...) شباهت مضمونی دارد. 
فرقت رباعی زیر را تا و شاه‌عباس اول سروده است: 
شاها در توست قبله کشسور فشتحم تیفت علمی است در صف لشکر فتح 
چون میوه که از شاخ براید. آید از شاخ سبنان تو برون نوبر فتح 


پنجاه‌وشش 


کلیم از ردیف و قافيةٌ اين رباعیء در فطعه‌ای که حکایتگر تاریخ رفتن لشکر 
شاه‌جهان به‌دکن است سود برده و تاریخ مورد نظر خود را نیز از آن گرفته تست" 


از سر دشمنش نهال سنان . می‌دهد چهار فصل نوبر فتح 
هم عنان ظفر روانه نمود. لشکری را به‌سوی کشور فتح 
تاج اقبال نهاد به‌سر آنکه تاریخ یافت «لشکر فتح» 


گونه‌ای دیگر از این تأثر را می‌توان در ترجیع‌بند ساقی‌نامه‌ای جستجو کرد که 
کلیم در آن ظفرخان احسن را ستوده است. ساقی‌نامهُ ابوتراب‌بیک در چهارده بند و 
بند اول و دوم و چهارم به‌ترتیب از ردیف و فافیه بند اول و دوم و چهاردهم 
ساقی‌نامة ابوتراب‌بیک متأثر گردیده است. نمونه‌ای از ابیات قریب‌المضمون این 


دو سافی‌نامه ر ذیلاً نقل می‌کنيم: 
ترجیع‌بند ساقی‌نامة ابوتراب‌بیک 
بند اول 


آن می که ز بس روشنی از سینة مستان . 


چون شعله فانوس عیان درشب تاراست 
آن باده که چون قطرة باران بهاری 
شوینده گرد از رخ گلهای عذار است 
بند دوم 
ساقی بده آن شمم سراپرده جان را 
آن شعله که از عکس کند شعله دخان را 
تتاحش ازو لاله بی‌داغ بروید 
زین باده اگر آب دهی لاله‌ستان را 
بند چهاردهم 
از دست عدو مفلس عیشم. مگر از لطف 
سافقی بگشاید در گنجینه جم را 
سافی دو سه جام از پی هم قسمت ما کن 
تابرق شود خرمن دیسرین غم را" 


تسرجیع‌بند ساقی‌نامه ک‌ليم 
بند اول 

آن باده که از پسرتو او پنبه و مینا 

افروخته مانند انار و گل نار است 

آن باده که چون فوج کشد لشکر اندوه 

یک کاسه آن از پی یک شهر حصار است 


بند دوم 
ساقی بده آن آینهُ صورت جان را 


زین باده اگر مایه دهی آب روان را 
بند چهارم 

ساقی بده آن گرمی هنگامهٌ جم را 

و لدسته رنگین گکلستان ارم را 

زین‌سان که رسد محنت ایام پیاپی 


وای ار نرسانی دو سه جام پی هم را 


۱ منقول از نسخه دیوان ابوتراب‌بیک فرفتی کاشانی» مصحح استاد فر زائه جناب آقای دکتر اصفر دادبه و نگارنده. این 


نسخه تحت طبع است و بزودی منتشر می‌شود. 


پنجاه‌وهفت 


۲ تأثر کلیم از سنجر کاشانی: سنجر کاشانی متوفی به‌سال ۱۰۲۱ ه. ق. از شعرای 
معاصر کلیم است که بیش از چهل ویک سال عمر نکرد وی از جمله شاغران ایرانی 
اتخته وه در عین جوانی در دستگاه اکیرشاه و جهانگیرشاه و شاهنوازخان شیرازی 
در دکن مقام و منزلتی والا داشت. مقام و منزلتی که بزرگانی چون کلیم بعدها در 
سنین پس ازپنجاه به‌دست آوردند. نمونه‌های زير بیانگر تأثر کلیم از این شاعر است: 
سنجرکاشانی: تورا هنوز لب طعن بر سمن باقی است 

ز چین زلف همان فتنه در ختن باقی است 


کلیم در غزلی به‌قافیه و ردیف غزل سنجر توجه داشته است. قبل از سنجر عرفی 
مت ارم رد کل شمه ۹ ه. ق.) نیز غزلی به‌همان ردیف و قافیه سروده است: 
کلیم: بعد وارستگیم سوز تو در تن باقی است 
آتش افسرده ولی گرمی گلخن باقی است 
(غزل ۱۱۱ 


سنجر کاشانی: بی‌تکلف چون دم وارستگان افسرده است 

صحبتی کش های‌های گریه مستانه نیست 

امش ای همسایه مهمان عزیزی آمده است 

گرکسی احوال من پرسد بگو درخانه نیست 

کلیم: تا طبیب خستگان عشق چشم مست اوست 

نالة بیمار غیر از نعره مستانه نیست 

با دل روشن کدورت همره دیرینه است 

گرمرادت شمع‌بی دوداست‌دراین‌خانه نیست 

۱ (غزل ۱۰۵/۲/۴) 
و ۴) تأثر کلیم از ضیاالعرفای رازی کاشانی و قاضی اسد کوپایی کاشانی: 

کلیم در این رباعی 

ای عارضه تو عمرکاه همه کس 

شام المت روز یاه همه کس 

تادرد تسورا پیش مسیحاگویند 


دوشسینه پسهچرج رفت آه همه کس 


پنجاه‌وهشت 


بهرباعی‌دوتن ازشاعران همشهری خود توجه داشته‌است که یکی ‌سروده ضیاءالد ین 
محمدکاشانی معروف به ضیاالعرفای رازی‌کاشانی متوفی به‌سال ۱۰۲۴ ه. ق. است. 
دیگری‌سروده عارف ربانی قاضی اسد کوپایی کاشانی متوفی به‌سال ۱۰۳۴۸ ه. ق. : 
ضیاالعرفا رازی کاشانی: ای جود تو سرمایه و سود همه کس 
وی ظل وجود تو نمود همه کس 
گر فیض تو یک لحظه به‌عالم نرسد 
معلوم شود بود و نبود همه کس" 


قاضی اسدکوپایی‌کاشانی: ای آنکه تسویی محرم راز همه کس 
شسرمنده ناز تو نیاز همه کس 
چون دشمن و دوست مظهر ذات تواند 
از بسهر تو می‌کشيم ناز همه کس؟ 
۵( تأثر کلیم از میرزا علینقی کمره‌ای: میرزا علینقی کمره‌ای متوفی به‌سال ۳۹ ۱۰ 
ه. ق. از شاعران و عالمانی است که کلیم از سخن او نیز متأثر گردیده است نمونة 
ترکستان سروده و بیانگر توجه کلیم به شعر کمره‌ای است. 
میرزاعلینقی کمره‌ای: از عیب ندا رسید کاو ر 
هست از پی فتح فتح دیگر 
زان آمده «فتح از پی فتحی» 
تاریخ فتوح روح‌پرور" 
کلیم تاریخ تسخیر فلاع خطه دکن را - که در قالب یک رباعی سروده - از قطعه 
فو یی گرفته است: 
از جلوه شاهدان فرخ پی فتح 
داد از پی هم سافی دوران می فتح 
تارنخ فتوحات شهشاه جهان 
ننوست «آمده فتح از پی فتح) 


۱. نبیذ کهن در ساغر سخن. نشريه انجمن ادبی صبای کاشان, اسفندماه ۱۳۴۷. 
۲. نشریة شمار؛ ۴ انجمن ادبی صبای کاشان. تیرماه ۱۳۳۹. 


۳ موادالتواریخ» ص ۱۳۹. 


پنجاه‌ونه 


۶ تأثر کلیم از میررفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی: میررفیعالدین حیدر 
(زنده در ۱۰۲۵ ه. ق.) در تاریخ رفتن یکی از سران سپاه شاه‌عباس اول صفوی 
به جنگ ضمن یک رباعی, ماده‌تاریخی سروده, که کلیم در سرودن ماده‌تاریخ 
مراجعت خود از هند به‌ایران آشکارا از آن متأثر شده شنت : 
میرحیدر معمایی: ای کرده به‌عزم جنگ آهنگ طریق 

هست از طرف تو فتح و نصرت تحقیق 

چون فتح نباشد که پی آن تاریخ 

نصرت ده چرخ گفت «توفیق رفیق»" 
کلیم: طالب ز همواپبرستی هند 

سر کشت وا اشتتو ای شطالت. افتة 

تاریخ تسوجه عسرافش 

سفق طتالت» امن 
۷ تأثی رکلیم از محتشم: کلیم از محتشم متوفی به‌سال ۹٩۶‏ ه. ق. نیز متأثرگردیده و 
تأثر وی از ردیف و قافیه و وزن شعر محتشم در دو نمونه زیر اشکار است: 
محتشم: تا دست را حنا بست. دل برد از این شکسته 


دل‌بردنی به‌این ز تک کازگن است وشت ها 


کلیم: تاکی خورم غم دل بانیم جان خسته 
دست شکسته بندم بر گردن شکسته 
(غزل ۵۵۱) 


به‌زیر تیغ او روی شفاعت بر قفا مانده 


۱. همان ۱۲ این رباعی را از سروده‌های شیخ فیضی دکنی دانسته, در حالیکه این رباعی را میررفیع‌الدین 
حیدر معمابی سروده استت و در خلا صةالاشمار و زبدهالافکار تقی‌الدین ذکری حسینی کالانی به‌عنوان پکسین از 
سروده‌های او ضبط است. 0 


۲. دیوان محتشم, تصحیح مصطفی فیض کاشانی» نسخه دست‌نوشتة تحت طبع. 


کلیم: عصا و رعشه‌ای در دست از بیری به‌ما مانده 
ز دست‌انداز ضعف این است اگر چجیزی بجا مانده 


(غزل ۵۶۰) 
۸) تأثیر کلیم از حافظ: تأثر کلیم از حافظ در نمونهٌ زیر آشکار است: 
حافظ: ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود 


وین راز سر به‌مهر به‌عالم سمر شود 
ای جان حدیث مابر دلدار بازگو 
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود 

(حافظ قزونی فغزل ۲۲۶/۱/۵) 


کلیم: ای دل چو راز دوست نخواهی سمر شود 
نامش چنان مبر که زبان را خبر شود 
(فزل ۳۵۸/۱) 
4 تأثیر کلیم از عراقی: کلیم به‌اقتفای غزل معروف عراقی متوفی به۶۸۸ ه. ق. 
غزلی سروده است. 
عراقی: ز دو.دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی 
چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی 
کلیم: توز روی مهربانی به‌میان مگر درایی 
که کنتد صلح با هم شب ماو روشنایی 
(غزل )۵٩۰‏ 
۰ تأثیر کلیم از خاقانی: زمانی که کلیم به‌تهمت جاسوسی در قلعةٌ شاهدرک 
زندانی شده بود قطعه‌ای به‌اقتفای قصيده معروف ترسایية خاقانی شروانی متوفی 
4 هرق سر ود اس ۰ 
خافقانی: فلک کژروتر است از خط ترسا 
مرا دارد مسلسل راهب آسا 
کلیم: فلک قدرا نمی‌پرسی که گردون 


چا آزرد مارا بی‌محابا 
(قطعه ۳۸/۱) 


۰ ‌ 


شصت‌ ویک 


خافانی: هنوز آن مهر بر درج رحم داشت 
که جان‌افروز گوهرگشت پیدا 


کلیم: ولی آخر ز چشم زخم گردون 


فلک را تا صلیب آید هویدا 
کلیم: یکی می‌گوید اینان را بکاوید ‏ 


که شاید نامه‌ای گردد هویدا 

ب) تأثیر کلیم بر آیندگان: 

کلیم مانند هر شاعر بزرگ بر شاعران پس از خود اثر گذاشته است. در اینجا 
به‌اجمال و با ذکر نمونه‌هایی چند از تأثیر کلیم بر یازده تن از شاعرانی که پس از کلیم 
تا روزگار ما می‌زیسته‌اند سخن می‌گوییم: 
۱) صائب: از شاعرانی که بیشترین توجه را به سخن کلیم داشته‌اند صائب است. 
صائب پیش از دیگر سرایندگان کلیم را ستوده و نام وی را زینت بخش اشعار خود 
کرده است. 

در جنگی مربوط به‌اواخر دور صفویه غزلی از صائب درح شده است که در 
آن صائب در عالم خیال, گلشنی تصویرکرده است که گلهای آن یازده تن از شاعران 
مورد نظر علاقه او هستند. اين یازده تن به‌ترتیب عبارتند از: نظیری نیشابوری (م. 
۲۱ ه. ق.). عرفی شیرازی (م. ٩‏ ه. ق.). ظهوری ترشیزی (م. ۱۰۲۶ 
ه. ق.) سنجر کاشانی (م. ۱ جح« 2-9 نوعی خبوشانی (م. ۹ ده. ق.). 
ابراهیم ادهم کاشانی " (ع. نیمه دوم قرن دهم)» فیضی دکنی (م. ۱۰۰۴ ه. ق.) 
شیدای هندی (م. ۰ ده. ق.) حکیم رگا مسیح کاشانی (م. ۶ ده. قف.) 
فدسی مشهدی (م. ۱۰۵۶ ه. ق.) و کلیم که این‌سان از او یاد شده است: 


۱. در فرهنگ سخنوران تحت نام «ادهم» نام چهار تن آمده است که سه تن از آنها در قرن دهم معاصر صاحب تذکر؛ 
تحفه سامی می‌زیسته‌اند و تن دیگر در قرن یازدهم و معاصر صاحب تذکرة نصرآبادی. سه تنی که در قرن دهم 
می‌زیسته‌اند شرح حالشان در تذکر؛ تحفهٌ سامی آمده است که عبارتند از: ادهم کاشی, ادهم رازی و ادهم قزوینی. 
چهارمین تن, ادهم‌بیک قزوینی است. گفتنی است که در هم یک از مأخذ نام کوچک این چهار تن شاعر یاد نشده است. 
ظاهراً گفته صائب در این غزل بایستی ناظر بر ادهم کاشی باشد زیرا چنانکه از شرح حال وی معلوم است وی معروف‌تر 


از سه تن دیگر بوده است. 


شصت ودو 


کلام‌ال سعنی را؛ کلیم‌الّه می‌باشد 
ابوطالب سلامت بلبل صد انجمن باشد 
از آنجا که اين غزل هنوز منتشر نشده است تمام آن در این بخش نقل 
هی کر دقه کمتتا, اتیت که که شکور اجنین اش مه دوس نآرق نار 
گرانمایه جناب آقای حسین لاهوتی کاشانی. ایشان آذ‌را کریمانه در اختیار راقم این 
سطور نهادند. غزل مورد بحث این است: 
در این گلشن که جوش فکر مرغان چمن باشد 
نظیری سروء عرفی گل ظهوری یاسمن باشد 
ز نازک‌گویی سنجر دلم چون بید می‌لرزد 
که روی نازکیهای خیالش سوی من باشد 
چو نوعی ناله‌ها دارد چمن دیگر چه غم دارد 
پریشان‌گویی او زلف رخسار سخن باشد 
بنازم شعله ادراک ابراهیم ادهم را 
بجز فیضی نگویم تا زبانم در دهن باشد 
بدین شیرین‌زبانی می‌رسد شیدای هندی را 
میان طوطیان هند او شکرشکن باشد 
به‌صورت خضر در معنی مسیحاکیست می‌دانی 
حکیم زنده‌دل رکنا که باشد تا سخن باشد 
صفات ذات تقدیر معانی بشنو از کی 
به‌طور معرفت موسای بخت خویشتن باشد 
کلالله معنی را» کلیم‌الله مسی‌باشد 
اتوطالت لیاف انست: تاه 
سخن گلریز کن صائب دعای عندلیبان را 
الهی تا جهان باشد. از ایشان انجمن باشد 
در این عزل صائب ضمن فروتنی برتری و استادی کلیم را در سخن ستوده و حق 
وی را ادا کرده است و این فروتنی را می‌توان ناشی از آن دانست که کلیم» هم به‌سال 


سصب وسه 


و هم درکار شاعری بر صائب مقدم بوده است. صائب در مقطع غزلی دیگر نیز کلیم 
را ستوده است: 
به‌فیر صائب و معصوم نکته سنج و کلیم 
دگر که از اهل سخن مهربان یکدگرند 
صائب در غزلی. مصراع دوم بیت مقطع غزل شماره (۸۶) کلیم را تضمین کرده و 
می‌گوید: 
این جواب آن غزل صائب. که می‌گوید کلیم 
(هر جه جانکاه است در این راه دلخواه من است» 
۲) سلیم تهرانی: سلیم متوفی به‌سال ۱۰۵۷ ه. ق. از شاعران معاصر کلیم 
است. که از وزن و ردیف و قافیه و یا از مضامین غزلهای کلیم متأثر شده است. 
نمونه‌های زیر بیانگر برخی از این تأثرهاست: 
کلیم: چند در خانه‌اش آتش فتد از پرتو تو 
زین ستم آینه در فکر جلای وطن است 
(غزل ۷۹/۱) 


سلیم تهرانی: شوق رویش همه کس را به‌فریبی دارد 


که از رخش نتوانم که دیده بسردارم 

(فزل ۴۵۹/۱) 

سلیم تهرانی: چون کشم بار گران عم دوری کز ضعف 
نگه خود نستوانم ز رخت بردارم 

کلیم: چشم از جهان ببستم و نور دلم فزود 


روشن شده است خانه چو روزن گرفته‌ام 


(فزل ۴۲۹/۵) 


شصت وجهار 


سلیم تهرانی: چشم تاپوشیدم از دنیا صفای دل فزود 
خانه انستیته از رون ندارد روشنی 

کلیم: چنین که چین جبین در دیار ما عام است 
کشتادهزوی آییته ای حیرانی است 

(غزل ۱۱۳/۲) 

سلیم تهرانی: چو آینه همه عمرم به‌یک نگاه گذشت 
کلیم: مضمون سرنوشت دو عالم ‏ جز این نبود 
کان سر که خاک راه شد از آسمان گذشت 

(غزل ۱۶۲/۸) 

سلیم تهرانی: از سکه خورد خون شهیدان عشق را 

5 ۳9 واعظ متوفی به‌سال 1 ۰ ه. ق. ۱ 

سك هی مت ارم ای انوا رین بالین 1 
به‌چشم دیگران پیوسته بینم خواب شیرین را 

(غزل ۲۲/۱) 

واعظ: کی کنر سای درو جان غفلت آیین را 
به چشمتچون‌نمک برزخم سازد خواب‌شپرین را 

کلیم: دو مصرع در سبکروحی کلیم آنطور می‌باید 


(غزل ۳۵/۷) 


واعظ: بال‌افشانی کند تا در رباض نعت او 
مرغ معنی راز لفظ و صوت از آن بال‌ویر است 
کلیم: عاقل سپر زخم‌زیان گوش گران یافت 


گر عقل بود این سخن از پنبه توان یافت 
(غزل ۱۶۳/۱) 


شصت وپیج 


واعظ: تاامن چو واعظ شوی از تیغ زبانها 
هر جا که روی با سپر گوش گران باش 


اگر ز گریه نشسد سبز صدهزار افسوس 

(غزل ۴۱۳/۱) 

واعظ: گذشت زندگی و شد ز دست کار افسوس 
کلیم: به‌اشی‌ریزی رامم نشد چه چاره کنم 
هميشه می‌رمد از دانه‌ام شکار افسوس 

(غزل ۴۱۳/۵) 

واعظ: گذشت عمر و نکردیم طاعتی هرگز 
ز دست رفت کمند و نشد شکار افسوس 

بر سر شوریدگان سودای او لشکر کشید 

(غزل ۴۰۳/۱) 


واعظ: هر سر مویم به‌دست صد شکست افتاده است 
بر سرم تا عشق از سنگ جفا لشکر کشید 
۴) بیدل: بیدل عظیم آبادی متوفی به‌سال ۱۱۳۳ ه. ق. از شاعرانی است که 
از ردیف و وزن و قافیهٌ غزلهای کلیم استقبال کرده است. نمونه‌های زیر بیانگر این 
جا ها ست: 
کلیم: فراق همنفسان جان بیقرارم سوخت 
گیاه خشکم و هجران نوبهارم سوخت 
چه مایه داری کینه اسث چشم بد مرساد 
دلش تهی نشد ارچه هزار بارم سوخت 
(غزل ۴۸/۱/۵) 


۰ و 0 


بیدل: 


بیدل: 


بیدل: 


تندل: 


چو لاله بی تو ز بس رنگ اعتبارم سوخت 
خزان به‌باد فنا داد و نوبهارم سوخت 
۱ ۱ ۱۳۱ ز تانیر اه بی‌انرم 
به‌آتشی که ندارم هزار بارم سوخت 
نیست از سوز درون با ما صفای باطنی 


(فزل ۴۹/۵) 


هر کجا گل کرد داغی بر دل دیوانه سوحت 
طره‌اش زان آتش رخسار تابی یافته 
کز حدیث زلف او گفتن زبان شانه سوحت 

(غزل ۴۹/۳) 
آتش‌این دودنزدیک است خواهدشانه‌سوخت 
کاهش فقر از غرور خاکساران کم نکرد 
همت برواز عنقا در بر کاه من است 


(غزل ۸۶/۷) 


عجز رنگم به‌فلک بال همایی دارد 
کهکشان سایه اقبال پر کاه من است 
باده در دور غمت بسکه نشاطافزا نیست 
پنبه را نیز سر همدمی مینا نیست 
گر ندارد غم مادهر نرنجیم ازو 
زان که در خاطر ما نیز غم دنیا نیست 


(فزل ۱۲۲/۱/۷) 


شصت وهفت 


بیدل: 


بیدل: 


بیدل: 


بیدل: 


بیدل: 


۲ 
۲ 
دلت به‌عشوة عقبی حوش است ازین غافل 
ابر قییی او 
وس وی و 
۱0 و فره 


بوالهوس و ایو 
و ناد طن نمی ک: 
در قففس حیابها باد و 

۰ من ۰ ی 
وی ای ربا 
زان که تنم ز داغ نوم جامه کهن نمی 

رغزل ۳۲۲/۵) 
نیست به‌عالم جنون» گردش رنگ عافیت 
هیچ‌کس از برهنگی جامه کهن 
چشم سخنور تو را تا به‌نظر نیاورد 
ح (غزل ۳۲۲/۷) 

ِ عاشفمان 

منع عتاب دلبران؛ نیست به‌جهد 
۱ ۵ طید» غنجه خن نمی کند 

بلبل اگر به‌ حون ط سخن 
اک 
زان میان از که توان داشت امید مددی 

(غزل ۵۷۰/۲) 

و (ق تال 
همه‌جا داغ گدایی نتوان شد بٍ 


ز هر که ندارم مددی 
ف ی از رم 
خجلتم سس 


مو 


شصت وهشت 


بیدل به‌اقتفای غزل معروف کلیم با ردیف «گذشت» با همان وزن و قافیه غزلی در 
هشت بیت سروده که به ترتیب ابیات دارای قافی همسان باابیات غزل‌کلیم چنین است: 
دارد غسسبار قسافلة ناامسيديم 
از پا نشستنی که ز عالم توان گذشت 
وام‌اندگی ز عافیتم بی‌نیاز کرد 
بال آن‌قدر شکست که از آشیان گذشت 
بیدل چه مشکل است ز دنیا گذشتنم 
کم تاله داشتم که ز هفت آسمان گذشت 
۵) قصاب کاشانی: سعیدای کاشانی متخلص به‌قصاب (زنده در سال ۱۱۳۰ 
ه. ق.) از دیگر شاعرانی است که متأثر از مضامین و ردیف و قافیه و وزن غزلهای 
کلیم است. نمونه‌های زیر بیانگر این تأثرهاست: 
کلیم: تا ز خواب مستی غفلت سری برداشتم 
چون حباب از سر نهادم آنچه در سر داشتم 


(غزل ۴۴۲/۱) 

فصاب: اولیین گامم نخستین پل مسعراج بود 
آنچه در سر بود اگر در زیر پا می‌داشتم 

کلیم: تسابه‌اکسیر غفم او آشنا بودم کلیم 


صرفه در عزلت به‌سان کیمیاگر داشتم 


)۴۴۲/۹٩ (غزل‎ 


ون تتط ا کسین نجه. کتتضا می‌داشتم 


"دخستر رز را بسپوشانم ز مینا پیرهن 
(غزل ۵۳۸/۹) 


شصت ویه 


فصاب: 


قفصابت: 


نشاء کیفیت معنی ز لفظ نازک است 
باده را پسوشند میخواران ز مینا پیرهن 
ما نه از رستای عقلیم و نه از شهر جنون 
بی‌وطن چون گردبادیم از دیار ما مپرس 

(فزل ۴۱۱/۲) 
غرقة دربای عشقیم. از کنار ما مپرس 
خانه بر دوشیم چون موج از دیار ما مپرس 
دین و دنیا باز و عالم سوز و سامان دشمنیم 


زهره را می‌بازی از خصل فمار ما مپرس 
رغزل ۴۱۱/۴) 


ما و دل ماتیم در این عرصهُ شطرنج دهر 
جان و دل را تا نبازی از فمار ما مپرس 
با گلش گر زینت رنگی است از بومفلس است 


ای کلیم از برگ و سامان بهار ما مپرس 
(فزل ۴۱۱/۹) 


نخل سروستان تصویریم» بر از ما مخواه 
خار خشک بوستانيم از بهار ما مپرس 
در پناه عارضت. خط ملک خوبی راگرفت 
دشمن خود را چرا کس اینقدر بهلو دهد 

(فزل ۳۸۰/۵) 
خوبرویان چون سیاه غمزه را رو می‌دهند 


منصبت شمشیرداری را به‌ابرو می‌دهند 
از بزرگان خانه‌بردوشان بجایی می‌رسند 


موج را دربادلان قصاب پهلو می‌دهند 


هفتاد 


۶ نجیب کاشانی: نورالدین محمد شریف کاشانی متخلص به‌نجیب و 
معروف به‌نورای نجیب و نجیبا (متوفی به‌سال ۱۱۲۳ ه. ق») از شاعرانی است که 
متأثر از کلیم است. نجیب در غزلی که به‌استقبال از غزل (۴۴۷۲) کلیم به‌مطلم: 
تا ز خواب مستی غفلت سری برداشتم چون حباب از سر نهادم آنچه در سر داشتم 
سروده است وی را در بیتی اینگونه ستوده است: 

ساحری گر در سخن می‌بود همچون من کلیم 
از عصای خامه در کف اژدها می‌داشتم ! 
نمونه‌های زیر بیانگر تأثر نجیب از مضامین کلیم است: 
کلیم: از کمی مشتری جنس سخن خوار نیست 


(غزل ۱۲۷/۱) 
نجیب: در کسادی ماندم از قیمت چو اشعار نجیب 


کلیم: هند و جهان ز روی عدد هر دو چون یکی است 
شه را خطابت شاه‌جهانی مبرهن منت 

(قصبده ۱۴/۷) 

تجیپ. خصوصا گوهر زیبنده اورنگ‌زیب اکبر 


که او بالفعل با بالقوه شاه‌جهان آمد 


در این بیت نجیب «شاه‌جهان» را به‌دو معنی آن بکار برده است. معنی اول 
آشکارا متأثر از معنی یافتة کلیم است که «شاه‌جهان» را به حساب جمل برابر با «شاه 
هند» یافته, و معنی دوم آن. ایهامی به‌شاه‌جهان پدر اورنگ‌زیب دارد و سلطان 
جلال‌الدین اکبر هم فرزند اورنگ‌زیب است. 


اصفر دادبه و نگارنده. این نسخه تحت طبع است و بزودی منتشر می‌شود. 


هفتادویک 


شاعران معاصر تأثیر کلیم بر شاعران غزلسرای پس از خود تا روزگار ما ادامه 
دارد. در اینجا از تأثیرپذیری برخی از شاعران معاصر کاشان از کلیم به‌اختصار سخن 
می‌گوییم: 
۱) پرتو: حسین پرتو بیضایی کاشانی متوفی به‌سال ۱۳۸۹ ه. ق. از شاعران متخر 
است که به‌اقتفای غزل (۴۱۱) کلیم با مطلم: 
دیده را کردی سفید از انتظار ما میرس 
صبح ما را دیدی از شبهای تار ما مپرس 

غزلی سروده و مصراع اول مطلع غزل کلیم را نیز تضمین کرده است: 
پرتو: رنج عشق ار برده‌ای از روزگار ما مپرس 

روز هجر ار دیده‌ای از شام تار ما مپرس 

از کلیم اين غزل سرمشق شد پرتو که گفت 

«دیده را کردی سفید از انتظار ما مپرس» 

شادروان حسیتعلی منشی کاشانی رئیس وقت انجمن ادبی صبای کاشان. 

غزل معروف کلیم با ردیف «گذشت» را در انجمن مطرح کرده بود تا اعضای انجمن 
آن‌را استقبال کنند. تنی چند از اعضاء انجمن از جمله مرحوم منشی این غزل کلیم را 
به‌همان ردیف و قافیه و وزن استقبال کردند. 
۲ منشی: منشی دو چیز هیچ نیاید به‌جای خویش 

چون حنرف شد و تیر از کمان گذشت 
۲ استاد فیضی کاشانی: دانی که شور و عشق جوانی چه‌سان گذشت 

چون برق از سحاب و چو تیر از کمان گذشت 

ذثذان ختراب کشت و بر ام شید موق 

یعتی بدان که مستی طبع جوان گذشت 

شوه تست تاه تا ره آنبزان کیفا ها 


فریاد می‌زنند تو را هم زمان گذشت 


هفتادودو 


۲)استادمشفق‌کاشانی: دانی که نوبهار جوانی چه‌سان گذشت 

زود آنچنان گذشت. که تير از کمان گذشت 

نیمی به‌راه عشق و جوانی تباه شد 

نیم دگر به‌غفلت و خواب گران گذشت 

صد آفرین» به‌همت مرغی شکسته‌بال 

کز خویشتن تیه تفن از اسان کد شسخ 
۵ استاد لاهوتی کاشانی: جان را به‌سر چو یاد رخ دلستان گذشت 

بربال مرغ آه ز صد کهکشان گذشت 

با شوق دوست دامن دشت جنون گرفت 

فارغ ز ننگ و نام شد و از نشان گذشت 

این شصت سال عمر که خواب‌وخیال بود 

گوبی «صفا» چو تیر ز شصت زمان گذشت 

یجاست تا در پایان این بحث به‌موضوعی دیگر -که با مسأله تأثر دیگر 
شاعران از کلیم مرتبط است - اشاره کنیم و آن شکوه و ناله و گله کلیم است از 
ربوده‌شدن مضامینش. 
البته این موضوعی نیست که تنها کلیم از آن بنالد. اين درد درد همه شاعران بزرگ 
اش وهی نله همه آبان ات دسا تیاعر الکو همه انیا ماه گر 
این باب هم می‌توان رساله‌ای مستقل پرداخت؛ رساله‌ای که از جهات مختلف 
می‌تواند ارزشمند و سودمند باشد. در اینجا به‌ذ کر دو نمونه از شکوه‌های شاعرانة 
کلیم می‌پردازيم. چنانکه در بیتی از غزل (۵۲۴/۸) از شدت کسادی بازار سخن 
دلخوش به‌یارانی است که مضمون وی را می‌برند: 
غیر یاراتی که مضمون می‌برند 
کس نمی‌بینم خریدار سخن 


۱. البته این موضوع که شاعری مضمونی را از شاعر دیگر بگیرد و بهتر از او بسازد و آن‌را به کمال رساند با آنچه کلیم از 


ان می‌نالد متفاوت است. 


هفتادوسه 


در بیتی دیگر از غزل (۲۸/۸) گله‌مند از شاعرانی است که دلیرانه معنی دزدیده را بر 
سر بازار شهرت می‌برند: 

برده را پنهان کند دزد و دلیران می‌برند 

بر سر بازار شهرت معنی دزدیده را 


۷) آثار کلیم 


از کلیم دو اثر برجا مانده است: 

۱) کلیات. یا دیوان شعر که کمتر از ده‌هزار بیت است. کلیات حاضر شامل 
۶ بیت به‌شرح زیر است: 
الف) غزلها شامل پانصدونود غزل در مجموع ۵۲۷۳ بیت 
ب) قصیده‌ها شامل سی‌وشش قصیده در مجموع ۱۶۷۴ بیت 
ج‌( قطعه‌ها شامل شصت وچهار قطعه در مجموع ۵۸۴ بیت 
د) ترکیب‌بندها شامل دو ترکیب‌بند در مجموع ۱۷۸ بیت 
ه) ترجیع‌بند سافی‌نامه شامل یک ترجی‌بند در مجموع ۸۴ بیت 
و) مثنویها شامل بیست‌وسته مثنوی در مجموع ۱۷۶۷ بیت 
ز) رباعیها شامل یکصدوسه رباعی در مجموع ۲۰۶ بیت 

۲) مثنوی شاهنامه يا پادشاهنامه, که ظفرنامة شاه‌جهانی نیز نامیده می‌شود. 
این مثنوی - که هنوز به چاپ نرسیده است - مثنویی است در بحر متقارب مثمن . 
مقصور یا محذوف". این مثنوی شامل حدود پانزده‌هزار بیت است. شادروان 
سید حسام‌الدین راشدی در بخش سوم تذکرةٌ شعرای کشمیر» ص ۱۳۶۹-۱۳۶۶ 
به‌تقل از حیات کلیم تعداد ابیات اين مثنوی را مجموعاً ۱۴۸۲۰ بیت ذکر کرده 
است. مثنوی مذکور در دو حصه و شامل عناوینی است که همه حاکی از نظم وفایع 
زمان شاه‌جهان است و اکثر این وفایع را کلیم نیز در کلیات حاضر در اصناف دیگر 
شعر از قبیل قصیده قطعه مثنوی» رباعی سروده است آغاز و انجام اين مشنوی 
چنین است: 


۱ تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد بنجم بخش دوم ص‌‌ ۱۷۵ ۱. 


هفتادوچهار 


انجام: 


به‌نام خدایی که از شوق جود 
دو عالم عطا کرد و سایل نبود 
چو اقبال اين شاه گردون سریر 
نبیند دگر در جهان قلعه‌گیر! 


عناوین مثنوی ظفرنامة شاه‌جهانی چنین است: 


حصه اول 


۱) حمد 


۳) در صفت شب معراج حضرت سید کائنات(ص) 

۴( در مدح حضرت بادشاه 

۵ خطاب پادشاه فلک‌قدر جمجاه 

۶ در تعریف سخن 

۷ آغاز داستان و گزارش احوال صاحبقران 

۸ فوت‌شدن پادشاه خلدارامگاه گیتی ستان حضرت بابر پادشاه 

4 وی میت ما نوس ی بان ناد شاه 

۰) رسیدن خبر شنقارشدن حضرت جهانبانی همایون پادشاه و جلوس 


جلال‌الدین اکبر پادشاه 


۱ ولادت پادشاه عالم شاه‌جهان پادشاه 
۲۴) به‌مکتب دادن شاه بلنداقبال را 
۳اه زان شاه ناشن 

۴) در بیان جشن کدخدایی شاه صاحبقران 


۵) در بیان شیر به‌شمشیرزدن صاحبقران در شکار باری 


۱ فهرست دیوانهای خطی کتابخانة کاخ کلستحان جلد دوم. ص ۹۹ 


هفتادوپنج 


۶ رفتن حضرت جنت‌مکان به‌اجمیر و فرستادن بلنداقبال به تسخیر دکن 

۷) آغاز سال نهم جهانگیری و اذن‌یافتن جشن نوروزی شاه بلنداقبال در 
ولایت رانا 

۸) ولادت نواب مهدعلیا بیگم‌صاحب 

)٩‏ در ولادت شاهزادة بلنداقبال داراشکوه 

۰) رفتن شاه بلنداقبال به‌فتح دکن 

۱ رفتن حضرت جنت‌مکان و فتح جام و باده به‌اقبال صاحبقران 

۲) فتح قلعةً نگرگوت و تنبیه سورج‌مل 

۳) ولادت شاهزاده اورنگ‌زیب 

۴) رفتن شاهزاده صاحبقران نوبت دوم به‌دکن 

۵) در بیان توبهٌ شاهنشه توفیق‌یار 

۶) ولادت شاهزاده عالمیان سلطان مرادبخش 

۷) بیان رحلت شاه جنت‌مکان و دیگر سوانح 


حصه دوم 


۱) ابتدای جلد انی جلوس مبارک اعلیحضرت خلافت‌پناهی ظل‌اللهی بر 
تخت شاهنشاهی 

۲ آمدن شاهزاده‌های عظام با آصف‌خان از لاهور و ملازمت‌نمودن 
اعلیحضرت 

۳ تعریف جشن نوروز که بعد جلوس مبارک بر تخت شاهنشاهی 
عالم افروزی نمود 

۴ تعریف دارالخلافة اگره 

۵) لشکرکشیدن ندرمحمدخان به‌تسخیر کابل و به‌انجام‌برگشتن او از آن 

۶ گریختن ججهارسنگه بندیله از درگاه معلی و سزایافتن او 

۷ آمدن رسول شاه‌عباس والی ایران به‌درگاه حلایق پناه 

۸ فرارنمودن خان جهان‌لودی از درگاه معلی 


هفتاد و د شش 


٩‏ توجه رایات اقبال صاحبقران به‌دکن و تنبیه‌یافتن نظام 

۰ جشن نوروز سوم از جلوس مبارک بر تخت شاهنشاهی 
۱) رسیدن جادونرای حرام‌نمک به‌تیغ انتقام علی‌نظام 

۲) توجه لشکر منصور از هر طرف به‌تنبیه مخالفان 

۳) تعیین شدن یمین الدوله اصف‌خان به‌سرداری لشکر دکن 
۴) رفتن دریا و پیرا از ملک نظام به جانب مأٌلوه و قتل دریا 
۵) کیفیت کشته‌شدن پیرا و بیان عاقبت حال او 

۶) تعریف قحط دکن 

۷) آغاز سال چهارم از دور جلوس اول و آمدن بهار عالم 

۸) فتح قلعه قندهار 

۹) فوت ممتازمحل و بنای عمارت مقبر: مومی‌الیه 

۰ بیان عاقبت کار بی‌نظام 

۱) رفتن یمین‌الدوله اصف‌خان خان خانان به‌تآدیب بیجاپوریان 
۲) آغاز سال پنجم از دور اول بهار عالم‌افروز 

۳) مراجعت‌نمودن شهنشاه گیتی ستان از دکن به‌مستقر اکبراباد 
۴) فتح بندر مگل 

۵) جشن وزن اعلیحضرت ظل‌اللهی 

۶) فتح قلعه کانسر 

۷) تمهید کد خدایی شاهزاده عالیقدر 

۸) جشن دامادی شاهزاده داراشکوه 

۹ تمهید کدخدایی شاهزاده شاهء‌شجاع 

۰ آغاز سال ششم از جلوس همایون 

۱ در تعریف رزم آوری شاهزاده اورنگ‌زیب با فیل 

وق منک تیه رسالت انب انا 

۳ فتح قلعهٌ دولت آباد 

۴ توحه رایات جهانگشا به‌دارالخلافة اکبرآباد به‌صوب دارالخلافهً لاهور 


هفتادوهفت 


۵) آغاز سال هفتم از جلوس میمنت‌اثر ظل‌الّه بر تخت شاهنشاهی 
۶) در تعریف کشمیر 

۷ تعریف [باغهای] فرح‌بخش و فیض بخش کشمیر 

۸) ظهور کرامت اعلیحضرت شاهنشاهی 

۹ توجه رایات حضرت شاهنشاهی به‌جانب هندوستان 

۰ توجه رایات کشورگشا به‌سوی دارالخلافةٌ اکبرآباد 

۱ آغاز سال هشتم 

۲) بفغی‌ورزیدن ججهارسنگه بندیله 

۳ توجه رایات شاهنشاهی به‌صوب دکن 

۴ فتح ساير قلعات ججهارسنگه 

۵ تتمهٌ حال خسران‌مال ججهارسنگه 

۶) فرستادن رسولان نزد سلاطین دکن 

۷) فرستادن افواج کینه‌خواه به‌تأدیب ساهو و تخریب ملک عادل‌خان 
۸) امدن بهار عالم‌افروز اغاز سال نهم از جلوس مبارک 

۵۹ مراجعت‌نمودن رایات اقبال شاهنشاهی به‌مستقر دولت 

۰ سزایافتن بایتقرجعلی به‌تیغ سیاست 

۱ دگر بعض از فتوحات خان دوران بعد از تسخیر اودگیرواریسه 
۲ آمدن شاهزاده عالمیان اورنگ‌زیب به‌درگاه معلی 

۳ در بیان کد خدایی شاهزاده اورنگ‌زیب 

۴( فتح ملک تبت به‌اقبال شاهنشاهی از سعی مرزبان 


۸) آثاری که تاکنون از کلیم چاپ شده است: 


گردیده ات ریب انتشار آن چنین است: 
۱) منتخبی از اشعار کلیم به‌سال ۱۸۷۹ م. در کانپور هند» با چاپ سنگی در 


هفتادوهشت 


۸ صفحه به‌قطع وزیری منتشر شده است . 

۲ منتخبی از اشعار کلیم دربرگیرنده منتخب غزلیات و رباعیات در حدود 
دوهزاروپانصد بیت. به‌همت میرزا اسدالله شهشهانی کتابفروش با چاپ سنگی در 
تهران به‌سال ۱۳۵۴ ه. ق. به‌قطع وزیری در ۱۷۵ صفحه ۱۸ سطری منتشر شده 
انیت 

۳ منتخبی از اشعار کلیم با عنوان «بهترین آثار کلیم کاشانی» به‌اهتمام و 
مقدمهٌ شادروان کشاورز صدر توسط بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه به‌سال ۱۳۳۲ 
خورشیدی. حاوی دوهزار بیت به‌قطع وزیری در ۱۷۲ صفحه چاپ و منتشر شده 
است. این نسخه دربرگیرنده منتخبی از غزلیات» رباعیات قصیده در مدح حضرت 
علی(ع) و مثنوی معروف دست شکسته کلیم است. 

۲ دیوان ابوطالب کلیم کاشانی به‌تصحیح بیژن ترقی و مقدمة شادروان 
استاد پرتو بیضایی کاشانی به‌سال ۱۳۳۶ خورشیدی به‌قطع وزیری در ۱۶+۴۱۹ 
صفحه توسط کتابخانهةٌ خیام چاپ و منتشر شده است. این کاملترین اثر منتشرشده 
از کلیات تا آن زمان است. این مجموعه دربرگیرنده بیشترین اشعار کلیم است. 

۵ دیوان کامل کلیم کاشانی با مقدمه و حواشی و فرهنگ لغات از مهدی 
افشار به‌سال ۱۳۶۲ خورشیدی به‌فطم وزیری در ۲۷+۳۷۸ صفحه توسط 
انتشارات زرین چاپ و منتشر شده استن ماد آل ون تمه مجهول و منبع 
جمع آوری این اشعار معلوم نیست که از کجاست و در حقیقت می‌توان گفت این 
کتاب حروف چینی جدیدی از چاپ نسخه کتابخانه خیام است. 

۶( دیوان ابوطالب کلیم همدانی با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد 
قهرمان توسط انتشارات آستان قدس رضوی به‌سال ۱۳۶۹ خورشیدی چاپ و در 
سال ۱۳۷۰ به‌قطع وزیری در ۸۸۷۵۱ صفحه منتشر شده است. اين کلیات بر 
چاب پیشین مرجح است اما کاستیهایی هم دارد. 

نقد مصحح محترم دیوان کلیم همدانی از دیوان ابوطالب کلیم کاشانی» 
چاپ کتابخانه خيای با مقدمه استاد مرحوم حسین پرتو بیضایی» سخت 


: ۱. فهرست کتابهای چاپی فارسی, تحت ماد؛ (دیوان کلیم کاشانی). 


هفتادونه 


غیرمنصفانه و غیر محقمانه است. ایشاد در نقد خود می‌نویسند: «به جرأت می‌توان 
گفت ... بی‌دقتی ... مصحح ... این نسخه را از ارزش انداخته است؛ ... مرحوم 
پرتو بیضایی نیز در حواشی مرتکب چند اشتباه تاریخی شده‌اند....» و مواردی 
دیگر که در اين نقد آمده است. 

پاسخ ایشان: تنها نظر خوانندگان محترم را به‌دو نکته معطوف می‌دارد: 

الف) مرحوم پرتو بیضایی مصحح دیوان کلیم نیست. ایشان چنانکه خود نیز در 
مقدمهٌ چاپ کتابخانة خیام تصریح فرموده‌اند تنها بر دیوانی که آقای بیژن ترقی 
فراهم آوگه ان مقدمه نوشته‌اند. مقابلهٌ متن با دو نسخه چاپی «بهترین اثار کلیم 
کاشانی» به‌اهتمام مرحوم کشاورز صدر منتشره از سوی سنگاه مطبوعاتی 
صفی علیشاه در سال ۱۳۳۲ خورشیدی و نسخة چاپ سنگی شهشهانی به‌تاریخ 
۴ ه. ق. هم در واقع کاری بوده است که آن مرحوم از سر تفنن انجام داده 
است. این موضوع با چاپ اخیر دیوان کلیم کاشانی کاملاًتأیید می‌شود. بر پشت 
این چاپ -که ظاهراً چاپ دوم است - چنین می‌خوانیم: دیوان ابوطالب کلیم 
کاشانی با مقدمه پرتو بیضایی تصحیح و مقابلة بیژن ترقی» چاپ دوم ۱۳۶۹ 
کتابفروشی خیام. 

بنابراین از محققی چون آقای محمد قهرمان بعید است که بی توجه به‌نکاتی این‌سان 
روشن و بدیهی به‌نقّادی غیر منصمانه‌ای بپردازند؛ آن هم در باب کسی که اینک در 
| 

ب) استاد مرحوم حسین پرتو بیضایی کاشانی از شاعران خوب و محققان ارجمند 
قرن اخیر است. آثاروی که شامل مقالات مختلف درح‌شده در مجلاتی چون یادگار 
مرحوم استاد عباس اقبال آشتیانی است و نیز شامل کتب تحقیقی مستقل می‌باشد 
که گویای گستردگی کار وی و شخصیت ارجمند علمی و تحقیقی و ادبی اوست. از 
بان تفن وی می‌توان از تاریخ ورزش باستانی ایران تاریخ کاشان از صدر 
اسلام تاکنون تذکرةٌ کاشانهة دانش (مربوط است به‌شرح حال و آثار شعرای قدیم 
کاشان تا زمان مولف) تصحیح دیوان قصاب کاشانی و دیوان صباحی بیدگلی 


هشتاه 


کاشانی (با مشارکت استاد مشفق کاشانی) نام برد ۱ 
حال به‌ذ کر چند نمونه از این کاستیها می‌پردازيم: 

۱) بی توجهی در ارجاع به‌ نسخه بدلها: به‌عنوان نمونه در اینجا تنها لغزشهایی 
که در نخستین فصیده دیوان راه یافته د کر می‌شود: 
الف) مصراع «چون عصای کور» در پست و بلندم روزگار»: ص ۰۴ س ۳/پاورقی ص 
۴ (م): فلت زو ز فاوخ سهوالقلم کاتب». در حالی که نسخه (م) مطابق مت اسنت 
سهوالقلمی هم روی نداده است. 

ب) مصراع «هر که را بالا برد در نیمه ره سر می‌دهد»: ص ۰۴ س ۸/پاورفی ص ۴:. 
(م): (بالا نشیند نیمه ره سهو کاتب بوده». در حالی که نسخهُ «م» مطابق متن است 
سهوالقلمی هم روی نداده است. 
ج) مصراع «رتبه درویشی از فقرش زبس افزوده است»: ص ۵ س ۷/پاورفی ص ۵ 
(: «فقرش بسی» سهوالقلم کاتب بوده». در حالی که نسخه «م» مطابق متن است 
سهوالقلمی هم روی نداده است. 

۲) کاستیهای کار مقابله: وظیفه مصحح آن است که متن را با تمام نسخه بدلها 
مقابله کند و مورد اختلاف را ذکر نماید. در کار مصحح محترم در این زمینه نیز 
کاستیهایی به چشم می خورد. نگارنده به‌عنوان نمونه کاستیهایی را که در اين مورد 
تنها در پانزده صفحه (ص ۱۰ تا ص ۲۵) مشاهده می‌شود در اینجا د کر می‌کند: 
الف) ص ۰ س ۱۴ در سه نسخه بدل (ب. ی حیات کلیم) ذ کرشده در پاورفی: 
«چوب نیام». در حالی که در نسخه (ع) هم مانند نسخه بدل مدکور (چوب نیام» 
ضبط شده است. این نکته هم درخور توجه است که ترکیب درست متناسب با بیت 
همان ترکیب «چوب نیام» استت ان نه «جوی نیام». و مقصود شاخ بان اس که ,ون 
فرارسیدن نوروز و عمومی‌شدن طراوت. حتی به‌برکت آب تیغ ( - اضافهةً تشبیهی) 
چوب خحشی نیام هم سبز شد). واين مبالغه‌ای است شاعرانه و تعبیر «سبزشدن 
چوب خشک» که بیانگر عمومیت طراوت و سرسبزی و حاصلخیزی است هنوز 
هم به گونه‌ای در زبان فارسی به کار می‌رود. 


. نگارنده در باب وی تحقیق مستقلی انجام داده که انشاء الله هنتشر خواهد سد, 


هشتادویک 


ب) ص ۱۳ و ۱۴ دو بیت پایانی ص ۱۳ و سه بیت آغازین ص ۱۴ در نسخهٌ «م» 
نیست و در پاورفی اشاره‌ای به‌فقدان ابیات در نسخه بدل مذکور نشده است. 

ج) ص ۵ س ۰ در نسخه () هم مانند نسخه بدل دیگر «نزولش» بوده که در 
پاورقی از ان ذ کری به‌میان نیامده است. 

۳ غلط خوانیها: مهمترین کار مصحح دقت در خواندن متن است. وفتی 
به‌راستی متنی مصحح و منقح خواهد بود که مصحح آذرا به‌دقت و درست خوانده 
باشد. از این‌بابت هم مصحح محترم دیوان کلیم همدانی چنانکه باید موفق نبوده 
است. دو نمون زیر که نشان‌دهند؛ غلط خوانی مصحح است تفألاً برگزیده شده 
انتنت: 
الف) ص ۰۱۰۸ س ٩‏ بیت: 

ساغر تبخاله‌ها گ و تادگر پر می‌شود 
جان اگر بر لب رسد خجلت ز مهمان می‌کشم 

مصحح در پاورفی چنین می‌نویسد: «نسخه‌ها: کو؛ به‌فرینة معنی اصلاح 
شد». می‌دانیم که در رسم‌الخط قدیم حرف «(گ» را نیز مانند حرف «ک» بایک 
سرکش می‌نوشتند و تشخیص این دو حرف از یکدیگر به‌عهده خواننده است. در 
هیچ‌یک از متون کهن هم «گ» «با دو سرکش» مشاهده نمی‌شود. این بدیهی‌ترین 
آگاهی است که یک مصحح متن کهن باید داشته باشد. بنابراین» سخن از «اصلاح 
متن» درمیان‌اوردن نابحاست. 

ب)ص ۲۳۱»سطرماقبل آخره‌این بیت‌بد ین وجه درمتن چا پی‌کلیم همدانی آمده‌است: 
به‌دست دهریم آن تیغ آزموده» که هست 
ز ننگ طالع بد پیچ‌وتاب جوهر ما 

در پاورفی چنین آمده: (م: دهر سمان )٩(‏ کاتب دو کلمه را درهم آمیخته 
است). 
اظهارنظر مصحح محترم قوسستا نت ,نهک متفه (م) آمده کاملاً صواب است 
و کاتب هم چیزی را با چیزی درهم نياميخته. آنچه مصحح محترم درست 
نخوانده‌اند تعبیر «دهر همان» است و صورت درست بیت چنین خواهد بود: 


هشتادودو 


به‌دست دهر همان تیغ آزموده که هست 
ز ننگ طالع بد پیچ‌وتاب جوهر ما 
(فزل  )۳۸/۹‏ 

یعنی: «ما در دست دهر همان تیغ آزموده‌ايم که پیچ وتاب تطراشنها ای 
طالع بد ماست. یعنی که طالع بد ماء ما را به پیچ وتاب و گرفتاری و رنج درانداخته». 
پیداست که واژهٌ «همان» گذشته از آنکه در نسخه‌های معتبر مضبوط است از نظر 
معنی هم نقشی ویژه ایفا می‌کند و سخن را متضمن به‌تأکیدی خاص می‌سازد. 
۲) اشتباه محاسبه در ماده‌تاریخها: ماده‌تاریخ‌سازی که متأسنانه آرام‌آرام می‌رود تا 
به‌فراموشی سپرده شود خود داستانی دارد که نگارنده در تحقیقی مستقل بدان 
پرداخته است. 
محاسبهٌ ماده‌تاریخها هم نیازمند تأمل و دقت نظر است. به‌ویژه آنجا که ماده‌تاریخ با 
تعمیه ساخته شده باشد. متأسفانه مصحح محترم در این زمینه نیز گرفتار لغزش‌ها و 
خطاهایی شده‌اند که پنج نمونة آن ذیلاًنقل می‌شود: 
الف) قطعه با عنوان «تاریخ رفتن لشکر به کابل»: دو اشتباه در این قطعه وجود دارد 
اول در عنوان قطعه. دوم محاسبه تاریخ. 

نخست عنوان صحیح این قطعه بر اساس نسخهة متن نگارنده یعنی نسح 
ملکی شاعر «تاریخ رفتن لشکر به‌دکن» است نه کابل. این خطا را ابتدا مولف کتاب 
حیات کلیم و سپس مصحح تذکرءٌ شعرای کشمیر مرتکب شده است. نوشتة 
مصحح محترم دیوان کلیم همدانی هم در این باب چنین است: 
«کاتب نسخهٌ ره سهواً دکن نوشته است. بر اساس تواریخ آن عصر اصلاح شد. این 
لشکر به‌سرکردگی (لشکرخان) در شانزدهم محرم ۱۰۳۸ داخل شهر کابل شده 
است» (ص ۰۱۲۲ پاورفی). 
حقیقت مطلب آن است که کلیم تاریخی برای رفتن لشکر به کابل نساخته بلکه 
تاریخ ظفرمندانة بازگشت لشکر از کابل را سروده که موضوع قطعه چاپ‌شده در ص 
۲ کلیم همدانی است. 


۱. تذکر؛ شعرای کشمیر, بخش سوم ص ۱۳۴۵. 


هشتادوسه 


دوم محاسبة تاریخ نادرست است زیرا در بیت تاریخی این قطعه. تعميه 
هنرمندانه‌ای به کار گرفته شده که از نظر مصحح محترم پوشیده مانده و آن تعمیه در 
عبارت «تاج اقبال» است و مراد از «تاج اقبال». حرف «الف» اول وازه «اقبال» است 
که برابر با عدد یک می‌شود که باید به مجموع مصراع تاریخ افزوده شود تا سال 
وافعه یعنی سال ۹ ه. ق. (۱۰۳۸+۱) به‌دست اید. 
ب) قطعه با عنوان «تاریخ فوت نواب صادی‌خان». ص ۱۲۶: در این دو تعمیه 
وجود دارد. 
الف) تعمی حرف «الف» در تعبیر «بی‌سرانجامیم». 
ب) تعمیه واه «ما» در تعبیر «ما را به‌ما بگذار). 
مصحح محترم به‌تعمیهُ دوم توجه کرده‌اند. اما تعمیه اول از نظرشان پوشیده مانده 
است. محاسبه درست و کامل ماده‌تاریخ با توجه به‌هر دو تعمیه چنین است: 
مجموع معادلهای عددی مصراع «بی‌وجود صبح صادق تیره ايامیم ما» عبارت 
است از: ۱۰۸۴ /مجموع معادلهای عدد حرف «الف» تعبیر «بی‌سرانجام» و واه «ما» 
غبارت است از؛ ۲اکم‌کردن عدد ۴۲ از عدد ۱۰۸۴ عدد ۲ به‌دست می‌آید 
که سال وفات نواب صادق‌خان است. 
این تاریخ یعنی سال ۲ را در قطعهٌ دیگری که شاعر به‌همین منظور ساخته 
است نیز تأیید می‌کند» چرا که تعبیر «قضیهٌ جانسوز» معادل ۱۰۴۲ خواهد بود. 
«رک. قطعه ص ۱۲۷ در نسخه کلیم همذانی» و قطعه شماره ۱۸ در طبع حاضر). 
بنابراین اظهارنظر مصحح محترم مبنی بر اينکه «از ماده‌تاریخ قبلی ۱۰۴۳ به‌دست 
آمده بود و درست نیز همان است ولی اهل فن یک سال کم یا زیاد را در ماده‌تاریخ 
عیب ندانسته‌اند و شواهد آن بسیار است» «ص ۰۱۲۷ پاورقی» وجهی ندارد و گمان 
نمی‌کنم شاهدی هم داشته باشد. 
ج) قطعه در تاریخ فتح بلخ (ص ۱۳۴ س ۵): تاریخ این فتح بر پایة ضبط کتب 
تاریخی آن عصر به‌سال ۱۰۵۶ است نه ۱۰۵۷. تاریخ سرود؛ کلیم برابر با واقعه 
یعنی سال ۱۰۵۶ است. تعمیه‌ای در مصراع اول بیت تاريخ در عبارت «رایت 
والی» است که باید منظور داشت و مراد از تعمیه, حرف «الف» واژهٌ «والی» است که 


هشتادوچهار 


برابر پا عدد یک می‌شود و بایستی از مجموع مصراع کسر شود تا سال واقعه 
به‌دست اید. یعنی ۱۰۵۶ ۱ - ۱۰۵۷. (رک. تعلیقات مربوط به‌قطعهٌ شماره ۳۳ 
در طبع حاضر) 

د) رباعی ۸۴(ص ۸۰): اين رباعی تاریخی مربوط به‌ساختن یک عمارت 
طنبی در کشمیر است و به‌سال ۱۰۴۹ ه. ق. در ماأخذ تاربخی نیز ثبت شده است. 
بنابراین نظریه مصحح محترم مبنی بر اینکه واژه «بود» (- ۱۲) را به حساب نیاوریم 
و تاریخ را دگرگون کنیم صواب نیست. (رک. تعلیقات مربوط به‌رباعی شماره «۴) 
در طبع حاضر) 

ه) رباعی ٩۳‏ (ص ۵۸۲): محاسبه مصراع تاریخی این رباعی ۱۰۲۵ می‌شود نه 
۴ بر این قباس روشن است که در سراسر دیوان از این دست لغزشها تا جه 


۱۹( ماجرای فراهم آمدن این کتاب 


آغاز تصحیح این کتاب به‌زمانی بازمی‌گردد که نگارنده ضمن مطالعهٌ نسخه 
خطی تاریخ مرآت‌العالم که در زمینهٌ گورکانیان هند نوشته شده است در باب سبب 
سروده‌شدن برخی از اشعار کلیم برخورد کرد که به‌نظر می‌رسید به‌فهم آن اشعار 
کمک می‌کند. نگارنده این نکات را بر حواشی نسخهٌ چاپی دیوان کلیم که در اختیار 
داشت یادداشت می‌کرد. آغاز این ماجرا به‌سال ۱۳۶۱ بازمی‌گردد. اندک‌اندک این 
بادداشتها - که از منابع دیگر نیز فراهم می آمد - فزونی می‌گرفت و راقم این سطور 
زا بر ان می‌داشت تا به‌تأمل بیشتر در شعر کلیم بپردازد و جون در جریان این 
مطالعات به‌نظر می‌رسید که برخی از ضبطهای نسخه چاپی دقیق و صحیح نیست 
این انديشه در او پدید آمد که نسخهٌ چاپی را با دو نسخهٌ خطی که در اختیار داشت 
مقابله کند. چنین بود که کار مقابله و تصحیح دیوان کلیم از سوی این‌بنده اغاز 
گشت. دو نسخه‌ای که در آغاز - شاید هم تفنا - نسخهٌ چاپی با آنها مقابله شد 
عبارتند از: 
الف) منتخب غزلیات کلیم به خط نستعلیق عبدالوهاب یزدانی (فرزند ششم وصال 


هشتادوپنج 


شیرازی) که به‌سال ۱۲۸۱ ه. ق. بر روی کاغذ زرافشان آهار مهره کتابت شده و این 
نسخه دارای جلد چرمی قهوه‌ای با حاشیهٌ ضربی در ۷۰ برگ و هر صفحه دارای ۱۴ 
سطر کتابت است. اندازة این نسخه ۱۳ ۲۱ سانتیمتر است. 
ب) نسخه حاوی غزلها و رباعیهای کلیم نوشته‌شده در اواخر دوره قاجاریه به حط 
نستعلیق بد که از اول و آخر آن برگهایی هم افتاده است. اندازه این نسخه 
۵ ۲۰۶ سانتیمتر و تعداد برگها ۲۲۰ و هر صفحه دارای ۱۳ سطر کتابت است. 
از آنجا که دو نسخه فوق‌الذکر در شمار نسخ کهن و درجه‌اول دیوان کلیم 
به‌شمار نمی آید نگارنده که تصمیم جدی گرفته بود تا دیوان کلیم را تصحیح کند بر 
ان شد تا نسخ کهن معتبر برای این کار بیابد. در اين اثنا استاد فقید مرحوم دکتر 
تا دانت تاضتراع که سالها بود با هم سابقه دوستی و رفت‌وآمد داشتیم - از تلاشها 
و تصمیم این‌بنده در کار تصحیح دیوان کلیم آگاه شد و آن مرحوم که کار تصحیح 
همین دیوان را به‌همراهی مرحوم رضا صمیمی تازه اغاز کرده بود از من خواست تا 
حاصل کارم را در اختیار او گذارم و من چنین کردم. این ماجرا در دیماه ۱۳۶۶ اتفاق 
افتاد. چیزی نگذشت که متأسفانه یار و همکار آن مرحوم یعنی آقای رضا صمیمی 
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۷ درگذشت و مرحوم دکتر سادات مرا در کار تصحیح دیوان 
کلیم به‌یاری و همکاری طلبید و قرار شد تا کار تصحیح مشترکاً انجام گیرد و حاصل 
کار به‌نام ایشان و این‌بنده به چاپ برسد. من پذیرفتم و بدان علت که هر دو گرفتار 
بودیم و کارهای دیگری در دست داشتیم فعالیت مشترکمان زودتر از مهرماه ۱۳۶۷ 
میسر نشد. از این زمان تا زمان درگذشت استاد یعنی چهاردهم بهمن ۰۱۳۶۸ که 
به سبب گرفتاریهای شدید ایشان در زمینه‌های تحقیق و تدریس جلسه‌های تصحیح 
غالبا تشکیل نمی شد و به‌تعویق می‌افتاد. حدود چهل جلسه هر جلسه سه تا چهار 
ساعت مجموعاً تشکیل گردید. حاصل این جلسه‌ها مقابلهً حاصل کار قبلی این بنده 
بود با دو نسخه‌ای که در اختیار ان مرحوم قرار داشت: 
الف) نسخة خطی متعلق به‌آقای شاهد اسفراینی که نخست به‌صورت امانت نزد 
استاد بود و سپس کریمانه به‌استاد بخشیده شد. این نسخه متعلق است به‌حوالی 
دورهٌ زندیه یعنی اواخر فرن دوازدهم همجری که تنها شامل غزلها و بخشی از 
رباعیات شاعر است. 


ود تادود ل 


ب) نسخه چاپ سنگی معروف به‌نسخهٌ شهشهانی» که در سال ۱۳۵۴ ه. ق. 
به کوشش مرحوم شهشهانی در تهران به چاپ رسیده و دربرگیرنده منتعخب غزلها و 
رباعیات شاعر است. 

پس از درگذشت استاد و سپری‌شدن مراسم مربوط به‌پایمردی شاعر 
گرانمایه استاد مشفق کاشانی جلسه‌ای با حضور ایشان و وصی ان مرحوم جناب 
آقای دکتر عباس کی منش و این‌بنده و نیز همسر و دختر استاد در منزل آن مرحوم در 
خردادماه ۱۳۶۹ تشکیل شد. نتیجة این جلسه علی‌رغم تأکید بر این معنا که «باید 
کار مشترک به‌وسیله این‌بنده ادامه یابد» تنها این بود که دو نسخه حطی ملکی 
انتخایت وه یسوط در کا نها تال شاض فان رستر الت) 
- که متعلق به‌این بنده بود - به‌اینجانب برگردانده شد و نوشته‌ها همانجا که بود 
ماند. چون مسلم شد که دسترسی به‌نوشته‌ها ممکن نیست نگارنده تصمیم گرفت 
کار را از نو آغاز کند و خود به‌پایان رساند. در گیرودار این ماجراها کوششهای 
نگارنده در رآه یافتن به‌نسخ معتبر به‌نتیجه‌ای سخت مطلوب رسید؛ نتیجه‌ای که 
شیوه کار و هدف را دگرگون کرد. ماجرا اين بود که نگارنده در کتابخانة سپهسالار 
به‌نسخهٌ ملکی شاعر دست یافت. با وجود این نسخه دیگر نه‌تنها نسخه‌های 
چاپی. که بسیاری از نسخه‌های خطی به‌ویژه نسخه‌های متأخر نمی‌توانست 
اعتباری داشته باشد. لذا نگارنده تصمیم گرفت تا نسخه ملکی شاعر را بازنویسی 
کند به‌عللی که در بخش «نسخه‌های مورد استفاده در تصحیح این کتاب» در این 
مقدمه گفته آمده است نسخة اساس یعنی نسخهٌ ملکی شاعر را با برحی از نسخ 
دیگر که هر یک ویژگی خاصی دارند مقابله و مقایسه کند و چنین هم کرد بعنی 
برخی از کارهای انجام‌شده را دوباره انجام داد و انچه راکه با طرح جدید می‌بایست 
انجام گیرد با صرف وقتی در حدود یک سال و اندی (از اواخر خردادماه ۱۳۶۹ تا 
اواسط مردادماه ۱۳۷۰) با کاری روزانه حداقل روزی هشت ساعت به‌پایان اورد. 


۰ نسخ مورد استفاده در تصحیح دیوان حاضر 


هدف اصلی نگارنده به چاپ‌رساندن نسخهٌُ ملکی کلیم بوده است چرا که 


این نسخه سراسر به‌نظر شاعر رسیده و اخرین تغییرات مورد نظر خرد را در شعرش 


هشتادوهفت 


اعمال کرده و اشعار تازهٌ خود را با حط خود بر حاشیه نسخه نوشته است. وجود 
چنین نسخه‌ای به‌راستی مصحح را از دیگر نسخه‌ها بی‌نیاز می‌سازد زیرا تمام 
تلاشهایی که یک مصحح در کار تصحیح یک متن انجام می‌دهد برای آن است که 
به‌متن اصلی دست یابد. یعنی به‌سخن خود شاعر یا خود نویسنده. و نه به‌سخن 
آنان که در طول زمان در نقش کاتب وناسخ در شعر یا نوشته یک شاعر یا نویسنده 
دخل‌وتصرف کرده‌اند. با این‌همه اولا بداد‌سبب که درصد محدودی (حدود 
پنج شش درصد) شعر از کلیم در نسخه‌های دیگر هست که در نسخة ملکی شاعر 
تتسگ انیا به خاطر نمودن تغییراتی که در طول زمان در شعر کلیم (مثل هر شاعر 
دیگر) راه یافته و سنجش آنها با آنچه در واقع مورد نظر شاعر بوده و از شاعر بوده 
است نسخه اساس یعنی نسخه ملکی شاعر با چند نسخهُ خطی و چاپی مقابله شد. 
انتخاب هر یک از این نسخه‌ها هم از نظر نگارنده دلیلی خاص داشته است که ضمن 
معرفی هریک ذ کر خواهد شد. بنابراین بار دیگر براین نکته تأکید می‌ورزد که هدف 
فراهم‌آوردن انبوهی از نسخه بدلها نبوده است که با وجود نسخة ملکی شاعر 
به‌راستی وجهی بر این کار نمی توان یافت. 
سا تیان رس بایان ای ری قرو 

۱) نسخه کلیات دیوان مضبوط در کتابخانه مدرسه سپهسالار (مدرسه عالی 
شهید مطهری) به‌شمارءً (۲۴۷). این نسخه مأخذ اساس و اصلی این تصحیح قرار 
گرفت. نشانه اختصاری این نسخه را به‌لحاظ رعایت حقوق شرعی واقف ان «س» 
قرار داده شد. این نسخة نفیس از جملهٌ نسخی است که مرحوم میرزا حسین خان 
سپهسالار پس از اتمام بنای مسجد و مدرسه به‌انضمام کلیهٌ نسخ خطی ملکی دیگر 
خود بر کتابخانة مدرسه مذکور وقف کرد. تعداد اوراق این نسخه ۲۵۵ برگ و اندازه 
۵ ۱۱ ۱۸/۵ سامت وانذاره توخعه من کتتات: ۱۲/۵۵/۵ سبانتمتر هیر 
صفحه دارای هفده سطر کتابت به‌خحط نستعلیق خوش ات کاخ نکسم 
است. صفحات مجدول الوان و دارای یک سرلوح در بخش غزلیات است. مجموع 
ابیات مضبوط در این نسخه بالغ بر نه‌هزار بیت و جلد آن چرمی پارنی قفهوه‌ای 
روشن ساده. اندرون جلد مقواست. مندرجات این نسخه به‌ترتیب شامل 


هشتادوهشت 


قصیده‌ها؛ هشت غزل, ترکیب‌بندهاه ترجیع‌بنده قطعه‌ها؛ مثنویها؛ غزلها و 
رباعیهاست. بر اساس صحافی که قبل از وقف این نسخه (< ۱۲۹۷ ه. ق.) بر آن 
انجام گردیده تعدادی از برگهای کتاب درهم و آشفته شده است. بر حاشیهُ صفحه 
اول آن» عبارت وقف کتاب به کتابخانة مدرسه بدین شرح مکتوب است: 
«هو الّه تعالی. این یک مجلد دیوان کلیم در یوم جمعه ۵ شهر ذیحجة‌الحرام سنة 
۷ در اعداد کتب موقوفه مسحجد و مدرسه اصری معدود و به کتابخانه مدرسه 
مزبوره داخل گردید و صیغهٌ وقف آن مطابق شروح و شروط مندرج در وقغنامه 
مسحد و مدرسه جاری شد. ها لازم لوی‌ئثیل ۷ و دیل 
عبارت مزبور ممهور به‌مهری بزرگ و بیضی‌مانند است که عبارت درون مهر مذکور 
چنین است: «وقف موبد مخلد. در کتابخانه مدرسه ناصری ضبط شد سنة ۱۲۹۷). 
ی راست این مه مهر مربع شکل بزرگی است که عبارت درون مهر چنین 
است: 

«وقف موّبد کتابخانه مدرسه ناصری نمود حاجی‌میرزا حسین‌خان سپهسالار 
اعظم مشیرالدوله. شهر ذیححه ۱۲۹۷». ۰ 
این نسخه فاقد نام کاتب و تاریخ کتابت است. برگهایی از اول و آخر این کهنه کتاب 
افتاده و بیت معروف شاعر را تداعی می‌کند که: 

ما ز آغاز و ز انجام جهان بی‌خبریم 
اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است 
(غزل )٩۴/۲‏ 

از خصوصیات ممتاز این نسخه این است که مقدار معتنابهی از اشعار به حط کلیم در 
حاشیه نسخه نوشته شده است. اعتبار نسخه مذکور را می‌توان به‌سه وجه توجیه 
گرد 

الف) نسخه مربوط است به‌حیات شاعر. 

ب) نسخه ملکی شاعر بوده است. 

ج) اشعار مضبوط <راین نسخه بر اساس آخرین تجدید نظرهای شاعر است 
ود ار سا ۶ ده. ق. به‌دست کاتبی سپرده و آن‌را برای وی کتابت کرده 


هشتادونه 


است و شاعر اشعار تازه‌سروده خود را نیز در حواشی به‌خط خود ضبط کرده است. 
بر اساس نکاتی که در نسخة مذکور موجود است گمان نگارنده را بر تاریخ کتابت 
نسخه به‌سال ۱۰۵۶ ه. ق. مدلل می‌سازد. 

اشعاری که دارای ماده‌تاریخ هستند موید این گمان است. جدیدترین 
تاریخی که در متن به‌خط کاتب آمده مربوط است به‌مرثیهُ ترکیب‌بند فوت قدسی 
مشهدی به‌سال ۱۰۵۶ ه. ق. و به‌موازات آن در حاشیه به‌ خط کلیم فطعه تاریخ فتح 
بلخ و بدخشان به‌سال ۱۰۵۶ ه. ق. آمده و این بیانگر آن است که کلیم سروده‌های 
بعدی خود را به حط خود در حواشی نسخه نوشته است. متأسفانه مالکی که اين 
نسخه در ملکیتش بوده بعضی از حواشی را عمداً از کنار خط جدول بریده و بجای 
آن با کاغذی به‌همان اندازهٌ بریده‌شده صحافی کرده است علت و انگیزه چه بوده 
است نمی‌دانيم. بر اساس نوع کاغذ صحافی شده این عمل ناروا و زشت, حدوداً در 
اوایل قرن سیزدهم صورت گرفته است. حواشی بریده‌شده دربرگیرنده غزلها؛ 
قطعه‌ها؛ مثنویها و قصایدی است که به حط کلیم بوده است. 
نوشته‌های کلیم در نسخه مذکور دارای اين ارام است: یاعلی راقمه طالب کلیم. 
یاعلی طالب. یاعلی طالب کلیم. یاعلی. 

از مجموع غزلیات نسخهٌ مورد بحث جمعاً یکصد وسیزده غزل به خط کلیم 
در حاشيه آن آمده که عبارتند از غزلهای شماره ۵۰ ۱ ۶۴ ۸۴ ۰۱۰۷۰۰ ۱۱۰ 
۴ 6 56 ۰۱۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۴ ۰۱۸۴۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۱۸۶ 
۸ ۲ ۰۲۲۴۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۰۲۵۰ 
۴ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
۶ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۴ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۳۴۱ 
۳ ۳۴۶ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۳۶۳ ۰۳۶۴ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۷۱ ۳۷۶ 
۳۸۳۸۱ ۰۳۸۶ ۳۹۲ ۳۹۶ ۰۴۰۱ ۰۴۱۸۰۴۱۶ ۰۴۲۸۰۴۲۴۰۴۱۹ ۰۴۳۱ ۰۴۳۳ 
۴ ۰۴۳۹ ۰۴۴۵ ۰۴۴۷ ۰۴۵۲ ۰۴۵۶ ۰۴۶۲ ۰۴۶۳ ۰۴۶۶ ۰۴۶۷ ۰۴۷۳ ۰۴۷۴ ۰۴۹۲ 
۲ ۱۳ ۱ ۰۵۱۱ ۵۲۲ ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ ۰۵۳۳ ۰۵۴۰ ۸۵۴۷ ۵۵۴ ۸۵۶۰ ۵۶۷ 
۳ و ۵۸۲ 


نود 


لازم می‌نمود که این غزلها عینً بازنویسی شود و از مقابله با سایر نسخ پرهیز 
گنه ولی به‌لحاظ تغییراتی که از جانب کاتبان نسخ و با اختانا شاعر در آنها داده 
شده و نیز به‌خاطر پیروی از روش رایج تحقیق تمامی نسخه بدلها در زیرنویس 
غزلها ثبت گردید. 

۲ نسخه کلیات دیوان کلیم. مضبوط در کتابخانه مجلس شورا به‌شماره 
۷۸ که به‌نشانه اختصاری «م» مشخص شده است. این نسخه به‌خط نستعلیق 
خحوش نکاشته آمده و به وضع موجود دارای ۲۸۸ برگ هفده‌سطری است. ی 
ی ۵ بخش حرف «ت» و بین برگهای ۹ و ۲۴۰ مربوط به‌بخش حرف («م» 
غزلها. برگهایی از این نسخه افتاده است. در حاشیهٌ آن گلستان و منتخبی از بوستان 
سعدی به‌خط نستعلیق ریزتر از متن کتابت شده است. این نسخه مجدول و مذهب 
و یک سرلوح در صفحه اول دارد. 

آغاز نسخه. قصیده در نعت حضرت رسول اکرم(ص) و پایان آن: تمت 
الکتاب بعون‌الّه الملك الوهاب. کتبه الفقیر الحقین ذر؛ خاکسار بی‌مقدان ملابهرام 
ولد مرحوم نقدی‌بیک تبریزی, در تاریخ غره شهر صفر بالخیر والظفر سنة ۰۱۰۸۱ 

پس از نسخه اساس ما شاید بتوان گفت این نسخه معتبرترین نسخه دیوان 
کلیم است اگر نسخة ملکی شاعر در دست نمی‌بود چنانکه آقای محمد قهرمان 
عمل کرده‌اند حق این بود که اين نسخه نسخة اساس قرارگیرد. وجه انتخاب ما هم 
به‌عنوان یکی از نسخه بدلهای معتبر همین است. 

در کتابخانة مجلس شورا نسخه‌ای دیگر نیز از کلیم موجود است که در اصل 
به مرحوم ملک‌الشعرای بهار تعلق داشته, نسخه تاریخ کتابت ندارد و ترتیب اشعار 
آن سخت به‌ترتیب نسخه «م» نزدیک است و می‌توان گفت در آن رن 
نیست که در نسخه اساس این‌بنده نباشد. وجود نسخه ملکی شاعر و نسخه «م» 
به‌عنوان نسخه بدل, نگارنده را از این نسخه بی‌نیاز ساخت. 

۳) نسخه‌ای ناقص از غزلیات و چند رباعی که در اواخر صفویه کتابت شده و 
مضبوط در کتابخانة سیدابوالرضای کاشان است که قطع آن ۱۰ <۱۸ سانتیمتر در 
۸ برگ. که بر اثر افتادگی برگهایی از نسخه شروع آن از اواسط بخش حرف «ت؛ 


نودویک 


غزلیات است و به‌بخش حرف «ی» غزلیات خاتمه می‌یابد و در برگ پایانی فقط 
شش رباعی از رباعیات کلیم را دارد و ظاهراً پیداست که برگهایی نیز از پایان کتاب 
افتاده است. موریانه هم بر این افتادگی افزوده و بخشی از متن و حواشی را خورده 
است. کل این نسخه از نظر ضبط اشعار قابل اعتناست و در یکی دو مورد که غزلی 
در متن نبود و در نسخهٌ «م» نیز یافت نمی‌شد و در این نسخه بود با آن مقابله و 
تصحیح شد. نشانهُ اختصاری این نسخه «الف» قرار داده شد. وجه برگزیدن این 
نسخه در میان نسخ خطی با همهٌ افتادگیهایش صحت متن و نزدیکی بسیار آن با 
نسخه ملکی شاعغر است. 

۴ نسخه چاپی مورخ ۶ خورشیدی با مقدمهٌ شادروان استاد حسین 
پرتو بیضایی کاشانی. از انتشارات کتابفروشی خیام که با نشانه اختصار «پ» 
مشخص گردیده و اختلافات آن با نسخه متن در پاورقی آمده است. گفتنی است که 
این نسخه چاپی از کاملترین نسخی است که تا زمان چاپ اول آن از دیوان کلیم 
انتشار یافته بود. این نسخه به‌تصحیح و مقابله آقای بیژن ترقی ۲ صورت پذیرفته و 
شادروان استاد پرتو بیضایی بر آن مقدمه نوشته است. گفتنی است این نسخه یک 
غزل با ردیف «ف» نسبت به‌سایر نسخ اضافه دارد و آن هم مربوط به کلیم نیست و 
ان غزل از سروده‌های محمدقلی سلیم تهرانی است که در دیوان وی به تصحیح 
دکتر رحیم رضا انتشارات این‌سیناه ۹ص ۳۱۴ آمده است. بنا به فتهٌ معروف 
«الفضل للمتقد م4 مشارالیه در طبع کلیات کلیم پیشگام بوده‌اند و این اغان 
راهنمای خوبی بوده است برای پویندگانی که در آثار کلیم به‌تحقّیق پرداخته و 
می‌پردازند. وجه انتخاب این نسخه به‌عنوان یکی از نسخه بدلها نیز آن است که این 
نسخه نخستین نسخه چاپی کلیات کلیم در ایران است که همواره مورد استناد همه 
کلیم‌شناسان بوده است. 

۵ حیات و تصنیفات میرزا ابوطالب کلیم همدانی تألیف دکتر شریف النساء 
بیگم انصاری به‌زبان اردو» که به‌سال ۱۹۶۱ در حیدرآباد دکن منتشر شده است. این 
نسخه رساله دکترای مشارالیها در زبان فارسی است. موّلف در این کتاب با دسترسی 


. دیوان ابوطالب کلیم کاشانی به نتصحیح و مقابله بیزن ترفی و مقدمه بر تو بیضایی» چاپ دوم 1۳۹ 


نودودو 


که به‌ماخذ خطی کلیات کلیم در آن سامان داشته مقایسه‌ای با نسخهٌ چاپی 
انتشارات خیام کرده است و ابیات افتاده و يا اشعاری راکه به کلی در آن نسخه نبوده 
ضبط نموده است. بنابراین این نسخه مکمل نسخه «پ» است. با عنایت بدین نکته 
که مقابلة نسخه «پ» از سوی موّلف حیات کلیم با نسخ دیوان کلیم که در هند 
موجود است و در دسترسی مانیست ارزش خاصی بدان کتاب می‌بخشد که وجه 
انتخاب مانیز همین نکته و همین امر است که موجب شده تا چند قصیده و قطعه و 
رباعی و غزل در این نسخه یافت شود که در نسخ دیگر و نسخهٌ اساس ما موجود 
پیت :تسا له اختصاری این نسخه «ح» قرار داده شد. 

۶ غیر از نسخی که ذکر شد نگارنده برای یافتن اشعار کلیم در طول زمان 
به‌ جنگهای مختلف نیز مراجعه کرده است. در میان اشعار به‌دست آمده از جنگها, 
تنها یک غزل بود که در نسخ خطی دیگر نبود و آن هم غزل (۲۳۵) بود که با ذکر 
مأْخذ با نسخه «پ» مقابله گردید. جنگ مورد بحث از آن دوست باصفا و شاعر 
گرانمایه آقای حسین لاهوتی متخلص به‌صفاست که آن‌را کریمانه برای استفاده در 
اختیار این‌بنده قرار دادند. ۵ 


۱ ترتیب نسخه حاضر 


این دیوان شامل دو مجلد است: 

۱) جلد اول شامل مقدمه کتاب و غزلهاست. غزلها به ترتیب حروف تهجی 
قوافی منظم شده است. غزلها از شماره (۱) آغاز و به‌غزل (۵۹۰) خاتمه پیدا 
کت 

۲ جلد دوم شامل قصیده‌ها قطعه‌ها. ترکیب‌بندهاء ترجیع‌بند. مثنویها 
رباعیها. تعلیقات و فهارس مربوط به‌شرح زیر است: 
الف) قصیده‌ها: فصیده‌ها هم به‌ترتیب حروف تهجی قوافی مانند غزلیات منظم 
گردیده با این تفاوت که دو قصیدء اول و دوم در اين کتاب به‌لحاظ تیمن و تبرک آن 
که مربوط به‌نعت حضرت رسول اکرم(ص) و مدح حضرت مولا علی(ع) است در 
صدر قصیده‌ها قرار گرفت. جایگاه اصلی این دو قصیده با توجه به‌تنظیم قصیده‌ها 


نو دوسه 


ببرطبق حروف قافیه‌ها و ردیف به‌ترتیب بین قصیده‌های بیست‌ودوم و 
بیست وسوم؛ و فصیده‌های پنجم و ششم است. فصیده‌ها هم مانند غزلها دارای 
شمار؛ ردیف است و از شماره (۱) اغاز و به‌شماره (۳۶) پایان می‌پذيرد. 

ب) قطعه‌ها: قطعه‌ها هم دارای شماره ردیف از (۱) تا (۶۴) است و تزتیب آذ بدین 
شکل است که اول قطعه‌های تاریخدار به‌ترتیب سال تاریخ و بقیه قطعه‌ها بر پایة 
نوع و مشابهت موضوع با یکدیگر مرتب شده است. 

ج‌( ترکیب بندها: شامل دو ترکیب‌بند است. 

د‌( ترجیم بند سافی‌نامه. 

ه) مثنویها: مثنویها نیز دارای شمارة ردیف (۱) تا(۲۳) است و مبنای ترتیب 
مثنویها دو چیز است: تاریخ سروده‌شدن آنها؛ شباهت محتوایی آنها به‌یکدیگر. 
بعضی از مثنویها تاریخدار هستند و بعضی بدون تاریخ. اغلب مثنویهای بدون 
تاریخ نیز دارای موضوع تاریخی هستند که سال سروده آنها بر اساس ماخذ تاربخی 
زمان شاعر مشخص شده و شرح ان در بخش تعلیقات امده است. مثنویهایی که 
سال سرودء آن معلوم نیست به‌دنبال موضوعهای مشابه آن قرارگرفته است. یعنی 
که از شباهت محتوایی در ترتیب آنها سود جسته شده است. 

و) رباعیها: رباعیها هم به ترتیب حروف تهجی قافیه‌ها و ردیف مرتب گردیده و 
ها ۱ اس 

ز) تعلیقات 

ح( فرهنگ نوادر لغات 

ظط) نت در کیان 

ی) فهرست نام کسان. خاندانها» تیره‌هاء جایها. 

کف شتا لاش کید انش انععه: شا و امس 

ل) استدراک 

در اینجا یاداوری سه نکته ضروری است: 

۱) تعبیر «تاریخدار» را نگارنده منحصواً برای عبارت يا مصراع و یا بیتی که در آن 
تاریخی به‌حساب جمل الم نا خن به کارت که آنشگه 


نودوچهار 


۲) ستاره در بالای انواع شعر در کنار (یاعلی) بیانگر این معناست که تمام شعر 
به خط شاعر در نسخه «س)» مضبوط است. نیز ستاره در کنار برخی از ابیات یا 
مصراعها حکایتگر این امر است که شاعر آن بیت يا مصراع را به‌سروده پیشین خود 
افزوده و یا تغییر داده و به حط خود در حاشیه نوشته است. 
۳) اشعاری که به حط شاعر در نسخهٌ «س» مضبوط است بر بالای آنها نوشته شده 
است: «یاعلی». يا نوشته شده است: «یاعلی راقمه کلیم» تا توا سته ده است: 
(یاعلی راقمه طالب» یا نوشته شده است: «یاعلی راقمه طالب کلیم». تعبیر 
«یاعلی» بر بالای اشعار و تعبیرات دیگر یعنی «راقمه ...» که به‌منزلهً امضای 
ار اننخهت قرو باورفی د کته است. مجوعا باردهغول بت‌شماره‌های. :1 
۱ ۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۲۷۳ ۰۳۶۳ ۰۳۶۵ ۴۲۷ در «س» هر کدام یک 
فت ۳ ندارد که در بعض مأخذ دیگر مورد تصحیح بود واين ابیات همان ابیاتی 
است که شاعر در تجدید نظر خود آنها را حذف کرده است. ابیات افزون بر متن 
برغ در پاورقی آورده شد تا ولا انخه در تسخه‌های معتبر موجوه است حفط شون 
کانا تا تدافه ره که ارات دی فا کر ماع خسن فاص انیا نها 
نپسندیده و حذف کرده است. ابیات محذوف آشکارا نشان می‌دهد که ترکیبات 
به کاررفته در ابیات مذکور خوشایند طبع شاعر نبوده است. تنها مورد مستثنی در 
ابیات مذکور بیتی است از غزل معروف با ردیف «گذشت» به شمارهٌ (۲ ۰)۱۶ که این 
پیت در «س)» نیامده و بیت مورد بحث این است: 

در راه عشق گریه متاع اثر نداشت 

صد بار از کنار من این کاروان گذشت 
این بیت جا داشت که در متن غزل بیاید ولی بر پایة روش تصحیح این دیوان ثرا 
مطابق بقّیهٌ ابیات محذوف در نسخه اساس عمل گردید. در قصیده‌ها نیز بر اساس 
نسخه «س» پنج بیت محذ وف دارد که مربوط می‌شود به فصیده‌های شمارة 9 
۳ و ۳۶. هر یک از این قصیده‌ها یک بیت و قصید؛ پایانی کتاب حاضر که همان 
قصیدءه (۳۶) است فاقد دو بیت محذوف است که مانند ابیات محذوف در غزلها 


نودوپنج 


سپاسگزاری 


در پایان برنگارنده فرض است که تشکر و سپاس خود را به‌پیشگاه دوستان و 
سرورانی که بنده را در چاپ و انتشار این دیوان همواره مورد لطف و عنایت خود 
قرار داده‌اند تقدیم دارد و توفیق روزافزون برایشان آرزو کند. 

نخست. از دوست بزرگوار و استاد فرزانه جناب آقای دکتر اصغر دادبه که 

سپس. از مسئولان محترم کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار 
سابق) به‌ویوه جنابت آقای مهد ی سهایی که هم امکانات استفاده از نسخه ملکی 
کلیم را برای نگارنده فراهم کردند و هم امکان تصویربرداری از نسخة مذکور را میسر 
ساختند و نیز از آقای عبدالصمد مسئول مخزن خطی کتابخانه که با مراجعهٌ مکرر 
بنده با گشاده‌رویی نسخهٌ مورد بحث را در اختیارم فرار می دادند. 
به تصویر نسخهٌ مورخ ۱ ه. ق. کلیات کلیم فراهم آمد. 

همچنین از سرکار خانم بابک رئیس مخزن خطی کتابخانه ملی ایران که 

دنک ار وت محترم ات اقا تخود سفر یا ری که ی 
نمونه‌های مطبعی مرا یاری دادند. 0 

در پایان از مدیر محترم نشر همراه که با الطاف و عناباتشان محموعه بحاضر 


پانزدهم مرددماه یکهزاروسیصدوهفتاد سمهد‌ی صدری 


نودوشش 





۱ ز آهگرمی, آتش زنسم سرا پارا ‏ زیک فتیله کنم داغ جمله اعضارا 
حدیث بحرفرآموش شد که دورازتو زبس گ ریسته‌ام آب برده درا را 
۳ زآه گرمم آتش به خانه افتاده است . به کوی عشق کنون گرم می‌کنم جارا 
گشاده رویی دربا" به کار ما نامد" سرشک برد به ساحل سفینه مارا 
۵ اگر به‌بادیه‌گردی نمی‌روم» چه عجب جنون من نشن‌اسد ز شهر صحرارا 
دلم گرفت ازاین خلق: خضر راهی کو کسزو نشان طلبمآشیان عنقارا 
۷ کلیم هر سر مویت فتیله داغی‌است 


زبس که سوز درون گرم کرده اعضا را" 


- پ. ساحل. 
۲ - «پ» و (ع»: ناید. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۰۱ و در «ع» صفحه ۷ و در (س» قفه ۱۳۲ امه انش 


۲ 
۱ که خریدی زغم گردش دوران ما را 
دیده گر مفت نمی داد به طوفان ما را 
مفلس ار جنس خود ارزان نفروشد چه کند 
کم بهاکرد تهی دستی دوران مارا 
۳ رشک؟ این گرسنه‌چشمان مزه دارده هرچند 
دهر بر خوان تهی ساخته مهمان مارا 
در چمن دیده ز نظارهٌ گل می‌پوشم 
تسانگیرد نسمک آن لب خندان مارا 
۵ عمر آخر شد و انگاره آدم نشدیم 
گرچه زد دست ۲ قضا این همه سوهان مارا 
ناصحان گر نتوانید که آزاد کنید 
تسفروشیك ابستة: آن:زلفته فریفنان قبسا را 
۷ خصمی زشت به آیینه چه نقصان دارد ۵ 
چه غم از دشمنی مردم نادان ما را 
چون گهر غربت مابه ز وطن خواهد بود 
درب در گو بفکن گردش دوران مارا 
۹ چشم جادوی تو هرچند برد دل ز کلیم 
باز دل می‌دهد آن عشوه پنهان ما را" 


۱ - پ:اشک. 
۲ - پ: زود است. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۹٩‏ و ۰ ۰ و در «ع» صفحه ۶ و در «س» صفحه ۱ امده است. 


۳ 

| ثرک چشمت می‌کند آماجگه محراب را 
مساطمع داریم ازو دلجویی احباب را 

با ستمکاران گیتی تا نمی کراد 3 تیه 
عسید فربان است دایم خانه قصاب را 

۳ منزل نزدیکتر دارد خطر هم بیشتر 
معی‌دهد دوری ساحل مژده بایاب" را 

عاقلان را باخم‌زنجیر زلفت‌هم سری است 
اد می‌گیرند از" دیوانه‌ها آداب را 

۵ بر ستمگر بیشتر دارد اثر تیغ ستم 
۱ عمر کوتاه از تعذی می‌شود سیلاب را 

از سواد زلف چندی دیرتر روشن شود 
مصحف‌رویت نمی‌خواهد زخط اعراب را 

۷ زخم تیغت قبل دلهاست؛ چسبانترخوش‌است 
ابروان پیوسته می‌باید بهم " مسحراب را 

چون هدف مایک‌طرف‌تا چندوخلقی یک‌طرف 
کوه‌ازیک‌تیغ می‌نالد» بنازم‌تاب را 

٩‏ با همه ناقابلی داریم رنگی از قبول 
باشد از باران نشانی گوهر بی آب را" 

یک سیب پیدا نکرد از بهر ناکامی خویش 
گرچه برهم زد کلیم این عالم اسباب را 


۱ - پ: نایاب. 

۲ - پ.: ار. 

۳ - پ: بلی. 

۴ - این بیت در «پ» نیست و در «ح») صفحه ۵ تنها این بیت از این غزل آمده افتنتتا: 


۵ - این غرل در «پ» صفحه ۰ و ۱۰۱ و در «م) صفحه ۱۳۷ و در «س» صفحه ۲ امده ات 


۳۴ 
۱ بسکه زدی ده ریختم خون دل خراب را 
گربه گرفت در حنابنجه آفتاب 
تاب نظر ندارم و ضبط نگه نمی‌کنم 
بیشتراست حرص می» رندتنک شراب 
۳ بسکه ز روزگار من" دهر گرفته تیرگی ۰ 


شسیره نیا :دن ها هس کفیك" افشات:زا 


سایه گر افگند به او" خشک کند سحاب را 


۵ دل چوفریب‌اوخورد»صبروخردچه می‌کند 
بدرقه چاره کی کند رهزنی سراب 
بسکه ز ننگ بخت من گشته به طبعها گران 
منم برادری کند مرگ ز عار خواب 
۷ دم به شماره؟ چون فتد. در دم وایسین, دلاه 
قدر بدانی آن زمان نالا بی حساب 
سلسله تا به سلسله موی به موی تا میان 
دست‌به‌دست می‌دهد زلف‌تو پیچ‌و تاب 
۹ گریه‌به حال دل کلیم‌این‌همه‌از چه می‌کنی؟ 
اشک مریز اینقدر» شور مکن کباب را" 


۱ - پ: زتیره روز من. 

۲ - ب: میکنكد. 

۳ .بر آو: 

۴ -م: بشمار. 

۵ -م: مرا. 

۶ - این غزل در «پ» صفحه ٩‏ و در «م» صفحه ۸ و در «س» صفحه ۵ امده است. 


۶ 


هرکس به قبله‌ای کرد روی نیاز خود را 
نگذاشنت: امتانقه در جبهه‌ام سجودی 
در کنج نامرادی تا کی ز منع دشمن 
از نقش پا به رشکم کز" چه همی گذارد 
شمشیر آزمودن بر مرده‌ازتوخوش نیست 


چون شیشهٌ شکسته‌درشآن‌طاقتم " نیست 


هندو صنم پرستد. ما" سرو ناز خود را 
بی سجده می گذارم اکنون نماز خود را 
در زیر سر گذارم دست دراز خود را 
بر آستان جانان روی نیاز خود را 
ضایع به صید اغیار مپسند ناز خود را * 


آن قدرتی *که‌پوشم‌یک لحظه‌راز خودرا "* 


پروانه سان نگردد هرلحظه گرد" شمعی 


۱ - پ. من. 
۲ - «پ» و (م: گر. 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۵ تنها این بیت با بیت بعد از این غزل امده است. 


۴ م. فدر تم. 
۵ -م: طاقتی. 


۶ - این بیت در «پ» نیست و با بیت قبل از ان در «س» بخط شاعر به غزل اضافه شده است. 


۷ - پ: هردم بگرد. 


۸ - این بیت در «» بیت پنجم امده است. این غزل در «پ» صفحه ۱۰۰ و در «ع» صفحه ۱۲۷ و در «س) 


صفحه ۱۳۱ رو ۲ ماه اس ت: 


اشک کواکب نگر چرخ غم اندود را 
صبر گوارا کند هرچه تو را ناخوش است 
بی نمکیهای دهر کار بجایی رساند 
دور جمال تو شدء گوش به نظاره رفت" 
نیست به گیتی دو چیزه جستم و کم یافتم 
تارک ادبار مالایق این" گل نبود 
نیست درین کارگه غیر نخ اه من 


هرکه به بوی وفا بر سر.دنیا نشست 


گریه فراوان بود خانه پر دود را 
ساعتی از کف بنه آب گل آلود را 
کاختر طالع کنم داغ نمکسود را 
مشکل اگر بشنود نغمه داوود را 
عاشق بی‌شکوه و آتش" بی دود را 
بر سر گردون زدیم کوکب مسعود را 
رشته که قیمت دهد گوهر مقصود را" 


تاو ۵ 


دز قته-فافتن کت فت: ان بی عود را 


نقد دو عالم کلیم بر سر دل ریختند 


شوری بختم ربود داغ نمکسود وا 


۱ - «پ» و «ع: یافت. 


۲- پ: بیشکره را آتش. 


۳ - پ: آن. 


۴ - این بیت در «پ» نیست و در (ح» صفحه ۶ تنها این بیت از این غزل آمده است. 


۵ - پ: کشید آتش. م: گرفت مجمر. 


۶ - این غزل در «پ» صفحهُ ۹۶ و ٩۷‏ و در «م» صفحهٌُ ۱۲۴ و در «س» صفحهٌ ۱۲۹ آمده است. 


۸ 


۱ ضعف طالع برده از من قَوّت تدبیر را 
گر چنین شاداب از خون شهیدان‌می شود 
۳ کی دگر از خانة چشمم قدم بیرون نهی 
ما ز قید او نمی خواهیم پا بیرود نهیم 


۵ هرنفس بی اختیار از سینه می‌آید به لب 


برنتابد از خرایسی خانه‌ام تعمیر را 
آب پیکان سبز خواهد کرد چوب تیر را 
ز استانت بردم آنجا خاک دامن گیر را 
ورنه در باز است دایم خانه زنجیر را 


چشم مستت شوخی وبی با کی ازحد می برد گرچه‌می بیند به فرق خویشتن شمشیر را 
۷ انتظار ساغر از ساقی مکش دیگر کلیم 


فک رخودکن کس‌نمی ریزد به‌خاک اکسیر را! 


۱ - اين غزل در «پ» صفحه ٩و ٩۰‏ و در «م» صفحه ۱۱۸ و ۱۱٩‏ و در «س» صفحه ۵ امده است. 


۸ 

از آن تیغی که آبش شست جرم کشتگانش را 
ربودم دلنشین زخمی که می‌بوسم دهانش را 

جنونم می‌برد تنها به سیر آن پسابانی 
که نیود ایمنی از راهسزن! ریگ روانش را 

چمن یک گل تمی‌آرد" به آب و رنگ رخسارت 
اگرمالد به روی لاله خون ارغوانش را 

نمود آسان فراق نخل بالایش ندانستم 
که‌این تير از جدایی بشکند پشت کمانش را 

چوگل‌رفت ازچمن‌با باغبان‌گفت‌از وفاداری 
که تا بلبل به باغ آید نگهدار آشیانش را 

ز شوق آن کمر هرکس دلش چاک است. حیرانم 
که چندین شانه در کار است یک موی میانش را 

کلیم ار ناله‌ای داری برو بیرون گلشن کن 


که این گل بر نمی‌تابد نگاه باغبانش را؟ 


۱ - پ: رهروان. 
۲ - پ: جمن کی کل ارد. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ٩۷‏ و در «ع) صفحه ۴ و در «س» ضفیجه ۱۳۹ امه ات 


۱۰ 


۱ گرم خون کردم به مژگان اشک" آتشناک را 
حرزمیناهست‌ازبد گردی گردون چه باک 
آسمان کودن پرست و ما همه همّت آبلند 
تا رواج شانه را آیینه در زلف تو دید 
درره‌سرکش‌سواری»دست وپایی می‌زنم " 
خرده را گل خرج‌کردونوبت پیراهن است 
در گلستانی‌که لت اشفته نیت 


انتخابی کرده ام از گرم و سرد دوز گتان 


شسته‌ام از آتش خود کينة خاشاک را 
در بغل داریم سنگ شیشة افلاک را 
ارات ان ی پاش کون قعله اور اک 
می‌کند در زنگ پنهان سینه بی چاک را 
کز حرم آورده" صید لایق فتراک را 
بسکه می‌سوزد سپند آن روی آتشناک راه 
پیج و تاب خاطرم پیچیده دست تاک ر 


اشک گرم خویش و آب چشمه ورناک * را 


انش بی دود را سیلاب بی خاشاک زا 


۱- پ: آه. 
۲ - پ: فطرت. 
۳ - پ: ميزنيم. 
۳ - م: اورد. 


۵ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۵ تنها این بیت از این غزل آمده است. 


۶ - پ: چشمه درناک. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۰ و در (6) صفحه ۹ و در «س» صفحهٌ ۱۲۵ آمده اتتتتان 


۱۱ 


۱ 

۱ به هر منزل فزون‌دیدم ز هجران زاری دل را 
خوشاحال‌جرس.ف همیده‌است آرام‌منزل را 

ز شوق هند" زان سان چشم حسرت بر قفا دارم 
که روهم گر به راءآرم نمیبيم مقایل را 

۳ چمن را غنچه نشکفته بسیار است؛ می‌ترسم 
که در گلزار ایران هم نبینم شادمان دل را 

اسیر هندم و زین رفتن بیجا پشیمانم 
کجاخواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را 

۵ اگرچه هند گرداب است.امان از وی نمی‌خواهم 
نگیرد دست استغنای من دامان ساحل را 

به ایران می‌رود نالان کلیم از شوق همراهان 


به پای دیگران همچون جرس طی‌کرده منزل را" 


۱ - پ: دوست. 
۲ - بیتی بعد از اين بیت در «ع» و در «پ» بیت ماقبل آخر این غزل آمده است که فراات 0 تفای آن یا 
این است: 
به امداد صبوری از درش بار سفر بستم خورند آری به امید دوا زهر هلاهل را 
۳ - این غزل در «پ» صفحهُ ۹٩‏ و در «م» صفحهٌ ۱۲۵ و ۱۲۶ و در «س» صفحه ۱۳۰ و ۱۳۱ امده است. 


۱۲ 


۱۱ 
عرّتی" دیگر بود در دامن صحرا مرا می‌گذاردهرکجاخاری است سر در پا مر 
گر به من خاشاک این دربا زندزخم نهنگ" ازکسی چیزی به دل نبود حباب آسا" مرا 
طرّه‌ات زین بیشتر بایست با من وا شود تیره روزم دوست می‌دارد دل شبها مرا 
گاه بادم می‌ربایده گاه آبم می برد هرکجا شوریده‌ای دیدم برد از جا مرا 
مرگ‌راگردشمنم.نه "زآرزوی‌زندگی است می‌کند آخرکفن آلوده دنیا مرا 
همْتی‌ای خشکی طالع که زنجیر سرشک دست و پایم بسته و سر داده در دریا مرا" 
فی وی لیمدرت وان رود زاین 
هیچ دردی‌نیست‌کاوراچاره‌ای‌همراه‌نیست بسرسرآتش‌نش‌انیده‌است خارپامرا" 
هم صفیری نیست. خاموشم درین‌گلش ن‌کلیم 


بلبل باغ ظفرخان می‌کند گویا مرا" 


۱ - «پ» و «»: عزت. 
۲ تدش یلنک: 
۳ - پ: حساب آسا. 
۳ - پ: نی. 
۵ - بیتی بعد از اين بیت در «پ» آمده است که در «م» و «س» نیست و آن بیت این است: 
می شکافد سینه ام را عاقبت همچون صدف می دهد گر قطره‌ای میراب این دریا مرا 
۶ - این بیت با بیت بعد در «پب» پس و پیش آمده است. 
۷ - این بیت در «پ» نیست و در «ح) این بیت از این غزل آمده است. 


۸ - اين غزل در «پ» صفحه ٩۴‏ و در «م» صفحه ۲ و ۱۲۳ و در «س» صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸ آمده است. 


۱۳ 


۱۷ 

شهید آن فد رعنا ورصیّت کرده! همدم را 
که بندد نیزه بالا در عزایش نخل ماتم را 

اگرگویمکه خاتم‌چون دهالن‌اوست.از شادی 
شود به زخم‌ناسورش.علم سازد قد خم را 

بدانی تا که شهد زندگانی نیست بی تلخی 
خدا در سال عمرت داده جا ماه محرم را 

ز پیری و کهن سالی نشد کم فقوت باده 
هم‌ان‌یک جرعه اش ازدل بردغمه ای عالم را 

درشتنداهل عالم»خواه‌شهری»خواه صحرایی 
قض‌انابیخته گل‌کرد گویی‌ خاک آدم‌را 

توهم ازفیضی خاموشی چوغاصان گهریایی 
نگهداری‌گراز بیهوده گفتن* یک نفس دم را 

فلک می‌آورد ما را برون از کوره محنت 
ولی‌روزی‌که خودبیرون‌کنداین‌رخت ماتم را 

به نرمی چاره داغ جفای دوستداران کن 
که‌داخل‌گر نباشد موم نفعی نیست مرهم را 

علاج دیده بی‌آب جستم از خرد. گفتا 
مقابل دار با خورشید. روی " چشم بی نم را 

نبینی پایه پستی که کس نبود طلبکارش 
شرر این آرزو دارد که یابد عمر شبنم را 

به‌غیرازخانه‌ویرال‌سازی‌ورخت سراسوزی 
کسليم آخرچه حاصل آتشین اشک دمادم‌را" 


۱ نت گر 3: 

۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۶ تنها این بیت از این غزل آمده انتنت: 
۳ - پ: نایخته. 

۴ نب کل کرست: 

۵ - پ: گوئی. 

۶- پ. رونی. 

۷- این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «م» صفحه ۰ امده است. 


۱ 


۱۳ 
۱ من نه آن صیدم که آزادی هوس باشد مرا . از قفس گویم؛ نفس تا در قفس باشد مرا 
ازبسی‌راه‌فناسامان‌ندارم‌ورنه‌من خویش‌رامی‌سوزم‌اریک‌مشت‌خس‌باشدمرا 
۳ بر سراپای دل آویزت نمی‌پیچم چو زلف قانعم.‌زان هردولب‌یک‌بوسه‌بس‌باشد مرا 
بسکه محنت برسر محنت‌نصیبم می‌شود یم دام راه در کنج قفس باشد مرا* 
۵ ترک سر کردم که از مردم نبينم دردسر  .‏ از نفس پیزارم ار یک همنفس باشد مرا" 
گرسرم‌راهست‌سامانی»همین "سودای‌توست نقدداغ‌استاربه‌چیزی‌دسترس‌باشدمرا 
۳ کار عالم گر همین" آزار من باشد کلیم 


۱ - اين بیت در «س» به خط شاعر به غزل اضافه شده است. 
۲ - این بیت با یت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 

۳ - پ: همه. 

۴ - پ: همه. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۸ و در (ع» صفحهٌ ۱۲۶ و در «س) ففنفه ۱۳۰ املاه انست: 


۱۳ 

هیچ دلسوزی نداند چاره کار مرا 
شسمع بگریزد اگر بیند شب تار مرا 

دست هرکس رابه‌سان سبحه بوسیدم» چه‌سود! 
هیچ کس نگشود آخر عقده کار مرا 

مانده در قید لباسم زان که گاهی می‌فروش 
می‌ستاند در گرو این کسهنه دستار مرا" 

همچو نقش ما" ندارد بام و در ویرانه‌ام 
روزگار از بسکه کوته ساخت دیوار مرا 

خوردنی‌زخم‌است و آشامیدنی خون جگر 
چون کنم؛ این سازگار افتاده بیمار مرا 

گرسیه بختم "ولی چون سرمه خواهانمبسیاست 
روش یازمسن بودچشم خریدارمرا 

نزد رندان» قول و فعل من سند باشد کلیم 


سهل باشد زاهد ار بد گفته" اطوار مرا" 


۱ پ. بوسیدم ولی. 

۲ - این بیت با بیث بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 
۳ - «پ» و «ع: پا. 

۴ - «پ» و (۵»: سیه روزم. 

۵ - «پ» ر (م»: گفت. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۹۵ و در «م» صفحه ۳ و در «س» صفحه ۸ امده است. 


۱۶ 


۱ با هرکه بد شوی فگنی از نظر مرا 
بوی گل است موی دماغ ضعیف من 
اشکی ز دیده‌ای نچکاند حدیث من 
ی کت مق نی 
چون داغ اگر" به قدر شناسی شوم دچار 
طالع نگر که سبز شود هم ز اشک من 
چون شيشهة شکسته به میخانه وجود 


سرمایه‌ام" جز آبله و خار پای نیست 


۱۵ 


منظور بودنی است. بس است اینقدر مرا 
ناصح مده ز صندل خود درد سر مرا 
شمعم که هست دود و دمی" بی آثر مرا 
گر می‌توان به هیچ ز دوران بخر مرا 
مشکل زدست اگر بگذارد" دگر مرا 
خاری که دهر می‌شکند در جگر مرا 
لب از شراب کام نگردیده" تر مرا 


فسمت کنند راهزن و راهبر مرا 


تتهانیم کلیم چو پروانه تیره روز 


چون شمم بهره نیست ز شام و سحر مرا" 


۱ - م:دود ودم. 
۲ - پ: داغ گر. 
۳ -م: مشکل اگر ز دست گذارد. 
۱ ۴ - پ: نگردید. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و ۱۰۳ و در «م» صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ و در «س» صفحٌ ۱۳۳ آمده است. 


۱۷ 


درین چمن چو گلی نشنود فغان مرا 
حدیث زلف تو از دل به لب چو می‌آید 
ز بسکه مانده ز پروازم اندرین گلشن 
به زندگی ننشستی! به پهلویم هرگز 
چو شمع در ره باد صبا سبک روحم 
ندید کوچه زخمی که ره بدر نرود" 
چو نخل شعله به باغ جهان به یک حالم 


ز بسکه نقش سیه چردگان به دل جا کرد 


۱۹ 


کجاست برق که بردارد آشیان مرا 
به سان خامه سیه می‌کند زبان مرا 
ژتتقیشی با نفشاستد. آشیان مزا 
مگر خدنگ تو بنوازد استخوان مرا 
نسیم وصل تواند ربود جان مرا 
چو بر دلم گذر افنتاد" دلستان مرا 
نه کس بهار مرا دیده نه" خزان مرا 


به تن سیاه چو رگ ساخت استخوان مرا 


کلیم وام کن از خامه هم زبانی چند 


که یک زبان نکند شرح داستان مرا" 


۱ -م: ننشینی. ۵ 
۲ - پ: ندیده کوچه زخمی که دل برون نرود. 
۳ - پ: افتاده. 


۴ - پ: دید نه. م: دید ونه. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ٩و‏ در «م» صفحه ۱۱۷ و در «س» صفحه ۴ امده است. 


۱۸ 


۱۷ 
۱ لب فرو بستم زیان دارد زبان دانی مرا 
چم پسوشیدم؛ نمی‌زیید عربانی مرا 
شانه در زلف" تو یادی می‌دهد از حال من" 
بی تو زین سان در میان دارد پریشانی مرا 
۳ نکته سنجی چیست.عیبکس نفهمید ن که چیست " 
می‌کند فهمیدگی تعلیم نادانی مرا 
یک‌دوگامی‌ازسر کويش سفر خواهم گزید" 
بساز پس گر ناورد اشک پشیمانی مرا" 
۵ گر چه خوارم عزتم‌این بس, که در بیع نیاز 
می‌دهی خود را به من تا آنکه" بستانی مرا 
گرچنین‌از بار غم خواهم به خود رفتن فرو" 
شمم سان آخر کند دامن گریبانی مرا 
۷ از خرابی کس نمی‌گردد به گرد خانه‌ام 
پاسبانی نسیست مشفق تر ز ویرانی مرا 
روشناس ابر رحمت گشته‌ام از فیض او 
عاقبت آمد به کار الوده دامانی مرا 
۹ گرم کردم جای خود را گوشه گلخن کلیم 
کی دگراز جا برد تخت سلیمانی مرا" 


۱- پ: شانه و زلف. 

۲ - پ: حان من. 

۳۳ - پ: نقهمیدن بود. 

۴ - م: خواهیم کرد. 

۵ - بیتی بعد از اين بیت در «پ» و «ع» امده است که در «س» نیست و آن بیت این است: 
۶ -پ: تا اینکه. 

۷- پ: فرو رفتن بخود. 

۸ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «م» صفحه ۱۱۹ و در «س» صفحهٌ ۱۲۶ آمده است. 


۱۹ 


فصل گل روی تو جوان ساخت جهان را 
بر طاقت ماکار چنین تنگ مگیرید 
بر سبزهٌ نوخیز خطت می‌نگرد زلف 
مژگان تو خنجر به رخ ماه کشیده 
از بسکه درین بادیه‌ام راهبری نیست 
شد دامن الوند کنارم ز گل اشک 
خاموشی پروانه کند کار خود آخر 


چشمان تو ترک دل عاشق نتوانند! 


۱۸ 


حسن تو از اين باغ برون کرد خزان را 
ای خوش کمران تنگ مبندید میان را 
زان سان که به حسرت نگرد پین جوان را 
ابروی تو زد بر سر خورشید کمان را 
خضر ره خود می‌شمرم ریگ روان را 
کردیم دوا ت فراق هممدان را" 
ای شمع بیندیش و نگهدار زبان را 


با شیشه‌گران کار بود باده‌کشان را 


پیش که برم شکوه کلیم از ستم دوست 


از مه نستاند چوکسی داد کتان را" 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 


ِِ_- پ:نتواند. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۸۸ و در (م») صفحه ۱۱۷ و در «س» صفحه ۴ آمده است. ‏ 


۳۰ 


۱۹ 

۱ به‌سان شانه‌ات سر بنجه‌ای کردم" گریبان ر 
به‌چنگ آرم‌مگرزین دست آن زلف پریشان را 

نبساشد نیک باطن در پی آرایش ظاهر 
به نقاش احتیاجی نیست دیوار گلستان را 

۳ مگو از گریة بی‌حاصلم کاری نمی‌آید 
به دامن رهنمایی می‌کند چاک گریبان را 

به خاک آستانت جبهه ما دارد آن نسبت 
که‌ندهدرخصت آنجانشستن نقش دربان را 

۵ اگر چشم ترم یک روز میراب چمن باشد 
به فرق باغبان ویران کنم دیوار بستان را 

نماز بی‌وضوی زاهدان اجر دگر دارد 
وضو آبی بود کالای این طاعت‌فروشان را" 

۷ نه‌ازخواریاستگرقدرسخن‌راکس‌نمی‌داند 
به بازارجهآن‌قيمت که دانسد آب حیوان‌را 

به کویش چون رسی ای‌اشک ازهمخانه یادی‌کن 
ب‌یاد آستان او دهی جاروب مژگان را" 

٩‏ علایق لازم این نشأه باشد بلکه زینت هم 
که بی‌زنجیر نبود رونقی زندان شاهان را؟ 

کلیم از عشوه‌های او چه خوش کردی نمی‌دانم 
تغافلهای رسوا یا نوازشهای پنهان را" 


۱ - پ: سر پنجه گردانم. 
۲ و۳ و ۴ - اين سه بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۴ و ۲۱۵ تنها این سه بیت از این غزل امده 
۳ 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۹۷ و در «م» صفحهٌ ۱۲۵ و در «س» صفحهٌ ۱۲۹ و ۱۳۰ آمده است. 


۳۱ 


چشمت به فسون بسته غزالان ختن را 
پیداست که احوال شهیدانش چه باشد 
معلوم شد از گریة ابرم که درین باغ 
آب دم تیغت چو به خاطر گذرانم 
هرشمعکه سرکش تر ازآن‌نیست درین بزم 
میخانه نشینیم نه از باده پرستی است 
در نیل کشند ار نبود دسترس خون 


بسی سین روشن رخ معتی ننماید 


۲۰ 


آموخته نطق از نگهت طرز" سخن را 
جایی که به شمشیر ببزند کفن را 
جز باد" به کف نیست هوادار چمن را 
خمیازه کند باز لب زخم کهن را 
روشن کند آخر ز وفا چشم لگن را 
کز دل" نتوان کرد برون حبٍ وطن را 
عشاق تو بی رنگ نپوشند کفن را" 


زاهد تیرد نام کلیم؛ این ادیش ۲ 


اول اگر از باده نشسته است دهن را" 


: آموخته طوطی ز نگاه تو. 
: جز باده. 
روشنتر. 
: از دل. 


ِ 


ِ 


۳ 


ی 


۳ 


۵ 


۶ - «پ» و «ع: بس. 


- این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۴ فقط این بیت از این غزل آمده است. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «م» صفحه ۱ و در «س» صفحهٌ ۱۲۷ آمده سسکا 


۳۲ 


۱ ای برو دوش تو آفتی دل و دین را 
کام! دلم نیست جز گزیدن آن لب 
۳ یک شبکی هم چراغ خلوت ما شو 
ناصح از آن ضمزه زخم تازه ندارد 
۵ کیست که مایل به خال کنج لبت نیست 


همرکه فروتن» مسلم است ز آفت 


۳ِ۱ 


آن نه, کمر مور خرمنی است سرین را 
گرچه به دندان کسی نکنده نگین را 
چند توان شمع بود خانة زین را 
قدر چه داند تسبسشم نمکین را 
هرکه بود؛ راغب است گوشه‌نشین را 


نقش سفید است و روسیاه نگین را 


۷ صندل هندو بتان زخون کلیم است 


۱ - «» و (ح»: کار. 


۲ - اين غزل در «م» صفحهٌ ۱۲۶ و ۱۲۷ و در «ح» صفحهُ ۲۱۵ و در «س» صفحهة ۱ امده است. 


۳۳ 


۳۷ 
۱ نمی‌بیند سرم چون شمع شبها روی بالین را 
به چشم دیگران پیوسته بینم خواب شیرین را 
کدورت بیشتر آن را که جوهر بیشتر باشد 
نمی‌باشد! غبار زنگ هرگز تیغ چوبین را 
۳ نیارد همنشین آنجا خلل در عیش تنهایی 
پرستش می‌توان کردن ازین ره خانه زین را 
به ناصح طرّه او را چرابیهوده بنمایم 
که‌بااین سرمه ربطی‌نیست چشم مصلحت‌بین را 
۵ اگر همرنگ رویت لاله‌ای در بیستون روید 
یفشاندچرگرداز دامن خود نقش شیرین با 
به شیرینی نمی‌دارند مستان رغبت و ترسم 
که‌نستاند بهای غمزه چشمت" جان شیرین را" 
۷ دودستم هردو دربند است در زلف و لب ساقی 
ندانم گر بگیرم جام بگذارم کدامین را 
اگر بر بالش پر سر ندارم» چشم آن دارم 
که شبها اشک حسرت نرم سازد" خشت بالین را 
۹ کلیم افشان‌کن اول صفحه‌ای را" از خوی خجلت 


که بر هر کاغذی نتوان نوشتن شعر رنگین را" 


۱ تایب نحیگی 3 

۲ -م: چشمش. 

۳ - این بیت در «(پ» نیست. 
۴ - پ: سازم. 

۵ - پ: صفحه رو. 


۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۹۵ و در «م» صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴ و در «س» صفحه ۱۲۸ آمده است. 


۳۳ 


دلا بر چشسم تسرنه آستین را 
ز محراب دو ابروی تو پیداست 
ز موی پوست تخت فقر تابند" 
به فیر از عجب. از تحسین ندیدم 
شکست ایام گوهره‌ای بسی‌عیب 
رو 22 دارد کشت افلاک 


جسمت 


به حکاکی چه استاد است 
ه اریاب ممانی داده ایزد 


دوات از کسلک فکرم سر نپیچید 


۳۳ 


چه می‌شویی" عبث روی زمین را 
که با خود کرده روی کفر و دین را 
ملائک رشسته حصبل‌الم تین را 
بدل کردم بسه نفرین آفرین را 
که سازد سرمه چشم عیب‌بین را 
نبینی بهره ور یک خوشه چین را 
کند از جنش مزگان نگین را 
دریسن دنا وصال حور عین را" 


عجب ربطی است با چشم آستین را 


کلیم آن می که کوه غم ز دل برد 


نسبرد از روی او چسین جبین را" 


۱ - پ: میپولی. 
۳ - پ: بافند. 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۵ تنها این بیت از این غزل امده است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحهُ ٩۳‏ و ٩۴‏ و در «ع» صفحهة ۱ امده است. 


۲۵ 


۳۳ 
1 زتیغش چاک شد دل. چون نهان سازداغم او را 
گریبان پاره شد گل را کجا پنهان کند بو را 
سپهردون در فیض آنچنان بسته است بر عالم" 
که سیلاب بهاری تر نمی سازد لب جو را 
۳ سخن در هر زبان بی‌زحمت تعلیم می‌گوید 
اگر طوطی ببیند یک ره آن چشم سخنگو را 
به کنج گلخنم " نه بستری باشد. نه بالینی 
چو خاکستر به اخگر می‌نهم پیوسته پهلو را 
۵ زرسوایی به عالم عیب" من شد فاش و آسودم 
که دیگر در حق من فکر" حرفی نیست بدگو را 
نروید سبزه از هر جا نمک زار است." حیرانم 
که خط چون سبز و خزّم می‌کند لعل لب او را 
۷ به زاری کام دل حاصل توان کردن کلیم امّا 


مقیّد همچو بلبل گر شوی بار تنک رو را" 


۱ - پ: سازم. 

۲ - پ: از عالم. 

۳ - م: خلوتم. 

۴ - «پ» و «۵»: راز. 

۵ - «پ» و (0: هیچ. 

۶ - پ: نمکزاریست. 

۷- این غزل در «پ» صفحه ۳ و در «م» صفحه ۱۳۲ و در «س» صفحه ۷ امده است. 


۲۶ 


1۵ 

۱ بند از زنجیر نتوان کرد دل وارسته را 
تشنه یک آرزو از همّت والا نیم" 

۳ تا توانی ناتوانان را به چشم کم مبین 
رحمت حق راهرآن‌رهرو که‌بشناسددرست 
هیچگه راه جدایی در میانشان وا نشد 
ای دل اندر بزم او پر زاری از حد می‌بری 
خنده‌بد مستی است درایّام‌ما" هشیارباش 


می‌نهم در زیر پای فکرء کرسی از سپهر 


می‌تواند زد به عالم پشت پای بسته را 
خاک‌هم آبست دست ا زآب حیوان‌شسته را 
باری یک رشته جمعیّت دهد گلدسته را 
دان‌داجری‌نیست چندان توبه‌بشکسته‌را 
دوست دارد الفتم " آن ابروی پیوسته را 
یاد گیر از شمع آنجا گرية آهسته را 
محتسب بو می‌کند اینجا دهان بسته را 


کس به جز شاعر" تلاش ما نمی فهمد کلیم 


شعرفهمان جمله صیّادند صید بسته را" 


پ: نه ایم. 
عارف. 

: دارم الفقت. 
او. 

ساغر. 


۳۷ 


۵ ۳۹ 
۱ بی تو از گلشن چه حاصل خاطر پژمرده را 
خنده گل درد سر می‌آورد آزرده را 
ساغری خواهم دم آخر: مگر همراه او 
سوی لب باز آورم جان به لب آورده را 
۳ نه‌همین‌بی سوزعشق است.ازهوس‌هم‌گرم‌نیست 
سینه‌تابوت است‌گویی زاهدافسرده را 
کاغذ غمنامه را کردم حنایی از سرشک 
تا به یاد او دهم چشم به خون پرورده را 
۵ صورت ظاهر اگر در حسن باشد آفتاب 
آورد تاریکی دل پی به معنی برده را 
عیب عریانی مارا حق چو پوشید از کفن 
برنمی‌دارد ز کار مابه محشر پرده را" 
۷ دل‌مکن ازدوست‌گرخواهی‌به‌اوپیوست باز 
کس به گلبن باز کی بندد گل پژمرده را" 
چون ز خاک خاکساری گل دمیدن سرکند ۰ 
سر شود یک دسته گل خاک بر سر کرده را 
۹ چشم مست او کجا پروای دل دارد کلیم 
هیچ نسبت نیست با می‌خورده پیکان خورده را" 
۱ - پ: دل مرده. 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «» صفحه ۵ تنها این بیت از این غزل آمده انفتا 


۳ - پ: کس بگلبن تا بکی بنددگل افسرده را. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۳ و در «م) صفحه ۲ امده است. 


۳۸ 


۳۷ 
۱ دنب‌ال اشک افتاده‌ام» جویم دل آزرده را 
ازخون توان برداشت‌پی؛ نخجیر پیکان خورده را 
با اين رخ افروخته هرجا خرامان بگذری 
از باده دامن می‌کنی روشن چراغ مرده را 
۳ گر رک چشم رهزنت نشناخت قدر دل چه شد 
قیمت چه داند لشکری جنس به غارت برده را 
تاری ز زلف آن صنم در گردن ایمان فگن 
ای شیخ تا پیداکنی سررشتة گم کرده را 
۵ گر جان به جانان نسپرم دلبسته آن نیستم 
نتوان به دست بادشه دادن گل بژمرده را 
زاهد ز بی‌سرمایگی کرده است در صد جاگرو 
دین به دنیا داده و ایمان" شیطان برده را 
۷ در دشمنی باخویشتن فرصت به خصم خود مده 
خودبرفگن همچون حباب از روی کارت‌پرده را 
دوران به یک زخم جفا کی از سر ما وا شود 
صیّاد از پی می‌رود نخجیر ناوک" خورده را 
۹ آخر به جان آمد کلیم از پاس خاطر داشتن 


تا کی به دل واپس برد حرف‌به لب‌آورده را 


۱- پ: داده را ایمان. 
۲ - م: پیکان. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و در «» صفحه ۱۳۵ و در «س» تفه ۱۳۶ امه استسخا: 


۳۹ 


۱۸ 
۱ بر سر خود می‌کند وبران سرای دیده را 
پختگی حاصل نشد اشک جهان گردیده را 
کی توانی ترک ما کردن که با هم الفتی است 
طالع برگشته و مژگ‌ان برگردیده را 
۳ دستگاه ماکجا شایسته تاراج اوست 
غیر زانو نیست سامانی سر شوریده را 
کوه محنت سخت می‌کاهد مرا سافی بده 
بباده مندی که بگذارد غم بالیده را 
۵ در زمان تیره روزی دوست دشمن می‌شود 
بسی‌تو مدگان! می‌زند دامن" چراغ دیده را 
حاصل پرهیز زاهد نیست جز آلودگی 
کرده پر خار تعلّق دامن برچیده را 
۷ در ترازوی صدف گوهر نگنجد از نشاط 
باگهر ه مسر کنم گر نکته سنجیده را 
ترده را پنهان کند دزد و دلیران می‌برند 
بر سر بازار شهرت معنی دزدیده را" 
٩‏ می‌کنم" تدبی بخت بدمروت مانع است ۱ 
سهل باشد چاره کردن دشمن خوابیده را 
نامه‌ات را فاصد آورد و نمی‌خواند کلیم 
از دلش ناید که بردارد ز راهت دیده را؟ 


۱ -م: دامن. 

۲ - م: مژگان. 

۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۶ تنها این بیت از این غزل که مصراع دوم آن تغییر دارد 
۴ - پ: میکند. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ٩۷‏ و ۹۸ و در «۶» صفحهٌ ۱۲۵ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


۳۰ 


۳۹ 
تسایافتم رس‌ايی دست کشسیده را ۰ 

آورده‌ام به چنگ مراد رمسیده را 
عریان تتی خوش است. ولی ذوق دیگر است 

جیب دریده. دامن در خون کشیده را 
کاری ار ز صورت بی‌معنی آمدی 

می‌بود دلبری خم زلف بریده را 
خاری اگر به پای طلب نارسیده ماند 

از سر بگیر راه بسه پایان رسیده را 
منکر شدن ز صحبت پنهان چه فایده 

نتوان نسهفت چون لب" لعل گزیده را 
جایی " که شمع روی تو افروخت. باغبان 

دامن زند راغ گل نو دمیده را 
آنجاکه؟ کار دانه کند قطرء شراب 

آرد به دام طبع ز عالم رمیده را 
در گردن هار تمنا فک نده‌ای 

ای شیخ شهر دست ز دنیاکشیده را 
اشک سک‌عتان به رفیقان نایستاد 

در ره بجاگذاشسته رنگ بریده را 

ایین بخت بی‌تصرف مارام خود نکرد 


یک ره کليم دلیر عصاشق ندیده را؟ 


1ات مگ 

۲ - پ: خون. لب. 

۳ - پ: آنجا: 

۴ - پ: جائیکه. 

۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و ٩۲‏ و در «ع» صفحه ۰ ور ۱ و در «س» صفحه ۶ و ۱۲۷ آمده 


انتتها: 


۳۱ 


۱ بگذاشتم به هم بد و نیک زمانه را 
سرمای سرد مهری گل بود در چمن 
۳ کنج ففس به ایمنی او بهشت نیست 
از حلقه‌های زلف تو داغم که می‌دهند 
۵ تير مراد من به هدف بر نمی‌خورد 


خواهم اگر ز گوشه عزلت برون روم 


۳۰ 


آزاده‌اي نه دام شناسم نه دانه را 
آتش زدیسم خار وخس آشیانه را 
بسی دام دیدهایم درین" گوشه دانه را 
انگشتر سلیمان» انگشت شانه را 
در خانهُ کمان بتهم گر نشانه را 


گم می‌کنم ز نابلدی راه خانه را 


۲ در کوی یار سر بنه و خود برو کلیم 


با خود مبر امانت این آستانه را۲ 


۱- پ: ازین. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «ع» صفحه ۱۱۹ و ۰ و در «س» صفحه ۶ امده است. 


۳ 


دوش گم کردم ز ببهوشی ره کاشانه را 
من که در دام آمدم نه از فریب دانه بود 
دل در آن کو باز یاد سین من می‌کند 
طالع بدبین که بر چاک دلم خندید و رفت 
شوری از من برنمی‌خیزد به بزم می‌کشان 
تاکن سس ور هراد اسان خوین خا 


۳ِ۱ 


یافتم باز از نوای جغد آن" ویرانه را 
غیرتم نگذاشت در دام تو بینم دانه را 
کنج گلخن بهتر از گلشن بود دیوانه را 
آنکه مرهم می‌نهاد از رحم» زخم شانه را 
داغ دارم در" خموشیهالب پیمانه را 
ذوفی‌ازبالانشستن نیست صاحب خانه را 


مستم و با ترس می‌بوسم لب پیمانه را 


در حریم دل چه " شمع ناله افروزی کلیم 


حاجت شمع و چراغی نیست آتشخانه را 


۱ - پ: ین. 
۲ - م.: از. 
۳ - پ.: جو. 


۴ - این غزل در (پ») صفحه ۱۱ و در ( صفحه ۱۳۸ و در (س» صفحه ۲ امده انتتتا: 


۳۷ 
ای ز بالای تو طوبی در کنار آیینه را 
وز کل روی تو سمان بهار آیسینه را 
صبح رارشک رخت افکنده‌است ازچشم" خویش 
دیگراز خورشید ننهد در کنارآیسینه را 
زلف دلبند تو چون حیران خود می‌بیندش 
بخشد از هرحلقه چشم سرمه دار آبینه را 
در طریقت دل به رنگ و بوی دادن ابلهی‌است 
کس نسمی آراید از نقش و نگار آیسینه را 
قیمت روشندلان بنگر که در روز مصاف 
شیر مردان حرز جان سازند چار آیینه را 
اشتیاق آن گل رو سازدش چون بی‌قرار 
آورد تبا آن رک و خارخار آیینه را" 
این چنین کز رشک رویت دست بر سر می‌زند 
سم شتود کتور کنترن نسازد دسته دار آنیته را 
دل مدام از گرد غمهای تو می‌بالد به خویش 
در دیار عشق می‌سازد" غبار آیسینه را 
برق حسنش نه همین " بر خرمن ما زد کلیم 
کرد خاکستر نشین چون ما هزار آیینه را؟ 


۱ -م: خشم. ۱ 

۲ - این بیت در «پ» نیست و در «» صفحه ۶ از اين غزل همین بیت امده است. 
۳ - پ: میباید. 

۴ - پ: نه همی. 

۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۰۳ و در «ع) صفحه ٩‏ امده است. 


۳۴ 


۳۳ 

از آن چشمی که می‌داند زبان بی‌زبانی را 
نکویان باد می‌گیرند طرز نکته دانی را 

به نزد آنکه باشد تنگدل از دست کوتاهی 
درازی عیب می‌ب‌اشد قبنای زندگانی را 

شدم گر در جوانی پین شادم کز سر حسرت 
نخواهم یاد کردن رونق عیش جوانی را" 

نمی‌خواهی که زخمت را به مرهم احتیاج افتد 
سپر از سینه کن تیر جفای آسمانی را 

کنون کز رعشه پیری به جامم نم" نمی‌ماند 
چه حاصل گر دهد دوران شراب کامرانی را 

به سان گریه گر از ناتوانیها زمین گیرم 
زهمراهان نیم واپس» بنازم سخت جانی را 

زرویش دیده محروم‌است وگوش ازمژدة وصلش 
که گردون " بسته بر دل چار راه زندگاتی را" 

دلم سیمای جنگ از چهرهٌ صلح تو می‌یابد 
به آن چشمی که بیند در تخافل همزبانی را 

بود رمزی که" می در پرده شب جلوه گر گردد " 
به ظلمت گر نشان دادند آب زندگانی را 

کلیم الفت به خار این چمن از گل بود بهتر" 
که دامن گیرش دارد نشان مهربانی را" 


۱ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۶ تنها این بیت از این غزل آمده است. 
۲ - پ: می. 

۳ - پ: دوراد. 

۴ - پ: شاهراه شادمانی را. 

۵- پ: روزیکه. 

۶ - پ: جلوه گر ماند. 

۷- پ: بهتر بود از گل. 

۸ - این غزل در «پ» صفحه ۱۰۳ و در «م» صفحه ۱۱۷ و ۱۱۸ امده است. 


۳۵ 


۱ در آتش ار نک‌نم تسخم مهربانی را 
به دوستی که گرم دسترس به جان باشد 
۳ حنای عیش جهان چون شفق نمی‌پاید 
تعلقم به حیات است وقت پیری بیش 
۵ غمی ز کار فرو بسته نیست. می‌ترسم 
به آن رسیده کز آیینه رو بگردانی 
۷ به اختیار» جهان دلنشین کس نشود 


به ‏ سرو خانگی ار آشنا شود قمری 


۳۳ 


دهم به تربیتش آب زندگانی را 
به مزد کینه دهم دشمنان جانی را 
دلا ز دست مده اشک ارغوانی را 
که مفت باخته‌ام موسم جوانی را 
که از بدیهه اشکم برد روانی را 
چو خوش رسانده‌ای آیین سرگرانی را 
چنان که منزل بی آب کاروانی را 


رال" ازه کسند سسرو بوستانی را 


۹ کلیم. بخت. مرا روز خوش نصیب نکرد 


ماد اد کنم روز" شادمانی را 


۱ - «پ» و «۵»: نمی ماند. 
۲ پ. ببال. 
۳ - پ: عهد. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «م» صفحه ۱۲۳ و در «س» صفحهٌ ۱۲۸ آمده است. 


۳۴۶ 


۱ بدل کردم به مستی عاقبت زهد ریائی را 
ز سینه این‌دل بی معرفت را می‌کنم بیرون 
۳ تعلق نیست با جان گر نیفشاند! به پای او 
گذشتن از جهان ناید به پای همّت هرکس 
۵ بود آرایش معشوق حال در هم عاشق 


۳۵ 


رسانیدم به آب از یمن می بنیاد تقوی را 
چرا بیهوده گیرم در بغل مینای خالی را 
من بیدل نمی فهمم تکلفهای رسمی را 
نباشدهیچ معجز بهتر از تجرید» عیسی را 
سیه‌روزی مجنون‌سرمه‌باشد چشم‌لیلی را 


زآتش هیچ پروانیست دورازاب ماهی را 


۷ دومصرع درسبک روح ی کلیم آن طررمی‌باید ۱ 


که در پرواز شهرت بال باشد مرغ معنی را" 


۰ - پ: نیفشاند. م: نیقشانم. 
۲ - پ: بنماید. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۸۸ و در «ع» صفحهٌ ۱۱۷ و در «س» صفحه ۱۲۴ آمده است. 


۳۷ 


۳۹ 

روا ها ای اا میرن کت سار ضایر 
پای سعیم شده از خار رهت پوشیده چاره زین به نتوان کرد تهی پایی را 
۳ زان شب و روز گریزم ز مه و مهر که کرد سایه‌ام" تلخ به من عشرت تنهایی را 
ماز گیرایی مژگان تو پابر جاييم ورنه اول نگهت برده توانایی را 
۵ چشم جمعیت‌ازودورکه خرش می‌سازد فکر زلف تو دماغ من سودایی را 
خاکپای تو قدم گر نگذارد به میان که به هم صلح دهد دیده و بینایی را 

۷ لحظه‌ای خسته مژگان و دمی بسته زلف 


خوش رها کرده کلیم اين دل هرجایی را" 


۱ - پ: دهد. 
۲ - پ: سایه هم. 
۳ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۹۶ و در «م» صفحدُ ۱۲۴ و در «س» صفحهٌ ۱۲۹ آمده است. 


۳۸ 


۳۷ 

۱ نیلگون شد فلک از تیرگی اختر ما گردد آیینه سیه تاب ز خاکستر ما 
بی‌کسانيمی گذاری به سر ماکه کند مگر از گریه گهی بگذرد آب از سر ما 
۳ ای دل انگار که چون تیغ به بند افتادیم بهتر آنست که ظاهر نشود جوهر ما 
نه تذرویم و نه" طاووس, چه در ما دیده" که پرد دیده دام از پی بال و پر ما 
۵ روی گرمی چو نبینيم به کس وا نشویم نخل مومیم و به جز شعله نچیند بر ما 
نشأه از باده ندیدیم و طرب در مستی خاک محنت زده‌ای بود گل ساغر ما 
۷ اشک اختر همه از دیده گردون بچکد مصلحت نیست که دودی بکند مجمر ما" 
پیش این جوهریانی که درین بازارند قیمت رشته فزون‌تر بود از گوهر ما 

۹ نیست دور از اثر طالع پست تو کلیم 


که به چاه افتد اگر سیر کند اختر ما" 


۱ - پ: نه تذرویم نه. 

۲ - پ: دیدست. 

۳۳ - م: اختر ما. 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۱۲۶ امده است. 


۳۹ 


۱ به غیر خانه زنجیر و دیده تر ما 
به حیرتم که خبرچون به‌سنگ حادثه رفت 
ز گرمی تب ماتا شود طبیب آگه 
به سینه صافی ورویگشاده‌چون مانیست 
ازین سرایت سرگشتگی توان دانست 
دل از جفای که نالد»شکابت از که کند 
دگر چه بخیه‌چه‌مرهم.زهردوکار گذشت 
کدام بزم طرب را جدا ز روی تو دید 


به دست دهر همان تیغ آزموده که هست 


۳۸ 


کدام خانه که ویران نکرد" بر سر ما 
که صلح کرد می مذعی" به ساغر ما 
کفی سپند فشاند به روی بستر ما 
بگیر" آیینه. گو خویش را برابر ما 
که همچو گردش جام است " سیر اختر ما 
به شهر طفلان افتاده مرغ بی پر ما 
که زخم»همچو قفس گشت جزو" پیکر ما 
که می نه آب " سیه شد به چشم ساغر ما 


ز ننگ طالع بد پیچ و تاب جوهر ما" 


دماغ درد سر دولت از کجاست کلیم 


گرفتم اینکه هما سایه کرد بر سر ماه 


۱ - پ: نکش 
۲ - پ: مدعا. 
۳ - پ: مگیر. 
۴ -پ: دامست. 
۵ - پ: دور. 
-پ: ز آب. 


۷ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحُ ۲۱۶ تنها اين بیت از اين غزل با تغییری در مصراع اول آمده 


ات یداست دهریم آن تیخ آزموده که تا 


۸ - این غزل در «پ» صفحه ۹۸ و ٩‏ و در «م» صفحهة ۱۲۳ آمده است. 


۴۰ 


۳۹ 

۱ جز حرف عشق نیست سراسر بیان ها چون شمع یک سخن گذرد بر زبان ما 
گرمی درین چمن ز بهار و خزان ندید نگرفت آتشی به خس آشیان ما 
۳ آرام را ز قافله اشک برده‌اند یکجانشد مقام کند کاروان سا 
مشکل که چشم دهر تواند که بنگرد رنگ شکسته نیز به روی خزان ما 
۵ از بار عشق اگرچه دو تاییم» یک دلیم از راستی دو خانه ندارد کمان ما 
از شوق ناوکت همه تن آب می‌شويم پیکان چسان بماند در استخوان ما 

۷ چون جنبش نسیم تغافل شود کلیم 


۱ - پ: وزد. 


۲ - این غزل در «م» صفحه ۸ و در «2» صفحه ۴ و در «س» صفحه ۵ امده است. 


۴۳۱ 


تا پیش پای بیند دور از تو دیده ما 
از سیل گريه ما آفت ز بسکه دیده است 
زآسایشی که دارده رفته به خواب راحت 
پیوند آشنایی از نیک و بد بریدیم 
دارد ز اشک و مدگان آب روان و سبزه 
تا بر زمین رسیده است باران" شرار گردد 
دارد به سیر گیتی همچون سخن رفیقی 


وحشی طبیعتی را آخر به سر نبردیم 


۳ 


نزدیک کرده ره را پشت خمیده ما 
تاید به روی ما باز رنگ پریده ما 
در دامن فشاعت بای کشیده ما 
نه گل نه خار داند" دامان چيده ما 
از دل اگر به تنگی» بنشین به دیده ما 
در مزرع امد آفت رسیده ما 
دلگیر از سفر نیست نام دویده ما 


با عزلت آشنا شد طبع رمیده ما" 


زلف به پافتاده تأثیر آن همین است 


کافتد کسلیم در پا جیب دربده ما" 


۱ - پ: گيرد. 


۲ - پ: رسیده باران. 


۳ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۶ تنها این بیت از اين غزل آمده است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۹۵ و ۶ و در «م» صفحهُ ۱۲۸ آمده است. 


۳۲ 


۱ گل درین گلشن کجا دارد سر پروای" ما 
گر به مستی آرزوی ابر و باران می‌کنيم" 
در شکست ما فرافت هیچ تقصیری نکرد 
دیده بینایی بهای خاک راهت چون دهد 
سرفرازی‌همچونقش پا آنمی‌دانیم چیست 
سرکش و مغرور از زستای غیرت میرسم 
دامن ازدنياچه‌برچينيم کی خواهد رسید 


پستی مابرسرکوی تو خوش اوجی گرفت 


خار هم از سرکشی کی می‌رود در پای ما 
سنگ می‌بارد ز ابر پنبه بر مینای ما 
پر شکن مانند مکتوب است سر تا پای ما 
آب دریا دیده کم قیمت بود کالای ما 
خاکساری می‌توان فهمید" از سیمای ما 
برنخیزد خار دامن گیر از صحرای ما٩‏ 
آب این دربا به پشت پای اسنتغنای ما 


نقش پا را عار می‌آید که گیرد جای ما 


چندازین خواری توخودخجلت نمی فهم یکلیم 


درزمین خواهدفروشدسیه‌ازبالای ما" 


۱ -م: سودای. 
۲ - پ: میکنم. 
۳ -پ: ما. 

۴ - م: فهمیدن. 


۵ - این بیت در «ع» نیست. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ٩‏ و در «م» صفحه ۱۳۶ و در «س» صفحه ۱ امه ان 


۳۳ 


۳۷ 

۱ قسرار می‌برد از خلق آه و زاری ما به این قرار اگر ماند" بی‌قراری ما 
شویم گرد و به دنبال توسنت" افتیم گر برای چه روزست خاکساری ما 
۳ خمار صحبت تو عقل و هوش از ما برد چه مستیی ز قفا داشت میگساری" ما 
تو چون روی به ره انتظار دیده خلق به هم نیاید چون زخمهای کاری ما 
۵ به روی دشت اگر گرد بادت آید پیش ازو ببپرس تو احوال"* بی‌قراری ما 
کدام بار غم از خاطری زیاد آید که دهر ننهد بر دوش بردباری ما 

۷ نماند؟* جان و دلی تابه بادگار دهیم 


کسلیم را ببر از مابه بادگاری ما" 


۱ - پ: مانده. 

۲ - پ: محملش. 
۳ - پ: هوشیاری. 
۴ - پ: ز احوال. 
۵ - پ: نمانده. 


این غزل در «پ» صفحه ۱۰۲ و در «م» صفحه ۱۲۸ و در «س» صفحهٌ ۱۳۲ و ۱۳۳ آمده است. 


۱ منم به کنج فناعت»رمیده از درها 
بار خاطر خود گر دهم به سیل سرشک 
۳ به من عداوت گردون بجا بود تا کی 
مسسلم است مرا دعوی وفاداری 
۵ ز جام لاله وگل قطره‌ای نریزد می 
ز بد نهادی ابنای این زمان چه عجب 
۷ به هیچ بزم نرفتم که روی دل بینم 


اگر نه در غم عشقت زنند سر بر سنگ 


۳ 


به خویش بسته ز نقش حصیر زیورها 
شود به بحرگل آلود آب گوهرها 
نشان ناوک آهم شوند اخترها 
خجل ز داغ وفای منند مسحضرها 
تمام حیرتم از ايين شکسته ساغرها 
که شیر باز شود خون به طبع مادرها 
منم سپند و مجالس تمام مجمرها 


چا چنین شده مودار کاس سرها 


هرآنچه یوسف دیده است از برادرهاا 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۱۰۰ و در «م» صفحه ۱ امده است. 


۴۵ 


۳ 

۱ تاخان و مان مارا برباد داده آب... مانند اشک از نظر مافتاده آب 
دیوار و در فتاده چو مستان به هر طرف کردست در نهاد جهان کار باده آب 
۳ جز خانهة حباب دگر منزلی نماند تاروی در خرابی عالم نهاده آب 
چون آفتاب سر زده آید به خانه‌ها. ‏ مانند فرش در همه منزل فتاده آب 
۵ چیزی که متصل بود امرون اشک ماست اجزای دهر را همه از هم گشاده آب" 
بسته است بر میان کمر بندگی ز موج بس بر در خدیو جهان ایستاده آب" 

۷ دایم ز آب مدحت نوّاب خان تر است 


کس چون کلیم تیغ زبان را نداده آب؟ 


۱ - پ: تا خانمان ما همه. 
۲ - این بیت در «پ» بیت دوم است. 
۳ - این بیت در «پ» نیست و در (ح» صفحه ۶ تنها این بیت از اين غزل آمده است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «ع» صفحه ۹ و در «س» صفحهٌ ۱۳۳ آمده است. 


۳۶ 


۳۵ 

۱ چند از شرم تو باشد در نقاب رخ بپوشان تابراید آفتاب 
بر سر هرعضو من دردت نهاد ‏ نسعطه دای نش‌أن انتضاب 
۳ تا در آب انتاده عکس صارضت می نیاسوده است موج از اضطراب 
بر بیاض دیده از خون جگر می‌نویسم خسط بیزاری خواب 
۵ می‌کند هرشام در تحت الثری خاک از رشک توبر سر آفتاب 
دسته گل تحفه می‌آرد نسیم ‏ تسابرد از سینه‌ام بوی کباب 

۲ شب کلیم از دیده می‌بارد سرشک 


روز از مسنزل برون مي‌ریزد آب" 


۱ - اين غزل در «پ» صفحه ۴ و در «م» صفحهٌ ۱۲۹ و در «س» صفحه ۱۳۳ آمده است. 


۳۷ 


عارف که جا بجز سر کوی فنا" نساخت 
افلاک را به فکر من انداخت وصل او 
در ملک زندگی دل بی شور عشق نیست 
زان کوی پاکشیدم و رفتم زیاد او 
عاشق که چشم حسرت‌اووقف آن‌لب است 
دانی که را ز شیردلان مرد گفته‌اند 
گفتم که دل به دست من آید" ز ترک عشق 


شمشیر امتیاز جهان را برش نماند 


۳۹ 


جایی که سیل راه ندارد سرا نساعت 
کم بخت را سعادت بال هما نساخت 
آری به دهر کس جرس بی صدا نساخت 
داروی ناگوار صبوری مرا نساخت 
تا داشت دسترس به نمک توتیا نساخت 
آن راکه تدگدستی بی دست و پا نساخت 
دل کز تو شد جدا به من بی نوا نساخت 


یک‌جوهری "دروخزف ازهم‌جدا نساخت 


در روزگار» تنگ دلی عام شد کلیم 


زان سان که شمع دردل فانوس جانساخت" 


۱ -م: وفا. 
۲ - پ: آمد. 


۳-م: یک جوهر. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «م» صفحه ۱۳۳ و در «س» صفحه ۱۳۷ آمده است. ‏ 


۳۸ 


۳۷ 
۱ نه همین سودای ابرویت مرا دیوانه ساخت 
برهمن آزشوق او محراب در بتخانه ساخت 
همستی چشم تو را نازم که در دوران او 
سبحه را زاهد به می گل کرد‌ازو پیمانه ساخت 
۳ رخ در آهن فتد از سای موگان تو 
یک نفس آیینه‌ات را؟ می‌تواند شانه ساخت 
دانة بسیار در کار است بهر صید خلق 
حق‌بد ست زاهد است‌ارسبحه آراصد دانه‌ساخت 
۵ تابه کی باشم طفیل جغد در ویرانه‌ها 
من که از سنگ حوادث می‌توانم خانه ساخت 
یک نفس هشیار بودن عمر ضایع کردن است 
گر نداری باده. باید خویش را دیوانه ساخت 
۷ فارغ از در یسوزه میخانه‌ها گردیده‌ام 
کار عقل و هوش را آن نرگس مستانه ساخت 
تا شوند آگه" که مسکین کشته بیداد کیست 
گنبد از فانوس باید بر سر پروانه ساخت 
۹ آن نگاه آشنا سرمشق فکرم شد کلیم 
آشنایم با هزاران معنی بیگانه ساخت"؟ 


۱- پ: وزان. 

۲ - «پ» و «۵»: آیینه را هم. 

۳ - پ: زاهد از آن سبحه. 

۴ - «پ» و «»: شود روشن. 

۵ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۰۷ و در «ع» صفحهٌ ۴۱ در «س)» صفحهٌ ۱۴۳ و ۱۴۴ آمده است. 


۳۹ 


۳۸ 
۱ فراق همنفسان جان بی قرارم سوعت 
گیاه خشکم و هجران نوبهارم سوخت 
چسومسن مباد کس آوارهٌ هسزار وطن 
0 فک ز داغ جدایی هردیارم سوخت! 
۳ زم‌انه از شب تسارم راغ باز گرفت 
پس از وفات من آورد و بر" مزارم سوت 
سرشک راه به دامن نبرددرشب هجر 
چوشمعءلخت جگر گرچه درکنارم ۲ سوخت 
۵ چه مایه داری کینه است! چشم بد مرساد 
دلش تهی نشد ارچه هزار بارم سوخت "* 
طتسس یت وله سیک عفن ِ 
به وعده کرد وفا چون ز" انتظارم سوخت* 
۷ مرا جدایی جانان اگر" نگشت کسلیم 


۱ - پ: فلک ز داغ فراقت هزار بارم سوخت. م: فلک بداغ جدایی ز هردیارم سوخت. 
۲ - «پ» و «م۷: اورده بر. 

۳ - پ: برکنارم. 

۴ - این بیت در «پ» و «م» نیست و با بیت بعد به خط شاعر به غزل اضافه شده است. 
۵ - پ: مرده دلان. 

7۶ - «پ» و «ع»: در. 

۷- پ: دگر. 


۸ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۳ و در «م» صفحه ۱۳۷ و در «س» صفحه ۵ امه اشنا 


۵۰ 


۴۳۹ 
دایم اندر آتش خود عاشق دیوانه سوخت 
دیده باعث شد اگر ویرانه‌ام را آب برد 
از تف دل بود آن آتش که ما را خانه سوخت 
طوه اش زان آتش رخسار تابی بافته 
کز حدیث زلف او گفتن زبان شانه سوخت 
لاله داغ است از فغان بلبل و گل بی خبر 
آشنا رحمی نکرد اما دل بیگانه سوخت 
نیست از سوز درون با ما" صفای باطنی 
دل سیه شد بس که آتش اندرین ویرانه سوخت 
من که همچون ساغر لبریزم آب از سرگذشت 
از که می‌ترسم. که باید بی‌لب پیمانه سوخت" 
لیک آتش تند بود و عاشق " دیوانه سوخت 
تازدل آهی کشیدم جمله دلها درگرفت 
باد بوده از آتش یک خانه چندین خانه سوخت 
رفته بودم تا از آن بی رحم وا سوزم کلیم 
بازم آن تاب کمر وآن جلوه مستانه سوخت !؟ 


۱ -م: ما را. 

۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۰ تنها این بیت از اين غزل آمده است. 

۳ - م: بود عاشق. 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ و در «م» صفحه ۱۶۴ و در «س» صفحه ۲ و ۱۶۳ امده است. 


۵۱ 


۵ ۰ 

یاعلی * 

پیش چشم و مژگانی کز سرشک شاداب است 
سیل آب شمشیر است. موج تیغ ب ی آب است 

بخت بد نشد بیداره ساده لوح پندارد 
درد تلخکامی را چاره او شکرخواب است 

باده هر گه آخر شد اول سیه روزی است 
شیشه تا که می‌دارد خانه پر ز مهتاب است 

گر ز خویش می‌گذری» هرچه هست می‌گذرد 
پای چون ز سرکردی بحر عشق پایاب است 

گر نشان بسی باشد» نیست غیر یک مقصد 
قبله جز یکی نبود» گر هزار محراب است 

حبس و قید با معشوق راحت است و آسایش 
بی خطر بود ماهی» دام تا که " در آب اشتت ۲ 

دل اگر بود مخزن» نیست بهر سیم و زر 
کعبه خانه است اماء نه برای اسیاب است 

سایه افگند کس را بخت چون که سست" افتد 
خرمن ار زما باشد» برق کرم شب‌تاب است 

آنشن تقسه آوانگ انتسشنتا: آفنت قبسس :شتا 
زان که اشک ریزان راء رخت خانه سیلاب‌است 

می ربوده مستان راه گر کلیم هشیاری 


۱ - پ: چشم مژگانی. 

۲ - «پ» و (0۵: در. 

۳ - م: تا که دام. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 
۵ - پ. پست. 


۶ -این غزل در«پ»صفحه ۱۴۰و ۱ ودر«م»صفحه۱۳۲و درحاشیه«س»صفحه ۴۸ ۱به خط شاعرآمده‌است. 


و( 


٩۱ 

۱ گر آه و ناله داری در ملک عشق باب است 
بد یمن شادمانی چون خنده" حباب است 

چشمت به خون‌عاشق گر تشنه‌است سهل است 
چیزیکه می توان خواست ازدوستان شراب است 

۳ دشمن ز شغل خصمی آسودگی ندارد 
تا بخت دشمن ماست در آرزوی خواب است 

ون در سرا نداری سرمایه تعلق 
آن شب که آتش افتد در خانه ماهتاب است 

۵ گر چرخ بد نگردد" بخت کسی زبون نیست 
روزم اکترشیاه اشت: تفت افتات است 

محنت چو گشت عادت جور فلک چه باشد 
چون تن به بند دادی زنجیر موج آب است 

۷ تو پادشاه حسنی مشمار بوسه بر ما 
زیرا که عیب شاهان دانستن حساب است 

بابار منت خضر آب بقا سبک نیست 
آبی که خوشگوار است از چشمه سراب است 

۹ نادانی تضافل هنگام پسرده‌پوشی 


نزدکلیم بهتر از علم صد کتاب اسب" 


۱ پ. خوانه: 


۲ - پ: برنگردد. 


۳- این غزل در «پ» صفحه ۱۱۳ و در «م» صفحه ۶ و در «س» صفحه ۱۵۶ آمده است. 


2۳ 


در کلب ما تا به کمر موج شراب است 
چشمت لب ما غمزدگان را ز فغان بست 
پیتسابی پروانه بر او چه نماید 
در گریه ندانم که چرا می روم از خود 
یک گل ز هوا داری" گلشن به کفم نیست 
ویرانه من پرتو خورشید ندیده است 
درسربه سر ملک وی ازتو به "خلل نیست 
امید درین ره به دل سوخته دارم 


می رنجم ازو» رنجش دیوانه ز طفلان 


۵ ۲ 


تا ساغر تبخالهٌ ما پر می ناب است 
خاموش‌نشستیم که بیمار به خواب است 
آن‌شعله که خورشیدازو درتب‌وتاب است 
بیهوشیم ازچیست چودرساغرم آب است 
از ترییت باغ چه در دست سحاب است 
هر چند که این خانه ز بنیاد خراب است 
تاساقی ما پادشه عالم آب" است 
پرواز من از بال و پر مرغ کباب است 


پروای که دارد گله ام در چه حساب است 


بر بوالهوسان هر شررش قطرهٌ آب است 
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۳۴ 
۱ سرد مهریهای دوران را تلافی از تب است 
سوزن خار ملامتهاز نیش عقرب است 
نه همین ما می گدازيم از غم بخت سیاه 
هرکجا روشندلی دیدیم شمع این شب است 
۲ نله هرت هیوست ونگن دکتو مر عنم کت 
آتش غمخضانه و بساد چراغ کوکب است 
بیدلان از یک نگاه گرم از جا می روند 
ظرفهای طاقت مارا مگر یک قالب است 
۵ گفتگوی ال عالم بر سر دنیابه هم 
جمله بی‌اصل است.جنگ طفلهای مکتب است 
از خداء کامی اگر خواهی به از آرام نیست 
درحقیقت یک سوال‌است و دروصدمطلب است 
۷ قطع راه کعبه و بتخانه در یک گام کرد ۵ 
طی ارض عارف از گام فراخ مشرب است 
دا دام مسلایک در زمین حسن هست!" 
کس نمی‌داند ذر گوش است يا خال لب است 
۹ از طبیبان حال خود پوشیده چون دارم لیم 
جامه ام پیراهن فانوس از تاب تب اسنت" 
۱- پ: تست . 
۲ - این غزل در «پ»:صفحه" ۱۱۷ و در «م» صفحه؟ ۱۴۱و در «س» صفحل ۱۴۳ آمده است . 


۵۵ 


0۳ 

۱ در شراب صحبت احباب زهر غففلت است 
گر به چاه افتد کسی بهتر ز دام صحبت است 

منکر آیینه‌ان د آنهاکه اهل عزلتند 
خلوتی کابنای جنسی گنجد. آتخا کتفرت: اسنخ 

۳ باوج ود ن‌اتوانی نرگس بیمار او 
شوق خونریزیش بیش از آرزوی صحّت است 

می رساند خوشه اش خود را به ابر از شوق برق 
مزرع امّید ما از بس که عاشق آفت است" 

۵ دهر را هم مشرب عزلت پسند افتاده است 
نیست بی وجهی که دایم دشمن جمعیت است 

در ره عشقت که دارد پیش و پس را صد خطر"؟ 
پیش رفتن پردلی؛ پاپس نهادن جرأت است" 

۷ پیش ساغر شيشه گردن کج کند. دانی چرا؟ 
یعنی از گیرنده بر بخشنده جای منت است" 

زور آیينة دل روشنی باشد نه عکس 
خان تاریک را شمعی به از صد صورت است 

٩‏ بوی خون باید شنید آنگه قدم در ره گذاشت 
نیست سودی در سفر؟ در راه اگر امنیّت است"* 

قات از پبری کمان شد. گوشه‌ای خوش ک نکلیم 
از پی خوبان دویدن با عصاء بی نسبت است" 


۱ - این بیت در «پ» نیست . 

۲ -م: صد خطر از پیش و پس. 

۳- ح: پیش رفتن پر خطر و پس نهادن جرأتست .این بیت در «پ» نیست . 

۴ - این بیت در «پ» نیست . 

۵ - ح: با سفر . 

۶ - این بیت در «پ» نیست . 

۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۲۶ و در «م» صفحه ۱۴۰ و ۱۴۱ و در «ح» صفحهٌ ۲۲۳ فقط ابیات شماره 


۴ و در «س» خفخضه ۱۳۳۲ اف اننش: 


0۶ 


۵0۵ 

روزی طلب مکن. تو چه دانی که آن کجاست 
تیر از چه انگنی چو نیابی" نشان کجاست 

در کوی عشق" باش و متقیّد بجا مشو 
۵ پروانه را به باغ جهان آشیان کجاست 

مسند نشین بزم جهان بی تکلفی است 
کاگه نشد که صدر کدام. آستان کجاست 

صد بار دل به همرهی" زلف تاکمر 
رفت و نشان نیافت که موی میان کجاست 

هرکس به‌حرف و صوت گرفت از تو کام خویش 
۱ ای روزگار قسمت این بی زبان کجاست 

صمری دلم که همسفری کرد با سرشک 
آگه نشد که منزل این کاروان کجاست" 

در وادیسی که سیل فنا بیستون کند 
از استخوان سوخته مانشان کجاست؟ 

صیتاد آرزو به هموای توپیر شد 
ای طایر مراد تو را آشیان کجاست 

هرکس شناخت قدر مرا قیمتم شکست 
گوهرشناس بی غرضی در جهان کجاست 

امشب که یار مست بود در برت کلیم 
لب برلبش گذار وببین کان" دهان کجاست "۲ 


۱ - پ:ندانی. 

۲ - پ:دوست. 

۳ - پ: زهمرهی. 

۲ - این بیت در«پ» نیست و در «ح» صفحه ۳ این بیت از این غزل آمده است. 

"۵ - این بیت در «پ» نیست. 

۶ -پ: آن. 

۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹ و در (م» صفحه ۹ و ۱۵۰ و در «س» صفحه 1[ 


0۷ 


0۹ 


۱ حگرززخم تومعمور ودل زغم شاد است 
اجل ز هرغمم آسوده کرد و دانستم 
۳ به آن رسیده‌که راهم شود رمش‌ندهی 
فا تیم از 
۵ ز شرم قد تو درباغ سروپابر جاا 
هر اس زوسن ردخم داد 
۷ کسی که زلف به پایت فتاده می‌بیند 


هلاک همت منرغ شکسته بال دلم 


سجن ار اقآ درخ اناد ایس 
که شمع را اگر آسایشی است از باد است 
دمی به خواب شوای‌بخت‌وفت‌آمداداست 
که مانده از پدر این باغ و وقف اولاد است 
چو بندگان بگریزد اگرچه آزاد است 
زبس که منفعل از سعی‌های فرهاد است 
گمان برد که ز شمشاد سایه افتاد است 


که از شکاف قفس در کمین ضیاد است 


۹ چه حاجت است به فاصد که نامه‌های کلیم 


به دست ادن رواد همچو کاغد باد ۱ 


۱ - پ: بهشت چون ز بنی آدم است. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲ و در «ع» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۱۵۱ آمده است. 


۵۸ 


۷ 

۱ زلف‌توکه طفلان هوس را شب عید است شامی‌است که‌آبستن صدصبح امید است 
تارفته به او نامه ننوشته فرستم ‏ یعنی که ز هجران توآم دیده سفید است 
۳ عاقل سر فرمان نکشد از خط ساغر ‏ پیر است شراب کهن و عقل مرید است 
من مست به هشیاری چشم تو ندیدم مدهوش ولی با همه درگفت وشنید است 
۵ از بس تنم از فرقت می در رمضان کاست انگشت نماتر ز هلال شب عید است 
تاا تشن یک قطره تو میراب" محیطی ساقی قدح نیمه ز لطف تو بعید است 

۷ سهل است کلیم از همه پیوند بریدن 


چیزی که بود مشکل, ازو قطع امید است " 


۱ - «پ» و (م4:ما. 
۲ - پ: سیلاب. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۵ و در «۵» صفحه ۵ و در «س» صفحه ۴ و ۵ امده است. 


۵۹ 


| عشق را بخت تیره در کار است 
خوش به گرد سر تو می گردد 
۳ بس که بازار خار و خس گرم است 
رشک ابسروی توز کارش برد 
۵ مو به مویم ز بسکه مضطرب است 


۵۸ 


ج لوء شمع در شب تار است 
جگسرم خون ز رشک دستار است 
شاهد کل ریب گلزار است 
یشت مسحراب زان به دیوار است 
کوکب داغ سینه سیّار است 


۷ نیست مژگان به گرد چشم کسلیم 


در رهت بای دیده بر خار آنتیک۱ 


زب ب ً ‌ 
۱ - این غزل در «پ) صفحه ۹ و در «س» صمحه ۱۴۶ امده است. 


#۰ 


۱ صبح شکفتگی ز شفق کم بقاتر! است 
رسم و رهش " ز همت اهل جهان مخواه 
مااجر از عبادت ناکرده می بریم 
در بساغ دهر از خنکیهای روزگار 
بر ساز بخت. تار کشیده است عنکبوت 
بخت سیاه بر سرمعراج کوتهی است 
لخت جگر به کوی تو نگرفت قدر اشک 


۵0۹ 


خوکن به گریه. خنده زگل بی وفاتر است 
طفلند و دستشان به دهن آشناتر است 
هرطاعتی که فوت شود بی ریاتر است 
هرجا سموم بیش وزد خوش هواتر است 
طنبور ما زدست تهی بی نواتر است 
از موی زنگیان طربم نارساتر است" 
آتش ز آب در همه جا کم بهاتر است 


هرکس لب از سوال ببندد گداتر است۴ 


دیدم کليم. قصر غنی"» کلیة فقیر 


ویرانه جنون ز همه دلگشاتر است؟ 


۱ - پ: کم بهاتر. 
۲ - پ: رسم رهش. 


۳و ۴ - این دو بیت در «پ» نیست و در «ح» تنها این دو بیت از اين غزل امذه است. 


۵ - پ: فقر غنی. 


۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۲۳ و در «ع» صفحه ۲ و ۱۵۳ و در «س» صفحهٌ ۱۵۳ آمده است. 


2۸ 


زانچه زان صبر" به خود می پیچد 
آب از اشک جگکسرسوز خضورد؟ 


هسمت عالی بسادست تهی" 


برنگردید" بسه چشمم. تارفت 


نگهت گوهر دلها سفته 
سیم سر باشد اگر در ره عشسق 


۰ 


قفسی" کز دل من تنگ تر است 
پپیچش طره و تناب کمر است 
تا زبان یافت» سرش " در خطر است 
نخل آهم که شرارش* ثمر است 
شاهبازی است که بی بال و پر است 
خواب با اشک مگر همسفر است 
موه حکاک عقیق جگکر است 
چون سرت پای شود بی خطر است 


در پسی کشستن شمع هنر است" 


ی ۰ خّ ۳ ۵ ٩‏ 
نسسظر تربیتش از شرر است ۱ 


۱ - پ: نفسی. 

۲یا ز انتعه آن ستزو: 

۳ - پ: بازبانست و سرش. 
۴ - پ: جگر سوزی خورد. 
۵ - «پ» و «ع»: سرأسر. 

۶ -پ: ما هست تهی. 
۷- پ: بر نگردیده. 

۸ - پ: سحرست. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۱۴۱و ۱۴۲ و در «م» مسفحهٌ ۱۳۴ و ۱۳۵ و در «س» صفحه ۱۳۸ آمده است. 


۶۲ 


۱ 

باعلی * 
پای‌بی‌کفش ازسری کید به سامان بهتراست 

ِ زخم مرهم گیر ازو چاک گریبان بهتر است 

از جهان بی‌بهره را نبود تمنا عمر خضر 

روز کوتا از ببرای روزه‌داران بسهتر است 
دارم از خضر این وصّت را که در راه طلب 

جای مزگان دیده را ا ان سید ات 
آب با خود دارد این جاروب در راه وفا 

آستان دوست را ژفتن به موگان بهتر است 
گر در این میخانه از بیداد دوران چون قدح 

دل زخون‌لبریزب‌اشد جهره‌خندان بهتراست 
اه پسیه و زا زب نده‌تر 

شب چوتاربک است‌ازب هر چراغان بهتر است 
سخت بی‌دردی است بار خاطر بلیل شدن 

سیرگل از رخهه دیسوارستان بهتر است 
تاتوان‌دلخ وش به‌این‌بودن‌که‌درخاک است 

خانه ۳ بر سر اسیات و سامان بهتر است 
تست که کلف وی رو ی 

گر لباسش اطلس است آیینه عریان بهتر است 
از حیات جاودان خضرنزد اهمل دل 

تشنه مردن در کنار آب حیوان بهتر است 

۱ هر کجا نسبت فزودت ربط چسبان‌تر کلب 
دل که آشفته است در زلف پریشان بهتر است 


۶ 


۱ - پ: مرهم گیر از. م: بی مرهم از. 
۲ - ب: شمار. 
۳ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «ع» پس و پیش آمده است. 
۴ - این بیت در «پ» و «م» بیت هفتم است. 
۵ -م: جفا. 
۶ - بیتی بعد از این بیت در «م» آمده است که در اف کون تست و آن نیت ایو ات 
وقت رفتن دل ازو بر داشتن دشوار نیست گوشه ویرانه از ملک سلیمان بهتر است: 
۷- «پ» و «م»: لباس. 
۸ - م: گر. 


- این غزل در «پ» صفحه ۷ و در «ع) صفحه ۸ودر«س»حاشيه صفحه ۱ ۱۵به خط شاعرآمده‌است. 


۶۳ 


۱ به زخم تیغ" جفا مرهم عتاب چراست 
فلک به تشنه لبان قطره را شمرده دهد 
۳ تمام نسل بزرگان اگر نکو باشد" 
ز دوق فقر و فنا بی‌خبر چه می‌داند 
۵ تو در کنار کسی در نیامدی به خیال 
شبی‌است عمر طبیعی چو شمم عاشق را 
۷ به راه شوق که پر هم کم است " سالک را 


1 
نمک به روی نمک بر دل کباب چراست 
به عاشقان کرم اشک بی‌حساب چراست 
ز بحرزاده؛ تنک ظرفی حباب چراست 
که جغد معتکف خانه خراب چراست 
کمر هميشه دراغوش پیچ و تاب چراست 
به‌قتل سوختگان پس توراشتاب چراست 
شکسته‌پای تو دایم‌دلابه خواب چراست" 


دلت بر آتش حرص اینقدرکباب چراست 


۹ کلیم‌مرغ دل بال و پر شکسته تو" 


هميشه در قفس از چنگل عقاب چراست " 


۱ - پ: تیر. 
۲ - پ: باشند. 


ِ ۳ 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲ این بیت از این غزل آمده تاه 


۵ - پ: ما. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه" ۱۲۰ و ۱۲۱ و در (۵) صفحه ۱۶۵ و در «س» صفح؛ ۱۶۳ آمده استت: 


2( 


۲ 

سرخ وش ازمی چونیم موج‌هواشمشیراست 
۱ ابر را خود چه کنم قطره باران تیر است 

زور بازوی توانناییم از فیض می است 
بساده‌درطبع من آبی است! کهدرشمشیر انتتتخا 

بر سرم لشکر غم آمده از کف نتهم 

باگل روی تو دعوای نکویی خورشید 
برطرف چون آنکند زلف‌تو جانب‌گیر است 
ابرومهتات جه هم همچوشکردر" شیر است 

در خم زلف تو دلها چه به هم ساخته‌اند 
چون نسازند به بای همه یک زنجیر است 

اینقدر فرق میان خط یک کاتب چیست؟٩‏ 
ح سرنوشت همه گر از قلم تقدیر است 

ای امنیتا 


۲ - پ: حوانست عصای. 
۳ - پ: گر. 

۴ - «پ» و (م)پا. 

۵ - پ: نیست. 

۶ - پ: نطق. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۴۰ و در (ع» صفحه ۳ و در «س» صفحه ۲ امده است. 


۶۵ 


۳ 


همیشه کارم در کار عر با ی انیت 
درین چمن نرود عهد" خوشدلی‌به شتاب 
زمان بی‌غمی کودکی چنان پسرگست" 
نقیض‌گیری افلاک را یو می‌دانی 
بپوش جوهر خود را که از بلا برهی 
جنون به خانة زنجیر اگر پناه برد 
به صیدگاه محیّت که صیدها رامند 
دلم که رد فروشنده و خریدار است 
دلم که بهره ز خوبان نمی‌برد گویی 
ز دلضراشی کز جور آسمان دیدم 


علی * 


که توبه مانده درست و بهار کشمیر است 
زموج سبزه به پای نشاط زنجیر است 
که پیر رابه شراب انس طفل با شیر است " 
علاج عقده دشوار ترک تدبیر است 
کتوین کفاه گرفتار بتد شنمشیر ات 
بجاست خانه تاریک عقل دلگیر است 
رمی که باشد صیّاد را ز نخجیر است 
و 2 
کفا سا فان ور ونان رن اس 


هلال عیدش "* در دیده ناخن شیر ات 


سپهر تفرقه‌افگن کسلیم‌ز آتش رشک 
کباب الفت و یا ی فیس ات 


۳ ِِ پرکشست: 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در (2») صفحه ۶ این بیت از این غزل آمده است. 


۲ - «پ» و (ع»: چه. 
۵ - ب: تیرست. 

۶ - 6: دلی: 

۷- پ: باغبانی. 


۸ - پ: عیدم. 


٩‏ - این بیت در «پ» بیت هفتم و در (م» بیت هشتم است. 


۰ - پ: القّت پیوند. 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۱۴۹ و در «ع) صفحه ۱۸۵ و در «س» حاشیه صفحه ۱۶۳ به خط شاعر و با رقم 


طالب کلیم اه اودت ‏ 


۶۶ 


10 

۱ شمیم خلد. گدای بهار" کشمیر است شکفتگی» گل خار دیار" کشمیر است 
لب پی‌اله ز تبخال رشک می‌سوزد که نشأه وقف لب جویبار کشمیر است 
۳ اگر چه ماية دلبستگی است قامت سرو عنان هوق ی دست :ار کقلمی ات 
به زير پنبهٌ ابر آسمان از آن گم شد که پای تا به سرش دغدار کشمیر است 
۵ بقای" سبزه‌اش از آب سرو" میگذرد خضرز چشمه خوی شآبیار کشمیر است 
به دیده خاصیت توتیا" دهد. لیکن به چشم» آنچه نیاید غبار کشمیر است 
۷ به راه»‌جاده نتوان شناخت از جدول چه آبهاست که بر روی کار کشمیر است 
پیام عالم بالا که گوش تشنه اوست ترانه‌ای است که با آبشار کشمیر است "* 

۹ گذشتن" از لب ساقی گلعذا کلیم 


خنک چو توب می در بهار کشمیر است* 


۱- پ: دیار. 
- پ.: بهار. 
۳ - پ: صفای. 
۲ - پ: عمر خضر. م: آب خضر. 
۵ - پ: کیمیا. 
۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۹ این بیت از این غزل آمده اسمتتا: 
۷- پ: گذشتی. 


۸ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۳۸ و ۱۳۹ و در «م» صفحهً ۱ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


۶۷ 


1 
۱ در صد زخم جفا زان مژه بر دل باز است 
ره را ی ور از اب 
ای و 
که حباب ار نظرش بسته به دریا باز است! 
۳ هرکه گردید خود آرا زهتر بهره ندید" 
همچو طاووس‌که پرزینت و کم پرواز است 
شیر تسیل از کین شیوها سعلویت ۳ 
صددهان نغمه‌سرا باشد و ۳ ان است 
رن گت ون از شاک نت۲ 
به هتر هرکه" ز ابنای زمان ممتاز است* 
دخل بیجا ندهد فیر خجالت اثری 
زد ی باعث رسوایی تیرانداز است 
۷ دیده بگشاکه هم امروز بود روز جزا 
آیسینه سزا یافتن غمّاز است؟ 
در وفا تا یی اد مرا 
بسا یک چسمتم: دام .و الم با و انس ۱۳ 
٩‏ طوطی آن روز که منقار به خون رنگین کرد 
گشت روشن که چه روزی سخن پرداز است "۱ 
تسوان ‏ س فا ی وی و تساه زر تاک خن 


این گهر گرنه کلیم‌از صدف اعجاز است؟" 


۱ - اين بیت در «پ» نیست و در (ح» صفحه ۲ این بیت با بیت پنجم این غزل آمده انستت 
۲ - پ: هرکه خود بین و خود آرا ز هنر بی خبرست. 

۳ - پ: معلومست. 

۴ - م: باشد یک. 

۵ - ح: گردنی. 

۶ - م: بالید. ح 

۷ - ح: بهتر آنکس که. 

۸ - این بیت در «پ» نیست. 

٩و‏ ۱۰ -اين دو بیت در «پ» به ترتیب ابیات ششم و هفتم است. 

۱۱ - این بیت در «پ» بیت پنجم است. 

۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۲۴ و ۱۳۵ و در «م» صفحه ۱۵۹ و در «س» صفحاٌ ۱۵۸ امده است. 


۶۸ 


ای دل دویدن از پی هر بی‌وفا" بس است 
خواهی به دیده تا به‌کی آن خاک پا کشید 
فیضص دم مسیح به دل مردگان گذار 
ای دل به موج اشک سیاهی مبر ز چشم 
رهزن بسی است تا بتوانی جریده رو 
قد می‌کشد ولیک فرو می‌رود به خاک 
منت ز خضر با همه کوری نمی‌کشم 


مژگان چو هست چشم تو ماراچه می‌کند 


۷ 


گر تو هنوز سیر نگشتی مرا بس است 
ای ساده لوح کرر شدی توتیا بس است 
آمد طبیب مرگ تلاش دوا بس است 
صیقل مزن که آینه‌ام را جلا" بس است 
سامان راه عشق همین خار پا بس است" 
آری نهال بخت مرا اين نما بس است"؟ 
در کف ز.استقامت طبعم عصابس است 


دارد هزار عاشق رو بر ففا بس است 


زین بیشتر تلاش جدایی مکن کلیم 


0 ۵ ۵ . . ۳ 
درقرب چون‌تواونشدی این تورایس‌است 


۲ - پ: بی جلا. 


۳و ۴ - این دو بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۹ اين دو بیت از اين غزل آمده است. 


۵ - پ: در قرب ناتوان نشدی. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۶ و در «» صفحهٌ ۱۵۸ و در «س» صفحلً ۱۵۷ آمده است. 


۶۹ 


2۸ 

۱ یک شهرسنگدل‌رایک سخت جانبس‌است جای یکه صد خد نگ بودیک نشان بس است 
زلفت هزار حلقه کمان را چه می‌کند ر ‏ رت یرت فتتکتا یس سح 
۳ دل زان توست بر سر جان گر سخن بود قسمت کنیم با تو مرا نیم جان بس است 
گمراه آنکه پیرو ارباب عادت است خضر ره تو ماندن" ازین کاروان بس است 
۵ با ده‌جنگ شيشه به سنگآزمودن است . با روزگار صلح کن این امتحان بس است 
گر نیک بنگریم غبار وجود ما از بهر چشم بستن ازین " خاکدان بس است 
۷ در پیش سر فگندن نرگس اشارت است" ‏ عنی دگر نظارهٌ این بوستان بس است 
بند دگر به پای دلت از وطن منه بیرون" نرفتن از قفس آسمان؟ بس است 

٩‏ خواهد گسیخت رشته طاقت ز پیج و تاب 


دیگر کلیم آرزوی آن مان افش ات * 


۳ - پ: اشاره‌ایست. 
۳ - پ؛ اشیان. 
۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۱۸ و ۱۱٩‏ و در «ع» صفحه ۱۳۷ و ۱۳۸ و در «س» صفحه ۵ امه آنشت: 


۷/۰ 


۹ 
نوبهارآمددگردله-اخوش ودنیا خوش‌است 
خانه دررهن شراب اولی است تا صحراخوش است 
در میان نیک و بد زين بیشتر هم فرق نیست 
گل‌به سرگرمی پسندی خارهم درپا خوش است 
سربه‌سرعمرش به‌تلخی هیچ‌کس چود‌من نرفت 
روز بر پروانه گر بد بگذرد شبها خوش است 
حسن مستغفنی است اما عشسق می‌گوید بلند 
خاطر خورشید از سرگرمی حربا خوش است 
پر تتک ظرف است میناء هرزه خند افتاده جام 
بد حریفانند دیگر" می‌کشی تنها خوش است" 
می‌کند زنسجیر کار سبزه و آب روان 
ای دل از زندان غم بیرون نیایی؛ "جاخوش است 
هیچ منظوری به بزم می‌کشان چون شيشه نیست 
عالم آب است اینجا؛ سبزه مینا خوش است 
نام خود را رخصت سیر جهان بهر چه داد 
گر ز کنج عزلت خود خاطر عنقا خوش است 
_ تا ازین خون گرم‌تر گردند غمخواران" کلیم 
گاه گاه از دوستداران شکوه بیجا خوش است ۵ 


۱ - پ: ایشان. 6 اینها. 

۲ - این بیت در «پ» بیت هقتم است. 

۳ - پ: نیا. م: نیابی. 

۲ - م: می خواران. 

۵ - اين غزل در «پ» صفحاً ۱۰۶ و در «م» صفحُ ۱۳۰ و در «س» صفحا ۱۳۴ و ۱۳۵ آمده است. 


۷ِ 


شیب و شباب راه عدم را مراحل است 
وارسته را ز جذبه دهند" امتیاز قرب 
چشمت هنوز حلقه تعلیم ساحری است 
عشق‌از هوس جداکن و زاری‌شناس باش 
در مرگ هست آنچه در آب حیات نیست 
افتاده‌ام به صید گهی در دیار عشسق 
از بستگی کار درین روزگار تنگ 
در عشق دست و پایی آزین بیش می‌زدم 
دوری اگر بود همه یک کام می‌کشد 


در دعوی وصول به حقء شیخ شهر را 


عمر تو راه دور و درازش دو منزل است 


سحرش‌به‌دورچشم "توهرچندباطل است 


در گریه فسرده‌دلان آب داخل است 


آسان زیاد مرگ شود آنچه " مشکل است 


چیزی که روگشاده بود آدست سائل است 


آن دست ماند برسر وآن پای درگل است ۵ 
ماهی جداز آب؛ هلاکش به ساحل است 


ترک نماز و روزه گواهان عادل است ** 


عمر کلیم‌صرف به بازی شد و هنوز 


آن بی‌خبر ز بازی ایام غافل است" 


- پ: دهد. 

۲ - پ: خحط. ‏ 

۳ - پ: هرچه. 

۴ - پ: چیزی اگر گشاده شود. 


۵ - این بیت در «پ» نیست و در «ح) صفحد ۲۲ این بیت از این غزل آمده است. 


۶ - فقط این بیت از اين غزل در حاشیهُ صفح؛ ۱۵۱ «س» به خط شاعر باقی مانده است و بقیه آن براثر 


بریدن حاشیه صفحه از میان رفته لست. 


۷۲ 


۷ - این غزل در «پ» صفحه ۱۴۶ و در «ع» صفحه ۱۴۶ و ۷ امده است. 


در کورهُ غم سوختنم مایة کام است 
بی‌مصلحت سافی این دور نباشد 
آسیب جهان پیش رسد گوشه نشین را 
لطف تو کم شد 


در راه فنا" قافله دان اهمل جهان را 


دل را چه تفاوت کند ار 


ازن_ورخردکس نرسیده‌است‌به‌جایی 


هرچند که از خاک بود طینت هردو 


۷ِ 


آتش‌به‌ا زآباست درآن‌کوزه که خام است 
گر گریة شيشه است" وگرخند:‌جام ات 
دامی " نبود در ره آن صید که رام است 
کم حوصله خود بیشتر از باده تمام است 
وین ماندن دنیاهمه‌یک روزه "مقام است؟ 
این عقل چراغی است‌که د رخانه حراماست 
محبوبی شمع این همه از پرتو شام است 
سر حلقه به غیر از من دیوانه کدام است 


خشتی که بود پخته به‌از آدم خام است "* 


در خیل اسیران تو هرچند به نامی است" 


خرسند کلیم‌از تو بپرسیدن نام هه 


۳ج : یک روز. 


۵ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه نت بت این غزل آمده است. 


" ۶ - این بیت در «پ» و «م» نیست و در «س» اين بیت به خط شاعر به غزل اضافه شده است. 


۷- پ: هرچند نگنجد. 


۸ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۴ و در «م» صفح؛ ۱۶۴ و ۱۶۵ و در «س» صفح ۱۶۳ آمده است. 


۷۳ 


اهر انتری ات 
در راه ما" به خون خود از بسکه تشنه‌ایم 
۳ مارا چوکاه تکیه به دیوار خلق نیست 
یک کس به‌سوی مقصد خودپی " نمی‌برد 


۵ ماراکه سوختی " تو هم افسرده "می‌شوی 


کوتاه می‌شود همه شسمع ز سوختن 


وش 


برگشته تر از آن مژه بخت سیاه ماست 
فرکتس که چاه مر کندآن خی زا انیت 
خاکیم و بردباری پشت و پناه ماست 
دنیا زبسکه تیره ز روز" سیاه ماست 
ای شعله سرکشیت ز مشت گیاه ماست 


شمعی که سر به عرش رسانیده آه ماست 


۷ تادیده‌ای به گلشن "۲ رخسار او لیم 


همچون نسیم نکهت گل با نگاه ماست* 


او ۲ -پ: او. 

۳ - «پ» و «ع): ره. 
۴ - پ: زبخت. 

۵ - پ: چو سوختی. 
#۶ پ. افزوده. 


۷- م: تا دیده‌ایم لت 


۸ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «م» صفحاٌ ۱۴۷ و ۱۴۸ و در «س» صفحة ۹ امده است. 


۷۴ 


تمام کاهش تن جمله آفت جان است 
به ره شوق که پایی نمی‌رسد به زمین 
بکن لباس تعلق که خار وادی قرب 
ز سود راه فنا فطره می‌شود دریا 
رواج شور جنون بین‌که بی نمک شد شهر 
ز انقلاب زمان در پساه جهل گریز 
فروغ عارضت از حلقه‌های زلف سیاه 


به ترک سر نتوانم ز سرنوشت برید 


مگوی عشق که این آتش نیستان است! 
غمی که هست ز محرومی مغیلان است 
گرفته دامن دیوانه‌ای که عربان است 
حباب دشمن سر بهر جمع سامان است 
در اين دو روز که دیوانه در بیابان است 
که آنچه‌مانده به‌یک حال عیش‌نادان است 
چو روشنایی ایمان به کافرستان است 


وگرنه چون قلم از سر گذشتن آسان است 


بملایمت کن اگر طاقت جدل تنگ است 


| 


۲ - پ: جنون کو که. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۸ و در «» صفحهٌ ۱۴۸ و در «س» صفح؛ ۱۴۹ آمده است. 


۷۵ 


۷۴ 
۱ نام تو را شنیدن چون آرزوی جان است 
برلب مقام دارد» چون ورد" لب همان است 
یک مرغ فارغ‌البال» در این چمن ندیدم 
در قید دام اگر تست ادی انش اسان استت 
۳ شوخ الف قد من هرگه کمان کشیدی 
پنداشتم که تیری»" در خانهُ کمان است 
دل شد هزار پاره» ناله" هزاردستان 
این خود ز قَصَه عشق. آغاز داستان است 
۵ در باغ آفرینش مابخت سفله دارم 
هرچار فصل ما را» فسمت همین خزان است 
از دست و پازدنها کاری نمی‌گشاید 
پا بر نیامد از گل» دستم به. سر همان است 
۷ آهی‌که بی‌سرشک است. از دل به‌لب. ناید 
هرجا که باشد. این گرد همراه کاروان است 
گر دربلای فربت. آوار؛ وطن را 
چیزی به از وطن هست. مکتوب دوستان است 
۹ غم را کلیم . شادی, از بخت خفتة ماست 


۵ - این در غزل در «پ» صفحه ۱۴۲ و در «۶» صفحه ۱۳۵ آمده اشتت: 


۷۶ 


۱۱ 


دلم با چشم تر یک رنگ از آن است 
به آب تیغ او نازم که در خاک 
چه طفل است اینکه گاه مشق بیداد 
یه از سای سا هار رن 
پروبالم ز سنگ سرد مهران 
زبان و دل یکی کرده است در عشق 
ز گریه دامن ماگرچه درباست 
درین وادی منم وامانده. ورنه 
زبس در زیر بار لخت دل رفت 


اسیر توست دل. گرا" خاک گردد 


۷۵ 


که پای اشک خونین در میان است 
اجان و تایه ر مین روان اش 
خطشی زخم است ولوحشاستخوان است 
همین شمم مزار کشتگان است 
ز همم پاشیده‌تر از آشیان است 
تسش درا قاله نس انس از آن ات 
ولی آلوده دامسانی همان است 
به منزل رفته گر ریگ روان است 
نگه بر دیده‌ام بارگران است 


ار طوه عنیرفشان اتتتا 


1 یز هد د لک ی نسدارد 


پس از الفت قفس هم آشیان است" 


۱ - پ: ور. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۰ و ۱۳۱ و در (ع» صفحه ۵ و ۱۳۶ و در «س» یه ۱۳۹ امله اسطا: 


۷۷ 


۵ 


آزادگی ز منت احسان رمیدن است 
بحریاست زندگی که نهنگش حوادث است 
امّید کام ی‌افتن از روزگار ما" 
سیر ریاض عالم جان با حجاب تن 
در دور ما ز خشّت ابسای روزگار 
درکوی‌دوست خاک نشینی ز حد گذشت 
تدبیر تنگدستی جستم ز عقل, گفت 


افتاد پیش در سخن آنکس که ایستاد 


قطع امید دست طلب را بریدن است 
تن کش اوه گنفت اج رسد تست 
فکر گلاب" از گل اختر" کشیدن است؟ 
گلزار را ز رخنه دیوار دیدن است 
دشوارتر ز مرگ گریبان دربدن است 
ای تیغ جورء نوبت در خون طبیدن است 
دستی که کوته‌است علاجش بریدن است 


عیب کمیت خامه درین ره دویدن است 


در بند جامه" با همه آزادگی کلیم 


از اشتیاق بای به دامن " کشیدن است" 


۱ - ح: روزگارها. 
۳ - م: اخگر. 


۴ - این بیت در «پ»نیست و در (ح) صفحه ۲۱ تنها این بیت از این غزل آمده شتا 


۵ - پ. خانه. 


۶ - پ: بدامان. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۲۴ و در (ع» صفحهً ۱۳۶ و در «س» صفح؛ ۱۳۹ آمده اشنا 


۷۸ 


۷۳۷ 

آنکه زخمی از زبان او نخوردم سوسن است 
وانکه بر عیبم ندوزد چشم بدبین سوزن است 

رخصت سیر جهان می‌خواستم از عقل گفت: 
اهل عزلت را سفر از یاد مردم زفتن است 

تا شکست کاملان جستن هنر گردیده است 
عیب جوی طلعت خورشید چشم روزن است 

عمرها با تیره روزی ساختم تا این زمان 
0 خلوتم را شمع کافوری بیاض گردن است 

نه فلک در پیش چشم اهل همّت خرمنی است 
هرکه کام از آسمان جوید گدای خرمن است 

هرکجا شور جنون مارا به بازار آورد 
سنگ مانند ترازو خانه زاد دامن است 

دل که شد سلطان تن خیل وحشم دارد ز اشک 
از شرر باشد سپاهش هرکه مير گلخن است 

آه سرد از حسرت روغن چراغم می‌کشد 
ساز و برگ روزم از سامان شبها روشن است 

در دیار فقر کانجا جوشن از عریان تنی است 
حامی شمع از خطر فانوس بی‌پیراهن است 

نسبت ما با جفای او" کلیم‌امروز نیست 


تیغ بیداد و دل ما هردو از یک آهن است" 


۱ - پ: با حفاهایش. 


۲ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۱۹ و در «م» صفحه ۱۳۹ و در «س» صفحهٌ ۱ امه استت: 


۷۹ 


۵ ۷۸ 
چشم هرکس گر به یار ماه سیما روشن است 
ز آتش دل همچو مجمر دیده ما روشن است 
برگلی" کز رشتة گلدسته گردد پای‌بند 
پیچ و تاب عندلیب رشته بر پا روشن است" 
عقل دیوانه است هرجا بوی می افسون دمید 
روح پروانه است هرجا شمع مینا روشن است " 
منت زلف تو طوق گردنم باداء کزو 
حال دلها بر تو در شبهای یلدا روشن است"آ 
کار ما گر نیست دلخواهش نگیرد کار تنگ ۰ 
از تغافلها که دارد کار فرما رشن است ٩‏ 
اینکه شک است.این زمان خون جگرخواهدشدن ۲ 
پسیش‌بین امروزتُروی حال‌فرداروشن‌است* 
هرکه را ایام پیش آورد زودش پس نشاند 
این پشیماتی ز مد و جزر" دربا روشن است " 
نور بی‌برگی کند در خانه‌ها!" کار چراغ 
عمرهاشدکزحباب‌این‌نکته برما روشن است ۱۳ 
شسیشه می عینک بیناییت بادا کلیم 
تا بدانی دیده‌ها از نور صهبا روشن است۲ 


۱ 


۱-ح: هرگلی. 

۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۱ این بیت از این غزل آمده است. 
۳ تاه - این سه بیت به ترتیب در «پ» ابیات چهارم تا ششم است. 

۶ -م: خواهد شدن خون جگر. ۵ 

۷- پ: پیش پیش. 

۸ - این بیت در «پ» بیت هفتم است. 

٩‏ - «پ» و«م»: ز جزر و مد. 

۰ - این بیت در «پ» بیت دوم است. 

۱۱ - م: دیده‌ها. 

۲ - این بیت در «پ» بیت سوم است. ۱ 


۳ - این غزل در ((پ) صفحه ۴۳ ۱ و در (۶) صفهته ۱۳۷ و در («(س) صفحه ۰ امده اشت ان 


۹ 


۷۹ 
۱ خالت از تنگی جاء غنچه به کنج دهن است 
چه کند. ساخته با گوشة خود چون وطن است" 
پر ز یوسف بود آن چاه که در راه من است 
۳ چند در خانه‌اش آتش فتد از پرتو تو ۰ 
از جنونم به سوی عقل دلالت مکنید 
گم شدن بهتر از آن ره که در آن" راهزن است 
۵ روز محشر ز شهیدان که نشانها" طلبند 
کثته تیغ تو آن است که خونش" کفن است 
بکر معنی را مشاطه سخن فهمانند 
ناخن دخل بجا شانه زلف سخن است 
۷ حسن و عشق از همشان نیست جدایی هرگز 
اینقدر* هست که آن یوسف این" بیرهن است 
جز نمک باری در قافل اشکم نیست 
ح دیدهام تاجر کان نمک آن دهن است 
۹ گر می آخر شده. در فکنر غزل باش کليم . 
سخن تازه مگر کم ز شراب کهن است؟" 


ِ 
۱ 


: خود بیوطنست. 

درو ۱ 

: روز محشر که نشانها زشهیدان. 
آنقدر. 


) 
۱ ۱ 


 -) 


: پوسف و این. 


۱ 


۱ 
ما ما ما و مد که 


غزل در «پ» صفح؟ ۱۳۴ و در «م» صفحه ۱۶۵ و در «س» صفحه ۱۶۳ و ۱۶۴ آمده است. 


ایرد 


«ِ 


۱ 


۸۰۰ 
۱ محتسب بر حذر از مستی سرشار من است 
۱ سنگ بگریزد از آن شيشه که دربار من است 
آسمان مشستری جنس هنرها گردید 
که دکان سوختنم گرمی بازار من است 
۳ از دهن غفنچه صفت دست اگر بردارم 
قفل دیگر ز حیا برلب اظهار من است 
گره گریه به تیغ از گلویم وا شود 
۱ 0 تخل ناکاميم و مقدة غم بار من است 
۵ نزنم یک نفس خوش که تلافی نکند 
۵ بخت بد گرچه به خواب است خبردار من است 
که نی من سای سس سا 
آنکه در بی کسی عشق تو غمخوار من است 
۷ از دل روشنم اسرار دو عالم پیداست 
حیف ازین آینه کآرایش دیوار من است 
دخل بیجا همه جا در سخنم می‌آید 
این مگس لازم شیرینی گفتار من است 
۹ شکوه از اختر طالع نستوان کرد کلیم 


رسنت بخت وگل تاری ادبار من است! 


۱ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۲۲ و در «م» صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱ و در «س» صفحه ٩‏ امده است. 


۸ 


۸۱ 
| منم که گرد ملال آبروی کار من است 
فسردگی خزان حاصل بهار من است 
دگر به بی‌کسی من بگو که گریه کند ۱ 
که کارا شمع همین خنده برمزار من است 
۲ بسه حیرتم چو در ابر سفید باران نیست 
5 5 چه دجله‌هاست که درچشماشکبار من است 
بسه هسرچه رو دهد آیینه‌وار می‌سازم 
زسانه متفعل از طبع بردبار" من است 
۵ به سان سرمه و چشمند عشق و بخت سیه 
۵ ازو چه شکوه کنم زیب روزگار من است 
هسنوز کلبه مسن از ماع بسی‌برگی 
چنان پراستکه‌صد جغد خانه‌دار من‌است 
۷ به سان ناله" فغان را در آستین دارم ۵ 


۱- ح: چه کار. 

۲ -ح: سازگار. 

۳ - ح: نای. 

۴ - این غزل در «» صفحهٌ ۱۵۴ و در «ح» صفحة ۲۱۹ و در «س» صفحه ۴ امده است. 


۳ 


۸۳ 
۱ گردون در آتش حسد از جوهرمن است . پرواز من بلندتر از اختر من است 
شبنم به بال جذبه خورشید می‌پرد کس را چه حذ بستن بال و پر من است 
۳ پا مال و خاکسار و زهر باد بی‌قرار نقش قدم به راه وفا همسر من است 
سهلش مبین که سکف مردان همین بود . نقش حصیر فقر که بر پیکر من است 


۵ سالک به مقصد از ره تجرید می‌رسد در راه عشق رهزن هن رهیر من است 


گر در غم تو نگذرد" از سر چه فایده قویات: 3 که تال ادرضی فم اشسخ 
۷ زان" آتشی که در ته پایم نهاده شوق اشکمبه‌دیده سوخته چون‌اختر "من است 


از سابه مسی‌هراسم.ازآیینه‌می‌رمم هرجا*دوکس به‌هم رسد آن‌محشرمن است 
۹ بدنام فسق و زاهد" میخانه‌ام» کلیم 


از باده۲ روزه‌دار: لب ساغر من است* 


-پ: از خسد. 
۲ - پ: بگذرد. 
۳ - پ.: از. 
۴ - پ: اخگر. 
۵ - پ: هرگه. 
۶ - پ: فسی زاهد. 
۷- پ: وز باده. 
۸ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۶ و در «م» صفح ۱۵۲ و در «س» صفحه ۲ و ۱۵۳ آمده است. 


زد 


۸۳ 
۱ يار اگر امروز با ما دوست. فردا دشمن است 
گاه ابر کشته ماء گاه برق خرمن است 
تاتو در دل جاگرفتی از فروغ عارضت 
دیده‌های داغ روشن‌تر ز چشم روزن است 
۳ در کمین منشین! اگر خواهی شکار افتد به دام 
خویش را بنما که آن روی نکو صیدافگن است 
انس می‌گیرم ببه مردم؛ پر بیابانی نیم ۱ 
هم وئاق شعله‌ام آرامگاهم گلخن است 
۵ گرچه بی‌روزن بود غمخانهٌ ما چون حباب 
لیک دایم از صفای سینه ما روشن است 
که قتتار گنل عان هن دون سه زو کت 
گل ز بس خواری» تو پنداری غریب گلشن است 
۳ از تعدوز درون از من نمی‌آید کلیم 


فکر خود کن کآب این آتش نهان در آهن است 


۱ / 
اج بتشین. 
۲ : در دامنست. این غزل در 8 صفحه" ۱۵۱ و در 9 صفحه ۳۱۸ و در (اس» صفحه ۱ امده 


اتتدگ: 


۸۵ 


۸۳ 


باعلی # 


منم که داغ بلاگلشنی به نام من است 
چنان نم ک که توان بست خون ناحق ازآن 
قلم نمی‌شکند. نامه‌ات نمی‌سوزد 


مرا به دام حوادث. نه حرص_ دانه فکنن" 


چنان به حوصله ممتازم از فدح‌نوشان 


غرض ز اشک فشانی گهر فروشی نیست 
جو نیست‌بهره‌امازکام دل همان‌گیرم 


همیشه سلسله زلف توست در خاطر 


گل شکفتهُ من حلقه‌های دام من است 
ملاحتی است‌که‌باسر و خوش خرام من‌است 
زبان کلک تو بیزار چون زنام من است 
کدام دانه به غیر از گره به دام من است 
یروک اقا رقف ین ده 
وا توس یات 
که‌هرچه‌صید مراداست جمله‌رام من‌است 


کدورت من از ابنای دهر نیست کلیم 


تمام کلفتم از بخت ناتماء من است 


۱ پ: ز حرص. 
۲ - «پ» و (م»: کشید. 
3 - م: دام. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۴۳ و در «ع» صفحه ۱۳۶ و ۱۳۷ و در حاشیه صفحهٌ ۱۶۱ «س» به خط شاعر و 


بارقم طالب کلیم آمده است. 


۸۶ 


شکفت غنچه ولی موسم‌خزان من است 
چنان نهفته‌ام اسرار مشق را که لبم 
زبان بسته به اشک روان گذاشت سخن 
عزیز مصر جفایم گذشت آن خواری 
سفیدرویی آماجگاه جور ازاوست" 
به غیر از این که به نظاره‌ات ز خویش روم 
مرا برای تغافل به بزم می‌خواند" 


به چاک سینه و فریاد» پیرو اویم 


فروغ عارض گل برق آشیان من است 


خبر نیافت که نام که بر زبان من است 


" چو طفل بسته زبان گریه‌ام بیان" من است 


کنون همه قسم ناوکت به جان من است" 
به‌اين "تو خوارمبینش که استخوان من‌است 
دگر به هرسفری گر روم* زیان من است 
به داد تا نرسد گوش بر فغان من است 


جرس به راه وفا مير کاروان من است 


کلیم‌این‌همه خون‌بس "زفیض‌کاوش کیست 


اگرنه آن مژه درچشم خونفشان من است! 


۱- پ: گریه ترجمان. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۱۷ اين بیت از اين غزل امده است. 


۳ - پ: کزوست. 

۴ - پ: چنین. 

۵ - «پ» وام»: میروم. 
۶ - پ: می‌طلبد. 

۰ ۷ - «پ» و۷ع»: پس. 
۸ -م: وگرنه. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۰۹ و در «ع» صفحهٌ ۱۴۷ و در «س» صفحهٌ ۱۴۸ آمده است. 


۸۷ 


1 
۱ هرقدم لغزیدنی فرش قدمگاه من است 
۵ چاه راهم چون قلم پیوسته همراه من است 
گشته از انتادگی آن سرفرازی حاصلم 
کاسمان در سایة دیوار کوتاه من است 
۳ از طریق راست خاشاک خطرها رفته‌اند 
هرچه در راه من است از طبع گمراه من است 
گرچه اين ره" را به سر طی می‌کنم همچون قلم 
مسرنوشت تازه‌ای هرگام در راه من است 
۵ روی مقصودی ندیدم هیچگاه از پرتوش" 
0 سره افتاده از چشم اثر آه من است 
از شکست کار کار مومیایی " دیدهام 
روز بد یارب نبیند هرکه" بدخواه من است 
۷ کاهش فقر" از غرور خاکساران" کم نکرد 
مت پرواز عنقا در پرکاه من است 
این نفاق" جان و دل آخر نمی‌گردد کلیم 


هرچه جانکاه است در این راه دلخواه من است* 


۱ - پ: گرچه راهی. 

۲ - پ: از پرده پوض. 

۳ - پ: بس شکست از کارگاه مومیائی. 

۴ - پ: روز بد هرگز نبیند گرچه. 

۵- م: کاهش تن. 

و -پ: خاکساری. 

۷- پ: این ففان. 

۸ - م: همراه منست. این غزل در«پ» صفحهٌ ۱۲۱ و در «م» صفحهٌ ۱۵۱ و ۱۵۲ و در «س» صفحه ۱۵۲ 


تاد استت: 


امد 


۸۷ 

۱ منم که تنگدلی باغ دلگشای من است 
۰ به دست!" آبله جام جهاننمای من است 

رسیده" همرهی بخت واژگون جایی 
که هرکه خاک رهم بود خارپای ات 

۳ مس یه افلاکم احتیاجی نیست 
چنین که شیوه افتادگی " عصای من است 

به خاک و خون کشدم هرکجا که سرو فدی است 
هرآن تهال که بالا کشد بلای من است 

۵ چنین که دیدن وضع زمانه جانکاه است 


‌ موب 


به دیده هرچه غبار است توتیای من است 


طسبیب در عرق شرم نسخه‌هارا شست 
زبسکه" متفعل از درد بی‌دوای من است 
۷ به هر کجا که رود دیده. می‌روم. چه کنم 
زاشک. یک سر زنجیر او به پای من است" 
ز بسکه موج غمم در میان گرفته کسلیم 
ز من کناره کند هرکه آشنای من است" 


۱ - پ: بدستم. 

۲ - «پ» و «ع»: رسید. 

۳ - پ: کلیم وقتم و انتادگی. 

۰ -م: چنین که. 

۵ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۰ تنها این بیت از این غزل امده استت: 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۳ و در «م» صفحه ۱۶۴ و در «س» ضفقته ۲ امه انس 


۸۹ 


#۵ 
۱ آن بلبلم که عقده دل دانهٌ من است آبی که هست در قفسم آب آهن است 
طالع نگر که کشت امیدم ز آب سوخت در کشوری که برق هوادار خرمن است 
۳ او را زحال دیده حیران چه آگهی کی آفتاب را خبر از چشم روزن است 
در گ‌لشن امید نچیدم اگر گلی از وصل‌خار صد گل جا کم به دامن است 
۵ گفتی چه سودکآتش شوقت به ما چه‌ کرد احوال خانه سوخته بر خلق روشن است 
هرکس مرا شناخت ز همراهیم رمید شناخته است سایه هنوزم که با من است 
در چار موسمش نبود رنگ و بو کلیم 


این عالم فسرده که نزد تو گلشن است" 


۱ - در «ح» صفحه ۲۲۳ و ۴ فقط سه بیت از ابیات افتاده این غزل امده است: 
در دیده و دلم نسبود اشک را قسرار طفلی که شوخ طبع بود خانه دشمن است 
گر دل مکدر است نظر از جهان ببند در خانه هر غبار که باشد ز روزن است 
تا ساختم به نیک و بد خشکسال دهر خاکی که میکند به سرم بخت روشن است 


این غزل در «پ» صفح ۱۴۵ آمده است. 


۹. 


ز اختر طالع که مهر او همه کین است 
دوست به هیچم فروخت با همه یاری" 
این حسن و عشق روی برویند 
دیده عزیز است از سرشک جگرگون 
دردل ما از فبار کلفت گیتی 
خرس هی مور به هی 9۲ 
صورت حال مرا چو روی نکویان 


یی ان چیه خنین فوی آتییها 


پارفروشی دربن زمانه همین است 


قیمت خاتم به اعتبار نگین است 
زخم جفاها چو جاده خاک نشین است 
دشمن جان آمد و گشاده جبین است 
زلف پربشانی از بسار و یمین است 


کوتهی شید هتی۲ حرمت دین است 


در دل پر کلفت کلیمز هجران 


بسکه غبار است نقد داغ دفین ای ۲ 


۱ -۵: همین است. 
۲ - پ: زاری. 
۳ - پ: کوتهی ریش هتک. م: کوتهی شید ننگ. 


۴ -م: همین است. این غزل در «پ» صفحه ۱۲۶ و ۱۳۷ و در «م» صفحه ۱۳۸ و در «س٩»‏ صفحً ۱۱ 


امده ۱ پیت ۰ 


۱ 


یا 


این‌سطرهای چین‌که‌زپیری‌به‌روی ماست 
دل در جوانی از پی صد کام می‌دود 
چشم دگر ز عینک گیرم به عاریت 
ضفم بجا گذاشته از خرمن وجود 
سامان ساز و برگ سرا تا کجا بود 
هر بی جگر کجا ز قتناعت رسد به کام 
کی می‌دهد رهم بر آن پادشاه حسن 
دستی که وا نشد ز قناعت به نزد خلق 


خون حنا" به گردن اهل طلب بود 


٩ 


علی * 


هریک جداجدا خط معزولی قواست 
پیری که هست موسم آرام کم بقاست" 
اکنون که وقت بستن دیده ز ماسواست 
کاهی که در برابر صد کوه غم به‌پاست" 
در کلبه‌ام که موجه سیلاب بوریاست 
آری نهیب فقر بر این گنج اژدهاست" 
این بخت دون که پست‌تراز همّت گداست 
انگشت آن به یمن به از شهیر هماست 


قتل گدا به قصد قصاص حیا رواست 


این است آن غذا" که نه محتاج اشتهاست٩‏ 


۱- پ: کم بهاست. 

۲ - پ: غم بجاست. 

۳ - پ: سراپا. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 
۵ - پ: او. 

۶ - پ؛: خون حیا. 

۷و ۸ -م: قضا. 


-٩‏ این غزل در «پ» صفحه ۱۴۷ و ۱۴۸ و در «م» صفحه ۱۵۳ و در حاشیه «س» صفحه ۱۵۲ به خط شاعر و با 


رقم طالب کلیم آمده است. 


۹۲ 


امشب گل خورشید به دامان نگاه است 
زنهار مکرز نشوی در نظر خلق 
۳ پمال حوادث نتوانم که نباشم 
یک چشم زدن زد" نتوانست جدا شد 
چون شمله شمعم نگسسته است زهم آه 
سیّار در آن کوی به امداد تسیمم 
در چشم ترم لخت جگر بار گشوده؟ 


از سوز جگر بهره نداریم وگرنه 


۹۱ 


آیینة دل روشن از آن زلف سیاه است! 
انگشت نما ماهء" همین اول ماه است 
چون نقش قدم خانه من بر سر راه است 
گویی نگهش عاشق آن چشم سیاه است 
بر راستی ایين سختم شمع گواه است 
روا یه ال دک ری خر ی گاه انستا 
هرجا که سرچشمه بود قافله گاه است 


تأثیر قبایی است که بر قامت آه است 


گر دیده سفید است کلیم‌از اثر اشک 


در مرگ اثر جامة آهم چه سیاه ات 


۱ - پ: چشم سیاهست. غ: روی چو ماهست. 
۲ - پ: مانده. 


۳ - پ: زو. 


۴ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۹ اين بیت از اين غزل آمده ارت تن 


۵ - پ: گشودست. 


۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۳۶ و ۱۳۷ و در «ع» صفحه ۱۵۸ و در «س» صفحهً ۱۵۷ آمده است. 


۳ 


9 

۱ از من غبار بسکه به دلها نشسته است بر روی عکس من در آیینه بسته است 
اندیشه‌ای ز تير کمان" شکسته نیست ز آهم نترسد آنکه دلم را شکسته است 
۳ خار است" آنکه تا همه جا همرهی کند نقش قدم به خاک ازین ره " نشسته است 
روشندلان فریفتهٌ رنگ و بو نیند آیینه, دل به هیچ جمالی نبسته است 
۵ وحشی طبیعتی گنه از جانب من است نامم اگر ز خاطر احباب جسته است 
بر توسن اراده خود کس سوار نیست در دست اختیار عنان گسسته است 

۷ 0 کار کلیم بسکه ز عشقت به جان رسید 


ناصح به آب دیده ازو داضت شنینگه آشتتگ؟ 


۱- پ: تیر و کمان. 

۲ - پ: خوار است. 

۳ - پ: ازین رو. 

۴ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۱۹ و ۱۲۰ و در «۶» «سفحة ۱۶۳ و در «س» صفحه ۱۶۲ آمده است. 


۹۴ 


۱ ضعفم مدد ز قوّت صهباگرفته است 
کلک قضا مداد خط سرنوشت ما 
۳ این نه صدف زگوهر آسودگی تهی است 
تخم نهال سرو" شود قطره‌های اشک 
۵ چیزی که باز پس طلبد" از جهان مگیر 
دارم رهی به پیش کز انگشت خارها 
۷ صبحی‌است عارضت که دل ازآب ورنگ آن 


زان برق حسن کاأفت هرگوشه گیر شد 


۴ 


دستم عصاز گردن مینا گرفته است 
گویی ز دود" آتش سودا گرفته است 
آهم خبر ز صالم بالا گرفته است 
تا قامتش به چشم و دلم " جاگرفته است 
عاقل همین کناره ز دنیا گرفته است 
از من حساب آبلة پاگرفته است 
سامان اشک ریزی شبها گرفته است 


آتش در آشیانهة عنقاگرفته است 


۹ ضیر از زیان ندیده به راه طلب کلیم 


گر زان که قطره داده و دریا گرفته است؟٩‏ 


۱- پ: درد. 
۲ - پ: سرد. 


۳ - پ: چشم دلم. 
۴ - پ: طلبند. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۱۱۳ و ۱۱۴ و در «م» صفحة ۱۳۳ و در «س» صفحهٌ ۱۳۷ آمده است. 


۹۵ 


۴ 
۱ دل که چون نرگس مستت به شراب افتاده‌است 
دفشتر معرفت ماست. در آب افتاده‌است 
ماز آغاز و زاتجام جهان بی‌خبریم 
اول و آخسر این کهنه کتاب افتاده‌است 
۳ غمزه‌ات کار دلم ساخت به یک چشم زدن 
دامنی تبا زدی آتش به کباب افتاده‌است 
شکر چشم تو کند محتسب شهر کزو 
هرکجا میکده‌ای هست خراب افتاده‌است 
۵ شیشه از باده به رنگی است که می‌پنداری 
د.خستر رز را آتش به نقاب افتاده‌است 
از حریفان قمار تو نماندست کسی 
کار سرباختن اکنون به حباب افتاده‌است 
۷ بر رخ ساقی گ‌رنگ پریشانی زلف 
عکس موجی‌است که‌بر روی شراب افتاده‌است 
دفتر حسن بهار است که در عهد تو شست 
برگ گل یست که از باد در آب افتاده‌است 
۹ امه تا همست اس ات زونه شا دارف. 


چشم گریان کلیم‌ار به سراب افتاده‌است" 


۱ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۱۹ و در «م» صفح؟ ۱۴۰ و در «س» صفحٌ ۱۴۲ آمده است. 


ی 


۱ نسخل امید ز بسار افنتاده‌است 
بسی حساب است" همان درد دلم 
۳ گریه زین تخم که بر سینه فشاند 
بود" بر سیر کشیم سرکوبی 
۵ درد را درخسور طاقت ندهند! 
در دکانم ز کسادی چه که نیست 
۷ تخته اخضر پی تابوت کسی است؟ 
اضنطراب نگ هت از دل مساست 


٩‏ حسسن توباهمه بی‌پروایی 


۹۵ 


بافم از چشسم بهمار افتاده‌است 
نسم گر به شمار افتاده‌است 
نسلله‌ها اسل‌دار افتاده‌است 
حیف دستم که ز کار افتاده‌است 
شعله در جان شرار" افتاده‌است 
گردبر روی غبار انتاده‌است 
که ز دربابه کنار افتاده‌است"* 
باز چشمش" به شکار افتاده‌است 


در ی ون بهار افتاده‌است 


همه جاآه کسلیم‌از پسی اوست 


گرد دنال سوار افنتاده‌است* 


۱-م: بی شمارست. 
۲ - پ: برد. 

۳۳ - پ: بدهند. 

۴ - پ: شرر. 


۶۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحسه ۰ این بیت از این غزل آمده اشتا: 


۷ - پ: جسمت. 


۸ - ان غزل در «پ» صفحهٌ ۱۳۷ و در «ع» صفح ۱۶۲ و در «س» صفحذ ۱۶۱ آمده است. 


۹ 


۱ پاس وفا داشتیم:" بی‌اثر افتاده است 
شکوه‌ام از دهر نیست. داد ز ابنای او 
از سر نو فسمتی باز نخواهندکرد 
بسکه درین تنگنا چشم و دلم " تنگ شد 
۵ بر سر رحم آمد از ناله فرو خوردنم 

گرمی احباب را دیده و سنجیده‌ام 


رشته گوهر شده‌است جاده‌ها سربه سر 


۹۹ 


آفت اوقات بود» خوب برافتاده است 
در همه ملک این پدر بد پسر افتاده است 
خار به پا می‌رسد گل به سر افتاده است" 
دیده‌ام از گلرخان بر کمر افتاده است 
تسیر نیفگنده‌ام کارگر افتاده است 
سردی ایام از آن گرم‌تر افتاده است 


در ره سودای او بسکه سرافتاده تن 


صد بار از کار ما پرده برافتاده است؟ 


۱ -: وفا داشتن. 


۲ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۰ این بیت از این غزل آمده است. 


۳ - پ: چشم دلم. 


۴ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۲۸ و در «ع» صفحه ۱۶۶ و در «س» صفحٌ ۱۶۴ آمده تا 


۹۸ 


۷ 
۱ توبه‌کردی»"مستی از چشم بتان افتاده است 
تاک راهم از خزان آتش به جان افتاده است 
دست تا کش بشکند گر بر در عیش است قفل 
کز همین سر پنجه چندین پهلوان افتاده‌است 
۳ شیشه کی باشد که درپیشت دلی خالی کند 
شکوه‌ها داردک ۲ ساقی‌سرگران افتاده‌است 
در زب‌انها گسفتگو گم کرده راه از تیرگی 
هرکجا حرفی ز بختم در میان افتاده است 
۵ فصل‌گلرفت و سراززانوی گلبن برنداشت 
غنچه پنداری به فکر آن دهان افتاده است 
کاهش فیرت ز مو باریک تر دارد مرا 
بر زبانها تا حدیث آن میان افتاده است 
۷ تاچه خواهد بر سرم آورد کین باغبان 
از گلم آتش به خار آشیان افتاده است" 
حاصل‌دنیابه چشمم چون‌درآید جاکجاست 
اشک» آنجا کاروان در کاروان افتاده است 
۹ شد کسلیم آوازه‌اش از صبح عالم‌گیرتر 
تا چو شمع‌صبحگاهی از زبان افتاده است" 


۱- پ: توبه کردم. 

۲ - پ: چو. 

۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۹ این بیت از این غزل آمده است. 

۴ - در «پ» و «ع» بیتی اضافه امده و در آن دو ماخذ بیت چهارم غزل است که در «س» نیست و ان بیت 
اين است: بوی خون می آید از راهی که ما سر کرده ایم - نقش پا هر گام چون برگ خزان افتاده است. این 
غزل در «پ» صفحه ۱۳۸ و در «م» صفحه ۱۶۰ و در «س» صفحهٌ ۱۵۸ و ۱۵۹ امده است. 


۹۹ 


دگر بهار چمن را چه دلگشا کرده‌است 
چمن ز لاله و گل آن چنان که آب روان 
چنین که چوب قفس پرگل است بلبل را 
نه از ترانة بلبل شکفته گل در باغ 
چه عقده‌ها که ز خاطر گشوده" غنچه گل 
چوبی می است. از آن ساغر سفالین به 
هرآن نهال که از برگ دست بر دارد 
به حیرتم ز هوایش ببین که در هرطبع " 


به روی کار" هوا را زهر گلی رنگی است 


۹۸ 


شکوفه بر سر سبزه نشارها کرده‌است 
اگر گذشته, از آن روی بر قفا کرده‌است 
غریب ساخته صیاد اگرا رها کرده‌است 
که بهر کسب هوا فنچه سینه وا کرده‌است 
بهار ین که گره را گره‌گشا کرده‌است 
چه‌شدکه نرگس جام خوداز طلا کرده‌است 
بهار گلشن کشمیر را دعا کرده‌است 
هزاز زنگ لون چکنوته جاک ذواست 
به‌رنگ هریک ا زآن‌جلوه‌ای جداکرده‌است 


درین بهار کلیم آنکه همست قدرشناس 


برای خار سرانجام رونماکرده‌است"؟ 


۱- پ: صیادش ار. 
۲ -پ: گشود. 


۳ - پ: یک طبع. 
۴ - پ: بیادگار. 





۵ - این غزل در «پ» صفحه ۳ ود ۴ و در «م» صفحةً ۰ آمده است. 


۱۰ 


یی 


۹۹ 
دجله اشک‌ازبهارشوق طغیان کرده است 
رازهای سینه‌راخاشاک طوفان کرده است 
دل گمان دارد که پوشیده‌است‌رازعشق را 
شمع رافانوس پندارد که پنهان کرده است 
زاهد از حسن جهان‌آرای جانان می‌کند 
آنقدر ذوقی که دیوار گلستان کرده است 
منت باران به کشت آرزویش می‌نهند! 
غمزه‌اتگر خسته‌ای‌راتیرباران کرده است 
می‌شود اول ستمگر کشت بیداد خویش 
سیل‌دایم‌برسرخودخانه ویران کرده‌است 
در گلستان وفا بلبل به گل هرگز نکرد 
۵ آن نظرب‌ازی‌که چشمم‌بامغیلان کرده‌است 
ربط سرهامانده" بازانوی غم دیگر سپهر 
هرکجا دیده است بیوندی‌پریشان کرده است 
زلف هندوی تو را از دلبری خط توبه داد 
کافری را کافر دیگر مسلمان کرده است 
۱ فکر پرواز گلستان دارد اندر سر کلیم 
ساز راه گلشن کشمیر سامان کرده است" 


۱ ۱ - پ: مینهد. 


۲ - «پ» و «م»: ماند. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «م» صفحه ۱۵۳ و در «س» صفحه ۱۵۳ امده است. 


۱۱ 


آن صید پيشه فکر مدارا! نکرده است 
امروز در بهشتی اگر بی تعلقی 
و وکا خاک گل آدم ات هنن 
تاراه برده‌است خرابی به خانه‌ام 
زاهد که برنداشته دست از عصای شید 
عقل این ملایمت که به این " سرکشان کند 
بسی برگی نهال محبّت ببین که دل 


سالی اگر به کوی تملق درآمده 


گر سربریده. رشته ز پا وا نکرده است 
هرگز کریم وعده به فردا نکرده است 
خاک که فقنق او به سوفا انکرده است 
یک سیل رو به جانب دریا نکرده است 
دارد گمان که تکیه به دنیا نکرده است 
دز سح دور پنبه به مینا نکرده است 
از نخل آه سایه تمنا نکرده است 


چون تیرخانه ساخته و جا نکرده است 


دل برده از کسلیم‌در آن زلف روبرو۵ 


دزدی که شحنه او را پیدانکرده است " 


۱ - م: مداوا. 

۲ - پ: از. 

۳ - پ:گل و آدم است. 

۴ - پ: برین. 

۵ - پ: کلیم و برد زلف او برو. 


۶ - اين غزل در «پ» صفحة ۱۳۹ و ۱۵۰ و در (» صفحه ۱۵۹ و در «س» صفحه" ۱۵۷ و۱۵۸ آمده است؛. 


۱۰ 


۱۰۱ 

۱ صبر را از دهنت حوصله تنگ آمده است 
ناله‌ها را ز دلت تیر به سنگ آمده است 

مژه‌ات آفت جان» طرز! نگاهت خون ریز 
بسته آن غمزه در شمشیر و به جنگ آمده است 

۳ بدگمانی دلم ز آن صف مژگان داند 
گر به" اسلام شکستی ز فرنگ آمده است 

دامن ار" دامن صحراست درو کی گنجد 
در سر کوی تو پایی که به سنگ آمده است؟ 

۵ نیست چون جامه ارباب جنون چاک براآر؛ 


۶ 


۰ ‌‌ 


0 تنم از پیرهن پوست به تنگ آمده است 
چه قمار است که در کوی بتان می‌بازند ۱ 
هرکه بازآمده در باخته رنگ آمده است 
۷ عیب آن زلف رسایی است" که در دامن تو 
هرکه دستی زده آن طرّه به چنگ آمده است 
ازه تتانخل تمنای مرا قطم کند 
همه تن پا شده وز پشت نهنگ آمده است* 
۹ در دل بر رخ همرکس نگش‌اییم کسلیم 
ای بسا عکس که بر آینه" زنگ آمده است" 


۱ - پ" ک: 

۲ - م: که. 

۳ - ح: از. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 

۵ - م: براز. ح: هزار. 

۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۰ این بیت و بیت ما قبل ان از این غزل امده است. 
۷- م: درازیست. 

۸ - این بیت در «م» نیست. 

٩‏ - پ: در آینه. 


۰ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۵ و در «م» صفحهٌ ۱۶۵ و ۱۶۶ و در «س» صفحة ۱۶۴ آمده است. 


۱۳ 


هنوز طره او تا کمر نیامده است 
به اعتماد سرین را به آن میان مسپار 
همه حکایت مردم گیا فسانه شمار 
به‌جلوه گاه تو هردل که رفت از خود رفت 
دعاز عالم بالا همین خبر آورد" 
چرا به گرد بناگوش تو نمی‌گردد! 
تمام کیست به عالم ببین که با آن فیض 
زجور مادر ایام ترش رو منشین 


به رشوه داده* پرو بال خود خدنگ تو را 


۱۰ 


ز پیچ و تاب رگ جان خبر نیامده است 
که مور خازن تدگ شکر نیامده است 
گیاه مردمی از خاک بریامده است 
دگر کسی به وطن زین سفر نیامده است 
که تیر ناله یکی کارگر تیامده است 
اگر ز پای" گهر رشته برنیامده است 
سحر به شمعء مبارک اثر نیامده است" 
خیال کن که ز پشت 


به چشم دام تو مرغی که در نیامده است 


چگونه عیش برد ره به خاطر" تو کلیم 


به این خرابه چو بار" دگر نیامده است؟ 


۱ - پ: خبر دارد. 
۲ - پ: همی گردد. 
۳- پ: بپای. 

۴ - این بیت 

۵ - پ: داد. 

۶ - پ: تو مرغ دگر. 
۷- پ: بخانه. 

۸ - پ: چو یار. 
۹- 


ویس 
سس 


در «پ» نیست و در (ح صفحه ۰ ۰ این بیت از این غزل آمده است. 


س رن وی ۵ رای وی روت ۱۶۲ و در «س» صفحه ۱۶۰ ۴ ۶۱ امده است. 


۱ پای طلب به راه تو از کار مانده است 
بردل ز بس غبار کدورت نشسته است 
مرغازقفس پرید وبه فانوس سوخت شمع " 
دل را تو بردی و غم دل آنچنان بجاست 
پرهیز چون نمی‌کند از خون عاشقان 
خوش همنشین آن بر رو" گشسته آبله 
سررشتة هزار موافق ز هم گسیخت 


4 ه‌ ۶ رو ۹ ۴ 
از زور رعشه پنجه خورشید می‌برم 


۱۰ 


اشکم ز بس دویده ز رفتار مانده است! 
بیچاره ناله در ته دیوار مانده است 
دل همچنان به سینه گرفتار مانده است 
آبینه در میان ته و زنگار مانده است 
چشم تو را سزاست که بیمار مانده است 
شبنم در آفتاب چه بسیار مانده است 
ربط ردای شیخ به زئار مانده است 


از باده گرچه دست من از کار مانده است 


باشد نشان پختگی افنتادگی کلیم 


آن میوه نارس است که بربار مانده ات9 


۱ - این بیت مطلع در «پ# نیست و در «ح» صفحه ۲۱۸ اين بیت از این غزل امده است. 


۲ - پ: شمع سوخت. 
۳ - پ: برو رو. 


۵ - پ: بردار مانده است. این غزل در لاپ» صفحه ۱۳۳ و در «ع» صفحه ۱۵۲ و در «س» صفحه ۱۵۳ 


امده انتتتت: 


۱۰۴ 
۱ دل رفیقان ره خوف و رجا را دیده است 
شوق پا برجا و صبر بی وفا را دیده است 
روز محشر بازگشت جان به تن از شوق توست 
ورنه مسکین عمرها! این تنگنا را دیده است 
۳ گر به ما داغ محبّت گرمخون باشد رواست 
روز اول چشم تا واکرده" مارا دیده است 
چشم مستت را غم برگشته مژگان تو نیست 
همچو او صد عاشق رو برقفا را دیده است 
۵ آب حیوان نیست چون خاک قناعت سازگار 
از خضر پرسیده‌ام کاب بقا را دیده است؟ 
از سیه روزی رهایی نیست مژگان تو را 
گرچه ز ابرویت " به سر بال هما را دیده است 
۷ دیده ما شد سفید و خاکپایت را نیافت 
گرچه کاغذ گاه وصل توتیا را دیده است 
نیل رخت ماتم ما در خم افلاک نیست 
طالع ما مرگ چندین مذعا را دیده است 
1 پا ز جیب و دست از دامن همی جوید کسلیم 
دست و پاگم کرده تا آن دست و پا را دیده‌است؟ 
۱ - پ: عمر ما. 
۲ - پ: چشم چون وا کرد. 
۳ - پ: گرچه ابرویت. ۱ 
۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۰۵ و در «م» صفحه ۱۳۰ و در «س» صفحه ۱۳۴ آمده است. 


۱۰۶ 


۱۰۵ 


پیوسته دل ز قطم امید آرمیده است 
صبرم به جستن دل گم گشته رفته است 
با گریه خنده رویم و با ناله گرم خون 
شاد است بخت بد که به مفتم زدست داد 
مضراب مطرب از رگ طنبور خون گشاد 
بی مزد دست خار ز پایی نمی‌کشد 
هرکس که تیغ حذت طبعش برنده‌تر 


تا چند نیش عقربی از دخل کج خورم 


راحت درین چمن بر نخل بریده است 
طفل سرشک در پی رنگ پریده است 
باز از شراب غصه دماغم رسیده است 
گویی مرا فروخته؛ یوسف خریده است 
در خاطرش کرشمه ساقی خلیده است!" 
همراهی زمانه به اینجا کشیده" است 
اول زبان دعوی خود را بریده است " 


کشت کال شعر دلم را گزیده است 


کز خامه بربده زبان خون چکیده انتتنت:؟ 


۱ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۲۰ و ۱ این بیت با دو بیت بعد از آن آمده است. 


۲ - پ: بدینجا کشیده. م: باینجا رسیده. 


۳ - این بیت در «پ» نیست. 


۳ < این غزل در «(پ» صفحه ۱۲۴ و در «ع» صفحه ۵ و در «س» 7 ۸ ۱۳۹ ار تا 


دل از سر کوی تو اگر پای کشیده است 
ناصح هذیان گوید و ما راتب عشق است 
۱ حال دل صد باره که در نامه نوشتیم! 
در جیب تفکر سر خود کرده فراموش 
مرخ دل مارا روش کاغذ باد است 
در پسیرهن طاقت گلها زده آتش 
خون در جگرم کرده رم طایر معنی 
دانی عرق نقطه به روی سخن از چیست 


آن طفل که پرورده به دامان فناعت 


۱۰۹ 


باز آمدنش زودتر از رنگ پریده است 
فانسما واوش این را که شیزه است 
در یار اثر کرد" که ناخوانده دریده است 
کس‌به ز جرس سربه گریبان نکشیده است 
بی‌رشته به پا از کف طفلان نپریده است 
آن سبزه که‌شبنم ز ذرگوش تو دیده است 
تا بر سر تیر قلم فکر رسیده است 
بسیار به دنبال سخن‌فهم دویده است 


خرسند به هیچ است کلیم‌از چمن " حسن 


برسرزده‌است آن" گل وصلی که نچیده‌است ٩‏ 


۱ - پ: نوشتم. 

۲ - «پ» و (ع»: کرده. 
۳ - م: سخحن. 

۴ - م: این. 


۵- این غزل در «پ» صفحه ۱۱۴ و در (۵» صفحه ۱ و ۱۳۲ و در «س» صفحه ۶ امده است. 


۱۰۸ 


چشم پوشیدن ز نیک و بد چراغ دیده است 
روسصنی دل را ز نور دیده‌ای" پوشیده است 
با که گردون سازگاری کرد تا با ما کند 
بر مراد دانه" هرگز آسیاگردیده است؟ 
سسرو را دانی چرا آزاد می‌گوبند خلق 
زان که دامان تعلق زین چمن برچیده است 
صید از ذوق گرفتاری به خود بالیده است 
گر به صحرا می‌رود ور سر به دربا می‌کشد 
سیل راه بر و بحر از اشک من پرسیده است 
دیده‌ای دارم که ویران گشته از یک قطره اشک 
خانة چشمم تو گویی از گل نم دیده است" 
جاهه لایق به آن دستار» عریانی بود 
بر سر هرکس که سودای" جنون پیچیده است 
چشم خود را بایدش دادن به مردم عاربت 
هرکه خود را لابق بالانشینی دیده است 
با چنین همّت که جان‌بخشی به عالم می‌کند 
حیرتی دارم که آن لب خنده چون دزدیده است 
دیده بی‌دل چه سان از زخم می‌ترسد کلیم ۱ 
چشم داغ من ز مرهم آن چنان ترسیده است" 


۵ 


۱ - پ: دیده ها. 

۲ - م: دیده. 

۳ - این بیت در «پ» و «م» بیت ما قبل آخر است. 
"۴ -م: دستار. 

۵ - این بیت در «پ» نیست. 


۶-این غزل در «پ»صفحه ۵۳ او ۵۴ اودر«ح»صفحه ۳۱ ۲ودر«س)»درحاشیه‌صفحه ۱0۰ به حط شاعر آمده‌است. 


۱۹ 


دیده چشم می پرستی دیده است 
دل بر او رفت. اینجا جانبود 
زلف در گوش تو شرح حال ما 
بسکه می‌بیند ز ما دیوانگی 
روزگ‌ار اندر کمین بخت ماست 
غمزه‌اش در بند دارد خننده را 
خویش و قومی نیست تا رسوا شویم 


خسار خضار آن بسر رو داشسته 


اشکم از مستی به سر غلطیده است 
سینه تنگ نو بالیده است 
گفته است اما به هم پیچیده است 
دیده داغ جنون تسرسیده است 
دزد دایم در ی خوابیده است 
زان لب شیرین شکر" دزدیده است 
۱ 


بر مزار هرکه گل باشیده ات۳ 


کارم از غسم رونقی دارد کلیم 


دست سر سره آستین بر دیده اسنی؟ 


۱-م: حال گفت. 
۲ - پ: زاب لب شیرین شکر. م: شیرین نمک. 


۳ - این بیت در «پ» نیست. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۴۴ و ۱۴۵ و در «م» صاحه ۴ و در «س» صفحه ۱۴۵ آمده است. 


۱۳۰ 


۱۰۹ 

تابه نام من زبان خامه‌ات گردیده است 
از نگینم می‌رود بیرون ز بس بالیده است 

ببر هوا می‌انگند هردم کلاهی از حباب 
قطره زین شادی که دریا حال او پرسیده است 

من که باشم کز" چو من بیقدر یاد آورده‌ای 
نامه از ننگ همین معنی به خود پیچیده است 

تا گشاد جبهه خلق تو را دیده‌است صبح 
بر چهان و دستگاه تنگ او خندیده است 

سایه‌ام را عار می‌آید که افتد بر زمین 
آفتاب التفاتت تابه من تابیده است 

از تفاخر آن چنان سر را به گردون برده‌ام" 
کآسمان از ناخن ماه نوش " خاریده است 

دیده را کز خاک پایت خواست گردی توتیا؟ 
یک صفاهان سرمه کلک همتت بخشیده است؟ 

تا سواد خط مشکینت به چشمم جا گرفت 
مردمک چون خط باطل بر بیاض دیده است 

کی بود یارب که يابم دولت پا بوس تور 
همچو نام خود که بای خامه‌ات بوسیده است 

در فراقت جان غم فرسوده‌ای دارد کلیم 
گربه پای قاصدت نفشاند ادب ورزیده است" 


۱ -پ: کس. 

۲ برده ایم. 

۳ - پ: ماه نواش. 

۳ - پ: گیرد توتیا. م: گردتوتیا. 

۵ - پ: ورزیده است. 

۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۳۷ و در «م» صفح؛ٌ ۱۵۶ و ۱۵۷ و در «س» صفحة ۱۵۶ آمده تا 


۱۱ 


۱۷۱۰ 

باعلی # 

سیل در افلیم ماپیرایه بند خانه است 
رخنه مسانند قفس آرایش کاشانه است 

کام دن‌ارا بسرای ال دنا واگذار 
جغد را ارزانی آن گنجی که در ویرانه است 

بر در و بام دلم غم بر سر غم" ریخته 
میهمان در خانه‌ام دایم زیاد از خانه است 

قابل چندین شکایت نیست وضع روزگار 
هرچه" دارد تلخ و شیرین جمله یک پیمانه است 

صرفه‌ای " دیوانه‌ها دارند در امر معاش 
بوربا گر فرش و گاهی جامه دیوانه است 

رشک بردن لازم عشق است برهرکس که هست 
هرکه در بزم است بار خاطر پروانه است 

خوشه شمع است بار کشته امید ما 
آب و رنگی دارد اما خوشه بی‌دانه است 

مرهم زخم جفای چند کس خواهد شدن 
طرَهٌ او را یکی از سینه چاکان شانه است 

اختیار حصل و عقد زلف او دارد دلم 
خضانه زن‌جیر را دیوانه صاحبخانه است 

می‌رمم از هرکه باشد آشنای من کلیم 
آشنای معنی بکرم که آن بیگانه است؟ 


۱ - «پ» و «ع» : هم. 

۲ - «پ» و (ع) : آنچه. 

۳ - «پ» و «ع»: صرفه رأ. 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۴۸ و در «ع» صفده ۱۵۳ و ۱۵۴ و در حاشیه صفحهٌ ۱۵۴ «س» به خحط 
شاعر و با رقم طالب کلیم امده است. 


۱۱۲ 


۲۱۱ 
۱ بعد وارستگیم سوز تو در تن باقی است 
آتش افنسرده» ولی گرمی گلخن باقی است 
پسنجه‌ام را بسه گریسان کفن بند کنید 
که هنوزم هوس جیب" دریدن باقی است 
۳ باقفس ساخته‌ام لیک ز گ‌اریزی اشک 
می‌توان یافت که ذوق" گل و گلشن باقی است 
شمم کاشانه ما شد شبی آن ماية ناز 
عمرها رفت و همان حیرت روزن باقی است 
۵ کهنه شد ماتم دل. آه سیه‌پوش؛ همان 
شد زبان سوده ولی حسرت شیون باقی است "* 
سنگ را رحم ازین سنگدلان بیشتر است 
مهربان شد فلک و کینه دشمن باقی‌است" * 
۷ شمع سان گشته به عشق تو گرفتار کلیم 


آتش شوق تواش تا دم مردن باقی است* ‏ 


۱ -۵: حامه. 

۲ - پ: شوق. 

۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۱۷ اين بیت از اين غزل آمده است و در «س» این بیت با 
بیت بعد به خط شاعر به غزل اضافه شده است. 

۴ - این بیت در «پ» بیت سوم است. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۲۹ و در (م» صفحه ۱۳۳ و در «س» صفحهٌ ۱۳۷ تن است. 


۱۳ 


۱ 
۳ گربه‌قسمت قسانمی بیش وکم‌دنیایکی است 
۵ تشنه چون‌یک جر عه خواهدکوزه‌ودربایکی است 
حرص اگر" دهقان‌نباشد.کشته آراشینم‌پس است 
خوشه و خرمن به پیش چشم استغنا یکی است 
۳ کج نظر سود و زبان را امتیازی داده است 
هرچه را احول دو می‌بیند بر بینا یکی است 
ناامیدی دستگاه صیش می‌سازد فراخ 
گر ببندی دیده کنج " خانه و صحرا یکی است 
۵ غم نه پیوندی به دل دارد کزو بتوان برید 
گر به اصل کار بینی شيشه و خارا یکی است 
ماکه از افتادگی فیروز جنگ افتاده‌ایم 
5 ا زکه اندیشیم چون فتح و شکست ما یکی است 
۷ عرّت و خواری که پشت و روی کار عالم است 
نزد رندی کاو ندارد کار با دنیا یکی است 
جزو جزو من جدا آشفته هر جزو اوست 
کو چو من‌دبوانه‌ای مجنون‌تمام‌اجزایکی است" 
۹ در قسفس بالا و پایینی نمی‌باشد کسلیم 
آستان و مسند دنیب بر دانا یکی ارت ۵ 


۱- پ: گر. 

۲ - «پ» و «»: کشت. 

۳ - م: دیده کج. 

۴ - این بیت در «پ» و «» نیست. 

۵ - اين بیت بر اثر افتارگی ورقی از نسخهٌ «م» در آن نیست. اين غزل در «پ» صفحه ۱۱۷ و ۱۱۸ و در 


م۲ صفحه ۱۴۵ و در «س» صفحه ۱۴۶ امده است. 


۱۱ 


۱۱۳ 
۱ کسی که ماند" به بند لباس. زندانی است 
پریدن از قفس نام و ننگ عریانی است 
چنین که" چبین جبین در دیار ما عام است 
گشاده‌رویی آبینه جای حیرانی اتتت ۲ 
۳ به پختگی جنون کی به من رسد مجنون 
همین بس است که من شهری. او بیابانی است 
ز چث بان و ۳ متاع وفا؟ 
ز چشم گرد ۵ سین در سل ماع و 
۵ بهار آمده پارب چه رهن باده کنم 
مرا که جامه عیدی قبای عریانی است 
دلا حقیقت این هردو نشأه از من برس 
حیات‌گردی و این مرگ دامن افشانی است 
۷ کلیم‌دعری دل را به زلف یار ببخش 
دگر مپیج برین" عالم پریشانی است" 
۱- پ: مانده. 
۲ - ح: زیسکه. 
۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۱۶ اين بیت افتاده از اين غزل آمده است. 
۴ - پ: جنون. 
۵-م: آمد. 


۶ - پ: برال. 
۷ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۰۵ و در «ع» صفحه ۰۹ و ۱۳۰ و در «س» صفحه ۱۳۴ آمده است. 


۱۵ 


۱۳ 
یاعلی * 
۱ تخل قد تو را چون» صورت" نگار جان بست 
گلدسته سرین راء زان رشته میان" بست 
از بسکه شد بریده بیوند راحت از ما 
بر زخم ما به زنجیر"» مرهم نمی‌توان بست 
۳ جایی که غنچه سنگ است. بر آشیان بلبل 
عاشق چه سان تواند» خود را به گلرخان بست 
دل از شکسته بالی؛ وز سرکشی گلبن 
چون نقش پای آخره بر خاک آشیان بست" 
۵ آب وگل وجودم از رعشه موج دار است 
بی می نمی‌تواند مغزم در استخوان بست 
هر بستگی که باشد. موج میش کلید است 
پیر مغان گشاید. هردر که آسمان بست 
۷ گلشن خوش و هوا خوش, گفتی دگر چه باید 
باید نقاب گل را. بر روی باغبان بست 
ساب تلافی جور نازک دلان ندارند 
بر زخم لاله و گل؛ مرهم نمی‌توان بست 
۹ از وضع ناگوار امل جهان دلی پر ۰ 
دارم کلیمو باید. از نیک و بد زبان بست" 


۱ - پ: صوت. 

۲ - پ: رشته بر میان. 

۳ - پ: بشمتیر. 

۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۲۰ اين بیت از اين غزل آمده است. 


۵ - این غزل در«پ» صفحه ۴۲ ۱ودر«ع» صفحه ۱۳۶ ودرحاشيه «س» صفحه ۱۴۸به خحط شاعرامده اسعت: 


۱۶ 


۱۱۵ 
دل به زیب و زینت گیتی" هنرپرور نبست 
غیر نقش بوریا بر خویشتن زیور نبست 
تا دلم در کنج غم بر حال زار خود نسوخت 
همنشین بر زخم من مرهم ز خاکستر نیست 
کاروانها بار عشرت بست بهر ناکسان" 
رنگ بر رویم سپهر از گردش ساغر نبست 
از عصلاج چاکهای سینه دل برداشتم 
زانکه مرهم هیچکس بر روزن مجمر نبست 
شور بختی حاصل دریا ز گوهر پروری است 
۵ از سخن سنجی جزاین طرفی سخن پرور نبست 
صاحب انصاف را باشد نظر بر نقص خویش 
جرم بر بخت بد و بر گردش اختر نبست 
آبرو دارم ز یمن عشق هرجا می‌روم" 
بر رخ پروانه کس در هیچ بزمی در نبست 
چشم می‌بندیم از هرجا که باید بست دل ۱ 
دام شیطان تعلق طرفی از ما بر نبست 
صید هعنی را کلیم‌از رشته پرتاب فکر 
هیچ صیّاد سخن از بنده محکم تر نبست" 


۳ 


: دوران. 

اپ دیگران. 

9 پروانه کس در هیچ بزمی در تست ق دز (» صفحه ۲ این بیت از این غزل آمده ابیت 
۲ - پ: صاحب انصاف را باشد نظر بر نقص خویش. 


ِ 


مس وس 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۰ و در «م» صفحه ۱۵۹ و ۱۶۰ آمده است. 


۱۷۱۹ 
۱ دل پس از طوف حرم بر در میخانه نشست 
هرکجا شيشه میدید چو پیمانه نشست 
رفتی از دیده و من دشمن چشمم که چرا 
به سفر زود رود هرکه درین خانه نشست 
۳ کس گرفتار به ابروی" تو چون چشمت نیست 
زیر آن تیغ بلا سخت اسیرانه نشست 
ه‌منشین؛ می‌دهیم پند ولی معذوری 
خوی دیوانه گرفت آنکه به دیوانه نشست 
۵ پسیشتر از همه مسرغ دل مارا کشتی 
جرمش این بود که در دام تو بی‌دانه نشست 
خواهم از پای خود این بند وفا بردارم 
چون نگین چند توان بر در یک خانه نشست 
۷ ترک این هرزه دوبها" نتوان کرد کلیم 


نمکش رفت چو دیوانه به ویرانه نشست" 


۲ - پ: هرزه رویها. 
۳ - این غزل در «پ» صفحذ ۱۰۸ و در «س» صفحهً ۱۴۶ آمده است. 


۱۸ 


۱۱۷ 

۱ اگر ز هستی مانام نه نشانی" هست 
در اشیان هما مشت استخوانی هست 

وال" اخستر بسختم نسمی‌شود زایل 
چو شمم دایم در طالعم زیانی هست 

تهی ز لخت جگر نیست اشگ ما هرگز 

0 کی که مزاع پریت مایت مس افری ۵ 

سجود خاک درت با سر بریده خوش است 
که هیچ باک نباشد که" پاسبانی هست" 

۷ رود به سیر چمن برق بیشتر ز سحاب 
مگر به شاخ گلی تازه آشیانی" هست 

به رشته‌های دو زلفش کمان حلقه بسی است" 
دلا بیین کسه بسه بازوی ما کمانی هست" 


۹ کلیم‌دل به همین قرب بی وصال منه 
چه شد که در پس دیوار گلستانی یت ۲ 
۱- پ: بینشانی. 
۲ - پ: جمال. 
۳ - پ: تو بیزبانی ما. 
۴ -م: ای دوست. 
۵ - پ: خونریزی است میفهمم. 
۶ - پ: چو. 


۷- این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 

۸ - پ؛: از من آشیانی. 

۱ -ح: بَسُست.‎ ٩ 

۱۰ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۰ این بیت از این غزل امده است. 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۹ و در «ع» صفحه ۱۶۱ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


۱۹ 


۱۱۸ 
۱ جانیابی اگر ای دل گله بیجا چسیست 
تو که پروانه بزمی هوس اینها چیست 
سازگار همه طبع ار نبود آتش فتتوی ! 
پسنبه را آرزوی هصمدمی میا چسیست 
۳ سرورا سایه یکی بیش نباشد. پارب 
این همه خاک نشین در پی" آن بالا چیست 
شعله را سرکشی از سوختن خاروخس است 
یر" افنتادگيم باعث استفنا چیست 
۵ دو جهان دختر رز روی نما می‌طلبید؟ 
تفا وان نی نوت پییدبت 
بس که نادیدنی از مسردم عالم* دیدم 
روشنم گشت که آسایش نایینا چیست 
من چه دانم سبب رنجش آن شوخ کلیم 


او که رنحیده» ندانسته گناه ما تخشسشت ! 


۱ - پ: عیبی نیست. 

۲ - پ: در ره. 

۳- پ؛: عز. 

۴ - «پ» و «ع» میطلید. 
۵ - پ: دنیا. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۰۸ و در «ع» صفحذ ۱۴۲ و در «س» صفحه ۱۴۴ آمده است. 


۱۳۰ 


دایم له بخت!" دلا ورد زبان چیست 
بی‌باکی آن غمزهٌ خونریز از آن است 
گر خاک نشینان فلک سیر نباشند 
از خویش چنان راز غم عشق" نهان کن 
گرنه اثر ربط سرین با کمر اوست 
آن خال که در کنج لبت کرده فروکش 
هر ذره " اگر گرم طلب نیست درین راه 
در پیری اگر باشد امیدی ز شکفتن 
بیرون نکشم پا ز گل اشکي ندامت 


۱۷۱۹ 


گرناوک جوری "رسدت جر مکمان 
کز تیر نپرسند که تقصیر نشان " 
بر چرخ پس این جادَهُ کاهکشان 
کاگه نشود لب که تو را ورد زبان 


ینیس با 


۴ «ه 


این‌کوه غمم‌بردل‌از آن موی میان چیست ٩‏ 


گرگوشه‌نشین است‌سپاه‌دل وجان چیست 
در بادیه سرگشتگی ریگ روان چیست 
دایم گر قبضه بر ابروی" کمان چیست 


تایافته‌ام قاعد؛ راهسروان چیست 


گر هست* کلیم‌آگهی از صرفه کارت 


با عقل سبک آرزوی رطل گران چیست"؟ 


۱ -پ: گلهٌ چرخ. 
۲ - پ: خاری. 
۳ - پ: کمان. 


۲ - پ: از خویش جهان را زغم خویش. 


۵ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۲۳ اين بیت با بیت هفتم وت 


۶ - پ. مردره. 
۱ ۷- پ: بابروی. 


-٩‏ این غزل در «پ» صفحه ۱۱۲ و در «م» صفحه ۱۶۱ و در «س» صفحه ۱۵۹ آمده است. 


۱۳۱ 


۱۰ 
چوساخت چشم تو کارم نهفته دیدن‌چیست 

بر آتشی که به نی درگرفته" دامن چیست 
اگرنه صبح سیه بخت کار شام کند 

سیاه روزی ما زان بیاض گردن چیست 
دلا تو چشم مرا کرده‌ای ز گریه سفید 
0 ز آم سرمه کشیدن به چشم روزن چیست 
ام یه دش هس ۱ 

بریده چون پروبالم قفس ز آهن چیست 
نبرد بهره بر هرکه جمع شد نعمت 

که باغبان نشناسد که سیر گلشن چیست 
ز مرگ این همه اطفال آرزوه هرگز 

دلم نسوخت که دانم طریق شیون چیست 
چه شد! اگر نشناسی حق وفای مرا 
به خرمن ار بودت کام دل به کشت امید " 

چو عمر باد بود باد را ز خرمن چیست 
شنتاسد آنکه بپوشد برهنه پایی ما" 

که نفم آبله‌های فراخ دامن چیست 

دلت کلیم‌چو دارد غبار شکوه‌زدوست 
دگربرآینه‌ات زنگ کین دشمن چیست؟ 


۱- پ: در گرفت. 

۲ - پ: چه غم. 

۳ - پ: کار دل زکشت امید. 
۴ - پ: را. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه" ۱۴۱ و در «م» صفحهٌ ۱۳۳ و ۱۳۴ آمده است. 


۱۳۲ 


به کامی خواهش مامبتلا نیست 
به چشم خاک پای دوست حیف است 
به دست مانیفتد دامن عصیش 
دل اگا می‌باید. وگرنه 
به زور گسریه خون را آب کردم 
ور سا کی سر 
خریدار گران جسانی ماهست 


سر کاهیدهام از سار سودا 


چو ماهی دانه‌ای در دام ما نیست 


که کاغذ قدردان توتیانیست 


کف شانه سزاوار حنا نیست 


گدا یک لحظه بی‌نام خدا نیست 
بریز اکنون که رنگیش از بها نیست 
از آن ننشست نقش ما که جا نیست 
که آهن نیز بی آهن‌ربا نیست 


کلیم از می گذشتن کار ما نیست" 


۱ -اين غزل در «پ» صفح؛ ۱۳۴ و در «م» صفحه ۱۵۵ و در «س» صفح ۱۵۵ آمده است. 


۱۳۳ 


۱ باده در دور غمت بسکه نشاطافزا نیست 
هیچ ازین دیدهٌ خونبار" کشادیم نشد 
۳ می‌نمایند به انگشت مه عید" به هم 
لب ز هم وانشود تا زمیش تر" نکنم 
۵ هوش دادم به صبا بوی تو نگرفته هنوز 
همه هندو صنمان ورد زبانشان رام است 
۷ گر ندارد غم ما دهر نرنجيم ازو 


آخر دور فلک شده به کدورت خوکن 


۱۳ 


پنبه را نیز سر همدمی مین نیست 
چه کنم گوهر مقصود درین درا نیست! 
سوی ابروی تو روی" مژه‌ها بیجا نیست 
شیشه‌سان فلقل نطقم‌به جزاز صهبا نیست 
تا نگویند که‌مجنون توخوش سودا نیست 
که رمیدن روش آهوی این صحرا نیست " 
زان که در خاطر ما نیز غم دنیا نیست 


بادٌ صاف دگر در ته این مینا نیست 


4 یک به یک وعدهُ او را همه دیدیم‌کليم 


نیست یک وعده که شرمندهُ صدفردانیست ۸ 


۱ - پ: خونابه. 

۲ - اين بیت با بت بعد در«پ» پس و پیش آمده 
۳ - پ: مینمایند مه عید با نگشت. 

۴ - «پ» و «م»میل. 

۵ - پ: پر. 


۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۶ این بیت از این غزل آمده است. 


۷- پ: یکروز. 


۸- این غزل در «پ» صفحٌ ۱۰۴ و ۱۰۵ و در «» صفحاٌ ۱۲۹ و در «س» صفحهٌ ۱۳۳ و ۱۳۴ آمده است. 


۱۳۴ 


۱۳ 


در مزرع بختم اثر نشو و نمانیست 
چون کج نرود هرکه ز میخانه برآیدا 
چون شمع به هرجا که نشانند نشینم 
هرچند که مژگان تو برگشته " ز عاشق 
صد بارم اگر* بخت به بازار فرستد 
آمیزش ابنای زمان" عين نفاق است 
شادی و غم عشق به هرکس نپسندیم 


بی قطع تعلق عبث است این همه طاعت 


از گریة من آب اگر هست. هوانیست 
این کج روشیها گنه آن مژه‌ها نیست 
با هیچ کسّم گفت و شنو بر سر جا نیست 
آن نیست ‏ که روی‌سخنش جانب‌ما نیست 
چون خوبٍ هدر بر سرمن نام بها نیست 
هرجا قدم صلح رسیده است صفا نیست 
خارو گل او لایق هر بی سروپا نیست 


سر تا نبریده است اژو سجده روا نیست 


می‌کوش کلیم ار ندهد فیض سخن روی 


: صد ره اگرم. 
- پ: جهال. 


۷ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «م») صفحه ۱۶۳ و در «س» صفحه ۱۶۱ و ۲ امده است. 


۱۳۵ 


مراززلف‌تو غیرازشکست ومحنت نیست 
برهنه پای نخواهيم مانده آبله هست 
چنین که قافلا آه می‌رود به شتاب 
تب در آخر بزم شراب اگر نبود 
اثر اگر نبود با دعای من سهل است 
دوام روزة زاهد نه از برای خداست 
به نزد من که به آزار کس دلیر نیم 


بنای خانه زنجیر بهر راحت نیست 
در آن دیار که کفشی به پای همّت نیست 
به کشور آثرش فرصت افامت نیست 
عجب مدارکه ته شيشه بی‌کدورت نیست 
همین بس‌است که شر منده‌اجابت نیست! 
که طفل طبعش قادر به ترک عادت نیست 
اگرچه کشتن شمع است بی شجاعت نیست 


توان گشود ولیکن زشرم رخصت نیست" 


سخن فروشی. فرزند خود فروختن است 


کسی که لاف‌سخن زدزاهل غیرت " نیست؟ 


۱ - این بیت در «پ» و «ع» نیست. 


۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 


۳ - پ: زد اهل ز غیرت. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و در «م) صفحه ۱۳۱ و در «س» صفحد ۱۳۵ آمده است. 


۱۳۶ 


۱۷۵ 

۱ راحتی دارم که باسودای عشتم کارنیست 
در" جگر‌سوزی ندارم چشمم" آتشبار نیست 

صندلیب مابه امد چه بندد آشیان 
شبنم و گل راچو" آميزش درین گلزار نیست 

۳ گر وفاپایم نبندد روی گردان می‌شوم" 
پشت طاقت بر سر کوی" تو بر دیوار نیست 

ازگلستانی که زاغ و بلبلش هم نغمه‌اند 
چشم بستم؛ بیش ازین دردیده جای خارنیست 

۵ در محبت بی‌کسی: درعشق تنهایی خوش است 
شادمانی بهتراز آن غم. که بی غمخوارنیست 

بسکه از چشم ترم دیوار کویش نم کشید 
گل به شادابی چو خار آن سر دیوار نیست" 

۲ هجر تا آمد کلیم خسته جان" تسلیم کرد 


می‌شناسد طاقت خود را» حریف آزار نیست* 


اه 
۱ 


ن 3 ۳ 
و 


د 


» ۰ 4 
ِ 


۵ - پ: در سر کوی. 
۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۷ اين بیت از اين غزل آمده اتتت: 
۷- پ: دل. 


۸ -اين غزل در «پ» صفحه ۲ و ۱۵۳ و در «م» صفحه ۱۳۷ و در «س» متفه ۱۳۵ امه ایحا 


۱۳۷ 


ما را طبیدن از غم روزی" شعار نیست 
بی جذبه جنون نرسد کس به هیچ جا 
آیسینه‌وار روی دلش جانب ریاست 
روشندلان حباب صفت دیده بسته‌اند 
آن را که دل ز مشرب منصور آب خورد 
قلطم امید کرده نخواهد نعیم دهر 
دل را که باشد آتش شوقی به غم چه کار 
مجلس‌فروزگبر و مسلمان یک آتش است 


٩‏ لوح مزار خویش ز دیوان خود کنم 


۱۳۹ 


صد شکر کاب طینت ما موجدار نیست 
سالک به راه ماند اگر نی‌سوار نیست 
آن را که پشت کار به از روی کار نیست" 
روزن چه احتیاج اگر خانه" تار نیست 


کشکول فقر او" بجز از چوب دار نیست 


شاخ بریده را نظری بر بهار نیست 


آبینه گداخته جای غبار نیست 
درسنگ دیر وکعبه بهجزیکی شرار نیست 


یعنی مرا به غیر سخن یادگار نیست 


در گلشنی که عشق بود باغبان کلیم 


تقو افمان نویه بر اسان تیشت 


۱ - «پ» و (م»:دنیا. 


۵ 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۲۲ این بیت از این غزل آمده است. 


۳ - پ: سیشه. 


۴ - پ: فقر را. 


۵ - این ضزل در «پ» صفحه ۱۲۵ و در » صفحة ۱۵۴ و در «س» صفحهٌ ۱۵۴ ات ات 


۱۳۸ 


۱۷ 
تحفه گران قیمت است؛ جوش خریدارنیست 
دست قضاهمچو شمع‌در چمن خوشدلی 
گل به سری میزند کش غم دستار نیست 
کاهر ‏ خافا سل که عس قبط تاش 
خاطر روشندلان زخم جفا می‌خورد 
پبایه دونان بسود ند مان بالند 
خار سزاوار سر جز بر دیوار" / 
ناله کنج قفس نغمه گلزار نیست 
غسمزه او مست نازه تک او ناتوان؟ 
غیر برستار مست بر سر یمار نیست 
عاشق دلاخته باک ندارد کسلیم 
سنگ ستم گو ببار شيشه چو در بار نیست  *‏ 


۱ -م: گاه چو. 

۲ -م: چشم پریشان عاشق . 

۳ - ح: جز بر سر دیوار. 

۴ - این بیت در (پ» نیست و در (ح) صفحه ۳ این بیت از این غزل امده است. 

۵ -م: سرگران. 

۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۲۷ و ۱۲۸ و در «م» صفح؛ٌ ۱۶۲ و ۱۶۳ و در «س» صفحة ۱۶۱ آمده است. 


۱۳۹ 


زان‌سینه چه‌راحت که ره‌زخم‌به‌در نیست 
با این همه تنگی که نصیب دهن اوست 
چشمت غم آن زلف سیه روز ندارد 
از خضر مکش متت بیجا به ره عشق 
زان غمزه به دل می‌رسدم از ره دیده 
از چرخ چه می‌نالی اگر بخت نداری 
زین طرفه" که در طینت ایام سرشته" 


گر بار به دوزخ نگشایيم چه سازیم 


۱۳۸ 


بادی نخورد بر دل اگر خانه دو در نیست 
داغم که چرا روزی ارباب هنر نیست 
از ماتم همسایه درین خانه خبر نیست 
کز بحر ره قافلة موه ون سستت 
صدزخم‌که درپیش رهش سینه‌سپر نیست 
بی‌طالعی طفل ز تقصیر پدر نیست 
در باغ جهان سایه اگر هست مر نیست 


ما را که متاعی " به جز از هیزم تر نیست 


در خای وطن تخم مرادی نشود سبز 


ببهرده کلیم این همه سرگرم سفر نیست" 


3 حاصل. 

۲ - پ: زین صرفه م: اين طرفه. 
۳ - «پ» و «ع: سرشتند. 

۴ - مطاعی. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۶ و در (ع» صفحةً ۱ و در «س» صفحه امه ات 


. ۳.۳۰ 


۱۹ 

۱ ناله می آید به کویت» راه چندان دور نست 
گر تو هم گاهی کنی باد اسیران» دور نیست 

گرچه ما را می‌دهی بر باد» بقشان دامنت 
تا بدانی خاک مشتاقان ز دامان دور نیست! 

۳ کیست در کویت که شبها ناله‌ام نشتیده است 
جمله می‌دانند کاین‌بلبل زستان دور نیست 

می‌کند هجرت مداراء زان که می‌داند که من 
گر کشد کارم به مردن آب حیوان دور نیست 

۵ تا دل وجان بود دادیم ای صبا آخر توهم 
بوی گل را قیمت ارزان کن» گلستان دور نیست 

دست بیتابی به فرقم مشت خاکی هم " نریخت 
تا ز دامانت جدا شد از گریبان دور نیست 

۷ با بلا هم پیرهن یارب کسی چون من مباد 
بای اک در دامن آرم از مغیلان دور نیست 

دور از آن درگه ندارد خاطر جمعی کلیم 


از وطن آواره گر باشد پریشاأن» دور ی( 


۱ - اين بیت در «م» بیت ما قبل آخر است. 

۲ - پ: دادم. 

۳ -م: مشت خاشاکی. 

۴ - پ: پااگر. 

۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۳ و در «ع» صفحه ۱۳۸ و در «س» صفحدة ۱۴۰ امده است. 


۱۳۱ 


۱۳۰ 
۱ تانمی‌گريم چراغ دیده‌ام را نور نیست 
سیل اگر باز ایستد ویرانه‌ام معمور نیست 
بسکه در عالم جفااز خوبروبان دیده‌ام 
آرزوی جستتم در دل ز بسیم حور نیست 
۳ هست در شرع محبّت رسم و آیینی" دگر 
خوردن‌خون جایز است و دم زدن دستور نیست 
ساغر خالیش از داروی بیهوشی پر است 
هیچ دریا کش حریف کاسهة طنبور نیست 
۵ کار ما در عاشقی مشکل‌تر از پروانه است 
شمع سرکش هست. اما همچو او مغرور نیست 
حسن هم مانند عشق افتادگی می‌سازدش" 
لشکر زلف بتان تا نشکند منصور نیست 
۷ صاقبت از گریه می‌آید مراد دل به دست 
غرق اشکم زان که گوهر جز در آب شور نیست 
سر به سر دلهای آگه دانهُ یک م۲۵ 
آنچه ما را در دل است از یکدگر مستور نیست 
۲ بر جراحتهای ناسورم لیم" از بی‌کسی 


۵ 


غیر حرف سره مردم مرهم کافور نیست 


۱ - «پ» و ۰۷6 آلین: 
۲ - پ: میزیبدش. 
۳ - م: سبحه یک دانه اند. 


۵ -*اين غزل در «پ» صفحه ۲ و در «م» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


۱۳۲ 


روشنی در خانه مسعمور نیست 
بسکه بر بزم نشاط ماگریست 
دل ز مهر گکرضان پرداختيم 
عمرهاپروانه او بسوده‌ام" 
تا تو باشی رو به خورشید آورد 
بسکه دیگرگون شد احوال جهان 
در نسسظر دارم لبت" را روز و شب 


می‌کنم قطم امید از تیغ تو 


ابیت یک ویرانه کاس فوو تست 
قطره‌ای خون در رگ طنبور نیست 
در بهشت" خاطر ما حور نیست 
در راغ آشنایی نور نیست 


اینقدر هم چشم روزن" کور تست 


چون. توانم گفت چشمم شور نیست 


زخم اگر در تازگی ناسور نیست 


پرده بر حالم " چه می‌پوشی کسلیم 


شمع در فانوس هم مستور نیست 


۱ - پ: در بزم. 

۲ - پ: در پپیشست. 

۳ - (پ» و «۵»: بوده ایم. 
۴ - پ: روشن. 

۵ - پ: لبی. 


۶ - پ: برزخمم. 


۷ 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۳۶ و در (۵) صفحه ۶ و در «س» صفحه ۵ و ۶ امده است. 


۱۳۳ 


۱۱ 


۱۳ 

چو هست قدرت‌دست و دل توانگر نیست 
صدف گشاده کف است آن زمان که گوهر نیست 

دل فسرده به حالش رواست گریه ولی 
و 1 هن سین کف ان یی 

اسر صیدگه او شسوم که نخجیرش 
چو دست و تیغ به خون سرخ کرد لاغر نیست 

حلال‌زاده اخوان» نفاق پبیشه‌تر است 
اگربه جاه نیندازدت سرادر نیست 

فروتنی کند و همرهی به دشمن تند 
وگرنه حرزی بر بازوی شناور نیست! 

ز ترس نیست اگر می فروش دکان بست 
که خودنم‌ایی ات کتهتا کی تست 

ز ذرزه روی دل آفتاب می‌جویم 
در آن دیار که خورشید دره‌پبرور نیست 

مدار دهم نا در برابر افتاده است 
وگرنه آینه باروی تو برابر نیست 

ز بزم قرب " به تقصیر خویش محرومم 
وگرنه حلقه ازین خانه نیز" بر در نیست 

ز جای خویش خضر کمبه را نیارد پیش 
بسروکه دوری متزل گناه رهبر نیست 

به ششدر جهت افتاده‌ام کلیم. افسوس 
نبسته بال و پر لیک راه دیگر نیست"؟ 


۱ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۷ اين بیت از این غزل آمده اشتتتا: 
۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 

۳ - م: وصل. 

۴ - پ: حلقه این خانه تیر. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۱ و در «ع» صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹ و در «س» صفحه ۱ امده است. 


۱۳۲ 


جز قامتت به چشم و دلم جای گیر نیست 
دنیا و آخرت به ره او دو نقش پاست 
دریا دلیم و موجه دریای همّت است!" 
جایی که من فتاده‌ام آنجا که می‌ رسد 
۵ تاگشته‌ام ز آمد و رفت نفس ملول 
بر دل نهم چو دست. کفم پر گهر شود 
طرز فلک به هیچ دلی جا نمی‌کند 


عیب ازنهاد سخت‌دلان نیست رفتتی"؟ 


۱۳۳ 


مهمان خانه‌های کمان غیر تیر نیست 
دلبستگی به نقش قدم دلپذیر نیست 
نقشی که هست بر تن ما از حصیر نیست" 
از بی‌کسی مدان اگرم دستگیر نیست 
وادید و دید هیچکسم در ضمیر نیست 


‌‌ ۰ 


سهل است تنگدستی اگر دل " فقء تست 
پیری به بی‌مریدی این چرخ پیر نیست 


محروم باد چشم کلیم از رخت اگر 


گلدسته بی‌تو در نظرش دسته تیر نیست 


۱ - م: رحمت امتتتا: 


۵ 


۲ - ح: ما را حصیر نیست.اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۱۸ این بیت از اين غزل آمده است. 


۳ نت گر دنت اففلش انتت ون ول: 


۴ - پ: سخت دلان در نمیرود. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۲ و در «م» صفحه ۲ و در «س» صفحه ۱۵۲ امه انتتا: 


۱۳۵ 


۱۳۳: 


یا 


چاره‌خاموشی‌بود هرجاسخن‌درگیر نیست 
گر به خلق الفت نمی‌گیرم گناه من مدان" 
خواری‌وعرّت "دراین محنت‌سرا یکسان‌بود 
مادر گیتی که باشد نار پستان» زین انار 
خواب راحت روزی عاشق در آنجا می‌شود 
یک هوادار" از خطش بر جا نماند» آخر چرا 
عاشق و معشوق بی آمیزش هم ناقصند 


کار فردا با کریمی دان که او" از شوق عفو 


علی * 


تیر بر سنگ آزمودن جز زیان تیر نیست 
طینت ابنای دهر از خاک دامن‌گیر نیست 
آستان و مسندی در خانة زنجیر نیست 
خون بودگر بهره‌ای‌دارند طفلان‌شیر نیست 
جای آسایش به غیر از سایهٌ شمشیر نیست" 
یک گلستان خاررایک خار دامن‌گیر نیست" 


شاهد این مذعی به از ۲ کمان و تیر نیست 


عذرها را نشنود گر بدتر از تقصیر نیست 


بسا زان عم اقا تیان مین کليم 


آن زبانی کاشنای شکوه تقدیر نیست؟ 


۲ - پ.: بدان. 
۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۵ -م: یک سواد ار. 


۶ - این بیت در «پ» نیست. و این بیت با بیت تا از این غزل در «ح» صفح؛ ۲۲۲ امده است. 


۷ -م: غیر از. 
۸ - پ: که ان. 


۹ -م: شکوه و تقریر نیست. این بیت در «پ» نیست. این غزل در «پ» صفحذ ۱۴۸ و ۱۴۹ و در «ع» صفحهٌ 
۶ و در «س» حاشية صفحهٌ ۱۵۸ به خط شاعر و بارقم طالب کلیم آمده است. 


۱۳۶ 


صبرم حریف دوری طاقت گداز" نیست 
هرکس که دست پیش به دشمن‌نداد طرح 
گر کوته است دست امیدم عجب مدار 
برخاستن ندارد افتادنم چو اشک" 
در دیده‌ای که آن بر رو" جلوه می‌کند 
عادت به شام بخت سیه بسکه کرده‌ام 
باشد پسند اهل جهان رد اهل دل 
اب انققز گنه دوریم از سیفن 


زین سان که در میان حوادث فتاده‌ام 


۱۳۵ 


شام غم است این سر زلف دراز نیست 
گوپس نشین که نقش مرادش به‌ساز نیست " 
در دعوی گزاف زبانم دراز نیست 
از صد نشیب بخت مرا یک فراز نیست 
یک قطره‌اشک نیست که آیینه ساز نیست 
چشمم به روز چون پر پروانه باز نیست 
آب حول ود کته ام از رت 
در جویبار خامه" معنی طراز نیست 


هرگه کلیم دست دهد سر به پاش * نه 


وقت معینی ز پی این نماز نیست 


۱-م: طاقت دوری گداز. 


۷ 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۷ این بیت از این غزل آمده انتتنت: 


هت شمم. 
۳ - پ: برورو. 
و حانیا: از 
۳ ال . بپایش. 


۷ - این غزل در «پ») صفحه ۵ و ۱۱۶ و در «ع» صفحه ۲ و ۱۳۳ و در «س» صفحه ۱۳۶ و ۱۳۷ 


امده استنت 


۱۳۷ 


۱۳۹ 
۱ در غریبی هیچکس بی‌طالع فیروز نیست 
حیرتی دارم که چون فدر چراغ روز نیست 
از فنسون عشق شهبازی به چنگ آورده‌ام 
در بروبومی که آنجا بهله دست‌آموز نیست 
۳ چون‌سپند از روی‌گرم هرکس‌از جا کی روم 
دل نمی‌سوزد در آن آتش که مجمر سوز نیست 
بسکه از ذوق شهادت زندگانی تلخ شد 
غیر شمع کشته ما را انجمن افروز نیست 
۵ آستین خامه کوته دست و معنی بس بلند 
حیف یک خیاط در واسط موافق دوز نیست 
از شفق هرشام» می در جام گردون می‌کنند 
تا شود روشن که وقت باده خوردن روز نیست 
۷ شعله مارا به تیغ موم کشتن می‌توان 
گر به جنگ شیشه سنگ ما رود فیروز نیست" 
نقش پا ننشسته بود آنجا که نقش ما" نشست 
نسبت این جبهه با آن خاک در امروز نیست 
0 پاز عشرتخانة مشرب منه بیرون کلیم 


۲ ۰ ط 9 2 مب ۵ 
بر ی روز یراق ژور.. یت 


۱ ۳ واسطه. 

2۲ ان پیت در «ح» نیست. 
۳ نقش پا. 

۴ 9 سی روزه. 


۵ - این غزل در «ع) صفحه ۱۵۱ و در «ح» صفحه ۲۱۸ و در «س» صفحه ۲ امده است. 


۱۳۸ 


۱ گنج دردت" که بجز ناله نگهبانش نیست 
چو زند فال تماشای گلستان رخت" 
چون رعیّت که سر از حاکم ظالم پیچد 
بسکه در محفل غم صدر نشینند همه 
هرکه سیر چمن خاطر ناشادم کرد 


دیده آن روز که شد اشک فشان دانستم 


مخزنی بهتر ازین سینه ویرانش نیست 
دیده ما که بجز خواب پریشانش نیست 
مژه برگشته ازو ناز" به فرمانش نیست 
زخم را جای به پهلوی اسیرانش نیست 
لاله‌سان غیر گل داغ به دامانش نیست 


کاین‌تنک زورق‌من‌درخور طوفانش‌نیست 


عمرها شد که در اقلیم غم و درد. لیم 


پادشاه ۲ ولی ناله به فرمانش نیست 


۱ - پ: دردش. 
۲ - پ: رخش. 
۳ - «پ» و «ع6: باز. 
۳ - پ. طاقت. 


۵ - پ: پادشاهیست. 


۶ 


۰ ۶- این غزل در «پ» صفحه ۱۳۰ و در «م) صفحه ۱۳۴ و در «س» صفحه ۸ امده است. 


۱۳۹ 


دلا سر سفرت زین خرابه منزل نیست 
به کوی عشق ثبات فدم چه می‌داند 
مدام ز آتش هجران‌کسی نسوخت چو من 
رهی به کعبةٌ مقصد رسد ز زهد و صلاح 
سرشک‌عاشق‌بیچاره همچوتخم وفاست 
به روز حشر ندارد ز سرخ رویی رنگ 
اگر چه مانگرفتيم جای مجنون را 
سعادتی است اگر از سر زبان می‌بود 


ره گشایش کار آنچنان فلک بربست 


۱۳۸ 


تو گرچه غافلی از مرگ.مرگ غافل نیست 


ز اشک خویش حریفی‌که‌پای‌درگل نیست 


۵ زشب زباده تب وتاب شمع محفل نیست 


ولیک جرعه آبی درین دو منزل نیست 


که در زمین بهشتش امیدٍ حاصل نیست 


شهید عشق اگر شرمسار قاتل نیست 


جنون ناقص ما کم ز عقل کامل نیست 
حدیث مهر و وفایت که از ته دل نیست 


که راه قافلً موج سوی ساحل نیست 


نسدیده‌ام بجز از اشک بی‌قرار کلیم 


مسافری که به آرام هیچ حایل تشک 


۱ - این غزل در ح» صفحه ۴ امده اشتتت: 


۱۴۰ 


۱۳۹ 
۱ هیچگه‌جوش سرشک‌از مره ما کم نیست 
اس آب سزاور گسل آدم نسیست 
تا گدا بر سر ره نیست دلش خرّم نیست 
۳ مابه نظاره پریشآن و خرابيم ازو؟ 
جرم مستان همه بر گردن خود کرد 
دختر رز به جوانمردی او" آدم نیست 
۵ همه ازحسرت لعل لب او بی‌تابند؟ 
نا‌اودرهمهدوری‌بهزب‌انهاب وده" 
روشن اس‌است زمی»شهرت جا ازجم نیست 
۷ بی رخت تنگدلی بسکه جهان را بگرفت 
بسکه دلهای عزیزان به نفاق ازهم گشت 
هرکجا بزم شود روی دوکس با هم نیست 
٩‏ چشم داغ تو ز بس شور فتاده‌است کلیم 
چون‌نباشدکه به‌غیراز نمکش‌مرهم نیست" 
۱ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۹ اين بیت از این غزل آمده ای : 


۲- پ: از آن. 
۳ - پ: دختر رز که حوانمرد چو او. 
۴ - پ: در تابند. 
۵ - پ: بودست. 
۶ - پ: ز نقای. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۳۸ و در «م» صفحه ۱۶۰ و در «س» صفحهٌ ٩‏ امده است. 


۱۳۰ 


یاعلی * 


علاج عاشق دلگیر سیر بستان نیست 
ز استخوان شهیدان اگر نخیزد دود 
ز بهر تن زرهی نیست به ز نقش حصیر 
حدیث تلخ از آن لب برون نمی‌آید 
به دور حسن تو گل از نظر چنان افتاد 
مرا ز صحبت مینای باده شد روشن! 
ز راه پر خطر عشق زین عجب دارم 
حیات هم به سرآید چو رزق‌خورده شود 
یکی است خانهٌ زنجیر و خانهٌ دنیا 


ز باد دامن بر هم خورد محبتشان 


به چشم تنگدلان غنچه کم ز پیکان نیست 
دلیل راهروان کس درین بیابان نیست 
برای سر سپری بهتر از گریبان نیست 
که شور طوفان در طبع آب حیوان نیست 
که چشم رخنه دیوار بر گلستان نیست 
که رازه رکه‌تنک ظرف گشت‌بنهان نیست ۲ 
که سیل ریگ روانش‌به فکر طوفان نیست 
چه‌نعمتی است " که‌درکام پیردندان نیست" 
درین دوخانه‌فراغت نصیب‌مهمان نیست " 


میان شعله و شمع اختلاط چسبان نیست 


چگونه بای نه دامان عافشت پیچم " 


کلیم آبله‌ها گر فراخ دامان نیست" 


۱ -م: روشن شد. 


۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «م» پس و پیش آمده است. 


۳ - ح: چه : تسا 


۴ - این بیت در «پ» نیست و در (ح» صفحه ۲۲۳ این بیت از غزل آمده نت 


۵ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «ع» پس و پیش آمده است. 


۶ - «پ» و (ع»: پیچی. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ و در «ع» صفحه ۱۶۴ و در «س) حاشیه صفحه ۱۶۲ به خط کلیم 


ان انیت اه 


۱۳۲ 


یا 


۱ بسی آه سبرشک من روان نیست 
قحت کته رادرهش کته اتب نز 
دارد در تساب. زلف او را 
ات رت عبت تاه دار 
چون دیده دام" بساد بر خاک 
تسه شیشه ز درد نسیست خالی 


ماگ ریه ز شسمم اد دارم 


۱۳۱ 


علی * 


آری سره کرو کت روا تسوت 
گنجایش تب در استخوان نیست 
رشک کمری که در ميان نیست 
گر دام بود مرا نشان نیست 
چشمی که ز عشق خونفشان نیست 
رات و قاتا تست 
باسیل سرشک ما فغان نیست 


کمتر ز حیات جصاودان نیست 


راز تسس وکسسليم چون ب‌پوشد 


جز نام تواش چو بر زبان نیست 


۱ تا پرداز. 
-ح: وام. 
۳ 0 سرشک با. 


۳ 


۴ - این غزل در «ح» صفحهة ۵ و در «س» حاشیه صفحه ۱۵۷ به خط شاعر آمده استا: 


۱۴۳ 


۱۳۲ 
یاعلی * 


رفتن ز درت کار من دل نگران نیست 
باتیر بلا چون هدفم روی گشاده 
حال من بی‌برگ و نوا" را چه شناسد 
رسوایی ما را ز کفن پرده چه پوشید" 
شمشیرتوخوب‌است‌که‌بی خواست برآید 
تنها نه ز دل زود برون رفته" جفایت 
طالع مددم" گر نکند کی به کف" آیی 
چون روزه خوری جانب میخانه رو ان شو 


گرکشته شوم خونم‌ازآن کوی روان نیست 
گر کوه شود درد و غم" عشق گران نیست 
آن سرو که آگاه ز تاراج خزان نیست 
گر شمع به فانوس رود باز نهان نیست 
فیضی نرس‌اندبه‌دل آبی‌که‌روان نیست 
بر پیکرم از این همه زخم تو نشان نیست" 
بی‌باری کس تیر در آغوش کمان نیست 
بهتر ز سفر چاره برای رمضان نیست" 


کآنجاکه توبی دیده به غیری نگران نیست 


در دامن الوند دگر غنچه شود گل 


زنهار مگویید کلیم از همدان نیست"؟ 


۱ - پ: درد غم. 
وی رگن |: 
۳ - پ: پرده مپوسید. 


۴ - م: برون رفت. 


۵ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۷ اين بیت با بیت هشتم از این غزل آمده اشتتتا: 


۲ - پ: مددی. 


۸ - این بیت در «پ» نیست. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۰ و در «م» صفحه ۷ و در «س» ی ۸ ۱ امه ان 


۱۳۴ 


۱ 


ان درد که استخوان شکن نیست 


۳ ۱ حدیت آشنسایی 


۵ 


۷ 


لعل لب او نکين تنگی است 


معمار کهن بنای تن نیست 
ود فانوسم دو پبیرهن نیست 
هرکس که به خویش در سخن نیست 


جزباد به دست بادزن نیست 


زلفی است که کوته از شکن نیست 


هشسستا را آرام در وطسن نسست 


کسليم دارد 


آن اتتتانشن کنته ور گنهن تست 


۱ - م: نشنید. 


۲ - این غزل در «پ» صفحهُ ۱۲۶ و در «م» صفحه ۱۶۲ و در «س» صفحهٌ ۱۶۰ آمده است. 


۱۴۵ 


۱۳۴ 


یاعلی # 


به راه عشق تو جز اشک و آه با من نیست 
ز بس گداختم از غم چنان سبک شده‌ام 
به غیر دیده و دل کز غمت فروغ برند 
" درین چمن دل ما همچو غنچه پیکان 
برای قافله کعبه سبکباری 
دلم که در کف عشقت ز موم نرم‌تر است 
به بحر هستی غیر از حباب تنوان یافت 


کم از هنر نبود عیب چون بجا باشد 


از آن متاع چه بهتر که باب رهزن نیست 
که خون ناحق من نیز بار گردن نیست 
دو خانه هرگز از یک چراغ روشن نیست 
ز صد بهارش امید یک" شکفتن نیست 
هزار بدرفه و راهبر چو رهزن نیست 
چو وقت پندشودکم زسنگ وآهن" نیست 


کلیم را سر همخانگی به شعله نبود" 


وگرنه جایی بهتر ز کنج گلخن نیست" 


۱ - «پ» و «م»: یکی. 
۳۲ سم تشگ دامن. 


۳ - پ: بود. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۴۷ و در (ع) صفحه ۹ و در «س» حاشیه صفحة ۱۴۹ به حط شاعر آمده 


انشا 


۱۴۶ 


۱ یک لختم! ودرکوی دو رنگیم وطن نیست 
افنتادن دیوار کهن نو شدن ارست 
خوبان نپسندند حق خدمت" دیرین 
جام تهی و برگ خزان دیده نماید 
محع طالع اشمار بلندیم نت گبتگی: 
مسستغنیم ازننگ "خورشزان‌که درین بزم 
مسوجم که سفر از وطنم دور نسازد 


۱۳۵ 


# 


سیلم که مدارابه کسی شیوة من نیست 
جز مرگ کسی در پی آبادی من نیست 
نظاره فریب است متاعی " که کهن نیست 
روزی که ز رخسار تو آیینه چمن نیست 
ما را هنری بهتر از آواره شدن نیست 
چون‌شیشه‌مراداست‌هوس وقف " دهن‌نیست 
آوارگیم باعث دوری ز وطن نیست 


گر زلف شود لایق رخسار سخن نیست 


مخصوص کلیم است سیه بختی جاوید 


این ابر به فرق دگری سایه فکن نیست"* 


۱- پ: یکرنگم. 

۲ < پ: صحیت. 

۳ - پ: مطاعی. 

۴ -م: برگ. 

۵ -م: مرا دست وقف. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۷ و در «م» صفحه ۵ و در «س» صفحهٌ ۱۴۵ و ۱۳۶ آمده است. 


۱۳۷ 


۱۳۱ 
۱ آن پارگزین که خشمگین نیست ‏ خوشبوست گلی که آتشین نیست 
هس مچون فلم از سیاه بسختی جزگریه مرا در آستین نیست 
۳ مگ در ز قمار بسوسه بازی ‏ اینجاست! که نقش بدنشین نیست 
یدق ابیت ان بای وی دیگر ز بهشت دانه چین نیست 
هر ۱۳22۰ مسی‌سوزم و نساله‌ام حزین نیست 
درد سسری از خمسار دارد با زاهد اگرچه درد دین نیست 
۷ در عالم خاک پای مگذار ببی خار انجاگل زمین نیست 
در دونت‌ان ز بس بسلندست ذرد خسم باده تنه‌نشین نیست 
٩‏ آن لعل لب و نشان بوسه این نقش به نام آن نگین نیست 
تاجن کسليم شکوه از دل 


اتشکتله ای سا یی ارت یت 


- پ. اتتتانت: 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۲۹ و ۱۳۰ و در (۶) صفحه ۱ و در «س» صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ مه اک 


۱۳۸ 


۱۳۷ 
۱ در طریق خودنمایی شیوه دلخواه نیست 
غیر دعوی بلند و همّت کروتاه نیست 
کیسه‌ای بر وعده‌های بخت نتوان دوختن 
خفته گر در خواب حرفی گفت از آن آگاه نیست 
۳ از نقاق صحبت مردم ز بس رم کرده‌ایم 
ناله ما نیز با خضر اثر همراه نیست 
خاطر آشفته‌ای دارم که هرساعت نفس 
راه لب را می‌کند گم گر چراغ آه نیست 
۵ هرکه ترکش می‌توان کردن به دست آورده گیر 
غم ز ناکامی نباشد. همّت ار کوتاه نیست 
ربط خس با شعله چسبان تر» ازین هم باش گو 
یار اگر بدخوست قرب مذعی جانکاه نیست" 
۷ مرگ تلخ و زندگانی سربسر درد و غم است 
پشت وروی کار عالم هیچیک" دلخواه نیست 
کعبه عشق تو پنداری سر کوی فناست 
می‌توان رفتن ولی در بازگشتن راه نیست 
۹ زخم صید مدذعی کاری نمی‌باشد کلیم 
لخت دل گاهی که پیکان خدنگ آه نیست" 
۱ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحٌ ۳ این بیت با بیت آخر آمده است. 
۲ - «پ» و (ع): هیچگه. 


۳ - این بیت در «پ» ایکا این غزل در «پ» صفحه ۱۴۶ و در (ع» صفحه ۶ و در «س» صفحهٌ ۱۴۸ آمده 


۱۳۹ 


سیر گل امسال از تنهايیم دلخواه نیست 
هرمرادی را به همّت می‌توان تسخیرکرد 
نیست ما را دانه‌ای جز کاه در کشت امید 
ما و شمع انجمن را یک طبیعت داده‌اند 
در پناه خاکساری ایمنیم" از گمرهی 
طاعت مقبول درگاه الهی آگهی است 


از ریاضت زردرو مانند زاهد زان نیم" 


۱۳۸ 


زآشنایان غیربلبل کس به‌من همراه نیست 
دست‌کوته‌سهل باشدهمت ارکوتاه‌نیست 
آن‌هم‌از بخت زبونم‌گاه هست وگاه نیست 
از لب ما برنیاید تا نفس" جانکاه نیست 
هرکجانقش قدم باشدبه غیراز چاه نیست 
خامشی بهترازآن ذکری که دل آگاه نیست 


این هم از کوتاهی بخت زبون باشد کلیم 


گر مرا تار رسایی با کمند آه نیست؟ 


۱ - پ: بر نیاید از لب ما گر نفس. 
۲ - پ: ایمنم. 
۳ - پ: من نیم. 


۲ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۴۴ و در «» صفحه ۱۴۲ آمده است. 


۱۵۰ 


۱۹ 
۱ آرام در رم است دمی آرمیده نسیست 
آنکس که طبعش از همه عالم رمیده نیست 
بسر روی ماز آفت سیلی روزگار 
امید بازگشتن رنگ پریده نیست 
۳ خوش آن که دل به سلسله مویان نداده است 
از" مشک زلف. بوی به زخمش رسیده نیست 
دنیا شکسته کشتی بحر حوادث است 
دز گفتستی شکس که گس آریانه تست 
۵ دست ار گشاده نیست همانا که نیست دست 
فرقی مان بسته پر و پر بریده نیست 
همرکس نسدید" طر؛ در پا کشیده را 
چاکش ز جیب صبر به دامن رسیده نیست 
۷ عمرم تمام صرف ره جستجوی شد 
تایافتم که مهر و وفا آفریده نیست 
شب طسی کنند راه طلب را مسجودان 
با سانه چون رفیق شود کس» جریده نیست" 
۹ باخانه حبساب بسوده یادل کسلیم 
جایی که صنکبوت علایق تنیده نیست؟ 


۱ ‌ وز. 
۳ ۳ ند ید ه. 
۳ - اين بیت در «ح» نیست. 


۳ - اين غزل در «م» صفحهٌ ۱۴۳ و ۱۴۴ و در «ح» صفحهة ۴ امده است. 


۱۵۱ 


۱9۰ 
۱ حسن اگر در پرده باشد عشق ازو دیوانه نیست 
بر چراغ روز نورافشانی" پروانه نیست 
تا طبیب خستگان عشق چشم مست اوست 
ناله بیسمار غیر از نعرةٌ مستانه نیست 
۳ نیست سامانی به غیر از رخنه در ویرانه‌ام 
گر به سان دام ماهی آب دارد دانه نیست 
بادل روشن کدورت همره دیرینه است 
گر مرادت شمع بی‌دود است در این خانه نیست 
۵ سیل گر جاروب منزل گاه فرش خانه است 
فقر را زین به متاعی زینت کاشانه نیست 
صید معنی را ز بس می‌بندم و وا می‌کنم 
هرکه می‌بیند مرا گوید به جز دیوانه نیست 
۷ مزرع امّید را از گریه نتوان سبز کرد 
0 آب شور چشمه ما سازگار دانه نیست 
زخمها برداشت تازلف تو را تسیر کرد 
دست سعی هیچ کس بالای دست شانه نیست 
۹ هرکس از بیداد گردون شکوه‌ای دارد کلیم 
گر تو هم داری بگوء اینجا کسی بیگانه نیست؟ 
۱ - پ: بال انشانی. 
۲ - این غزل در «پ» صفحهُ ۱۳۵ و در «ع» صفحه ۴ و در «س» صفحهٌ ۱۴۵ آمده است. 


۱۵۲ 


۱۰۱ 
۱ به ملک حسن که فیضی ز آشنایی نیست 
در آشنایی خورشید روشنایی نیست 
هرآنچه رفت ز دستم برون ز دل هم رفت 
میس‌أن‌دست‌ودلم چون‌صدف‌جدایی نیست 
۳ غبار خاطرم از شش جهت گرفته فرو 
چو اخگرم سر پروای خودنمایی نیست 
به کشوری که فتد عکس تیره روزی ما 
ز آب و یه امّید روشنایی نسیست 
۵ مرا که شسیوه افنتادگی همنر باشد 
شکست نفس به جز عیب خود ستایی نیست 
هدفه ولا متیر اس ذارع) 
مسخواه‌م رگ که‌خواهش بجز گدایی نیست 
۷ به اضطراب گرفتارم آنقدر که قفس 
شکسته است و مرا فرصت رهایی نیست 
چو پاز آبله پوشیده‌ای به ره" بنشین 
که نافص‌است سلوک‌ار برهنه پایی نیست 
۹ که را کلیم ستودم که بر سپهر نرفت 


۲ 


هزار حیف که پروای خودستایی نیست 


۱ - پ: برق. 
۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۸ و در «س» صفحه ۶ و ۱۴۷ آمده اشتنتا: 


۱9۳ 


۳-2 
۱ کوهکن تعلیم خاراسفتن از استادا داشت 
هرچه کرد از کاوش موگان شیرین یادداشت 
کوه طاقت بودم اماه تا فراقت رو نمود 
هرسر مسویم تو گفتی تیش فرهاد داشت 
۳ تخم اشکی خود" برای دیده ما واگذار 
این چنین خواهی دبار درد را آباد داشت 
میل هرجانب که کردم سیل اشکم برده است 
کی سلیمان این‌چنین حکم روان برباد داشت 
۵ از رم‌وحشی غزالان» حسن " دام از صد دهن 
خنده‌ها بر کوشش بیهوده صیّاد داشت "** 
لابه هنگام جفای روزگار از ابلهی است 
عجز و زاری کی اثر در خاطر جلاد داشت۵: 
۷ گ رکلیم افتاد مقبول غمش " پر دور نیست 


هم سرشوریده‌بودش»هم‌دل‌ناشاد داشت " 


۳3 فر هاد. 

۲ - پ: اشگی از. 

8 جین. ۱ 

۴ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۱۷ اين بیت آمده است. و در «س» اين بیت با بیت بعد به 
خط شاعر در حاشیه به غزل اضافه شده است. 

۵ - این بیت در «پ» نیست. 

۶ - پ: درض. 

۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۳۰ و در «م» صفحه ۱۳۴ و در «س» صفحه ۷ امده است. 


۱۵۴ 


آن جنگجو که هیچ ملال از جفا نداشت 
دل از هجوم درد تو شرمندگی کشید 
شمعم ز باد دامن فانوس می‌کشد 
از های های گريه من تا دلش گرفت 
بر سینه خط زخم چو خوانا نوشته‌ای" 
روزی هزار بار اگر گریه, دیده را 
جز خاک کوی دوست‌که نتوان‌ازوگذشت 
گر آب و دانه در قفس مرغ دل نبود 
از گریه‌ام که زیب عروسان گلشن است 


دل ترک آشنایی ما زود کرد و رفت 


صلحش به‌سان رنجش‌عاشق بقا نداشت! 
ویرانه حیف در خور سیلاب جا نداشت 
آن محنتی که در ره باد صبا نداشت 
دیگر چو آب, تیغ سرشکم صدا نداشت 
داغ‌ازچه " بود حاجت‌این نقطه‌هانداشت 
می‌شست بی‌تو خانه چشمم صفا نداشت 
از چاک سینه بستن خونم دوا نداشت؟ 
صیاد را چه جرم, قفس آن" فضا نداشت 
پای گلی نبود که رنگ حنا نداشت 


زان شد پسند پار که عیب وفا نداشت " 


چون غنچه غیر زخم به زیر قبا نداشت" 


۱ - «پ» صفحهٌ ۱۰۹: هرگز دلت نشان گذار وفا نداشت - سنگی که ره فتاد بر او نقش پا نداشت. 


۲ - «پ» صفحهٌ ۱۰۹: نوشته شد. 


۳ - «پ» صفحه ۱۰۹ و ۱۵۲: ارچه. 


۲ - تنها این بیت از اين غزل در «ح» صفحهة ۲ امده است. 


۵ - «پ» صفحه ۰ و ۱۵۲ این. 


۶ - این بیت در «پ» در صفحه ۱۱۰ نیست و این بیت از این غزل در «ح») صفحه ۷ امده است. 


۷-«پ» صفحه ۱۵۲ از بر. م: چو کند لباس از تن. 


۸ - «پ» صفحهٌ ۰.۰۱0۲ چون غنجه رخت زیر بزیر قبا نداشت. این بیت در «پ» صفحه ۰ نیست. این 


غزل در «پ» صفحه ۱۰٩‏ و ۱۳۱۰ و به تکرار در صفحه ۲ و در «م» صفحهٌ ۱۴۵ و در «س» صفحه ۱۴۷ 


امده است. 


۱۵۵ 


۱۴ 

زین چمن عاشق ز نخل عیش هرگز برنداشت 
غیر زخم خون چکان دیگر گلی بر سر نداشت 

واه 
تاب سوز نامه‌ام بال ۱ 

۳ بی‌قراری بین که بعد از سوختن همچون سپند 
یک نفس خاکسترم جابر سر اخگر نداشت 

شب که از شمع جمالش دیده‌ام روشن نبودا 
مردمک در دیده من قدر خاکستر نداشت 

۵ عشق آن روزی که از داغ وفای گلرخان 
سینه‌ام را کرد روشن. آسمان اختر نداشت ۲ * 

عشق می‌گیرد کمال از پرتو خورشید حسن 
شمع تا روشن نشد. پروانه بال و پر نداشت "* 

۷ هرگز از دوران کلیم خسته آسایش ندید 


در دلش صد نیش" بود ار خار در بستر نداشت ٩‏ 


۱ - پ: شود. 

۲و ۲ - این دو بیت در «پ» نیست و در (ح» صفحه ۲۱۷ اين دو بیت از اين غزل آمده است و در «س» این 
دو بیت به خط شاعر به غزل اضافه شده است. 

۳ - پ: خار. "5 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۲۹ و در (» صفحه ۲ و در «س) صفحه ۱۳۶ آمده است. 


۱۵۶ 


۱6۵ 
۱ چشم دلجویی دلم از مردم عالم نداشت 
داغ من مرهم‌ندید ۹" نداشت 
بلیل ان گلستان صد آشیان را کهنه کرد 
آن گل خودرو وفايش عمر یک شبنم نداشت 


۱ 


۳ من که غفمخوار دلم از من مپرس احوال او 
عالمی غم داشت دل امّا غم عالم نداشت 
بر سر ماتیغ بیداد تو ابر رحمت است 
رحمتی‌زین به که زخمش حاجت مرهم نداشت 
۵ از خموشی گوهر مقصود می‌آید به چنگ 
هیچ غوّاصی نکرد آن کس که پاس دم نداشت 
در وداعش دیده طوفان خیز می‌بایست» حیف 
کز تف دل دیده‌ام چون چشم عینک نم نداشت 
۷ برلب لعلت خراشی دیدم ومردم ز رشک 
این نگین کی کنده‌شد.نقشی‌خود این‌خاتم‌نداشت 
بسکه در خاطر خیال خال آن لب جا گرفت 
کعبتین آرزویم فیر نقش کم نداشت 
۹ عاقبت از دیده دست تربیت شستم کلیم 


۱ - از بیت ۱ تا ۷ بر اثر افتادگی ورقی از «م» در آن نیست. 
۲ - م: از بحر. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۱ و در (۵» صفحه ۵ و در «س» صفحه ۷ امده است. 


۱۵۷ 


۱۵۹ 
ابر را دیدیم چون ما چشم گریانی نداشت 
برق هم کم مایه بود. از شعله سامانی نداشت 
با مسیحا درد خود گفتيم. پر سودی نکرد 
زان که چون بیماری چشم تو درمانی نداشت 
۳ سین ما هیچگه بی‌ناوک جوری نبود 
این مصیبت خانه کم دیدم که مهمانی نداشت 
لذت رو بر قفا رفتن چه می‌داندا که چیست 
هرکه در دل حسرت برگشته مژگانی نداشت 
۵ از درو یزان می‌ب‌ارد بلا در راه عشق 
0 یک سرابم پیش ره نامد که طوفانی نداشت 
نامه‌ام را می‌بری قاصد. زبانی هم بگوی" 
خامه " شد فرسوده ورنه شکوه" پایانی نداشت 
۷ مایه حزن است هربیتم ز سوز دل کلیم 


هیچ محنت دیده چود من بیت احزانی توا 


-- : نمیداند. 

۲ - «پ» و (ع»: بگو. 

نی پ: خانه. 

۴ - پ: فرسوده و این شکوه. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «م» صفح؛ ۱۵۰ و در «س» صفحه ۱ امده است. 


۱۵۸ 


آن سرو روان تا به گلستان گذری داشت 
دل از خم زلف تو برون رفت و نگفتی 
گامی به غلط هم سوی مقصود نرفتم" 
تا شد مژه بی اشک. فتاد از نظر من 
بی‌آب دربن بادیه یک گام نرفتیم 


آشفتگی زلف تو ربط از سخنم برد 


پروانه کسی درقفس‌ای شوخ "نکرده است 


۱۷ 


پروانه صفت گل هوس بال و پری داشت 
کاین حلقَهُ ماتمزدگان نوحه‌گری داشت 
گویی ره آوارگیم راهبری تشت 
گر" سوی من افکند؛ نظر" با دگری داشت 
اکنون چه کنم رشته که وقتی "گهری داشت 
هرنقش قدم در ره ما" چشم تری داشت 
زین پیشتراین‌رشته " شوریده‌سری داشت 


در پای تو افشاند اگر بال و بری داشت 


منگر به کلیم از سر خواری که درین باغ 


این خاربن سوخته هم برگ و بری داشت"* 


۱ - «پ» و «م»: نرفتیم. 

۲ - پ: او. 

۳ - پ: افکند و نظر. 

۴ - پ: گاهی. ۶ روزی. 

۵ - پ: او. 

۶ - پ: زین بیشتر این رشته . 
۷- پ: این شمع. 


۸ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۰۷ و در «م صفحه ۱( و ۱۴۲و در «س» صفحه ۱۴۴ آمده است. 


۱۵۹ 


۱۸ 
۱ دل کار خود به طالع ناساز واگذاشت شمع اختیار خویش به باد صبا گذاشت ح 
با ماندگان بساز که کفر طریقت است رهرو اگر نشان قدم را بجا گذاشت 
۳ گل را شکفته در چمن خلد! کس ندید تا فنچه خنده را به لب یار واگذاشت 
خونم زبس سرشته مهر و وفا شده است رنگش نرفت هرکه‌به کف "این حناگذاشت 
۵ خاکش به آب سیل سرشت از پی شگون روزی که دهر غمکده‌ام را بنا گذاشت" 
نقش پیش چو خامه سیه شد ز سوز! دل سرگرم اشتباق تو هرجا که پا گذاشت 
۷ از هرکرانه برق بلا در وزیدن است 


باید کلیم بخت سیه را بجا گذاشت؟ 


۱ - پ: دهر. 

۲ - پ: انکه بدست. 

۳ - این بیت در «پ» نیست. 
۴ - پ: ز دود. 


28 این غزل در ((پ) صفحه ۱۳۵ و در (ع) خنهیخه ۵ و در «س» صفحه ۱۵۵ امده است. 


۱۶۰ 


۱6۹ 

۱ چمن ز سردی ایام برگ و بار گذاشت خوش آنکه عاریتی را به اختیار گذاشت 
خزان رسید و به آزادگی سمر" شد نخل فشاند برگ به شکر همین که بارگذاشت؟ 
۳ اب ری مایق هوای زهد خنک را به یک کنار گذاشت 
تو نیز پنجه ز می رنگ کن که باز" خزان حنا به دست عروسان شاخسار گذاشت 
۵ چو سایه در قدم شاهدان بستان باش که برگ ریز به پای همه نگار گذاشت 
دلم به حلقهٌ زلف نگار خود را بست به این وسیله سری برکنار" یار گذاشت 
۷ ز انقلاب سپهر دورو عجب دارم که بی‌قراری ما را به یک قرار گذاشت 
چنان ممیر که چیزی بماند از تو بجا به غیر نام نباید به یادگار گذاشت 

۹ چه می‌توان ز پریشان تیره روز گرفت 


۰ 
بت 


کلیم دعوی دل را به زلف نار گذاشتی؟ 


2 
۲ - این بیت با بت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 
۳-پ: باد. 
۴ - پ: در کنار. ۱ 
۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶ و در «م» صفحه ۹ و در «س» صفحه ۱۴۹ و ۱۵۰ آمده است. 


2 


۱۰ 


باعلی * 


امسال نوبهار قدم پیشتر گذاشت 
سوسن به وصف باغ زبان را کبود کرد 
برگ شکوفه رقعهٌ معشوق باغ" بود 
شیرینی تسبشم هرغنچه را مسپرس 
گل را غرور مشت زر خویش بس نبود 
بگذاشت یادگار بجا" خرمن گلی 
می‌آورد به رنگ" گل زرد سر برون 
شد شیشه ز آب سبزهٌ تر رنگ خون ازو 


رمزی‌است‌اینکه‌عاشق ومعشوقیککس است * 


گل نیز از بساط چمن پا به در گذاشت 
نرگس ز شوق در قدح لاله سر گذاشت 
زان بوسه داد" نرگس و بر چشم ترگذاشت 
در شیر صبحء خنده گلها شکر گذاشت. 
انتر فتار تتضتر انز که گداهت 
بر هرگل زمین که شکم ابر تر گذاشت 
نتوان به خاک گلشن کشمیر زر گذاشت 
هرجا که کبک پای به کوه و کمر گذاشت ٩‏ 


کوتاه ماند دست کسليم از گل مراد 


هچ ند آرزو به سر بکندگر کذاشت 


۱-م: باد. 

۲ -م: کرد. 

۳ - پ: نگذاشت یادگار بجز. 
۴ - «پ» و «ع: بسال. 

۵ - این بیت در «پ» نیست. 
۶ - پ: یکدلند. 


۷- «پ» و (ع»: چو. 


۸ 


۸ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۴۵ و ۱۴۶ و در «م» صفحه ۱۴۵ و ۱۴۶و در «س» حاشیه صفحه ۱۴۷ به خط 


شاعر آمذه اه 


۱۶۲ 


۱۱ 
باعلی * 
۱ هوای کشمیر از زهد خشک اثر نگذاشت ز باده دست کشیدیم ابر تر نگذاشت 
اگر چه کاسه مستان شکست بر سرمن دلم چو لاله هوای قدح ز سر نگذاشت 
۳ که دیده است ضعیفی به این توانایی توان به هیچ تنی تاب آن کمر نگذاشت 
که دید روی تو را ای بهار گلشن حسن که صد هوس را بر روی یکدگر نگذاشت 
۵ کسی که گشت فراغت شعار گوشه فقر نرد خوابش تا خشت زیر سر نگذاشت 
هتروران همه رفتند. باغیان فضا به باغ گیتی یک نخل بارور نگذاشت 
۷ کسی گذاشت پس از مرگ نام‌نیک به دهر که قیمت کفن و مزد نوحه گر نگذاشت 
بقای دولت دنیاز شمع روشن شد که‌تاج زر به سرش دهر تا سحر نگذاشت 
۹ کلیم زین سان بی خان و مان همیشه نبود 


اثر ز غمکده‌اش اشک بی‌اثر نگذاشت" 


۱-ح: به لاله. 
۲ - اين غزل در «م» صفحه ۱۴۳ و در «ح» صفحه ۲۲۵ و ۶ و در «س» حاشیه صفحه ۱۵۷ به خط شاعر 


امده استت: 


۱۶۳ 


۱ پیری رسید و مستی" طبع جوان گذشت 
باریک بینیت چو ز پهلوی عینک است 
وضم زمانه قابل دیدن دوبار نیست 
از دستبرد حسن تو بر لشکر بهار 
حبّالوطن نگر که زگل چشم بسته‌ایم 
طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی 
در کیش ماتجرد عنقاتمام نیست 
مضمون سرنوشت دوعالم جز این نبود 
بی دیده راه اگر" نتوان رفت پس چرا 
بدنامی حیات دوروزی نبود بیش 


یک 


۱۹ 


ضعف تن از تحمّل رطل‌گران گذشت 
تتایل ز کت د لت لاعتیر قفال کل میت 
روبس نکرد هرکه ازین خاکدان گذشت 
یک نیزه خون گل ز سر ارغوان گذشت" 
نتوان ولی ز مشت خس آشیان گذشت 
یا همتی که از سر عالم توان گذشت 


در قید نام ماند اگر از نشان گذشت " 


کان سر که خاک راه شد" از آسمان گذشت 


گویم کلیم باتو که آن هم " چه سان گذشت 


روز صرف بستن دل شد به این و آن 


روز دگر به کندن دل از جهان" گذشت* 


۱ - پ: موسم. 


۲ - بیتی بعد از این بیت در «پ» و «ع» قبل از این بیت امده است که در «س)» نیست و آن بیت این است: 


در راه عشسی گریه متاع اثر نداشت 


۳ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 


۴ - پ: آن سرکه خاک شد بره از. 
۵ - پ: بیدیده راه گر. م: بیدیده گر بره. 


۶ -پ: آنهم کلیم با تو بگویم. 


۷- پ: دل زین و آن. 


صد بار از کنار من این کاروان گذشت 


۸ -اين غزل در «پ» صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴ و در «ع» صفحه ۱۳۰ و ۱۳۱ و در «س» صفحه ۵ امده است. 


۱۶۴ 


عاقل سپر زخم زبان گوش گران یافت 
شیطان چه تمتع برد از اهل تجرد 
دنیا طلب از مور میانان نشد از جا 
مارا همدف نارک بیداد نوشتند 
نازم به خرابات که از هردرخانه 
عنقا و وفا جفت نبودند. ندانم 
از فقر و فسامی‌برد آلودهٌ دنیا 


هرتارک دنیا نه شناسای" جهان است 


گر عقل بود این سخن" از پنبه توان یافت 
رهزن چه درین بادیه از ریگ روان یافت 
بس دیده که او حسن کمر در همیان یافت 
آن روز که ابروی بتان شکل کمان یافت 
آبی که سیاهی برد از بخت توان یافت 
ازبهرچهاین‌هردو به‌یک‌جای مکان یافت" 
فیضی که شکم بنده زماه رمضان یافت 


عنقا به حقیقت خبر از کار جهان یافت؟ 


هرکس به طریق دگر از دوست نشان یافت ٩‏ 


۱ - پ: این سپر. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و این بیت با بیت ماقبل آخر این غزل در «ح» عفد ۲۲۲ امه اشبت: 


۳ ح شناسائی. 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۴۹ و در «م» صفحهٌ ۱۵۷ و ۱۵۸ آمده انیت : 


۱۶۵ 


۱۴ 
۱ ز بسکه سر زده مژگان او به دلهارفت .  .‏ حدیث شوخی و بیباکیش به هرجا رفت 
چگونه خاطر جمع از فلک طمم دارم درین زمانه که جمعیّت از ریا رفت 
۳ به دامن آمد و آسود بی‌قراری اشک دگر چه شور کند سیل چون به دریا رفت 
متاع اشک اگرچه به خاک یکسان شد به باد قامت او کار ناله بالا رفت! 


۳ 


۵ کسی بات قدم در محبتت دارد که همچو سایه‌ات از جلوه تو از جارفت 

دوبال طایر رعشه است هردو پنجة من زکف چو لنگر رطل‌گران صهبا رفت " 

۱ ان 
به چرخ قاصد آهی روانه ساز لیم 


گر علاج تواز خاطر مسیحا رفت٩‏ 


۱ - بیتی بعد از این بیت در «پ» آمده است که در «ع» و «س» نیست و آن بیت این است: 
ز تیرگی که دگر پیش پا تواند دید چو آفتاب ازیسن خانه دست بالا رفت 
۲ - این بیت در «پ» بیت ماقبل آخر است. 
۳ - این بیت در «پ» بیت ششم است. 
۴ - این بیت در «پ» بیت هفتم است. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۷ و در (ع۸ صفحه ۱6۵۹ و در «س» صفحه ۱۵۸ آمده امتتگا: 


۱۶۶ 


جلوه پیچ و خم از موی کمر خواهد رفت 


دل زسودای سر زلف تو خواهد واسوخت 


۳ یک جهان بارشکایت ز وطن خواهد بست 


خار هم در قدم گرمروان" در سفر است 
سفر ملک فنا ای دل اگر خواهی کرد؟ 


به کمال ار نرسد" رابطه ناز و نیاز 


۷ گر چنین شعله کشد کینه یاران ز وطن " 


٩‏ گوش بر گریه‌ام افگن که سخن از تف دل 


۱۵ 


تاب ازین" رشته باریک به در خواهدرفت 
از سر مجمرم اين دود به در خواهدرفت 
هرکه از کشور هستی به سفر خواهدرفت 
گل سپرگر" نشود تا به جگر خواهدرفت 
وقت شد. قافلهً شمع؛ سحر خواهدرفت 
دود شمع از سر پروانه به در خواهدرفت" 
چون شرر درسفرم عمربه سر خواهدرفت 
رشته گر پاره شود آب گهر خواهدرفت 


آب خواهد شد و از دیده تر خواهدرفت 


گر بشمشیر دهد آب" تف خون کلیم 


وا ۰ ۰ ‌ ۰ وف ۹ 
جوهرازتیغ برون همچو شرر خواهدرفت 


۱- پ: تاب این. 
۲ - پ: راهروان. 
۳ - م: گل سرگر. 
۳ -م: می خواهی. 
۵ - پ: ار برسد. 


۶ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


۷ - پ: یاران وطن. 


۸ پ. تاب. 


٩‏ -اين غزل در «پ» صفحه ۲ و ۱۲۳ و در (۵) صفحه ۵ و ۶ و در «س» صفحه ۵ امده است. 


۱۶۷ 


دل ز اوکهای بیداد و پیکان را گرفت 
پر دلی کاری نسازد گاه استیلای" و 
سهل باشد مملکت گیری به امداد سپاه 
تانگاها نگ نده‌ای تسخیرشهری‌کر ده‌ای 
در کنار آفتاب افساده دایم تیره روز 
موج ابروی تو راتادیده ازجا رفته‌است 
چشم ما و دیدهٌ زنجیر را طالع یکی است 


کام بخشیهای گردون نیست جز دادوستد 


۱۱ 


تشنه لب از ابر (حمت» آب باران راگرفت 
شیر بگریزد دمی کآتش نیستان را گرفت 
نام من تنهاء تمام اقلیم نسیان" را گرفت 
همچوبوی‌گلکه‌تابرخاست "بستان‌راگرفت 
دود آ» کیست کان زلف پریشان را گرفت 
دیدمّمن گرچه صدره روی" طوفان را گرفت 
خواب! گر لشک رکشد نتواند ایشان راگرفت 


تا لب نانی عطا فرمود. دندان را گرفت 


گل به گلشن بسکه از اشکم فراوان‌شد کلیم 


بلبل از گل رخنه دیوار ستان را گرفت؟ 


۱ - پ: نمیسازد ز استیلای. 


۲ سا پ. ایران. بنظر میرسد شاعر این غزل را در ایران سروده و سپس در هند «ایران ر به («نسمان» تعییر 


داده است. 


۴ - پ: ره راه. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۱ و در «م» صفحه ۶ و در «س» صفحه ۱۴۷ و ۱۴۸ آمده است. 


۱۶۸ 


۱۷ 
علی * 


یا 


چشمت خراج باده ز میخانه‌ها گرفت 
آیسینه را ز پسرتو خسورشید رو نداد 
دل را فریب کام نیفگند! در لا 
درخاکاگرنشست چوماکی به خون‌ طبید ۳ 
چشمی که شد ز حسرت لعل لبت سفید 
از الفت قدیم که دارد به این هدف 
مستی ز چشم تو نبود خوش نما دگر 
در حیرتم که حال فقیران چه می‌شود 
دنت کیب کل( کش ناه یت 


زلف تو باج مشک ز چین و ختا گرفت 
تابی که چهره تو ز آب حیاگرفت 
در دام عشق بیشتر" از دانه جا گرفت 
نقش قدم کجا به رهت جای ماگرفت 
چون چشم داغ من ز نمک توتیا گرفت" 
تیر تو استخوان مرا از هما گرفت 
روبت ز خط چو ماتم اهل وفاگرفت" 
حرص غنتی که کاسه * ز دست گدا گرفت 


ضعف آنچنان‌خوش است‌که‌نتوان‌عصاگرفت 


همردم کلیم کاتش سودا درو فتاد 


مانند شمع در شب آن" زلف جا گرفت"* 


۱ تا نیفگنده. 


۲ - ح: پیشتر. 


۳ - م: در خاک اگر نشسته بخون کی طبیده است. 


۴ بیتی بعد از این بیت در (ع» امده است که در «ح» و «س» نیست و آن بیت این اهتا: 


ای دل نشان فقر و فنا چیز دیگر است 


۵ - این بیت با بت بعد در «ع» پس و پیش آمده است. 


۲ ۳ چو کاسه. 
۷ تِ این. 


۸ افن غزل در (ح) صفحه ۲۲۵ و در «ع» صفحه ۴ و در «س» حاشيه و دز ۶ به خحط کلینم آمده 


ات 


۱۶۹ 


دل دامن مجاورت چشم تر گرفت 
نقشم ز یمن فقر به افتادگی نشست 
بی‌طالع اززلال خضر خون خورد که شمع 
در باغ دهر جز بر پژمردگی نداد 
آبی ز آبله به رخ پای خفته زن 
زنگ از دلت به صیقل سامان نمی‌رود 
از دل حدیث آرزویت چون به نامه رفت 
صحبت میان صاف‌دلان هم به سر نرفت 


چون کشور وجود عدم گرچه تنگ نیست 


۱۸ 


با طفل اشک صحبت دیوانه درگرفت 
نتوان به سان سایه‌ام از خاک برگرفت 
جان کاستن وظیفه ز فیض سحر گرفت 
گویی نهال بخت من آب از تبر گرفت" 
باید ز پیش رفته رفیقان خبر گرفت 
خواهی اگر چو آینه" خود را به زر گرفت " 
از اشتیساق» مور رقم بال و پر گرفت 
در روزگار ما دل آب از گهر گرفت 


آسوده‌تر کسی است که جا بیشتر گرفت 


صندل به خامه مال ز خوناب دل کلیم 


کز حرف اشتیاق منش درد سر گرفت"؟ 


۱ - پ: شرر گرفت. 
۲ - پ: ز اینه. 


۳ - پ: زبر گرفت. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۲ و در «ع» صفحه ۹ و در «س» صفحه ۱۴۹ آمده است. 


۱۷۰ 


۱1۹ 
پنبه‌هابر روی داغ از آتش دل درگرفت 
وقت مرهم خوش که ب ازم سوختن‌از سرگرفت 
سرکشی‌با خاکساران کی به جایی می‌رسد 
سرو من از خاک نتوان سایة خود برگرفت 
من کجا بدگردی افلاک و انجم از ک‌جا 
خاطرم در بزم عیش از گردش ساغر گرفت ‏ 
گلستان چون ساقی مستان ندارد گلبنی 
۵ تاگل ساغر ازو چیدم گل دیگر گرفت 
از خشن پوشی برون آورد فیض گلخنم 
تن قبای ته نما" اکنون ز خاکستر گرفت 
اشک رادرچشمم ازلخت جگرنتوان شناخت 
طغل خودسربود.رنگ‌همنشیت ان برگرفت ۲ 
بستگی در کار عاشق مايهة کام دل است 
رشته نتواند گهر را بی گره در برگرفت 
بر نمی‌خیزد کسلیم از بستر راحت دگر؟ 
پیکر و بستر ز خون دل به یکدیگر گرفت؟٩‏ 


۱-م: خحاکساری. 

۲ - پ: تن نما. 

۳ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 

۴ - پ: تنم. 

۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۰۷ و ۱۰۸ و در «م» صفحه ۲ و در «س» صفحه ۴ امده است. 


۱۷۱ 


۱۷۰ 
۱ شیوهٌ نادان بود بر عاشق بی‌دل گرفت 
بر اصول رقص بسمل کی کنند عاقل گرفت 
عشقباسیلاب پنداری زیک سرچشمه است" 
جای‌خودویرانک ندهرجادمی منزل گرفت 
۳ طبع بی اتصاف را از عیب جویی چاره نیست 
گربه زیرتیغ آمده نکته بر قاتل گرفت 
هرکجا سامان فزون تر بهره‌مندی کمتر است 
تشنه ز آب جوی» بیش سیل کام دل گرفت 
۵ سفله چون دستش قوی گردد زبونکش می‌شود 
حرص هرجا غالب آمد لقمه از سائل گرفت 
بادهٌ صحت اگر یک دم بود دارد اشر ۵ 
تیغ تعلیم به خون غلطیدن از بسمل گرفت 
۷ موج می تیغ است بر وی» جلوه گل آتش است ۰ 
هرکه را" طبع بلند از دهر بی‌حاصل گرفت" 
راه‌عشق است اینکه نتوان بی ادب یک گام رفت 
نییزت 
۹ رفته " عمرم در سفر» چون موج نتوانم " کلیم 
گوشه امنی ازین دریای بی‌ساحل * گرفت" 


۱ -م: سرچشمه اند. 

۲ - پ: هرکجا. ۰ 

۳ - این بیت در «پ» بیت پنجم است. 

۴ - پ: رفت. 

۵ - پ: موج و نتوانم. 

۶ -پ: درین دریای بیحاصل. 

۷- این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۳1 و در «م» صفحه ۱۳۵ و در «س» صفحهٌ ۱۳۸ آمده انشا 


۱۷۲ 


دلها به یک نگاه" ز نظارگان گرفت 
بی اختیار می‌بردم اشک چون کنم 
می‌خواست روسفیدی آماجگاه تو 


ای مست نازه گر" همه باید به خاک ریخت ‏ 


در" زلفش‌ای صبا چه سراغ دلم کنی 
دایم زمانه در پی تفتیش حال ماست 


هر رهرو از حقیقت این ره نه آگه است 


از یک گشادٍ تیر بلا صد نشان گرفت 
خاشاکي سیل را نتوانم" عنان گرفت 
گر شعلهٌ فراق کم " استخوان گرفت 
آهم اگرچه کشور هفت آسمان گرفت 
یک بار ساغر از کف ما می‌توان گرفت 
درشب چه‌حاجت است زآتش * نشان گرفت 
پیوسته راهسزن خبر از کاروان گرفت 


نتوان سراغ کعبه ز ریگ روان گرفت" 


حال کسلیم و عیش گوارای ار مپرس 


گر آب خورد در گلوش" استخوان گرفت! 


۱- پ: نظاره. 

۲ - پ: نتواند. 
۳ - م: فرای تو کم. 
۴ب اگر: 

۵ - م: از. 


س‌ 


ییآ ان 


۷ - این بیت در «پ» نیست و در (ح» صفحهة ۹ این بیت از این غزل آمده استها: 


۸ - «پ» و «ع»: گلویش. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۴ و ۱۵۵ و در «م» صفحه ۱۵۴ و در «س» شفخه ۱۵۴ امه آنتته 


۱۷۳ 


جز از غبار مذلّت دلم جلانگرفت 
ز دستبرد حوادث گریخت یک سر تیر 
رمیده‌اند چنان از خطت" هواداران 


شکار نسعمت دنیان می‌شود قانع 


ز کینه‌جویی ما دشمنان ملول" شدند . 


ز عشق رنگ نداری به دوست رو منما 
به راه فقر و فنا منت از کسی داریم 


به خاک تا نفتاد این گهر صفا نگرفت 
هدف به دشت بلا نیز جای ما نگرفت 
که زلف جانب رخساره تو را نگرفت 
بلی ز دانه فشانی کسی هما نگرفت 
ولی هنوز دل دوست" از جفا نگرفت 
سرشک اگر ز رخت رنگ کهربا نگرفت 
که گر ز پای فتادیم دست ما نگرفت 


کسی کز آبله اخگر به زیرپا نگرفت 


کلیم یک ره از آن شوخ زود سیر بپرس 


وفا چه کرد که در خاطر تو جا نگرفت" 


۱- پ: از خط. 
۲ -م: دلیر. 


۳ - م: دل و دست. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۲۰ و در (۶) صفحه ۷ و در «س» صفحه ۷ امده است. 


۱۷۴ 


از تج وتاب بجر نمض فحن کروگ 
بر تشنگان عقیق لبت را حلال کرد 
با عارض" تو چهره شدن حد شمع نیست 
بر روی آب رخصت سجاده گستری 
مععشوق خردسال بود سازگارتر 


دارم بتی چنان که سر انگشت ر طبیب 


۱۷۳۴ 


آسان نمی‌توان سر زلف سخن گرفت 
خلت کته آملوشتی اه دقن گنفت 
گریان ز بزم رفت و سر خویشتن گنرفت 
اول نداشت موج ز مژگان من گرفت 
سروی که قد کشید" دلش از چمن گرفت 


۵ 
ای مسا 


برداشت تا ز دست آمن, اندر دهن گرفت 


بر حرف من کسلیم نگفتی گرفت نیست 


این چیست کاتش ازنفست درسخن گرفت؟ 


۲ - پ: کشیده. 


۳ - م: تار نبض. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۵ و در «ع» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۴ امده است. 


۱۷۵ 


۱۳ 
علی * 


یا 


کدام شب که ز هجر آتشم به جان نگرفت 
رمیده‌ام ز گرفتن چنان به همّت فقر 
علاقهٌ بدن" و جان دوسنگ راه وفاست 
به هست و بود رگ و ريشه من آتش شوق 
کسی که تلخی منت چشید همّت او 
۹ بردارد" 
تو قدر دیده گریان چه دانی ای ناصح 


کسی که تجربه همّت زمانه نمود 


به سان شمع مرا اشک در میان نگرفت 
که خاکم از قدم هیچکس نشان نگرفت 
خوش آن رمیده که‌الفت به‌اين وآن نگرفت 
چنان گرفت که آتش به نیستان نگرفت" 
مراد جان و جوانی ز آسمان نگرفت 
دلم که غیر سر انگشت در دهان نگرفت 
چو "هرگ زآتش عشقت به‌خان‌ومان نگرفت 


هرآنچه باز توان داد از جهان نگرفت ٩‏ 


سری که خدمت فتراک او نکردکلیم 


۱ -م: علاقه بدل. 


۲ - این بیت در «م» نیست و در «ح» با بیت بعد پس و پیش آمده است. 


۳ بهره دارد. 
۴ - (م» و (ح): که. 
۵ این بیت در «ح» نیست. 


۶ - «م» و (ح»: از ال. 


۷- اين غزل در (ع» صفحه ۳ و در «ح» صفحه ۲۲۶ و در «س» حاشیه صفحه ۱۵۸ به خط کلیم آمده 


انتیمکا/ 


۱ 


۱۷۶ 


دختر رز از کنار میکشان یک سو گرفت 
بزم عشرت روشنایی از کجا پیدا کند 
سیر گلشن کردی وگل غنچه شد بار دگر 
در بهاران جابه دست کس نمی‌افتد به باغ 


۰ ‌‌ ۰ 


هندوان راهیچ جادلکش تراز 


ره ِ 


او که "اززلف سیاه‌خویشتن رع‌می‌کند 


خسته‌بسیاراست دردارالشفای عشق» یک 


۱۷۵ 


پرده‌ای‌کزکارمابرداشت خودیر رو گرفت! 
کآتش می رفت و جایش آدودتنبا کوگرفت 
بسکه‌ازشرم‌جمالتدست‌پیش رو گرفت 
بیشتر از سبزه می‌باید کنار جو گرفت 
خال جادرگوشه چشم توخوش‌نیکو گرفت 
باسیه‌روزی چومن‌هرگز نخواهد خوگرفت 


آن شفا یابد؟ که کار درد از دارو گرفت 


بسکه کردم‌گریه رام‌من شد آن وحشی. کلیم 


طفل اشکم از دویدن عاقبت آهوگرفت؟ 


۱ - پ: هررو گرفت. 
۲ < پ: حانش. 
۳ -م: آنکه. 


۴ - پ: باید. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۱۵ و در (6» صفحه ۱۵۷ و در «س» صفحه ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده انیت 


۱۷۷ 


و انشن. عشمق مهوشسان. وقش 
دل از ی درد او روان شد 
این مهمان نسخوانده اه 
یر تسو گرفت کشور دل 


راه سفرت دلا نسمسته است 
ای گلبن تازه. خضار جسورت 


عاشق شسمع است و قدر" او را 


۱۷۹ 


منزل دنیال کاروان رفت 
شخ سار زاس اک اسشفتان:: فت 
این موده به خانه کمان رفت 
گاهی از خویش مسی‌توان رفت 


اول در پبای بایان رفت 


وقفتی دانند کز مان رفت 


آوارکتتن کسسليم خواهسم 


کز هند توان به اصفهان رفت آ 


۱ - پ: خوار. 


۲ - م: شمعت قدر. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و ۱۱۱ و در«م» صفحه ۱۴۸ و در «س» صفحه امه انیت 


۱۷۸ 


2 

آهم ز سرکشی به تسلاش ار نرفت 
همرجاندید روی دل. آنجا دگر نرفت 

چون‌ی‌افت ای نکه شربتش ازخون عاشق است 
بیمار چشم تو که طبیبش به سر نرفت 

با آنکه در رهت ز در عالم گذشته‌ایم 
یک گام آشضایی ماپسیشتر نرفت 

جز خون دل که رنگ وفا داشت. این حناا 
دیگر چه داشتم که ز دستم به در نرفت 

بگریخت خواب آوروشنی ازدیدهرخت بست 
بی روی تو چه ها که ازین چشم تر نرفت 

خود را به پیچ و تاب هزار آرزو نداد 
آسوده آنکه از پسی تاب ک مر نزفت 

دیگر به خواب تشنه چه بیند به غیر آب 
مردیم و شوق تیغ تو مارا ز سر نرفت 

شعر بلند را چه غم از کاوکاو دخل 
آب گهر به سفته شدن از گهر نرفت 

از اشسشبد خضاهه والای من ک‌ليم 


یک بار دست معنی خواهش " به در نرفت؟ 


۱- ب: رنگ حنا داشت از وفا. 


) 


نسم 


۹ 


۳ بخت. 
۳۲ پ: خواهش معنی. 
۴ - این غزل در (پ») صفحهٌ ۱ و ۱۳۲ و در (ع» صفحه ۹ و در (س» صفحه ۲ امده است. 


۱۷۹ُ 


۷ 


دل یوسف نژادان یوسف چاه زنخدانت 
سپاه فمزه‌ات را در هزیمت فتح می‌باشد 
حریف داد خواهان نیستیء بیداد کمتر کن 
زچاک زخم صدجامی‌گشایم دربه روی او 
چنان خواهم‌به مستی کام‌از لعل لبت گیرم 
به‌این ضعفی که نتوأنم به ببهوشی زخو درفتن 
تمام از پای تا سر مهربانی و وفایی تو 


مگر بادی به قصد کشتن شمع مزار آید 


۱۷۸ 


گریبان چاک می روید گل از شوق گریبانت 
شکست افتاد بر دلهاچو برگردید مژگانت 
چوگل بر می‌فروزی» گریگیرد خاره دامانت 
زند گر بر در دل حلقَه زلف پریشانت 
که گردی از نمک باقی نماند در نمکدانت 
توانم‌رفت چودپروانه‌هرساعت‌به‌فربانت 
به زخم صید مرهم می‌گذارد آب پیکانت 


کلیم آن روز سردار وفا کیشان تو را دانم 


که در راه وفای او نه سر ماند" نه سامانت"؟ 


۱- پ: مانده. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و ۱ و در «ع» صفحه ۹ و در «س» صفحه ۱ و ۲ امده است. 


۱۸۰ 


ای به از گل بر سر احباب خاک خواریت 
در کنار نامه اغیار بادم کرده‌ای 
ای دل از آب حیات نامه‌های دوستان 
راه قاصد را به مژگان رْفت چشم انتظار 
مرهم زخم‌دلم چون لاله غیراز داغ نیست 
ببخت شورم منفعل دارد که با این بی‌کسی 
دیده امٌّید را کردی سفید از انتظار 
کشور مهر و وفا بسیار بد آب و هواست 


حاصل شب‌زنده‌داربهای تو دلمر دگی است 


۱۷۹ 


چاره ساز جان کار افتاده زخم کاریت 
تا بدانم بعد از این فدر فرامش کاریت 
برکناری 9 دایم ز بی‌مقداریت 
عاقبت آورد بهر ما خط بیزاریت" 
چشم‌دارم‌اینقد ردلسوزی "ازغمخواریت" 
بسته مرهم از نمک هردم به زخم کاریت 
دوستداران را نبود این چشم از دلداریت 
تا درین ملکی دلا لازم بود بیماریت 


خواب بخت ای دیده بهتر باشد از بیداریت؟٩‏ 


نالهً بلبل درین گلزار بس باشد کلیم 


خاطر گل را چه رنجانی تو هم از زاریت" 


۱ - پ: رفت و چشم. 


۲ - این مصراع در «پ» بجای مصراح زیرین بیت بعد آمده است. 


۳ - پ: دلجوئی. 


۴- این مصراع در «پ» بجای مصراع زترین بیت قبل آمده اشتتتا: 
۵ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهة ۱ این بیت از این غزل آمده اشتتتان 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۳۲ و در (ع» صفحه ۱۲ و در «س» صفحه ۴ و ۵ امده است. 


۱۸۱ 


ما ما ام 


ای از ازل به قامت شمشیر نصرتت 
آمد ز بحر لطف الهی به درگهت 
بر دوش باد سیر کند همچو بوی گل 
سرها که همچو غنچهٌ نشکفته چیده‌اند 
بر آب کس بناننهد دست قدرتت 
سوفار را چو غنچه دهان پر زبان" شود 
مردان کار همچونی تیر یک به یک 
ابرو مثال موی دمد از زبان تیغ 


این است ابتدا» چه بود انتهای فتح 
همچون غلاف آمده چسبان قبای فتح 
چون موج سوی ساحل. فتح از قفای فتح 
در گلشن جهان خبر غم‌زدای فتح 
مشت گلی است از چمن دلگشای فتح 
دایم بر آب تیغ گذارد بنای فتح 
در عرصه" نبرد ز شوق صلای فتح 
پا کرده سخت و بسته کمر از برای فتح 
از تن کنیل پس‌ای, دلست ان دعای فتح 


کوباهزار" دیده ببیند لقای فتح 


گلزار رزم شاه جهان پبادشاه ر 


آن بلبلم کليم که دارم نوای فتح؟ 


۱ - پ: غنجه زبان تر زبان. 


۲ - پ: در عرصه ای. 
۳ - پ: کو از هزار. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۵ و در «م) صفحه ۶ و در «س» صفحه ۱۶۴ آمده است. 


۱۸۳ 


۱۸۱ 
یاعلی * 
۱ نه زمی هر جا تک ظرفی که بود از پا فتاد آنکه لاف پهلوانی زد هم از صهبا فتاد 
گردباد از سیر صحرا پای در دامن کشید ‏ نوبت هامون نوردی تا به اشک مافتاد 
۳ گریه نبود دیده‌ام گر دجله افشانی کند کب در چشمم ز دود آتش سودا فتاد 
تا دم آخر بود سر در هوا مانند شمع دیدهُ هرکس که بر آن قامت رعنا! فتاد 
۵ چون عصا هرکس که‌باشد بهره‌مند از راستی زیر دست خلق شد محکوم. نابینا فتاد! 
می‌دهد " آشفتگی گرد سیه روزی ز ما زلفاو بااین پریشانی چه‌خوش سودا"فتاد 
۷ عندلیب آن گلست‌انم که بندد باغبان دیده را هرگه نقاب از چهره گلها فتاد 
هرکه در راه طلب خو کرد با آوارگی گر بسان شمم یکجا شد مقیم. از پا فتاد 
۹ از کمال اتحاد حسن و عشق آخر کليم 


هرگره کز زلف او واشد به کار ما فتاده 


۱- پ: زیبا. 

۲ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحُ ۲۲۸ این بیت از ان غزل آمده انتگاه 

۳ - پ: میدهد ز. م: میبرد. 

۴ - پ: خوش انشا. 

۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۰۵ و در «م» صفحه ۲۰۶ و در «س» حاشیه صفحه ۱۹۰ به خط شاعر و با 
رقم طالب کلیم آمده است. 


۱۸۳ 


به حال بد. دل از چشم ترافتاد 
توگربااین لب شیرین بخندی 
چه خواری کز وفاداری ندیدم 
هنر کم ورزه گیتی باغبانی است 
ز کولب جز سیه روزی نسدیدم 
گزیدم بدبند نیشکر را 
حدیث عقل و عشق از من چه پرسی 


۹ 
۰ 


سیه گردد چو در آب اخگر افتاد 
به شیر صبح خواهد شکر افتاد 
که خواهان نهال بی‌بر افتاد! 
خوشاب ختی که او بی اختر افتاد" 
سرانگشت ندامت خوشتر افتاه؟ 
چراغی بود. با صرصر در افتاد 


کسلیم آخنر ز بیداد که نالیم 


استه کفنت: فا کسدان سکن افشتاد 


۱ - این بیت در «6» بیت هشتم است. 
۲ - این بیت در «م» بیت هقتم است. 


۳-۳ تا ۵ - این سه بیت به ترتیب در «م» ابیات چهارم تا ششم است. 


۴ - این غزل در (پ» صفحه ۳ و ۱۷۴ و در (6) صفحه ۷ و در «س» صفحه ۱۷۳ و ۴ امده است. 


۱۸۴ 


۱ خیال زلف تو بازم به دست سودا داد 
هر آنچه در حق ما گفت غم بجا آورد 
۳ تام جیده به تابوت آرزو بستم 
هزار رنگ گل حسرتم" به دامان است 
۵ علاج طالع بیمار تقل" آب و هواست 


درون سینه زبس غم‌نداشت‌جای نشست 


۱/۳۳ 


چو سیل سلسله برپا سرم به صحرا داد 
به دیده قطره اگر" گفته بود دریا داد 
درین چمن گل عیشی که گلبن ما داد 
ببین که گلشن طالع دگر چه گلها داد 
طبیب تجربه را هم به این" مداوا داد 


دلم به پهلوی خود ناوک تو را جا داد 


۷ کلیم عشق به خود راه آرزو ندهد 


گمان مبر که سرابش فریب دربا داد ۵ 


۱- پ: قطره ای ار. 
۲ - پ: حیرتم. 
۳ - پ: ففل. 


۴ - پ: بدین. 


۵ - این غزل در (پ) صفحه ۱۸۷ و در «م» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۱۸۱ امده است. 


۱۸۵ 


۱۳۳ 
علی * 


۳ 


هنرم را ثمری چرخ جفا کار" نداد 
تا امیدت نشود یأس به راحت نرسی 
شمع را بنگرو داد و دهش دهر ببین 
صحبتی نیست که که آخر اثرش گل نکند 
سالک راه حق از ترک علائثق دیده است 
هر که پیوند تعلّق ز بد و نیک برید 
تاندامت به کفم چون صدف انگشت نهشت 
نشأءٌ باده نیابد ز سرش راه عروج 
وای بر حال عزیزان که درین قحط تمیز 


دهر" کامت ندهد مفت" که امد گلاب 


دیده قدرشناسی به خریدار .نداد 
اين نهالی است که تا خشک نشد بار نداد 
گر زبان داد به او۲ قوّت گفتار نداد 
خنده را غیر گل زخم به سوفار نداد 
آنقدر نفع که پرهیز به بیمار نداد 
کاه در خانه او پشت به دیوار نداد 
بخت بدکار مرا عقده دشوار نداد 
آن قدح نوش که دستار به خمّار نداد 
هیچ کس خار بهای گل بی‌خار نداد " 


تانیامد به میان آب به گلزار نداد 


تا نداد آب به این مزرعه از گریه کلیم 


شعله سرسبز نگردید و شررء بار نداد * 


۱-م: ستمکار. 
۲ - پ: هرکه را داد زبال. 


۳ - این بیت با بیت بعد در «م» پس و پیش آمده است. 


۴ - م: مفت. 


۵ -م: دهر. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۱ و در () صفحه ۰ و در «س» حاشیه صفحه ۱۷۲ به خحط کلیم آمده 


۳۹ 


۱۸۶ 


۱۸۵ 


یاعلی # 


ا مرا مسوز که نازت ز کبریاافتد 
غم زمانه زمابی‌دلان ندارد رنگ 
۳ لباس فقر به زاری نصیب هرکس نیست 
به چوب تاک بزن دست. باده‌گر نبود 
۵ دلم ز همرهی اشک وا نمی‌م‌اند 
تلافی ار نکند» روزگار عقده گشاست 
۷ به غیر دیده که از گریه آب و تابش رفت 
چو قرعه در بدنم استخوان شکسته شود 
٩‏ کشنده‌تر ز مرض منت طبیبان است 
حریص چشم طمع دارد از کریم و لئیم 


کر حمایت فقرش کند سپرداری 


چو خس تمام شود شعله هم زپاافتد 
به سان دزد که در خانه گدا افتد 
خوشا تنی که به او" نقش بوربا افتد 
چوکار ضعف به پامردی" عصاافتد" 
نه آتشی است که از کاروان جدا افتد 
گره ز هر چه گشاید به کار ما افتد 
که دیده ز آب روان خانه از صفا افتد 
ز ضعف اگر" به سرم سای هما افتد 
خوش است درد به شرطی که بی دوا افتد 
مس به خوان شه و کاسه گدا افتد 


سیاه روزی ما رنگ بست خواهدشد 


کلیم اگر به من آن چشم 


۱ پ. بر آن. 
1 -م. بپامزدی. 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح) صفحهة ۹ این بیت از این غزل آمده ایک 


۴ - پ: گر. 
۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۱۷ و در «م» صفحه ۲۰۷ 


استهء 


و در (اس» حاشیه صفحه ۱٩۳‏ به خط کلیم آمده 


۱۸۷ 


۱/1 


یاعلی * 


۱ گهی که بر لب او چشم اشکبار افتد 
ز جنگجویی او ایمنم ز کينة دهر 
فلک‌به خشک نبسته‌است آن چنان کشتی 
ز دوری تو به چشمم سیاه شد عالم 
نهشت دست جنون دامتی که بند شود 


به چشم مست تو خون را حلال باید کرد 


۷ تو را ز صید دل ما چراست این همه عار 


به می " زیاده ازین چهره شعله خیز مکن 
زرشک روی تو گلشن چنان خورد برهم 


تخانتا ‏ فد تنعل اسان کیت 


دلم ز دیده نسمکسود در کنار افتد 
نمی‌گذارد نوبت به روزگار افتد 
که اشک حسرت مانیز آبدار افتد 
بسان آبنه‌ای کآن" به زنگبار افتد 
بسه خار زار تعلق گرم" گذار افتد 
که ترک عربده جوید چو در خمار افتد 
نه پادشاه گهی در پی شکار افتد ؟ 
چه لازم است که آتش به گوشوار افتد 
که آشیانه مرغان ز شاخسار افتد 


مگ ز زر تخته تابوت برکنار افتد 


کلیم عجز من و آن غرور یار همند 


به‌سان گرد که دایم پی سوار" افتد * 


۱ -: کو. 

۲ -پ: علایق اگر. 
۳ - پ: بمن. 
۴-م: پی شکار. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۵ و در «م» صفحه ۱۹۷ و در «س» حاشیه صفحه ۱۸۵ به خط شاعر و با 


رقم طالب کلیم آمده است. 


۱۸۸ 


۱ گرسیل فتنه خیزد. دل را چه مشکل افتد 
عاقل به کار دنیا بسیار لاابالی است 
سیلاب اشک مجنون‌تادشتبان‌وادی است 
از لرز بی‌قراری» عکس افتد از کتارش 
۵ یک‌دست‌وتیغ‌وشهری‌سرگرم‌سرخ رویی 
گر روزگار خواهی از تو حساب گیرد 
دریادلان کریمند در آنچه خود نخواهند 


راه گریز را هم چالاکیی ضرور است 


۱/۷ 


جز اشک نیست ما راءباری که در گل افتد 
همسایهٌ جنون است عقلی که کامل افتد 
کی گرد می‌تواند دنبال محمل افتد 
آیینه گر به رویت روزی مقابل افتد 
یک‌بخیه زخم شاید دردست صددل افتد 
آسان شمار بر خود کاری که مشکل افتد 
تاخس بود کی‌از بحرگوهر به ساحل افتد 


چون می‌گریزد از کار طبعی که کاهل افتد 


کار کلیم باشد آنجا مگس پرانی 


هر جا که دلربایی شیرین شمایل افتدا 


۱ این غزل در «پ» صفحه ۱۹۱ و در (۸) صفحه ۱۹۳ و در «س» صفحه ۱۸۲ و ۱۸۳ آمده تیا 


۱۸۹ 


۱/۸ 

به‌بزمت شب خو شآن ع اشقکه‌سرگرم فف ان افتد 
شودچون صبح روشن راست چون‌شمع اززب ان‌افتد 

چمن از بسکه تاریک است بی شمع جمال او 
فروزم گر چراغ ناله مرغ از آشیان افتد 

به خلوت هم نقاب از چهره هرگز برنمی‌دارد" 
مبادا شمع را زین بیشتر آتش به جان افتد 

قبول عشق اگر داری طمع؛ از خرّمی بگذر 
که چون گل بشکفد اینجاء ز چشم باغبان افتد 

اگر بر هم خورد عالم همان بر جای خود باشم 
نخواهد بردنش گر سایه در آب روان افتد 

به سوز سین پر ناوکم گاهی نگاهی کن 
تماشا دارد آن آتش که اندر نیستان افتد 

کلیم از چشم یار افگند این بخت سیه مارا 


الهی کوکب بختم ز بام" آسمان افتد ۲ 


.- پ. بر نیندازد. 


۲ -م: ز چشم. 


۳ - اين غزل در «پ» صفحه ۹ و در «ع» صفحه ۴ و در «س» صفحه ۱۹۷ آمده است. 


۱۹۰ 


زان چشم ندیدم که نگاهی به من افتد 
نزدیک به آسیب چنانم که پس از مرگ 
دل رنگ ندارد ز تو چون داغ ز لاله 
حاشا که دل از توبه پشیمان بود" اما 
ای جیب و کنار دگران راگل و با من 
یوسف چو ز آسیب محبّت به چه افتد" 


غافل نشوی از نگه باز پسینش 


۱۸۹ 


پیمار عجب نیست اگر کم سخن افتد 
از شمم مسزار آتشم اندر کفن افتد 
داغ است همان گر به تو هم پیرهن افتد 
هرکس دم آبی خورد. آتش به من افتد 
ناسازتر از خار که در بیرهن افتد 
یعقوب چه نالد که به بیت‌الحزن افتد 


بیمار غمت را چو زبان از سخن افتد 


در دل بدل حب وطن هر غریبی است 


خوش وقت کلیم ار به بپهشت دکن افتد " 


۱ - پ: شود. 
۲ - م: افتاد. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱٩۹۱‏ و در «ع» صفحه ۳ و در «س» صفحه ۱۸۳ آمده است. 


۱۹۱ 


دل که لبریز الم شد ز نوا می‌افتد 
سوخت‌اسبات تعلّق دل و آسوده" نشست 
جامه در خون شهیدان‌کش و بخرام به ناز 
دوستداری مرا دهر شگون نگرفته 
نتوان ناصح. عریانی مارا پوشید 
زلف پرگار" توچون تن‌به‌شکستن ندهد 
نیست کس در ره افتادگی از ما در پیش 
چه بگویم‌که شبم‌بی‌تو چه سان می‌گذرد 


شب ادینه به دریوزه میخانه رویم" 


۱۹۰ 


جام هر چند که پر شد ز صدا می‌افتد 
قدم برق به سرمنزل ما می‌افتد 
به تو ای شاخ گل این رنگ قبا می‌افتد 
گر به من سایه کند بال هما می‌افتد 
راز پنهان نشود چون به ملا می‌افتد ۲ 
هر که از روی تو برخاست به جا می‌افتد 
هر که از پای فتد بر سر ما می‌افتد 
صبحم از تیرگی شب ز صفا می‌افتد 


زان که از هفته همین شب به گدا می‌افتد 


هر که عاجز تر از او خواسته امداد کلیم 


۱ م: دل آسوده. 


۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


۴ - پ: میخانه روم. م: آدینه رویم. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۹ و ۰ و در «م: صفحهٌ ۱۶۹ و در «س» صفحدٌ ۱۶۷ آمده است. 


۱۹۲ 


۱۹۱ 
درین گلشن زبدخویی‌گل ازآب روان رنجد 
نسیمی گر وزد سرو سهی از باغبان" رنجد 
کهن شد جرم و رنجش‌تازه‌ترگردید طالع بین 
که بهر یک گناه آن بی‌مروّت هر زمان رنجد 
به سان خنده سوفار» عیشم نیست جز نامی 
همان را باز پس‌گیرد ز من" گر آسمان رنجد 
سراپای وجودم‌بسکه خوکرده‌است‌با دردت 
نشان ناوکت گر نیست. مغز از استخوان رنجد 
زمر گانگن مرنج ای دل که در اين پرده می‌مانی 
که خواهد داد صلحش. دزد اگر از پاسبان رنجد 
به غیر از ناله‌ای کآن نیز" بی‌فریادرس باشد 
چه می‌آید ز دستش گر جرس از کاروان رنجد 
در آن محفل که مهمانی تو شمع آزرده برخیزد 
بلی دایم طفیلی از سلوک میزبان" رنجد 
زشوخی حسن از بس جلوه در بازار می‌خواهد 
گل از شوق دکان گل فروش" از باغبان " رنجد 
انیا ینید دی برس فان 
چه باشدحال‌مخموری‌کزوساقی‌به جان رنجد " 


۱ -م: بلبلان. 

۲ - پ: زمین. 

۳ - پ: نالة محمل که. 

۳ - م: میهمان. 

۵ - «پ» و «ع: دکان و گلفروش. 
۶ - پ: گلستان. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۹ و ۰ و در «م» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۱۸۷ آمده اتیگا: 


۱۹۳ 


۱۹ 

کی آن صیّاد بی‌پروا پی نخجیر می‌گردد 
که دایم در رهش صد صید از جان سیر می‌گردد 

صبوری چون ز حد بگذشت کاری زو" نمی آید 
که دارو کهنه چون گردید بی‌تأثیر می‌گردد 

خط سبزت عنان اختیار از دست ما" برده 
بهار است و دگر دیوانه بی‌زنجیر می‌گردد 

همین پند از زبان حال گوید شيشه ساعت 
که فرصت دان غنیمت. دست بالا زیر می‌گردد ۲ 

سراپای وجودم باده شد از حرص می خواری 
ولی همچون حبابم چشم و دل کی سیر می‌گردد 

شراب کهنه می نوشم به بزم او چو بنشینم 
مه من فا تویت آنه دعش رز پیررشی گرود 

کلیم آن گردش چشم و نگاه دمبدم کم شد 


چوسافی سرگران‌افتاد ساغر دیر می‌گردد؟ 


۱ - پ: رو. 
۲ - پ: دست و دل. 
۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۲۹ اين بیت از این غزل امه است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۴ و در «م» صفحهٌ ۲۰۶ آمده است. 


۱۹۴ 


۱۹۴ 

۱ برلبم همچو جرس خنده فغان می‌گردد آب اگر می خورم از دیده روان می‌گردد 
صاف دل را نبود قید علایق نقصی! عیب دار آینه کی زآینه‌دان؟ می‌گردد 
۳ مرد در کشور ما روی" به خون رنگ کند کاین خضابی است کزو پیر جوان می‌گردد 
هوش باریک شود تا سخنم فهم کند بسکه در خاطرم آن موی میان می‌گردد 
۵ هرکه سرگرم طلب گشت اگر در ره شوق خاک بر فرق کند ریگ روان می‌گردد 
روش حرف زدن رفت ز یادم. چه کنم نام یار است به چیزی که زبان می‌گردد 
۷ چرخازبهر تو درکاربود» حرص‌تو چیست آسیااز پسی رزق دگران می‌گردد 
آنچنان شوق قناعت زده راهم که کسی 0 خاک اگر می‌خورد آبم به دهان می‌گردد 

۹ نارک رشک خورد بر جگر خسته کلیم 


هر که از بار غم عشق کمان می‌گردد * 


۱ - پ: عیبی. 
۲- پ: عیب دیرینه کی از آینه دان. 
۳ - پ: گونه. 
۳ - پ: کز آن. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و ۲۱۲ و در «م» صفحهٌ ۲۲۸ و در «س» صفحهٌ ۲۰۹ آمده است. 


۵ 


۱ بکن بیخ صبوری» حسرت دیدار می آرد 
کدورت می‌فزاید جام خالی »حیرتی دارم 
۳ دلی دارم چنان‌بیگانه‌از عشر ت که در گلشن 
دیاری کش تو بی‌پروا طبیب دردمندانی 
۵ نصیبم‌نیست شهدراحتی‌بی زهر اندوهی 


بهارعشرتم راخزمی بنگر که بخت اکنون 


۱۹۴ 


چومیردباغبان این نخل برگ و بار می‌آرد 
که‌این آبینه چون بی نم شود زنگار می آرد 
پبی نظار؛ گل روی در دیوار ی آرد 
اجل از رحم» شربت برسر بیمار می‌آرد 
صبا بوی گلم " گر آورد با خار می‌آرد 


پی آرایش باغم گل از بازار می‌آرد" 


۷ کلیم از گریه گفتم آبرویی رو دهد ما را 


۱ -پ: خحاکی. 


۲ - پ: بود. 


رت کل 5 


۴ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۲۸ تنها این بیت از اين غزل آمده است. 


۵ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۰۳ و در «ع» صفحه ۲ در «س» صفحه ٩‏ امده است. ۱ 


۱۹۶ 


۱ می نشاط نه جام جهان نما دارد 
به راه شوق چو پرگار پایم از خار است" 
۳ قعن ابیت فان تس فدیدت 
مباش راست که درخاک‌وخون بود جانت 
۵ مال کار دگن روی کارها دگر است 
در آسیای فلک هیچ رسم و نوبت نیست 
۷ سبیل توست اگر خون عاشقان آب است 
بلای عشق. جفای نصیحتش ز پی است" 
٩‏ سرشک. خانه بيناييم* رسانده به آب 
خوش است با همه آمیزش اندکی پرهیز 


۱۹۵ 


کته کما تسف کته کتا درو 
اگر بگردم بر گرد خویش جا دارد 
به مسجدی که سر انجام بوریا دارد 
به گوش هوش نی تیر این نوا" دارد 
گی نیل همان گونه حنادارد 
شکست کار همین از برای ما دارد 
در آتش است خود" آتش کجا بها دارد 
که خار با خلش سوزن از قفا دارد 
به خاکپای تو چشمم امیدها دارد 
حبات خانه ز دربااز آن جدا دارد 


وگرنه هر مرض مهلکی دوا دارد 


که او ز آبله آتش" به زیر با دارد ۷ 


۱- پ: از جا رفت. 
۲ - پ: صدا. 


: زیبا است. م: زیب است. 


< 


: اخحگر. 


<- ب 
تا 


۷ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۴۰ و در ۷م» صفحهٌ ۲۲۲ و ۲۲۳ و در «س» صفح؛ٌ ۲۰۳ و ۲۰۴ آمده 


۳۹ 


۱۹۷ 


۱۹3 

کند گر آرزوی دیدنت آیینه, جا دارد 
که از خورشید روبت در برابر رونما دارد 

نداردبزم می خواران‌به‌غیراز ما تنک ظرفی 
صراصی بررخ هرکس که‌می خنددبه‌ما دارد 

نویسم ن امه‌وازبسکه خون‌می‌گریم‌از همجرت 
تسوگویی کاغذ مکتوب من رنگ حنا دارد 

تشد بی‌بوی او چشم سفید از توتیا روشن 
نبیند بسهره‌ای ه‌چند کاغذ توتیا دارد 

زهمم ربط نیاز و ناز را نتوان گسست. آری 
کشش بساقی بسود تاکاه رنگ کهربا دارد 

چه" سرگردان شوی از بهر روزی پابه دامن کش 
کز آب و دانه این سرگشتگی را آسیا دارد 

زکویت چون کلیم آید. چو مستان هر قدم" افتد 


نبیند پیش با بیچاره. چون رو بر قفا دارد " 


۱ - پ: جو . 
۲ -م: هرطرف. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در (ع4 صفحه ۱۷۸ و در «س» صفحه ۱۷۳ امده است. 


۱۹۸ 


۱۹۷ 
۱ دارد گر صفایی دل از شراب دارد روشن تر است شيشه گاهی که آب دارد 
طینت چو پاک‌باشدازمی کشی چه نقصان دریا چه شد که بر لب جام از حباب دارد 
۳ از دل خطا نگردد مژگان کج نهادت اآشکه پات وو وت ترش کهایانی زاند 
۱ 


۱ 
این بحر بی‌کرانه همچون حباب مارا گاهی به پای دارد گاهی خراب دارد 


۵ درزاهدی‌ورندی‌دردست کس عنان‌نیست این شیشه گاه‌باده گاهی‌گلاب‌دارد 
راحت‌که شدمکرّردلکوب تر ز رنج است داغ است ماهی از بس شوق سراب دارد 
۷ مارا بود به دامن از می اگر نشانی زاهد به دل ز حسرت داغ شراب دارد 
در روزگار دیدم از راستی نشان نیست ۵ صبحش که صادق آمد در شیر آب دارد 


٩‏ خالش مان ابرو الحق بجافتاده بیت‌الفزل نشانی از انتضاب دارد 


هستم کلیم نومید از دست بوس و پا بوس 


آن را عنان گرفته» این را رکاب دارد ۲ 


۱ - پ: که. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۱۳ و در «م» صفحه ۹ و ۰ و در «س» صفحه ۰ اآمده است. 


۱۹۹ 


۳ 
علی * 


یا 


سر سودازدگان جنگ به افسر دارد 
فرش ره کرده رخ زرد مرا خواری عشق 
دامنش سدذ سکندر به ره وصل شود 
هر که از داغ حسد بر دل او مهری هست 
چاره‌ای نیست به از گردش ساغر او را 
پبه‌های صدف گوش درین قحط تمیز 
دعوی داغ به رازی" بودش باتن ما 
دل زهم صحبتی دیده زخون گشت تهی 


باطن هرکه سنور بود" از آتش عشق 


سپر داغ از آنست که بر سر دارد 
این زری نیست که از خاک کسش بر دارد 
عاشق بی زر اگر بخت سکندر دارد 
مسحضر رب ختن ون برادر دارد 


تلخ عیشم که غم از گردش اختر دازد 


نزد ابنای زمان عرّت گوهر دارد 


پر طاووس که صد مهر" به محضر دارد 


می در آن شيشه نماند که دو ساغر دارد 


میتوان یافت که چون‌شمع چه‌درسر " دارد 


خضر این بادیه را چند نشان است کلیم 


اول این کاوه فدم آبله‌پرور دارد ۳ 


۱- پ: نزاری. 
۲ - م: داع. 

۲ ف: قبود: 
۴ - پ: بر سر. 


۵ - پ: انکو. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۴۵ و ۲۴۶ و در (۵) صفحه ۱ و در «س» حاشیه صفحه ۲۰۶ به حط 


کلیم انم اتکا: 


۳۰۰ 


۱۹۹ 


با 


به دور دیده مژگان از دو سو لخت جگر دارد 
ندارم زینتی همچون صدف جز عقده خاطر 
ی زا بت در خاطر پیمانه می‌گردد 
به جزسرگشتگی وگرد کلفت" حاصلش نبود 
نشان اهل غفلت جستم از پیر خرده گفتا 
جنونی ۲ شهر دشمن از" بیابان دوستی دارم 
اگر برگ وبری‌داری زخودبفشان که پیوسته 
چرا پیوسته شمع انجمن صندل به سرمالد 


اگر مردن نبودی» زندگی با ما چه‌ها کردی 


علی * 


چبرآغان نو لب ات روان فیض دگر دارد 
هميشه رشته کارم گره جای گهر دارد 
که در بزم تشاط باده چشم از گریه تر دارد 
به سان گردبادآن راکه دهر از خاک بردارد 
نشانش اینکه درفصل بهار از خود خبر دارد 
که‌چون‌سیلاباشکم جنگ بادیوار و در دارد 
تبر پیوند اینجا با نهال بارور دارد 
زبال افشانی پروانه گرنه دردسر دارد 


درین درباا گرنشکست‌کشتی»صد خطر دارد 


کلیم‌از جورگل خون‌شد دل‌بلبل چنین باشد 


گرفتاری به آن معشوق بی‌پرواکه زر دارد " 


1 تپ محنت.. 
۲ - «پ» و «ع»: جنود. 
پ. با. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۹ و در (ع» صفحه ۹ و در «س» حاشیه صفحه ۹ به خحط شاعر و با 


رقم طالب کلیم آمده انشسیتا: 


۱ به پرسش آمد و عاشق همین دو دم دارد 
ز راز خاطر هم آگهیم و مسینه" ما 
زنقش پای بیابان‌نورد شم پیداست 
سخن زمن نتراود چو سینه چاک نیم 
جدا زکوی تو خونم سبیل شد. چه کنم 


روانل چو کاغد بادش کنم نه پیچیده 


ج ۷ مه 


شکسته پا و به مقصود!" یک فدم دارد 
زکاوش مژه چون سبحه ره به هم دارد 
نشان هر سرخاری که در قدم دارد 
ه‌ميشه نال تنم عادت قلم دارد 
کسه مرغ اسمنی از پرتو حسرم دارد 


زسکه نامه‌ام " از خون دیده نم دارد 


به ضیر خون نستراود زنامه‌های کلیم 


ببه کف مگر زنی تسیر او قلم دارد " 


۱- پ: شکسته پای بمقصود. م: شکسته پای و بمقصود. 


۲ -م: آگهیم سین . 


۳ تب پ. دید ه ام. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۸۸ و در «م» صفحه ۱٩۱‏ و در «س» صفحه ۱۸۱ امده است. 


۳۰۲ 


۱ 


۱ زمزگ‌ان تولوح سینه‌ه‌از خون رقم دارد 
رقم سرخ‌است باچندین‌سیاهیکاین قلم دارد 
به‌ب‌الین همر آن بیمار کآمد" از الم رسنته 
طبیب مرگ هرجا می‌رود یمن قدم دارد"* 
۳ به‌از" دل خلوتی خواهم که پنهان سازمت آنجا 
که از مژگان تو چون سبحه دلها ره به‌هم دارد 
زبار منت احسان اگر آگه شوی دانی 
۰ که هرکس دستِ بخشش بسته‌تر دارد کرم دارد 
۵ زدنیاً چون بریدی قطع کن پیوند عقبی هم 
۰ که تیغ همّت مردان این میدان دو دم دارد 
زمگان بیشتر خار رهت در دیده جا دادم 
هنوز از تنگ چشمی رشک بر خخنار قدم داره 
۷ به فرقم گل گران بودی کلیم آن سرکشیها کو 


کنون سنگ حوادث منتی هم بر سرم دار" 


۱ - پ: آمد. 

۲ - این بیت به خط کلیم به غزل اضافه شده است و در «ع» نیست و در «پ» بیت چهارم است. 
۳ -م: بجز. ۱ ۱ 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۸ و در «م» صفحه ۱۹۹ و در «س» صفحه ۱۸۷ امده است. 


۳۰۳ 


کسی که از گل داغ تو گلستان دارد 


خدنگ خویش به غیری مزن که سینهُ من 


۲۰ 


زحیرتی که مدامش زکار کوهکن است 


به یاد دشمن غالب دهد ستیزه‌گری 
توگرچه غافلی‌از حال دل" ولی صد شکر 


چنان زخویش بتنگم که هر" سر مویم 


ازو مرنج چو بلبل اگر فغان دارد 
سرای تیر و از داغ صدد تفسان دارد 
هميشه تیشه سر انگشت در دهان دار دا # 
کسی که شکوه زبیداد آسمان دارد۲ * 
نه رخنه است که دیوار گلستان دارد 
که ناوکت خبر از مغز استخوان دارد 


زبسهر قتلم با تیغ او زب ان دارد 


کلیم سکه داغ ار به‌نام خویش زند 


شه ولابت درد است جای آن دارو۶ 


او ۲ - اين دو بیت در «پ» و «م» نیست و در «س» به خط کلیم به غزل اضافه شده است. 


۳ پ: حیرانست. 
یه قاری از عال ها 
۵ - ب: که بهر. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۸۴ و ۱۸۵ و در «م» صفحه ۱۸۷ و در «س» صفحهٌ ۱۷۹ آمده است. . 


۳۰۴ 


۳۰۳ 
فلک اسباب دولت را برای ناکسان" دارد 
۵ هماگر سایه‌ای دارد برای استخوان دارد 
زمحرومی‌است‌دل‌گرزارییدارددراین وادی ۰ ۰ 
۱ : 0 به قدر دوری منزل جرس دایم فغان دارد 
۳ ز رشک طالع تردامنان داغم در این گلشن 
که شبنم خانه از گل بلبل از خار" آشیان دارد 
خموشی پيشه کن کز نطق آفتهاست سالک را ث" 
جرس دایم زبان با رهزنان کاروان دارد 
۵ به عاشق ناز معشوقان به یک نسبت نمی‌ماند 
که تیر رفته آخر بازگشتی با کمان دارد 
اگر راحت هوس داری به کوی ناامیدی رو 
که دایم باغبان آسودگی فصل خزان دارد 
۷ همواداران گروه دیگرند و عماشقان دیگر 
نگیرد جای بلبل گل اگر صد باغبان دارد 


مبان زاهدان خشک کمتر ال دل بینی 
۵ 0 نه هرجا استخوانی هست مغزی در میان دارد 
۹ صراحی چون دلی خالی کند دیگر نمی‌گرید 


کلیم است اینکه دایم دیده‌های خونفشان دارو؟ 


- پ: زبهر ناکسان. 


۲ پ؛ خس. 
۳ - این غزل در (پ» صفحه ۹ و ۱۷۰ و در «ع» صفحه ۶ و در «س» صفحه ۳ امده ات 


۱ دست از سافر امید کشسیدن دارد 


تا کی از غیرت او بر سر آتش باشیم" 
سسخنم مسی‌شنود با همه بی‌پروایی 
پستی بخت بلندم زسپهر ۳ 
دل به‌خون تا نطبید اشک قراری نگرفت 
ات زاهد سر در قدح باده نهاد 
کارم از ضعف چنان شد که زجامی‌بردم" 


در بر عاشق دیوانه به فتوای " جنون 


۹ پر گر از ناوک بیداد بود» عاریه کن 


۱۱ 


رایگان منت آزار هم از چرخ مکش 


فك 


لب پیمانه خالی چه مکیدن دارد 
ای حربفان بر بروانه بریدن دارد 
حرف بی‌ربط زدیوانه شنیدن دارد 
یر سقفی که نگون است خمیدن دارد 


ازپی طایر بسمل چه دویدن دارد 


بسکه عادت به دهن آب کشیدن دارد 


دیده هرگاه که آهنگ پبریدن دارد 
گر همه جامه کعبه است دریدن دارد؟ 
در ره عشق به بروانه رسیدن دارد 


نمک زخم ازین سفله خریدن دارد 


۰ می‌برد آینه همراه به کوی تو کلیم 


که چنان می‌رود از کار" که دیدن دارو" 


۱ - پ: باشم. 
۳ - «پ» و «ع»: میپردم. 
۳ - م: بعتوی. 


۴ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۳۳۷ این بیت از این غزل آمده ۲ 


۵ ِ- پ. از راه. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۹ و ۱۸۰ و در «م» صفحه ۳ و ۱۸۴ و در «س» صفحه ۶ امده استت, 


۳۶ 


۵ 


۱۱ 


حستی که به او عشق سر و کار ندارد 
حرفی که دل غمزده‌ای زو بگشاید 
ضعفم نکند تکیه به نیروی بزرگان 
از بخت سیه نالهً ما یافت رواجی 
از روی تنک؛ تن به کدورت دهد ارنه 
خار است به پیراهن فانوس گل شمع 
در جستن من آبله زد پای کسادی 
شوریدگی از خاطر ما دور نگردد 
بهتر زگلی کو دل بلبل بسخراشدا 


در مشرب رندان به نسب نیست بسزرگی 


۲۰۵ 


مانند طبیبی است که بیمار ندارد 
ی ان اسف ان هت قنگا ند 
کاه تن من بشت به دیوار ندارد 
شب تانشود شمع خریدار ندارد 
آیسینه سر صحبت زنگار ندارد 
گر رنگی از آن گلشن رخسار ندارد 
یک جنس یابی که خریدار ندارد 
دبوانه ز ویرانه خود عار ندارد 
خاری‌که به دامان کسی کار ندارد 


در بزم» سر آن است که دستار ندارد 


در چشم کسلیم از اثر گریه گل افتاد 


دیگر موس دیدن گلزار ندارد" 


۱ - پ: نخراسد. 


۲ - این غزل در «پ» صفحدُ ۱۶۴ و در «م» صفحهٌ ۱۷۲ و ۱۷۳ و در «س» صفحدٌ ۱۶۹ آمده است. 


۱ ۲ 1 
با انکه خطر ند 
ی در بار! عیر 
۰ ۱ ۰ جه از : 
1 ز ۰ 
۲ 
حتفم ِ ۱ 
۱ ۵ چشم بد ۰ 
ی نساسد ز و 
نباشد نتوان زهوه 
۱ ۱ : ٍِ 
۱ ۵ ر چ‌ِ 
۱ ۱ ۱ رَّ سس 
۱ ۱ ۰ ۰ خ ِِ 
و وت تفت 
۱ بر رو عشرتگهی تباشد 
۱ 0 كت ۰ 
نمایرفعت در آب خای ۱ ۳ 
۱ بت و 
ز خاکم خواهدبه‌خون نشانید 
۱ ل ۹۹ ۸ 


ٍ 1 ف 
1 : ۱ 
حجوس حو ن‌دل 
هست 


۳۲3 


عاد 5 
شق ‌ِ 
چو ۳ ۵ 
سیسه 
تا دا ۰ 
۱ 1 جر ندا و۲ 
۳ فِ 
۱ ۱ کو با ٩‏ 
۱ 3 و 
ب _ ۰ سته۳ ندارو؟ 
۱ و در ندارد٩‏ 
۱ : معا 
۱ ۱ 0 4 ۰ 
۱ 0 ۱ ان 3 ۰ 
نله ۲ 1 ۳۳ ندارد 
۱ ۱ ۱ 5 ۱ : ۰ ۰ 
جود تیم روزگا ۱ هه 
رم 
سبهوده ر 
بر ندارد 


اُ قتل کر 
۵ 

فا .۸ ّ 

خطر ندارد 


جود 
دیده 
جهنده در خانه‌ام 

میاه 

تک 


سیرم کلیم #9 
نت از را , 
هن تفا 13 


۱ - م. 
۰ دریا. 
۲ 5 ۱ ۳ 
شوب. 


۱ ۱ ۳ ریسا 
ن ب‌ 
بیت در (پ) بیت ۱ 
فف 
ها م۱ ِ 
لاهسا ۰ 


۴ بیت 
ین 
ین دور بیت 

بیت به تر* 
۳ 

تیبب در «پ» ابیا 

تات دور 

یه 

لیتسا ۰ 


۶ پ. 
پ" بپربرد. 


۷( 
پ. راحت 


استا . 
۳ 

۰ 

ا ۱ أ ۱ ۰ م۸ ا: 

ل‌ 


خر ,9 
[ 

صقیه ۸ 

۱ 

۸۷۵ 

[ 

1 

مد ه 

۹ 


۳۰۸ 


۱ عشقت کمی از چاره و تدبیر ندارد 
گفتی قفس عقل حصاری است ز آهن 
مانند صدف رجعت معموری ما رفت" 
بر طفل مزاجان جهان چون گذرد حال 
تسکین‌ده عاشق نه فراق و نه وصال است 
پرهیز از آن کار که افتاد به آخر 
ایمن‌ترم از چشم تو تا ریخته مژگان 
زافتادگی " از عرش گذشته است سراو 


۳۰۷ 


در گرمی تب مروحه تأثیر ندارد 
دیوانسه مگر خانه زن‌جیر ندارد 
ویرانه مساطالم تعمیر ندارد 
امروز که پستان امل شیر ندارد 
پیری است غم عشق که تدبیر ندارد 
زان ناله بیندیش که تأثیر ندارد 
من بنده آن ترک که شمشیر ندارد 
تقدیم راز تا شین تیدا رد 


جایی که شکر غیر نی تیر ندارد 


گرمی‌کشدم يا رکلیم اين نه ز خصمی است 


صیّاد به دل کینه ز نخجیر " ندارد" 


۱ - م. یافت. 
- لت افتادگی. 
۳ - «پ» و (6): کینه نخجیر. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و در (م» صفحه ۱۷۴ و در «س» تفه ۱ امد واستت: 


۳۹ 


۳۰۸ 
دل بیهده افغان زتو ناساز ندارد چون شیشه که تا نشکند آواز ندارد 
انن یب بای تون .4 رای کی ارم وتا ونان 
در خلوت دل پرده‌نشین کیست به جز تو در سینه صدف غیر گهر راز ندارد 
هر رازکه دل داشت نهان.اشک اگر" گفت پیکان تو رازی است که غمّاز ندارد 
چون دام درو سرزده نتوان به درون رفت عیب است قفس راکه در باز ندارد" 
تانشکند آن زلف و مژه روی نتابد امنید طفر از سپه نساز ندارد" 
من لب اگر از نوحه" و فرباد نبندم* پروانه درسن بزم هم آواز ندارد؛ 
در محفل دیوان کلیمش نتوان یافت 


گم شمع سسخن فنتهاه انداز ندارد"۲ 


۱ - «پ» و «4: دگر. 

۲ - این بیت در «پ» بیت ششم است. 
۳ - این بیت در «پ» نیست. 

۴ - م: ناله. 

۵ - پ: به بندم. 

۶ - این بیت در «پ» بیت پنجم است. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۲۲۳ و در (ع» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۱۹۵ آمده اشتتا: 


۳۱۰ 


میضانه چو من رند نکو نام ندارد 
از ابت و سیاره گردون به حذر باش 
هرسنگ که خوردازکف‌اطفال» نگهداشت 
پیوستگی مقصدم از پاننشاند 
در چارسوی دهر خریدار وفا نیست 
از بوسه" اگر رنجه شود تلخ نگوید 
در زلف دل سوخته‌ام بهرچه بندی 


نه" تاب کمر دارد و نه " کوه سرینی 


از می کشیم شک وه لب جام ندارد 
کاین مزرعه یک دانه بی‌دام ندارد 
دیوانه. مگو فکر سرانجام نبدارد 
گرم وج به ساحل رسد آرام ندارد 
باآنکه متاعی است که ایام ندارد 
همچون لب ساغر لب دشنام ندارد 
این مرغ کباب آگسهی از دام ندارد 


آمد به سر شکر کلیم از پس شکوه 


برگشت از آن راه که انجام ندارده 


1 و ۳ -ح*.نی. 


۴ - این بیت در «پ» نیست و در «ح) صفحه ۸ این بیت از این غزل املاه انتتش: 


۵ - این غزل در «پ» صفحهُ ۲۰۰ و ۲۰۱ و در «م» صفحهٌ ۲۰۰ و در «س» صفحهٌ ۱۸۷ و ۱۸۸ آمده است. 


۳۲۱ 


نه طره‌ات غم شبهای تار من دارد 
زگریه چشمم چون شد سفید! دانستم 
زضبط خنده چوگل عاجز است پنداری 
: دوچشم کم نگهت کاشکی به من می‌داشت 
زداغ کهنه گل تازه‌ام فسرده‌تر است 
به مرگ» صلح کنم با زمانه» تا نفسی است 
عجب مدار که آتش به گورمانداز 


درین بهارگل چاک آن چنان بالید 


۳۱ 


ته چشم مست تو فکر خمار من دارد 
که یی از یی فتتهای ار میرن دار 
خبر زگ ری بی‌اختیار من دارد 
سری که زلف توبا ای دارد 


به روی کار چه ۳ بهار من دارد 


جهان بر آينه دل غبار من دارد 


فان شرار که سنگ مزار من دارد 


که یک گل است که جیب و کنار من دارد 


گل شکایت نه نشکفته و شکفته کلیم 


دل پر ابله داغدار من دارد" 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۸ و ۱۸۹ و در (4 صفحهة ۱۹۱ و در «س» صفحه ۱ امده است. 


۳۱۲ 


| جور‌تسوزسی فان ندارد 
جان گرچه به چشم در نیاید 
۳ ازیس دهسن تسو تسنگ دست است 
دل را گله‌ای زکوی او نیست 
۵ دل بی آب است و دی‌ده ویران 
در باغ جهان دهمان خندان 
۷ او را هم از آن مان خسبر نیست 
ی 


۹ در حشر زمادگر چه خواهند 


۳۱۱ 


زخسم سستمت دهسان: ندارد 
گمنامی آن مان ندارد 
نام و اه ماش 
تاو ود عسی. اجان شتا دا 
ببی مایه سم دکان ندارد 

دیدم کار زعغران تاره 
ان کتهفتاه: کسن تشصان تسلازد 
ببامی است که تردبان ندارد 


ارت رده ارمغان ندارد 


چیزی اشت کته آسنمنان نسذارد؟ 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۶۱ و ۱۶۲ و در «م» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۶۸ امده است. 


۳۳۳ 


۳۲ 


۱ گل در چمن بجز خار در پیرهن ندارد 


ترک کلاه تجرید بر هیچ سر نچسبید" 
باشد برای طفلان میا زباده بهتر 
بینند اهل ظاهر تن را طفیل جامه 
دشر پوت بختم» خط 0 
در برگ ریز تجرید. باشد بهار ارواح 
تاکار تيشه آید از ناخن تسفکر 


از بحر فیض گردند!" قانع به قطره‌ای خلق* 


آب و هوای راحت خاک وطن ود 
بتخانه تعلق یک بت شکن ندارد 
در چشم اهل دنیا جان قدر تن ندارد 
فانوس, ره به بزمی بی پیرهن ندارد 


خوش وقت مرده‌ای کو برگ کفن " ندارد 


گوهر به کان معنی آخر شدن ندارد 


سرمایه ترفی» دزد سخن ندارد 


از پاره چوب یک کلک سر کرد چار پاره 


گرچه کلیم دستی در هیچ فن ندارد" 


| - پ: نجسبد. 
۲ - م: حکم. 

۳ -پ: رنگ کفن. 
۴ - پ: گردد. 


۵ - پ: حیف. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «م» صفحه ۲۱۸ و در «س» صفحه مه اشتن: 


۳۱ 


۱ آشسوب طمع" خاطر فرزانه ندارد 
ان دازه مستی نتوانیم نگهداشت 
در مزرعة طاعت ماتخم ریا نیست 
دیدم چو پریشانی زلفت جگرم سوخت 
جایی ننشستیم کزآنجا نرمیدیم 


در کشور این زهدفروشان نتوان یافت 


آن گرد کدورت که بود همره یک خویش 


زنبور هوس. در دل ما خانه ندارد 
زان باده خرابیم که پیمانه ندارد 
ایتجاشت کته تسبیح عتمل دانه ندارد 
غیر از دل صد رخنه من شانه ندارد 
جغدیم در آن شهر که ویرانه ندارد 
یک صومعه کآن راه به بتخانه ندارد 
شمعی که نیفروخته پروانه ندارد 


همرگز قدم لشکر بیگانه ندارد 


باد است " که غارتگر سامان کلیم است 


کاندوخته جز گرد" به کاشانه ندارد؟ 


۳ - پ: درد. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱٩۳‏ و در «م» صفحه ۱۹۵ و در «س» صفحه ۴ امده اشتتا: 


۳۱۵ 


بسه تک لفی آن عارفی که خو دارد 


ببین به جذبه نسبت که خامه دو زبان 


۳ کسی که بنده عشق است بی نشان نبود 


دلم زتیغ تو چون شانه شد تمام انگشت 
به راه یک جهتی سالکی که روی نهد 
قسم به‌ذوق محبّت‌که دشمنی‌مرضی است ؟ 
ز روسفیدی میخوارگان دهد خبری 


به محفل غم و شادی بود عزیز چو شمع 


۳۱۳ 


نظر بپوشدا! از آن گل که رنگ و بو دارد 
همیشه الفت با صفحه " دو رو دارد 
زسوج گریه خود طوق بر گلو" دارد 
حساب حلقه آن زلف مو به مو دارد 
نبیند آینه‌ای را که" پشت و رو دارد 
علاج سینه کن ار کینه‌ای عدو دارد 
گلی که در جمن خرّمی کدو دارد 


جگرگدازی کز گریه آبرو دارد 


زبان هر مه چشم نکته پسردازش 


کسلیم با من صد قسم گفتگو دارد" 


| - پ: ببندد. 
۲ -م: با خامة . 
۳ - پ: در گلو. 
۴ - پ: نه بیند آینه را زانکه. 


۵ - پ: فر یه 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۶۲ و در «م» صفحه ۱۷۰ و در «س» صفحهٌ ۱۶۸ آمده اشتتت:. . 


۳۶ 


دل تمتای درد او دارد 
خویش یکدگرند عجز و غرور 
چون کنم شرح حال دیده رقم 
کو به کو دربدر زبس گردید 
یک زب‌انم من و نسمی‌گويم 
چشم باریک‌بین اگر باشد 
عکس را نیست جادر ایته‌ام 
در سر کسوی می‌فروشان است 


۳۱۵ 


خانه سیلاب آرزو دارد 
ی پیوند با گ لو دارد 
خامهام گریه در گلو دارد 
گریه در بیش ناله رو دارد 
سسخنی را که پشت و رو دارد 
فقسدح آنتتاب مسو دارد 
نه دلم سکه در درو دارد 
گر کسی مغز در کدو دارد 


ختانه‌ام گرد رفت و رو دارد 


خرفه داغ ر ازو" دارو" 


۱ - پ: آن در ۳ 
۲ - «پ» و (۵»: داع اف 
۳ نی غزل در «پ» صفحه ۴ و ۱۹۵ و در (۵) صفحه ۱۹ و در «س» صفحه ۸۵ امده است. 


۲۷۱۱ 

می‌آشام غمت پیمانه و ساغر نمی‌دارد 
به جز تبخاله برلب ساغر دیگر نمی‌دارد 

ندانم ازخدابرگشته مژگانت چه می‌خواهد 
که سر از سجده محراب ابرو بر نمی‌دارد 

تو بی‌پروا درون دل ولی از حال دل غافل 
که آتش آگهی از سوزش مجمر نمی‌دارد 

کنمازهرنگاهت مستی دیگرچه‌سرمست" این 
کسی صدرنگ می؛ ای شوخ در ساغر نمی‌دارد 

چو نقش پا ندارد بستر و بالین" به کنج غم 
که از سر در گریبانی تن ما سر نمی‌دارد 

متاع صبر و آرام از دلم جستی " عجب از تو؟ 
نمی‌دانی که گلخن غیر خاکستر نمی‌دارد 

سرت گردم. مگردان این‌چنین یکباره محرومم 
که دارد سایه‌ای سرو سهی گر بر نمی‌دارد 

من بی‌کس هلاک گرمی داغ جنون گردم 
که تا شد پاسباني چشم از من برنمی‌دارد 

کلیم ار شعر رنگین نیست بیت ساده می‌گوید 


عروس تنگدستان بیش از این زیور نمی‌دارد؟ 


۱ - پ: چه بزمست. 
۲ - پ: ندارد بسترم بالین. م. ندارم بستر و بالین. 
۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۰۲ و در «ع» صفحه ۲۰۱ و در «س» صفحه ۱۸۸ امده است. 


۳۸ 


۱ گرم آسوده دوران مسی‌گذارد 
به خون ما چنان تشنه است تیرت 
گذارد زاد رای رن عشنق 
هتتتاز آمستیت دیگر در کمین است 
سفید از گریه چشمم گشت. تاکی 
میا یکباره عریانم نسازد 


۳۷ 


کسه پادر آب پیکان مسی‌گذارد 


او ات اف ۵ سسامان می‌گذارد 


که کشتی را به طوفان می‌گذارد 


بسهشتی ون صماهان می‌گذارد 


بسرای ال کاشان می‌گذارد ۱ 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «ع» صفحهٌ ۲۲۷ و در «س» صفحه ۲۰۸ آمده است. 


۳۹ 


۳۱۸ 
دود آهمم رنگ از خورشید عالمتاب برد 

دست مژگان ترم سر پنجه پنجاب برد 
خواستم هر جا که زنجیر علایق بگسلم 

سستی بختم گرو از رشته بی‌تاب برد 
دربدر نتوان به دنبال خریداران دوید! 

خوب شدکاسباب مارایک‌قلم سیلاب برد 
دی ده خو دراب ا خت تادلخواه کاراشک ساخت ۵ 

آخر از شادایسی گوهر صدف را آب برد" 
دیده‌ام سرمایه‌ها" اندوخت از سودای دل 

هر قدر کآورد حیرت در عوض خوناب برد 
راه عشسق آسایشی دارد که جان می‌پرورد ۱ 0 
برسر هر خار پای رهروان را خواب برد 
راه خرج ارباب دنیا بسکه بر خود بسته‌اند 0 

۰ باده نتواند غبار از خاطر اصحاب؟ برد 

عدل ۳ داد عشق را نازم که در افلیم او 

ابر تاوان می‌دهد گر خانه را سیلاب برد 

صحبت دوشین مارا دیده برهم زد کلیم 


۱ - پ: خرید. 

۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 

۳+ پ: سرمایه ای. 

۴ - «پ» و (ع»: احیاب. ۰ 

۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۸۱ و ۱۸۲ و در «م» صفحه ۱۸۶ و در «س» صفحه ۱۷۷ آمده است. 


۳۳۰ 


۳۲۱۹ 
ابر سرمایه گراز چشسم تر ما ببرد 
لوث آلودگی از دامن دنسسا برد ۱ 
طالع دون چو قوی گشت حریفش‌نشویم ۱ 
و خی اس موز زبس بنیز 
تسیغ بیداد تسو چون کشسور دل بگشاید . 
ناوکت مژده این فتح به اعضاببرد 
خانه صبر و خرد زفتی وبس نیست‌که باز 0 
ی ی ای 
چشم مست تو حریفی است که گر یابد دست ۵ 
عکس را از دل آیسینه بسه بغمسا بسبره 
ار کار اش کسوس فا نت 
که اگر نیک و گرا بد. همه یکجا ببرد 
کم مبین خواری ما را که به این بی‌قدری 
سیل از خارو خسم تحفه به دربا ببرد 
روغن از مغز قلم می‌کشد اندیشه من 
گر" دماغ خردم خشکی سودا ببرد 
خاک بادا به سر طاقت و صبر توکليم . 
درد سر چند کسی پیش مسیحا ببرد " 


۰ -م: نیک و وگر. 
۲ لت کون 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۱ و ۲۳۲ و در (۶) صفحهة ۶ و در «س» صفحه ٩‏ امده است. 


۳۳۱ 


۲۰ 
1 طره‌ات گر زدلم صبر چنتین خواهدبرد گریه‌ام شکوه زلف تو به چین خواهدبرد 
صاف میخانه ایام بود در تسه خم ی او نکیل تایه 
۳ چشم بد دور که از دولت بی سامانی کون اه نف اتید 
صد رهم اشک ندامت اگر از سرگذرد عرق شرم کجا ره به جبین خواهدبرد 


۵ نامم از صفح ایام اگر گم نشود تحفهٌ روسیهی بهر نگین خواهدبرد 


غمزه‌باعاشق بی‌برگ ونوا خواهد ساخت سروسامان چونباشددل ودین خواهد برد 
۷ ۱ ۱ دل به پیکان توخوش‌داشت‌کسلیم آنهم‌رفت 


کی‌گمان‌داشتکه کس راه‌به‌این خواهدبرد " 


۱ 


۱ - پ: غم دل را. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۸ و در «م») صفحه ۱۶۷ و ۱۶۸ و در «س» صفحه ۶ امده است. 


۳۳ 


۳۷۱ 


۱ کشش اوست که ما را به سر کار برد بلبل از نکهت گل راه به گلزار برد 


بر در میکده مستی به ترئم می‌گفت باده آبی است که از آینه زنگار برد 


۳ سوداین دادوستد چیست‌که‌در خلوت‌ فرب فرصت حرف دهد وت گفتار برد 
استخوانم نشود پیش خدنگ تو سفید گرنه زخمم گرو خنده ز سوفار برد 


۵ یک چمن آب خورد از عرق خجلت گل نکهت زلف توگر باد به گلزار برد 

مژه را داد زکف چشم تو در آخر حسن ‏ ترک»مفلس چو شود تیغ به بازار برد 

۷ شور بختیم و شهید لب او کاش کسی تا وتات مرا سوی نمک زار برد 
تاب بیداد کلیم این همه چون می‌آرد 


گرنه دل می‌دهدش آنکه دل از کار برد ! 


۱- این غزل در «پ» صفحه ۲۴۳ و در «ع» صفحه ۴ و در «س» صفحه ۶ امده است. 


۳۳۳ 


از هستی من عشق تو چون نام ونشان برد 
کس دعوی ویرانه به سیلاب‌نکرده است 
از تاب در گوش تو در آتش رشکم 
همرگز به بتان تقش قمارم ننشسته 
آبی است درآن‌روی‌که‌سرجوش بهاراست 
از بسکه گرفتار به خون خوردن خویشم 
با مور میانی سروکار است دلم را 


تساب سسمر دور ندارد ز نزاکت 


توص 


پی بر سر شوریده من داغ چه ساأن برد 


" از عشق. دل باخته وابس و برد 


کان گوشه‌نشین عیش دو عالم زمیان برد 
باهر که نظر باختم‌از من دل و جان برد 
رنگی است‌برین چهره که‌ناموس‌خزان برد 
انکشت ندامت نتوانم به دهان برد 
کاو خرمن آرام سلیم‌ان زمیان برد 


از دل نتوان حرف میانش به زبان برد 


نام تسوکليم ار نبرد یار نرنجی 


از ننگ تو آن نام نداری که توان برد " 


۱ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۶۸ و ۱۶۹ و در «م» صفحه ۱۷۶ و در «س» صفحدٌ ۱۷۱ آمده است. 


۳۳۴ 


۳(۳ 


سالک نه ره به گم شده از جستجو برد 
تن پروری که راحت زخم تو را شناخت 
خونابه‌اش گلاب فشاند به پیرهن 
هرکس امین گنج قناعت نمی‌شود 
صبرم چو آبروی عزیزان زجور" تو 

گلدسته‌ای زشعله نبندد" به سان شمع 
۷ تدگ‌است راه پیش "سبک شوکه‌مرد عشق 


جایی که ثرک چشم تو گردد بهانه جو 


باید به خود فرو شود و پی" به او برد 
بسی آب تیغ» لقمه نیارد" فرو برد 
زغم کی که از گنل روت بو پیره 
این فیض خاص را دل بی‌آرزو برد 
جایی نرفته‌است که کس پی به او برد 
گر تحفه‌ای کسی بر آن تند خوبرد 
سر را بجا گذاشت که نام نکو برد " 


سررابه مد ریختن ابرو برد 


از کوه غم ببند به خود لنگری کلیم 


تا چند سیل اشک تو را کوبه کو برد " 


۱ - م: زه۵. 

۲ - پ: بی آب لقمه ای نتواند. 
۳ - پ: عزیزان جور. 

۴ - «پ» و «م»: به بندد. 


: ۵ -ح: پیش. 


۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحة ۹ این بیت از اين غزل آمده است. 


۷- اين غزل در «پ» صفحه ۳۱۴ و در (م» صفحه ۴ و در «س» صفحه ۱ آمده است. 


۳۳۵ 


۳۳ 


باعلی #* 


دست حسنت پنجه خورشید تابان می‌برد 
خوش فماری بیش آزین نبود 5 در افلیم عشق 
هر تنک ظرفی که نقد صبر او کم می‌شود 
از سامان می‌کند 
ای که آب خضر رابا می برابر می‌کنی 
می‌شمارد داخل رزقش سپهر خرده‌بین 
سالک راه فنا را می‌گدازد رشک " شمع 


برندارد کس شهیدان را زقربانگاه عشسق 


رک چشمت تاخت بر ملک سلیمان می‌برد 
هرکه می‌بازد دلی آن چشم فان می‌برد 
بدگمانی پی به آن زلف پریشان می‌برد 
هرگهم شور جنون سوی بیابان می‌برد 
کی غمی از خاطر کس آب حیوان می‌برد 
گرکس انگشت ندامت را به دندان می‌برد 
اشک ما سرگشتگان تا پی به دامان می‌برد ! 
کاو به یک شب راه هستی را به پایان می‌برد 


کشته را سیلاب خون اینجا زمیدان می‌برد 


چون طمع غالب شود تمییز" برخیزد کلیم 


نیک‌وید راحرص چون‌سیلاب یکسان‌میبرد" 


۱ - این بیت در «پ» و «م» نیست و شاعر این بیت را جایگزین بیت: « دست ما از کار اگر افتاد پر بیکار 


نیست - تحفهُ چاک گریبانی به دامان می برد» کرده که در «پ» و «م اين بیت هست و کلیم با خط زدن آن 


این بیت را از غزل حذف کرده اه 
۲ -م: را سوخت درد رشک. 
۳- پ: از حای. 


۴ این غزل در «پ» صفحه ۲۱۸ و در «» صفحهٌ ۲۱۸ و ۲۱۹ و در «س» حاشیه صفحه ۰ به خط کلیم 


امده تاد 


۳۳۶ 


۹ 


۲۳۵ 
علی * 


یا 


وصلت غبار غم ز دل مانمی‌برد 
سرگشتگی به چرخ مرا تا نیاورد 
آخر ز دست شوخی طفلان گريختيم 
شهرت به هرچه یار شد آفت به او رسید 
زین‌سان‌که ازوطن‌همه طبعی رمیده است 
ایسمن نسمیشود ز شبیخون گریه‌ام 
بهر عصای راه عدم. ناتوان عشسق 
مکتوب را ز درد دل از بس گران کتم 


قانون گردباد بسود روزگار را 


می صیقل است و زنگ زمینا نمی‌برد 
یک گردباد راه به صحرا نمی برد 
جایی که اشک پی به سر ما نمی‌برد 
رشکی دلم به عزلت عنقا نمی‌برد 
صورت عجب که رخت ز دنیا" نمی‌برد 
سیلاب تایناه به دربانمی برد 
جز آرزوی آن قد و بالا نسمی‌برد 
گر سیل نامه بر شود از جا" نمی‌برد 


جز خاروخس زمانه به بالا نمی‌برد 


هرگ زکلیم آرزوی کام هم نکرد 


تتامومن تفن راز تما تسه رو ۲ 


۱- پ: ز دیبا. 


۳۲ < پ. ۳ 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۶ و در «ع» صفحه ۰ و در «س» حاشیه صفحه ۱۹۸ به خط کلیم و با 


رقم طالب آمده دبنگ 


۳۳۹ 

دل راکی آن‌طاقت بود کز فکر جانان بگذرد 
بایک جهان لب‌تشنگی ازآب‌حیوان بگذرد 

من راه همجران‌رابه خودهرگزنمی دادم ولی 
آتش ره خود وا کند چون از نیستان بگذرد 

هرکس که‌بیند حال‌من‌دان دکه‌هجران دیدهام 
آری‌خرابی ظاهراست آنجا که‌طوفان بگذرد 

بی‌تو سرشکم‌در کنارازیسکه‌ریزدچشم تر 
دامان من گر بفشری آب از گریبان بگذرد 

هر موی‌براعضای من کوکو زند چون فاخته 
هرگاه در دل یاد آن سرو خرامان بگذرد 

خواهم شب و روز نوی خورشید و ماه روشنی 
کاین تیره روزی بس شود. شبهای هجرآن بگذرد 

خاک ره شاه جهان تاج سر خود می‌کنم 


تا فرق بخت من کلیم از اوج کیوان بگذرد " 


۱ - پ؛: بر. 
۲ - پ: کیهان بگذرد. م: گردون بگذرد. این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «ع» صفحه ۲۱۰ و در «س» 


صفحهٌ ۱۹۴ و ۱۹۵ آمده است. 


۳۳۸ 


رود آرام ز عمری که به هجران گذرد 
بر گرفتاری دل خنده زنان می‌گذرم 
ببخت شاد است ز وبرانی ما در غم عشق 
قسمت‌این‌بودکه چون موجبه‌دربای وجود 
جستن یی سرهه او برع مس مزر 
چشم بر راه خضر سالک و عارف نبود 
آگه از عیش جوانی نشدم در غم عشق 


هرکجا مور قناعت پر همّت وا کرد 


۳۷ 


کاروان از ره نناامن شتابان گذرد 
همچو دیوانه که از پیش دبستان گذرد 
عید جغداست‌به معموره چو طوفان گذرد 
هرکجا رون هم احوال پریشان گذرد 
چون تهی دست که بر نعمت ارزان گذرد 
در پسی راهزن افتد. ز بیابان گذرد 
همچو آن عید که بر مردم زندان گذرد 


دست و پا ببهده زد در غم عشق تو کلیم 


به شنا کس نتواند که ز عمان گذرد" 


۱ - پ: چه عجب گر. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳ و ۱۷۳ و در «ع» صفحه ۸ و در «س» صفته ۱۷۲ امه انستا: 


۳۳۹ 


ار 
۱ نگه چو گرم بر آن پر حجاب می‌گذرد گلاب آن گل رو" از نقاب می‌گذرد 
اگر ز دل به تغافل گذشته. مزگانش" چنان گذشته که سیخ از کباب می‌گذرد 
۳ سپند آتش شوقیم. کار ما سهل است به یک طبیدن دل اضطراب می‌گذرد 
ندیده محنت سرگشتگی چه می‌داند درین محیط چه‌ها بر حباب می‌گذرد 
۵ غم زمانه چرا نگذرد به آسانی چنین که عمر ز غفلت به خواب می‌گذرد 
حنابه توسن آن شهسوار می‌بندد گهی که اشک منش از رکاب می‌گذرد 
۷ به غیر زخم جفاهای بی‌شمار تو نیست ‏ به ملک عشق اگر بی‌حساب می‌گذرد 
نمی‌رود قدم عقل در ره جرأت شتاور ات وه کفستی زاسافت کذ ره 
۹ کسلیم را تو اگر رخصت سوال دهی 


۱- پ: گل روی. 
۲ -م: مژگانت. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۵ و ۲۲۶ و در (6) صفحه ۴ و در «س» صفیحه ۱۷۶ آمده است. 


۳۳۰ 


۳۳۹ 
علی * 


یا 


شکفت غنچه و اين عقده‌ام به دل جا کرد 
پسند خاطر یک تن نیم چه چاره کنم 
به کشوری که سر زلفها پریشان است 
نه دشمنم به رقیبان چرا به من نرسید 
کسی که مشق مدارای او کمال" گرفت 
که دید دیده گریان من که رحم" نکرد 
به ضبط دامنم اکنون سرشک تن ندهد 


زطره تو هر آن عقده‌ای که شانه گشاده 


که دهر چون گره از کار بسته‌ای وا کرد 
که بی‌نفاق به یک دل نمی‌توان جا کرد 
نمی‌توان سر شوریده را" مداوا کرد 
فلک وصال تو را گر نصیب اعدا کرد 
زهیچ " خصم نمی‌بایدش مدارا کرد 
به غیر دوست که بنداشت سیر دریا کرد 
که طفل خودسر عادت‌به سیرصحرا کرد 


به یادگاری آن زلف" در دلم جا کرد 


به جور دوست که تن همچو ما نهاده "کلیم 


۱-م: شوریده‌ای. 

۲ - پ: مدارائی از کماد. 
۳ - پ: بهیچ. 

- پ: گریه. 

۵ - م: کواد 


۷ سب پ. نهاد. 


۸ -اين غزل در «پ» صفحه ۲۳۹ و در «م» صفحه ۲۱۶ و در «س» حاشیه صفحه ۲ به خط شاعر و با 


رقم طالب کلیم آمده انتتا: 


۳۳۱ 


۳۳۰ 
کی تغخافل می تواند عاشق بیتاب کرد ۱ 

چون توان با تشنگی قطع نظر از آب کرد 
مسوبه مو قربان آن ابرو شدم. اما هنوز 

طاعتی مقبول نتوانم در آن محراب کرد 
حیف ازاشک منکه چون‌ریگ‌روان بی‌حاصل‌است 

شمع از یک‌قطره تیغ" شعله را سیراب کرد 
باهمه دریا کشی» مستی ندانستم " که چیست 

گریه از بس بی تو آبم در شراب ناب کرد 
از پی بیداری شبهای وصل آمد به کار 

شرمسار از یاری بختم که چندی" خواب کرد 
کلب وبران ما* خواهد به آبادی رسید 

کز پی تعمیر او سیلاب» گل در آب کرد 

حسن چون دل را برد از ما چه می‌آید کلیم 
بر سر ویرانه نتوان جنگ با سیلاب کرد " 

۱ - پ: اشکم که. 
۲- پ: نخل. 
۳ - پ: نمیدانم. 
۴ - «پ» و «»: چندین. 
۵ - پ: من. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۷ و در (ع» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۲ امده است. 


۳۳۲ 


دانسته بخت زلف تو را انتخاب کرد 
ای دل به پشت گرمی اشک اینقدر مسوز 
سیری نداشت نرگست از خون ما چه شد 
معشوق اگر چه پرده نشین شد نهان نشد 
دایم چو شیشه بادهبه تکلیف خورده ایم 
پیر مغان جزای عمل زود می دهد 


کلک سخن طراز رگ خواب بخت بود 


۳۳۱ 


چندان که شب دراز شد او نیز خواب کرد 
خونابه کی تلافی سوز کباب کرد 
بیماررا طبیب مگر ی آب کرد 
غیرت به روی آب نقاب از حباب کرد 
اکتون مرا تفافل سافی کباب کرد 
تا توبه کرده ام به خمارم عذاب کرد 


زان دم که من گرفتمش آهنگ خواب کرد 


دایم کلیم چون مزه از مسی حدا مباش! 


۱ ساپ نباش. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۴ و در «م» صفحه ۱۹۶ و در «س» ضقه ۱۸۵ امده است: 


۳۳۳ 


گاهی" اندیشه‌ای از روز جزا باید کرد 
تو که ضبط نگه خود نتوانی کردن 
با همه سرکشی افتادگی از دست مده 
طلب شاهد مقصود زهر سو شرط است 
به دلم حسرت در خاک طپیدن مگذار 


شب‌شود روز حیات و نرود حسرت وصل 


۳۳ 


گذری بر سر خاک شهدا باید کرد 
سم رایس احیانی: هرا باید که 
گر همه شعله شوی کار گیا باید کرد 
هر قدم در ره او رو به قفا باید کرد 
بسملم کرده‌ای» از دست رها باید کرد " 


ما چنان روزه نگیریم که وا باید کرد 


طرفه‌حالی است که درخون دل خویش کلیم 


دست و پایی نه و چون موج شنا باید کرد " 


۱ - پ: گاه. 


۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۱۳ و ۲۱۴ و در «م» صفحهٌ ۲۰۵ و در «س» صفحهٌ ۱٩۱‏ آمده است. 


۳۳۳ 


۳۳۳ 

یاعلی * 

شیخ از مسواک. دندان طمع را تیز کرد 
سبحه را هم بهر تخم شید دست آوی ز کرد 

امل صالم طفقل طبع‌انند و بیمار وس 
کی تواند طفل چون بیمار شد پرهیز کرد 

خونم از ذوق شهادت جنگ دارد با بدن! 
هرکه تیغی بر فسان زد" شوق او را تیز کرد 

حیرتی دارم که گردون چون به دانایان " بد است 
او که نتواند میان نیک وبد تمییز کرد 

هرکجا زهری است باید ریخت در کام" حیات 
تماتوان پیسانه یک صمر را لبریز کرد 

صوت بلبل جای قلقل گشت" از مینا بلند 
چون زتاب باده ساقی چهره را گلریز کرد 

سر بلندی هرکجا کمتر: سلامت بیشتر 
باد نتواند ستم بر سبزه نو خیز کرد 

گر نبردی سیل اشکم می‌شدم فرسوده پا 
گریه در راه طلب سعی مرا ناچیز کرد 

دیده را سامان یک شبنم کسلیم اول نبود 
این زمانش موج حسن یار طوفان خیز کرد" 


۱ -م: بر بدل. 

۲ - پ: هرکه تیری بر نشان زد. 

۳ - پ: گردون بدانایان. 

۴ - پ: جام. 

۵ - پ: فلفل. 

۶ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۷۸ و در «م» صفحه ۲ و در «س» حاشية صفحه ۱۷۵ به خحط کلیم آمده 


۳ 


۳۳۵ 


۳۳۳ 


به عهد جور تو دل ترک آه و افغان کرد 
درون سینه به ذوقی نشست ناوک او 
به هوش باش دلاء آه شمله ناک مکش 
به چشم روشتی دافهای کهنه روم 
همان به قیمت جان می خرند از لب او 
به رو در آید اشکم چو طفل نو رفتار 


به ۳ اثری ناله را به زندان کرد 
که ناله را ز برون آمدن پشیمان کرد 
کنون که ناوک او سینه را نیستان کرد 
امن فیک تا زوین نمکنان کرد 
چه شد که گريهٌ من نرخ گوهر ارزان کرد 
اگر چه در طلبش طی صد بیابان کرد 


کسی که نام" مرا برد یار ننیان کرد 


نم مسرشک لب بسته" را گشاد از هم 


کسلیم آخر مارا زگریه خندان کرد ۲ 


| -پ؛: باد. 


۲ پ: 9 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۴۲ و در «» صفحه ۲۲۴ و در «س» صفحهٌ ۲۰۵ آمده است. 


۳۳۶ 


۱ با آن رخ شکفته چون عزم گلستان کرد 
مانند شيشة می بی گریه پیش ساقی 
آنجا که طبع یابد لذّت زگوشه گیری 
در گلشن محبت نخل امید عاشق 
از کشستن اسیران گیرد کجا مسلالش 
عزلت مگو که ما را در پردهٌ خفا داشت 
مکتوب اشک شسته دادم به قاصد دل" 
سرپنجه رفت از دست ازیس‌گزیدم انگشت 


از زیر چرخ بگریز یادم مزن که نتوان 


۳۳۵ 


در زیر بال بلبل» گل روی خود نهان کرد 
حرفی نمی توانم از درد دل بیان کرد 
صد سال همزبانی با سایه می توان کرد 
چون سبزه خط او پیوند با خزان کرد ! 
تیری که بزم عشرت در خانة کمان کرد 
عیش و حضور ما را از چشم بد نهان کرد 
یعتی که انتظارت چشم مرا چنان کرد 
رفت آنکه در غم او خاکی به سر توان کرد 


از آسمان شکایت در زیر آسمان کرد 


اشکم کلیم آموخت از جلوه‌اش روانی 


سرو قدش نفس را در سینه‌ام فغان کرد " 


۱ -اين بیت در «پ» نیست. 


۲ - پ: او. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهة ۲۰۸ آمده است و با جنگ اشماری به یادگار مانده از اواخر دور؛ صفویه که 
حتل غزل از کلیم نیز در آن نوشته آمده است مقابله گردید. دقت و صحت ضبط اشمار مندرج در آن قابل 
اعتنا و توحه است. این جنگ متعلق به دوست گرامی و شاعر گرانقدر جناب آقای حسین لاهوتی کاشانی 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


یاعلی * 


خیال گلشن کویت به دل گذار نکرد 
اگر چه شانه ز سر تا به بای شد انگشت 
۳ پیاده وادی دیوانگی به سر نرساند 
چو کوه در ته تیغ است سر بلندی او 
زبسکه گرد کدورت نشست بر سر هم 
به خاکساران" ربطی است سر فرازان را 
کمال اجر شهادت به آن شهید دهند 


نبردم از سخن خویش بهره ای که صدف 


که مو به موی تنم نالة هزار" نکرد 
حساب حلفه آن زلف تابدار نکرد 
کسی که شور جنونش به نی سوار نکرد 
کسی که شیوه افتادگی شعار نکرد 
به دل خدنگ جفای" زمانه کار نکرد 
سوار: ننگ ز همراهی غبار نکرد " 
که غیر شمع کسش گریه بر مزار نکرد 
به گوش از گهر خویش گوشوار نکرد 


کسلیم باد؛ خون سبیل یک اقلیم 


وفا به مستی" آن چشم پر خمار نکرد" 


۱- پ: تنم را چو لاله زار. 
۲ - پ: جفای خدنگ. 
۳ -م: خا کساری. 


۴ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۲۸ اين بیت از این غزل آمده است. 


۵-م: وفا بگردش. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۱۵ و ۲۱۶ و در «م» صفحه ۱۸۹ و در «س» حاشيه صفحهة ۱۷۹ به خحط کلیم 


۳۳۸ 


تا تو رفتی جان دگر آمیزشی با تن نکرد 
پاک طینت با گرانان سازگاری می کند 
مفلسان را کس نمی‌خواهد زمیناکن قباس 
تودهُ خاکستر دلها به گردون تا نرفت 
بسکه بی آرامیم در عشق او تأثیر داشت 
سبزه وگل راکه بینی آتش و خاکستر است 


در گلستان هم دل خرم نباید داشتن 


۳۳۷ 


عکس درآیینه بی‌صورت دمی مسکن نکرد 
آب آهنگ جدایی هرگز از آهن نکرد 
تاتهی‌شد دیگرش کس‌دست درگردن نکرد 
روزگار آیینة خورشید را روشن نکرد 
کینه‌ام یک لحظه جا در خاطر دشمن نکرد 
چشم یک بین امتیاز گلشن از گلخن نکرد 


غنچه تا نشکفت کس پیرونش ازگلشن نکرد 


بسکه با تاریکی شبهاکلیم الفت گرفت 


خانه روشن از چراغ وادی ایمن نکرد ! 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۷ و ۲۲۸ و در «م» صفحه ۲ و در «س» صفحه ۶ امده است. 


۳۳۹ 


شمع‌ازآن حوصله‌را! برهمه‌کس روشن کرد 
زود رفت آنکه ز اسرار جهان آگه شد 
ناله گفتم دل صیّادٍ مرا نرم کند 
دیده اش پاکی دامان مرا خواب ندید 
مار در پیرهنت به که رگ اندر گردن 
ناله گر برق شود با دل سنگین چه کند 
خانهة دیده سیه باد به مرگ بینش 


سینه را از نسملٍ فسقر ار بنم‌ایم 


۳۳۸ 


که تواند همه شب گریه بی شیون کرد 
از دبستان برود آنکه سبق روشن کرد 
این ثر داد که آخر قفسم ز آهن کرد 
زاهد خشک که عیب من تر دامن کرد 
که به افسون نتوان چاره این دشمن کرد 
راهزنرا چه‌غم" از اين که جرس شیون کرد 
خلوت دل را تاریک همین روزن کرد 


می‌توان شمع ز آیینة من روشن کرد 


تا به کی خواهی از آن زینت پیراهن کرد ۳ 


۱ ساپ شمع این مئله را. 


۲ -م: چه به. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۲۵ و در «م» صفحه ۲۱۰ و ۱ در «س» صفحهٌ ۱۹۵ آمده است. 


۳۴۰ 


۳۳۹ 


یا 


۱ به وقت گرسنگی نفس دون گدایی کرد 
گره گشاد زکارم که سخت تر بندد 
۳ شهید تیغ تو خون را حلال چون نکند؟ 
نکرد همرهی تن به سیر باغ و بهار 
۵ قدم به راه تجرد چو آشناگردد 
کسی که دل به غم روزگار کرد گرو 
۷ طمع نتیجه حرمان دهد اگر چه کسی 
چو قدر دان هتر نیست. خوار نتوان بود 


٩‏ برهنه پابی دیوانگی است. می باید 


علی * 


چو یافت یک لب نان دعوی خدایی کرد 
جز این نبود فلک گر گره گشایی کرد 
به محشر از کفن سرخ خود نمایی کرد 


به خار راه تو پایی که آشنایی کرد 


" زکفش آبله می‌بایدش جدایی کرد 


ز آفتاب تمنای روشنایی کرد 
ضرور شد که هنرمند خود ستایی کرد 


سلوک راه طلب. با" شکسته پایی کرد 


۱ - «پ» و «م»: در. 
۲ پ. ان ماه شد. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۷ و ۱۵۸ و در «ع» صفحه ۱۶۹ و در «س» حاشیه صفحه ۱۶۵ به خط شاعر و 


با رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۴۳۱ 


یا 


چون وقت شد که کشت امیدم بر آورد 
صد گونه انقلاب دربن بحر اگر شود 
صد گلبن امیٍ من از ريشه کند چرخ 
شد بی‌زوال دهر و ز زادّن نمی‌فتد 
سربازی آن حریف تواند که همچو شمع 
در آب و خاک زاهد دلمرده فیض نیست 
در خانه دل ار نگرفته است؟٩‏ تن 
از دستگیر امید بریدم چو آن نهال 


۳۳۰ 


علی * 


از خوشه برق حادثه‌ای سر بر آورد 
خس را نمی برد که گهر بر سر آورد " 
وزپای من نکردکه خاری بر آورد 
این فتنه زای چند ز بد بدتر آورد 
تاسر به باد داد" سر دیگر آورد 
آب کل" وجود گراز کوثر آورد 
بیهوده چون پناه به چشم تر آورد 
کش باغبان زسی بری از پا در آورد 


از شوق مور جوهرش از پر" بر آورد " 


گر میرود کلیم به میخانه نیست عیب 


1 س ‌ ۰ 1 ۸ 


۱ - پ: رسد. 

۲ - پ: سر برآورد. 

۳ - م: داده. 

۳ -پ: آب و گل. 

۵ - م: دل را بخانه گر نگرفتست. 
۶ -ح: از. 


۷- این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهُ ۲۲۷ اين بیت از اين غزل آمده است. 


۸ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۸ و ۱۷۹ و در «م» صفحه ۱۹۵ و در «س» حاشیه صفحه ۵ به خحط کلیم 


۳۳۲ 


یا 


ز پسایم در خاری بر نیاورد 
هزاران خر زمانه برد بر بسام 
اجل از شیر مردان هرکه را برد 
دریین عهد از رواج تسیره روزی 
فدم افشرد هرجا ضیرت عشق 
زحسن صافیت این بس که دوران 
ز آب دیده و خاک مذلت 


چه دلسوزی کنی چون رفتم از دست 


۳۱۳۱ 


علی * 


که بسختم صد بلا بر سر نیأورد 


ولی یک یوسف از چه بر نیاورد ! 


به جایش دهر جز دختر نیاورد 
کس آیینه بسه روشسنگر نارود 
جگر پای" کم از خنجر نیارود 
امه اتسیهن ضبا استز بدتر نیاورد 
فلک مارا چه هابر سر نیاورد " 


کسی از کشته پیکان بر نباورد 


تشر ون دولت فتراک دریافت 


کسليم ار او بسه ما" سر در نیاورد : 


۱ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفح؛ُ ۲۲۸ و ۲۲۹ اين بیت با بیت هفتم از اين غزل آمده است. 


۲ - «پ» و «م»: پائی. 
۳ - این بیت در «پ» نیست. 


۴ - پ: از درد ما. م: از او بما. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و در «م» صفحهٌ ۱۹۵ و در «س» حاشیةٌ صفحه ۱۸۳ به خط کلیم آمده 


ابا ۰ 


۱ 


۲۴۳ 


نه رحم کرد که خونٍ دلٍ خراب نخورد 


قتلگاه وفاتساشهید او نشسدم! 


به روز باده مخور. می کشی زچرخ آموز 
زچشم حسرت " عاشق نهان تویی ورنه 
کیاب حسن توام» فدر خط نکو دانم 


زهیچ کوچه ای آن ترک لشکری نگذشت 


۳۳ 


غرور او ز سفال شکسته آب نخورد 
دهان تیر نخندید و تیغ" آب تخورد 
به دست حادثه صد ره فتاد و تاب نخورد 
که روزتا نگذشت از شفق شراب نخورد 
کدام غنچه که بادیش بر تقاب نخورد 
ز سایه ذوق نکردآنکه آفتاب نخورد 


که موج خون شهیدانش بر رکاب نخورد 


کلیم لطف ازو دیده‌ای» که می‌خواهی 


زشعله شکوه مکن گر غم کباب نخورد " 


۱ -م: تنشدیم. 
۲ - پ: تیغ بخندید و تیر. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۷ و ۱۹۸ و در «ع» صفحه ۱۹۸ و در «س» صفحه ۶ امده اشتا: 


۲۴۴ 


رفص 
شعله آته نش حسسن تسو چسو بسالا گسیرد 
لک انگشت به دندان ز ریا! گیرد 
کاهش عشق زیس جسم نزارم بگداخت 
رنگ در چهرهٌ من پرده به سیماگیرد 
خلوت وصل‌تو را محرم و محروم" دل است 
چند از بسزم تسو بیرون رود و جاگیرد . 
خود گر گوشه نشین: نا جهانگرد ۲ خوش است 
طرز باید که کسی باد زعنقاگیرد 
بوی می مرهم کافور بود کاش کسی 
پسنبه داغ مرا از سر مینا گیرد 
اشک تا هست به خوناب جگر پرورده است 
این نه طفلی است که از شیر کسش واگیرد 
بسه طپیدن پروب‌الی نستوانسند شکست 
دل مرفان قفس زود زصحرا گیرد 
بسکه بسته " است به معراج. تو گویی رفته است 
بخت من آبسله‌ای گربه ته پساگیرد 
نایاش وارون چسه توان کرد کلم 
زهر تا چند کس از دست مسیحاگیرد " 


۱ - «پ» و «ع»: بدندان ثریا. 
۲ - پ: محرم محروم. 

" ۳ - پ: نام جهانگیر. 

۴ - پ: پست. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۰ و در «م» صفحه ۲۱۵ و در «س» صفحه ۸ اآمده است. 


۳۴۵ 


۱۴ 

7 ۳ 
چنین که صحبت ما با زمانه در نگرفت عجب که بر سر خاکم چراغ در گیرد 
۳ به فیر اشک کسی حال دل نمی‌داند همیشه طفل ز دیوانگان خبر گیرد 
همای تسربیت عشق جانور کندش ‏ اگر چه بیضه فولاد زسر پر گیرد 
۵ نه آن دهان به شکایت گشاده" زخم ستم که سعی بخیه‌لبش را به یکدگر گیرد 
من آن نیم که کند یار اجتناب ازمن هميشه صحبت آتش به شمم در گیرد 

۷ بنای خانة آسودگی کليم ناد 


کزین خرابه همین خشت زیر سر گیرد " 


۱-م: گشود. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۳ و در «» صفحه ۲۱۷ و در «س» صفحه ٩‏ امده است. 


۳۳۶ 


۳۳۵ 
یاعلی * 


هرگز دل عاشق زهوس رنگ نگیرد 
در ساغر امّید زبی رنگی عشق است 
روزي دل از تیغ جفای تو فراخ است 
. از خاک نشینی فقیران خبرش نیست 
۵ گر ترک جفا می‌کند. از مهر و وفا" نیست 
رشک‌است برآن سالک‌مغرورکه چون سیل 


عهدی است که با صبحء صفا نیست» ندانم 


زر درکف غیری است. ترازوی" تمیزش 


درکشسور ما آینه را زنگ نگیرد 
خونی که لب از خوردن آن رنگ نگیرد 
زخمی که خورد؛ بخیه بر او تنگ" نگیرد 
زان روی "که دل شاه ز اورنگ نگیرد 
گه صلح کند تا دلش از جنگ نگیرد 
در ره خر از منزل و فرسنگ نگیرد 
کایینهٌ خور چون ز دّمش زنگ نگیرد 


خود را چه کند گر طرف سنگ نگیرد 


از باده کلیم آبنه طبع شود صاف 


۱ - پ: ننگ. 
۲ - «پ» و «»: زانرو. 
۳ - پ: بهر وفا. 


۴ - «پ» و «م»: غیرست و ترازوی. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۴۱ و در «» صفحهٌ ۲۲۱ و در «س» حاشيةٌ صفحه ۴ به خط کلیم آمده 


ات 


۳۳۹ 

باعلی * 
۱ گر فلک هرچه به ما کرده عطا می‌گیرد گوشه فقر و فناراکه زما می‌گیرد 
زان سعادت که بود لازم ویرانه فقر خویش را جغد برابر به هما می‌گیرد 
۳ جذبهةً حرص به طبعی که برد پنجه فرو . از گداکاسه و از کور عصا می‌گیرد 
طرفه رسمی است که باشد زهمه واپس تر . . هرکه درکوی تو پیش از همه جا می‌گیرد" 
۵ گل به بازار چمن خردهٌ خود را همه روز به صبا می دهد و بوی تو را می‌گیرد 
چون سوی غنچه به یاد دهنت می‌نگرم. . نمک لعل لبت چشم مرا می‌گیرد 
۷ در غم آباد جهان طبع شرارم هوس است . که دلش زود ازین آب و هوا می‌گیرد 
طرّه در غارت جان " و مژه در دزدی دل زين میان عاشق بیچاره" که را می‌گیرد 
٩‏ بسکه آمیخته خاکستر دل بانفسم ازدم گرم من آبینه جلامی‌گیرد 

تیغ نازش به ستم جان بستاند؟ زکلیم 


زخم او جان زپیش روی نما می‌گیر و" 


۱ -م: هرچه عطا کرد زما. 


۲ - این بیت در «م» نیست. 


۳ - م: دین. 

۴ - م: دل خسته. 

۵ - پ: نستاند. ۵ 

۶ - این غزل در «پ» صفحه ۸۱ و در «» صفحه ۴ و در «س» حاشیه صفحه ۱ به خط شاعر و با رقم 
طالب کلیم آمده اشت. 


۳۳۸ 


۱۳۷ 

۱ ساقی از تاب می آن لحظه که در می گیرد عرق از عارض او رنگ شرر می‌گیرد 
می‌پذیرند بدان را به طفیل نیکان رشته را پس ندهد آنکه" گهر می‌گیرد 
۳ صاف دل ترک حق از بهر خوش آمد نکند . زشت رو آینه بیهوده به زر می‌گیرد 
هر دمی را اثری هست که از صحبت خلق هرنفس آیتنه‌ام زنگ" دسر می‌گیرد 
۵ چشم بندد زجهان تا بگشاید دل تنگ. مرغ دلگیر که" سر در ته پر می‌گیرد 
منم آن نخل برومند که دهقان قضا می فروشد ثمرم را و تسبر می‌گیرد 

۷ اشک آگاه بود از دل شسوریده کسلیم 


بیشتر طفل ز دیوانه خبر می‌گیرد " 


۱ -م: هرکه. 
تفت زنگ: 


۳ - پ: تو. 
۴ - این غزل در (پ» صفحه ۱۷۲ و در «» صفحه ۱۷۸ و در «س» صفحه ۳ اآمده است. 


۳۳۸ 


۱ کسی که از خضر آب بقا نمی‌گیرد 
زبسی نصیبی اهل هتر عجب دارم 
مبان یک جهتان آن چنان نفاق افتاد 
به اين دماغ که با بوی گل به سر نبری 
بیا پیا که چنان بی تو زندگی تلخ است 
نخورده پیچش و تابی به کام دل نرسی 
درین خمار به فریاد ما رس ای سافی 


پیاله را به جز از دست مانمی‌گیرد 
که استخوان به گلوی همانمی‌گیرد 
که‌کاه هم طرف کهربا نمی‌گیرد 
چه می‌کنی که دلت از جفا نمی‌گیرد 
که مسوج؛ دامن آب بقانمی‌گیرد 
گهر به رشته بی تاب جا نمی‌گیرد 
که غیر رعشه کسی دست مانمی‌گیرد 


حنای موسم گل تا نرفته است زدست! 


کسلیم پای گلی را چرا نمی‌گیرد " 


۱ -پ؛ از دست. 


۲ - این غزل در «پ» صفحهٌُ ۲۴۰ و ۲۴۱ و در «م» صفحه ۲۲۳ و در «س» صفحهٌ ۲۰۴ آمده است. 


۲0۰ 


۱ بت پیمان شکن دم از وفا زد 


خوش آسایش دردی که مارا 


۳۳۹ 


ز بخت تیره روزی صرکه شب شد : 


ز درد رشک همک‌اران کب‌اييم 
چسرا آب بقفانبود مسیه روز 
قمار پاکبازان خسوش نشین شد 
شکر خند گل ساغر صدا داشت 
خدنگ آه چون تیر هوایی است 


ار نقشی سر آب گربه همازد 
چنان گیرد که نتوان دست و پازد 
بجای شسمع؛ آتش در سرا زد ! 
به مجلس اشکي شمع آتش به ما زد 
که راه راحت آباد فنتا زد 
دوشش فقرم زنقش بوریا زد 
حریفان صبوحی را صلا زد 
کزو نتوان شکار مدصا زد 


در آن وادی که مجنون را هموازد 


کسلیم از مسطلب نایاب وک بل شش 


سه4 دوست اورده راهم پشت با ژو؟ 


۱ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «6» پس و پیش آمده است. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «م؛ صفحهة ۲۱۵ و ۲۱۶ و در «س» صفحهٌ ۱۹۷ و ۱۹۸ آمده است. 


۲۱۵۱ 


۵۰ 
باعلی #* 


۱ عشق آن است که چون داغ تمنا سوزد همچو خورشید به یک داغ سراپا سوزد 


شعله‌اش سرو شود فاخته گردد! شررش 
خنبر از گرمی این راه قدم کاه بود 
گاه در جامة فانوس هم آتش گیرد 
دل ز تر دامنی نفس شود زاهل جحیم 
نتواند چو گذشت ازسر یک‌قطره. چه سود 
بسکه پست‌است و زیون جای تعجّب نبود 


هیزم گلخن خسشت بود آن دل نبود۵ 


هرکه در آرزوی آن قد رعنا سوزد 
سالکی راکه سر از آبله" پا سوزد 
عجبی نیست اگر شیشه زصهبا سوزد" 
روش هیزم تر نیست که تنها سوزد 
که به لب تشنگی مادل دربا سوزد 
کرم شب تاب اگر اختر" ما را سوزد 


که مدام از عم ناکامی دنیا سوزد 


کرم ایزدیش باز نسوزد در حشر 


هرکه" امروزکلیم از غم فردا سوزد" 


۰ ۱ -م: کرده. 

۲ - پ: ما. 

۳ - این بیت در «پ» بیت هفتم است. 

۴- پ: اخگر. 

۵ - پ: هیزم گلخخن حسن تو هم آن دل نشود. 


۶ - پ: اگر. 


۷- اين غزل در «پ» صفحه ۲۲۷ و در «م» صفحه ۱ ۲۱۲ و در «س» حاشیه صفحه ۱۹۶ به خط شاعر و 


با رقم طالب کلیم آمده اتگا: 


ر(هی 


دلی دارم کزو دلها بسوزد 
چواختر بر سپهر خاکساری 
مان غمگساران سوزم از سم 
ز دودش اشک اخستر صابریزد 
همنر مارا ین ناکا دارد 
زدودش سرو بندد بر هوانقش 
ببه نادان کار دانا مهربانی است 


۱*۱ 


تسرو خشک تعلتیاا بسوزد 
بسیمرد روزها؛ شبه] بسوزد 
چو آن کشستی که در دربا بسوزد 
چ و خاشاک وجود سابسوزد 
چراغ خسانه رخستم را" بسوزد 
چو دل از شوق آن بالا بسوزد 
دل بینتا بسه نسابینا بسوزد ۲ 


کجا دارد کسليم آن پیش سید 


که امروز از غم فردا بسوزد" 


۱- پ: تعلق را. 
۲ - پ: خانة رختم. 


۳ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۹ این بیت از این غزل آمده است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۰ و ۱ و در «م» صفحهٌ ۲۰۸ و ۲۰۹ و در س» صفحهٌ ۱۹۳ و ۱۹۴ آمده 


 اسیخا‎ 


وزهی 


۲۵ 
۱ ای خوش آن دم که‌دلت‌از سرکین برخیزد. . بنشینی وز ابروی تو چین بر خیزد 
تابه کنج دل من جای نبیند اول نیست ممکن که غباری ز زمین بر خیزد 
۳ هرکه صیّاد توء آن وقت به دامش آیی که زبیری نتواند زکمین بر خیزد 
کار مژگان سیه مست تو شد کج روشی که رن امه تا م یاون فش زر شید 
۵ سرم از زانوی اندوه جدا خواهد شد سر نوشتم اگر از لوح جبین بر خیزد 
آخر ای شوخ جهانسوز سواری تا چند تا به کی آتشی از خانة زین بر خیزد 
۷ تاتو رفتی ز کنارم به نظرها خوارم بشکند قیمت خاتم چو نگین بر خیزد 
این زمان را نیم از بزم و نداتی که کلیم 


آید آن روز که گوبی بنشین» بر خیزد ! 


۱- این غزل در «پ» صفحه ۲۳۴ و در «ع» صفحه ۹ و در «س» صفحه امه ات 


۱۵۴ 


نه مرا خاطر غمگین» نه دل شاد رسد 
ای جرس تا به کی از ناله گلو پاره کنی 
ای خوش آن صید که کس‌گر نرسد بر سر او 
تيشه با سخت‌دلی می‌نهد انگشت به گوش 
بسکه از دود دلم راه جهان مسدود است 
لذّت کشسته شدن. شمع اگر در یابد 
شانه‌از زلف‌تو خوش کامرواشد.ستم است 


بعد مردن نشود نقد سخن از دگری 


۲۱۴ 


به من آخر چه ازین عالم ایجاد رسد 
کس درین بادیه دیدی که به فریاد رسد؟ 
از پر تیر تواند که به صیاد رسد 
نتواند که به درد دل فرهاد رسد 
شورش دجله نیارد که به بغداد رسد 
پرز پروانه بگیرد به ره باد رسد 
گر +" دگر آب درین باغ به شمشاد رسد 


اين " نه مالی است که میراث به اولاد رسد 


حیف باشد ره میخانه نمودن به کلیم 


مپسندید که این ننگ به ارشاد رسد ۲ 


۱ - «پ» و «ع): که. 
۲ - پ: کاین. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۶۷ و ۱۶۸ و در «م» صفحه ۱۷۵ و در «(س» صفحه ۱ امده است. 


۲۵0۵ 


۳۴ 


یا 


ناخلف را به کسی فخرز آبا نرسد 
ره تن آنشا عتا ره رد ال ۲ 
بخت چون سّدره کام شود عاشق را 
دو جهان حسرت بالایت" الف کش دارد 
آنقدر " کارشکن صافدلان را شده جمع 
حالت شمع دلیل است که در کشور عشق 
ظاهر و باطتم از بسکه بود دور از هم 
ما در اين غمکده همطالع زخم آمده ایم 


همتم هست رسا بخت" اگر کوتاه است 


علی * 


نسب گوهر بی آب به دریانرسد 
راست چون رشتشمع است. به‌فردا نرسد 
اثر گرمی خورشید به حربا نرسد 
سرو را با تو به یک فاخته دعوا نرسد" 
که دگر دشمنی شیشه به خارا نرسد 
سر به سامان بجز از آتش سودا نرسد 
رنگ خونم ز ته پوست به سیمانرسد 
خنده بی گريُ خونین به لب ما نرسد 


پشت پایم رسد ار دست به دنیا نرسد 


کی چه‌داند که کلیم ابر کدامین وادی است 


قاصد سیل گر از جانب صحرا نرسد" 


۱ - پ: بالات. 
۲ - این بیت در «ع» نیست. 


۳-م: اینقدر. 


۳ - پ: بختم. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۵ و ۱۹۶ و در «ع» صفحه ۸ و در «س» حاشيه صفحه ۱۸۶ به خط شاعر 


و با رقم طالب آمده اشتت: 


۶ 


۱۵۵ 

۱ گاهی که سنگ تفرقه از آسمان رسد اول بلابه مرغ بلند آشیان رسد 
آی باغبان ز بستن در پس نمی رود غارتگر خزان چو به این گلستان رسد 
۳ حرف شب وصال که عمرش دراز باد کوته تر است از آنکه زدل بر زبان رسد 
آخر همه کدورت گلچین و باغبان گردد بدل به صلح چو فصل خزان رسد 
۵ مرهم به داغ غربت ماکی نهد وطن گوهر ندیده‌ايم که دیگر به کان رسد 
من جفغد این خرابه‌ام» آخر همانیم از خوان رزق تا به کیم استخوان رسد 
۷ رفتم فرو به خاک ز سرکوب دوستان" نوبت کجابه سرزنش دشمنان رسد 
بی بال و پر چو رنگ ز رخسار می پریم روزی که وقت رفتن ازین آشیان رسد 

۹ پیفام عیش دیر به ما می رسد کلیم 


می در بهار اگر بکشم" در خزان رسد" 


۱ - پ: دشمنان. 


۲ - پ: نکشم. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «» صفحه ۵ و در «س» صفحه ۱۹۸ و ۱۹۹ آمده است. 


۱۵۷ 


۱1 
طره اش آخر به دست کوته ما می‌رسد 
در بناه ساده از آشتسه دوران تا کل نست 
پا نخواهم خورد تا دستم به مینا می‌رسد 
عشق اگر مهلت دهد هم تا به کی خواهد کشید 
شمع اگر بسیار امان یابد به فردا می‌رسد 
مردمی می زیبد الحق چشم بیمار تو را 
چشمت از مستی چه‌داند حال دلها را که چیست 
کنجکاویهای مگ انت به اینها می‌رسد 
خرمی درطالعت" چون‌نیست بیهوده‌است سعی 
خس نخواهد سبز گردید ار به دریا مسی‌رسد 
بر ز نخل ارزو هرگز نمی چینی کسلیم 
در چه فصل این میوهٌ خام تمنا می‌رسد" 
۱ -ح: طالعم. 
۲ - این غزل در (۶) صفحد ۰ و در «ح» صفحد ۰ و ۲۳۱ و در «س» صفحه ٩‏ اه انیت 


۲۵۸ 


۱59۷ 


دولت به ملک عشق به هر سر نمی رسد 
هرجاکه تشنه‌ای‌است رسدگربه‌کام خویش 
جایی که عارض تو به دعوی طرف شود 
ناامن گشته میکده کز دست رهزنان 
زین بخش آب و تاب که روی تو برده است 
پیدا نمی کند نمکی " شور رستخیز 
بر سر زن آنقدر که رسد کف به آبله 
تا غنچه دهان تو را نقش بسته اند 


تا سر بریده نیست به افسر نمی رسد 
زين بحر قطره نیز به گوهر نمی رسد" 
میراث آینه به سکندر نمی رسد 
می از حجاب شیشه به ساغر نمی رسد 
جزگرد روی کار به اخگر نمی رسد" 
تاگریه ام به دامن محشر نمی رسد 
دستت اگر به ساغر دیگر نمی رسد؟ 
تنگی دل به عاشق بی زر نمی رسد 


جز آشنا به داد سخنور نمی رسد" 


چم اث رکسلیم ندارم ز آه خویش 


آری ز نخل سوخته نوبر نمی رسد" 


۱ - این بیت در «پ» و «م» بیت چهارم است. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهة ۲۲۷ این بیت از اين غزل آمده است. 


۳ - پ: نمک. 


۴ - این بیت در «ع» نیست. 


۵ - این بیت در «پ» و «» بیت ماقبل آخر است. 


۶ - این بیث در ۷ تسستا. 


۷ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۸ و در «م» صفحه ۶ و ۱۶۷ و در «س» صفحهٌ ۱۶۶ آمده است. 


۳۵۹ 


تاتیغ او به داد اسیران نمی رسد 
جایی که پای خاطر من در میان بود 
از خود چو نگذری به مرادی نمی رسی 
در بیت ابروی تو که بی عیب آمده است 
ما طفل بوده ایم و شب جمعه دیده ایم 
یک حرف‌بیش‌نیست سراسر حدیث شوق" 
کوتاهی زمانه بجایی رسیده است 
" چون شیشه شکسته ز ما دست شسته اند 


پهلو تهی کنند ز مست برهنه تسیغ 


۱۸ 


یک سر به کوی عشق به سامان نمی‌رسد 
آشفتگی به زلف پریشان نمی رسد 
تا سر بریده نیست به سامان نمی‌رسد 
جز دخل کج به خاطر مزژگان نمی‌رسد 
هرگز به صبح شنبهٌ مستان نمی‌رسد 
وین طرفه تر"که هیچ به پایان نمی‌رسد 
کز می دماغ باده پرستان نمی‌رسد 
اصلاح مابه خاطر دوران آنمی‌رسد 


ز آن رو نگاه یار به مژگان نمی‌رسد 


شعرت کلیم اگر" همه شعری نسب بود 


نبود بلند اگر" به سخندان نمی‌رسد" 


| - پ: بیان عشق. 
۲ - پ: اینطرفه. 
۳- پ: یاران. 

۴ - م: ار. 

۵ - پ: تا. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و ۲۳۷ و در «م» صفحه ۲۲۵ و در «س» صفحه ۲۰۶ آمده است. 


۳۶۰ 


۳۲۱6۹ 
۱ بسمل ز تیغ اوبه طپیدن نمی رسد وزا کشتگان کفن ببریدن نمی رسد 
چون خنده گل است. ز بس ضعف ناله ام کز لب چو بگدرد بشتیدن نمی رسد 
۳ گر پا شکسته نیستی این راه سر مکن رهرو به کام دل بدویدن نمی رسد 
از بسکه برق تشنه لب آب و خاک اوست کشت امید مابدمیدن نمی رسد 
۵ جایی که نرگس تو بود نوبهاررا. در چشم لاله سرمه کشیدن نمی رسد 
مارا که تلخکامی نخست آفریده اند غیر از لب پیاله مکیدن نمی رسد" 
۷ گوش گرانٍ پیکر دهريم نزدما پیفام آشنابرسیدن نمی رسد 
این است اگر زمانه و ابنای او کلیم 


هیچ ارمیدنی به رمیدن نمی رسد" 


۱- پ: از. 
۲ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۰ این بیت با بیت تخلص از این غزل آمده است. 
۳ - این بیت در «پ» نیست. این غزل در «پ» صفحه ۲۲۹ و ۲۳۰ و در «م» صفحه ۴ و در «س» صفحهُ 


۱۹۷ آمده اشننتا: 


2 


۳۹۰ 
۱ عاشق از حیرت درین وادی به جایی می‌رسد 
تانگردد راه گم کی رهنمایی می‌رسد 
خون خود بر گلرخان شهر قسمت می‌کنم 
هرکه می آید به دست او حنایی می‌رسد 
۳ رشک بر سنگ فلاخن برده سرگردانیم 
کاو پس از سرگشتگی آخر به جایی می‌رسد 
گرچه سیلم برنمی‌دارد ز راه انتظار 
می‌روم از جا اگر آواز پبایی مسی‌رسد 
۵ بارخت افسانه گلشن ز بس کوتاه شد 
نه ز گل بویی. نه از بلبل نوایی می‌رسد 
وعدهٌ وصلت به دل گر می‌دهم بر من مخند 
هرکه بیند خسته راه گوید شفایی می‌رسد 
۷ در سر کوی تغافل نیستم بی کس کلیم 
گر به فربادم نگاه آشنایی مسی رسد! 


۱ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۹۲ و در «م» صفحهٌ ۱۹۴ و در «س» صفحٌ ۱۸۴ آمده است. 


۳۶۲ 


۳۹۱ 

۱ عیب راکی به پناه هنرم جاباشد درد میخانة من بر سر مینا باشد 
چون کشی خنجرکین بخت‌نگین می‌خواهم که ز زخم تو نشان بر همه اعضا باشد 
۳ از همان بزم که جز من دگری راه نداشت بایدم رفت که بهر دگران جا باشد! 
کرده‌ام شرط که پا را نکشم جانب شهر سم آن روز که در دامن صحرا باشد 
۵ اغنیسا بهره ز اندوختة خود نبرند ‏ . که همین خشک لبی قسمت دریا باشد 
همچو رگ در قدم راهروان سبز شود خار: سیراب گر از آبله پا باشد 
۷ هربد از پرتو نیکان نبرد بهره, که زهر . می‌کشد گر همه از دست مسیحا باشد" 
ما که باشیم که کس جانب ما را گیرد اینقدر بس که شکست از طرف ما باشد 

۹ زاتش داغ گر افروخته دستم چه عجب 


که کسليم من و اینم ید بیضا باشد" 


۱ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 
۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحُ ۲۲۹ این بیت از اين غزل آمده است. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «م» صفحهٌ ۲۰۵ و در «س» صفحة ۱ امده است. 


۳۶۳ 


۳۲ 

کسی تاکی به سان موج دایم در سفر باشد 
دری نثنناسد و چون باد دایم دربدر باشد 

به خضرم احتیاجی نیست گر این است گمراهی 
که کوران را عصا هم می تواند راهبر باشد 

زیس برخویشتن می بالد از ذوق گرفتاری 
قفس هرلحظه بر مرغ دل ما تنگ تر باشدا 

چنان شادی دنیا را به غم پیوند چسبان" شد 
که نبود بد نما گر در عروسی نوحه گر باشد "* 

سبک پی قاصدی باید که چون غمنامة مارا 
به دست او دهد کاغذ. هنوز از گریه تر باشد# 

درین وحشت سرایم گوشه امنی نشد روزی 
که همچون شمع هرجا می‌روم سردرخطر باشد 

کلیم از دل به درکن آرزوی آن کمره ورنه 


مدام از اشک حسرت موج خونت تا کمر باشد" 


۱ - این بیت در «پ» بیت چهارم است. 

۲ -م: محکم. 

۳ - این بیت در «پ» نیست و با بیت بعد در «س» به خحط شاعر به غزل اضافه شده است. 
۲ - این بیت در «پ» بیت سوم است. 


۵ - این غزل در «پ» صفحهُ ۱٩۲‏ و ۱۹۳ و در «م» صفحه ۱۹۴ و در «س» صفحهٌ ۱۸۴ آمده است. 


۳۶۴ 


۳۳ 
یاعلی * 


۱ زیک قطره سرشکم تن ز جاشد بسلی اشک از رخ من کهربا شد 


به من نوبت نداد آن چشم پرحرف 
ه‌ميشه در طریق حسق شنضاسی 
به یکتایی علم گردید زلفش 
ندیدم جز غفبار خاطر از چرخ 
به افسر گر رسد رفعت نیابد 


پس از عمری که راه حرف وا شد 
که خونم آب از شرم بهماشد 
گر گم گشت راه از رهنماشد 
به زیز بار دلها چون دوتاشد 
نصیبم گرد ازین نه آسیاشد 
سری کز کرسی زانو جدا شد 


مگیر" آن کام کز گردون روا" شد 


مش را جامه نقش بورباشد؟ 


۱ - «پ» و «6۵: تا. 


۲ - پ: بگیر. 


۳ پ. حلا. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۸۵ و در «م» صفحه ۱۹۴ و در «س» حاشية صفحه ۱۸۴ به خحط شاعر و 


با رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۶۵ 


۳۳ 


یا 


دارم آن سر که اگر در ره دشمن باشد 
حرص از طول امل تا به کمندت نکشد 
هرکسی حاصلی از مزرع امید برد 
دی ده آبله ها گر مه" از خار نیافت 
مرد هرچند سرافراز بود» همچون شمع 
کار بر اهل سخن " دهر ز بس تنگ گرفت 
باتو دشمن نکند آنچه کند کینه او 


رخنه ها" تیغ سیه تاب بودبی رخ دوست 


علی * 


چون سر شیشة می عاریه بر تن باشد 
باید این رشته به کوتاهی سوزن باشد 
عشق دهقان چو بود آبله خرمن باشد 
نقص سالک بود ار پای به دامن باشد 
آخر کار همان به که فروتن باشد 
قفس طوطی خوش لهجه ز آهن باشد 
زنگ آیینه دل کینه دشمن باشد 


کلب ما چو قفس گر همه روزن باشد 


سخن راست کلیم از من دیوانه شنو 


عاجز نفس, زن است ارچه تهمتن باشد؟ 


۳ - پ: رخنه. 


۴ - این غزل در «پ» صفحهُ ۴ و در «ع» صفحه ۲۰۵ و در «س» حاشیه صفحه ۱۹۲ به خط شاعر و با 


رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۶۶ 


۱ از لذّت جسور تسو خسبر دار باشد 
چشمان توام تشنه بسخونند» مبادا 
یی روی تو چشم از همه بستم که ندیدم 
واپس ترم از سایه در آن کوی که هرگز 
جز مهر توام نیست متاعی و ز غیرت 
مجنون نتوان بود به ژولیدگی مر 


۷ یک ناله به انگیز نخیزد ز رگ دل 


۳۹۵ 


زخمی که لبش بر لب سوفار نباشد 
این شربت کم بخش دو بیمار نباشد 
عکسی که برین آینه زنگار نباشد 
از تساکسیم جاپس دیوار نباشد 
جایی بفروشم که خریدار نباشد 
مستی به پریشانی دستار نباشد 


ابروی توگر نساخن این تار نباشد 


زتهارکلیم از مدد سخت حذر کن! 


این بخت همان به که به کس یار نباشد" 


۱ - پ: بپرهیز. 


۲ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۳۸ و ۲۳۹ و در «م» صفحه ۲ و در «س)» صفحهٌ ۲۰۳ آمده استنکه 


۳۶۷ 


۳۹3 
یاعلی * 
۱ گر حق نگری لایق منصور نباشد ‏ داری» که ز چوب شجر طور نباشد 
سهل است. به غمنامه" ما یک نظر افگن این مهر و وفا نیست" که منظور نباشد 
۳ کی پنبه کند کار نمک بر سر داغم ببخت من سودا زده گر شور نباشد 
یارب نمک لعل لبت باد حرامش . هر زخم جفای توکه ناسور نباشد 
۵ در خویش توان‌دید چوبینش به کمال است آن کعبة مسقصد که رهش دور نباشد 
دست هوسم از لب ساغر نشود دور تاپای امیدم به لب ور نباشد 
۷ کوری است که با دستکش خویش نسازد گر عقل تو را نفس تو مأمور نباشد 
گر اهل رضاراه به فردوس نیابد " در دوزخ او" شعله کم از حور" نباشد 
۹ قسمت به کلیم از اثر بخت بد افتاد 


کامی که میٌسر به زر و زور نباشد " 


۱ -م: بغمخامه. 

۲ - پ: وفائیست. 

۳ - «پ» و «ع»: نیابند. 

۲ - پ: در دوزخشان. م: در دوزخ اگر. 

۵ - پ: نور. 

۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۶۵ و ۱۶۶ و در «م» صفحه ۱۷۴ و ۱۷۵ و در «س» حاشيهٌ صفحه ۲۰۵ 
به خط شاعر و بارقم طالب کلیم آمده است. 


۳۶۸ 


۳۷ 

اراان ای ختون تسا دنت ان پاش 

۳ شیرازه بند الفت نبودسه ضیر نسبت 
گر سر سبک نباشد بالش ز پر باشد 

دستی که بخت دارد در جمع کردن غم 
گاء" گرفتن کام جز زیر سر نباشد 

۵ خود را چنانچه هستی بنمابه عیب جویان 
چون برده ای نداری کس برده در نباشد 

در ار بساغ گیتی گردیده اي" ندیدم 

۷ خود رابه هرچه " سنجی چیزی ز خویش کم کن 
خواهی گر از" تو افزون کس در هنر نباشد 

نقش و نگار خانه در شهر ما همین است 
کر سیل حادئاتش دیوار و در نساشد 

٩‏ چشمت طبیب دلهاست کز حال خستگانش 
او را خبر نباشد گر نوحه گر نباشد 

آوارگی به این کس* گر ه مسفر نباشد" 


۱ - «پ» و «م»: گاهی. 

۲ - «پ» و «م»: گردیدم و. 

۳ - پ: بهر که. 

۴ - «پ» و «م): که. 

۵ - پ: درین ره. 

۶ - این غزل در «پ» صفحٌ ۱۶۲ و در «م» صفحهٌ ۱۷۲ و در «س» صفحه ۱۶۹ آمده است. 


۳۶۹ 


۱۱ 


گر چه نخل هنر را ثمر نمی‌باشد 
باس عصافیتی بهر دل نمی دوزم 
ز اه خلق بپرهیز کاینه است" گواه 
درین محیط گر از سود چشم می پوشی 
به هرکه سین صد چاک را نمودم, گفت 
سپهر تاپدری می کند نمی بینم 
دل آن بود که بجوید ز تیغ جور پناه 
به تیغ "» خط به مزار شهیدٍ خویش کشد 
به نزد پایه شناسان بلند پروازی 


ز هوش رفته دل ما به خود نیامد" باز 


۲۹۸ 


ز سنگ بد گهران بی خطر نمی‌باشد 
کار رسفا 
که در زمانه دم بسی اثر نمی‌باشد 
سفینه را ز شکستن خطر نمی‌باشد 
بروکه مرهم زخم سپر نمی‌باشد 
پسر که تشنه خون پدر نمی‌باشد 
ستیزه جویی " ازین بیشتر نمی‌باشد" 
به فیر ریختن بال و پر نمی‌باشد 


سرم ز پنبه مینا سبک تر است کسلیم 


که مغز در سرم از درد سر نمی‌باشد " 


۱ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۰ این بیت از این غزل امده است. 


۲ -م: حذر کن که اینه است. 
۳ - پ. ز تیغ. 
۳ - م: ستیزه خویی. 


۵ - این بیت با بیت بعد در «م» پس و پیش امده است. 


۶ - «پ» و «ع»: نیایك. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۲۲۸ و در «م) صفحه ۲۱۳ و در «س» صفحه ۱۹۶ و۱۹۷ امده‌است. 


۳۷۰ 


۳۹۹ 
یاعلی * 


۱ عیش در کلبهٌ هرگوشه نشین می‌باشد دید و وادید مکن» عید همین می‌باشد 


سروسامانم چون‌شيشه می از خود نیست" 
هرکه حرصش نکند " هردری و هر جایی 
گر نیاید نگهش از پس مژگان بیرون 
رفتنی شنت سار دل از رده تا 
آب در دیده آیینة خسورشید آرد 
روبه محراب چوزهاد نشستنز چه روست 


کلبه فقر هم اسباب تجمل دارد 


روش اهل خرابات چنین" می‌باشد 
همه جا صدر نشین همچو نگین می‌باشد 
چه عجب. شیوه صیّاد کمین می‌باشد 
همچوگردی‌است که برروی زمین می‌باشد 
آب و تابی که در آن صبح جبین می‌باشد 
چشم جادوی تو چون آفت دین می‌باشد 


۱ - پ: می نیست ز خود. 
۲ -م: همین. 
۳ - پ: فکند. 


۴ - «پ» و «»: سمعیست. 


۵ - این غزل در «پ» صفحهُ ۱۶۵ و در «ع» صفحهٌ ۱۷۳ و در «س» حاشیه صفحدٌ ۱۶۹ به خحط کلیم آمده 


است. 


۳۷۱ 


۳۷۰ 

۱ بهار آمد و جانی به جسم مینا شد پیاله. چشم تو روشن که باده پیدا شد 
عرق فشا نیت از تاب می شکیب نهشت ‏ چه قطره بود که سیلاب طاقت ماشد 
۳ هنوز رنج تب و لرز" آفتاب بجاست چه فیض برد" که همخانه مسیحاشد 
نکرد چارهٌ لب تشنگی به وادی‌شوق"# دلم خوش‌است که چشمم زگریه دربا" شد 
۵ ز دیده رفتی و تاریک شد سراچه چشم به دل در آمدی و چشم داغ بینا شد 
به غیر خار که در بای رهروان مانده است دگر همه سرو سرمایه صرف" یغما شد 

۷ کلیم جاک شد از تیغ او سرا پایت 


به سینه سنگ چه کوبی کنون که در واشد " 


۱ - پ: تب لرز. 

۲ - پ: بود. 

۳ - پ: نه رفع تشنه لبی می کند.نه سوز جگر.این مصراع در «س» به خط کلیم در حاشيه غزل آمده و با 
حذف مصراع سرودهُ قبلی جایگزین آز: شده است. 

۴ -م: پینا. 

۵ - پ: دگر به راه غمت هر چه بود. 

۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۱۵ و در «م» صفحهٌ ۲۰۵ و ۲۰۶ و در «س» صفحاٌ ۱٩۱‏ و ۱۹۲ آمده است. 


۳۷ 


۱ زان رخنه ها که تن را از ناوک جفاشد 
تمادیسده تسوقع از روزگ از بسستم 
یک باره عشق کس را زیر و زبر نسازد 
بر خاطر شکسته بارست مومیایی 
عریانی جنون را نتوان لباس پوشید 
در باغ آفرینش آسایشی نمانده است 
از" کوی میفروشان در یوزه ای که کردیم " 


تا دل طبیده اشکم بنیاد شور" کرده 


۳۷۱ 


در دشت استخوانم دام ره هما" شد 
در چشمم ار غباری بنشست توتیا شد 
دستم به سر همان است. پایم اگر ز جا شد 
آسود از کشا کش دردی که بی دوا شد 
پنهان نمی‌توان کرد رازی که برملا شد 
ناسازگاری گل بدتر ز خار پا شد 
هر کاسه گدایی جام جهان نما شد 


زنجیر می خروشد. دیوانه چون ز جا شد 


تا چشم نیم مستش با سرمه.آشنا شد؛ 


۱ - پ: بلا. 

۳ - پ: در. 

۳ - پ: دریوزه که گردیم. 
۴ -پ: شوره. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۸ و ۱۵٩‏ و در ۱م» صفحه ۱۶۸ و در «س» صفحه ۶ امده است. 


۳۷۳ 


دل نه ازوست نه زماء یار چوبی نقاب شد 
گر زفمت شکست‌دل رازتو فاش کی‌شود! 
بند سکوت هیچ گه از لب بی هنر مجو 
لایق حسن بی زوال آینه ای نداشت او 
مست رسید با رخی چون گل تر ز تاب می 
تاب نگه نداشتمء پای کشیدم از درش 
در چمن جمالت ای گلین باغ رنگ و بو 


ابر بهار عهد ما عام نکرده فیض ۲ را 


۳۲۷ 


رفت ز دست کس برون آینه ای که آب شد 
گنج نهفته تر شود خانه اگر خراب شد 
قابل مهرکی بود شيشه که بی شراب شد 
شکر که شمع هستیم ز آتش عشق آب شد 
چشمم" از آب و رنگ او چشمه آفتاب شد 
توبه بود سزای او؛ هرکه تنک شراب شد 
شبنم گوشواره را آب گهر گلاب شد 


ریزش قطره‌های او نقطه انتخاب شد 


چون گل شمع بی نقاب آمدهحسن ا رکلیم 


از طرف تو دیده را گریه چرا حجاب شد؟ 


۱ -م: کی کند. 
۲ - پ: چسم. 
۳ - پ: فیض نکرده عام. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۷ و در (۵» صفحه ۱۸۳۳ و در «س» صفحه ۱۷۵ آمده است. 


۳۷۴ 


۱ چو سایه گمرهی از ما جدا نخواهد شد هواپرستی غفلت. قضا نخواهد شد 
پیاده طی ره کعبه گر کند زاهد ازین به راه خدا آشنا نخواهد شد 
۳ ز سخت گیری دوران چه باک قانم" را ز قحط سال. هما بینوا نخواهد شد! 
درین زمانه چنان شهد زندگی تلخ است که حقّ خنجر قاتل ادا نخواهد شد 
۵ سوال مانبود غیر آرزوی محال نشسته‌ايم بر آن در که وا نخواهد شد 
سری که دولتش از سایه گریبان است به زیر سایه بال هما نخواهد شد 
۷ سعادتی است سروپا برهنگی» چه‌کنم که کفش آبله از پا جدا نخواهد شد 
کسلیم مسنع دل از ناله در طریق طلب 


۱ - پ: عارف. 

۲ - بعد از اين بیت بیتی در «پ» و «م» آمده است که در «س» نیست و آن بیت این است: 

نه‌ همرکه صدر نشین عزیز شد. که غبار اگربه دیده فتد توتیانسخواهد شد 
۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۳۸ و در «ع» صفحه" ۰ و در «س» حاشیه صفحه ۱۹۴ به خط شاعر آمده 


است. 


۳۷۵ 


یا 


تادر ره تسو چشم امیدم چهار شد 
بر خاک آدم اين همه باران غم که ربخت 
شمع ار بود چه باک ز تاریکی شب است 
راه نفس به سینه ام از گریه بسته گشست 
یک خلعت عنایت گردون رسا نبود 
تن نه به تیغ جور گرت شهرت آرزوست 
نام و نشان ز عشق " به غیر از هوس نماند 
صید مگس مکن دل اهل هوس مبند 
جز من رفیق در ره افتادگی نداشت 


علی* 


طوفان چار موجه به دهر آشکار شد 
سیلش رواد ازین مه اشکبار شد 
گو بخت تیره باش اگر عشسق یار شد 
شادم از اینکه آینه ام بی غبار شد 
من تشنه ماندم ار مژه ام آبدار" شد 
کان دم که زخم خورد نگین نامدار شد 
از سیل رفته خارو خسی یادگار شد 
در دام طرّه‌ای که ملا یک شکار شد 
روز ازل که نقش قدم خاکسار شد 


دایم بیاده رفت اگرچه سوار شد 


هرجاکسلیم نو خطی آورد در نظر 


بسهر جنون کهنه او نوبهفار شد!" 


۱ پ. دچار. 
۲ - «پ» و «ع»: اشکبار. 
۳ - پ؛: نشان عشق. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۰۰ و در «م» صفحه ۱۹۹ و ۲۰۰ و در «س» حاشیه صفحه ۱۸۷ به خحط شاعر و 


با رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۷۶ 


۱۷۵ 

باعلی # 
زشیرینی‌ج‌انها بسکه‌تیفت " شهدپرورشد 

لب زخمش " بههم چسبیدومن خوشدل " که‌بهترشد 
ز آغاز انتهای کار دتیامی توان دیدن 

شرر را زندگی در ساعت اول مکزر شد 
سموم کشت طالع گشت گرمی هواداران ۱ 

به شمع بخت ما باد پر" پروانه صرصر شد 
ز تاب باده هرگه شعله ور شد شمع رخسارت 

درآن چشمی که‌حیران توگردیداشک اخگر شد 
شود در پل اهل کرم سنجیده‌ای داخل 

که مانند ترازو سنگ و زر" نزدش برابر شد 
خیال شادمانی زان به یاد من نمی آید 

که در راهش غبار خاطرم" شد سکندر شد 
ندارد چاره تر دامنی چون خشکی زاهد 

نشستم گر در آتش" دامنم از خون دل تر شد 
به وقتی دهر کم فرصت کشید از کام دندان را 

که انگشت ندامت داخل رزق مقذر شد 

کلیم ار عافیت خواهی مکن تن پروری کآنجا 
نجات از تیغ بی رحمی نصیب صید لاغر شد! 


۱ -ع: تیغت. 

۲ - م: جانها. 

۳ - پ: تیغت. 

۴ - «پ» و«م» شادم. 

۵ - م: بشمم ما زبخت بدپر. 

۶ - «اپ» و«م» سنگ در. 

۷ - پ: خاطر. 

۸ - «پ» و۱ع»: در آتش گر نشستم. 

٩‏ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۴۴ و۲۴۵ و در «م» صفح؛ٌ ۲۲۷ و در «س» حاشیه صفحة ۴ به خط کلیم 


‌ 
امده است. 


۳۷۷ 


۱۷۳۹ 

ز خوان فیب یک نعمت نصیب ماو ساغر شد 
ز خون خوردن چرا نالیم کاین روزی مقدذر شد 

دل از آميزش بیگانه و خویشان به تنگ آمد 
بیابان جنونی ک و که صحبتها مکرزشد 

در حرص ار به روت بسته گردد گنجها یابی 
توانگر گشت محتاجیکه اومحروم" ازاین‌در شد 

نگه در نیمه ره ماند ز بس کز گریه نم دارد 
چه پرواز آید از مرغی که او را بال و پر تر شد 

چه تکلیف نشستن می کنی آشفته حالی را 
که بیرون رفتنی " از بزم» همچون دود مجمر شد 

نیم نومید. کوته گشت اگر از وصل او دستم 
به ته خواهد رسیدن شمع اگر پروانه بی پر شد 

کلیم اشکت زسر نگذشته "دست‌وپامزن چندین 


۱ -م: نومید از آن. 
۳ - پ. رفتنش. 
۳ - م: نگلاشت: 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «م» صفحه ۲۰۹ و در «س» صفحة ۴ امده است. 


۳۷۸ 


۱۷۷ 


باعلی #۶ 


۱ دل چون ز خاک راه طلب توتیا کشد 
ما را نه زور جذبه شوقی بود که مرگ 
۳ یک ره به روی جان به لب آمده بخند 
چون جنگ‌سنگ و شیشه‌به‌ماآن ستیزه جو" 
۵ می‌داشت کاش فقوت دندان لقمه خای 
سنجد مرا به مهر و وفا چون به مدعی ‏ 
۷ غافل بودز سایه دیوار کنج فقر 
سوزن درین ره آفت تجرید سالک است 
٩‏ کاهیده ام چنین که من از غم عجب مدار 
آشفتگی ز صحبت ما چون شود ملول 
۱خونم که از در تو بشستن نمی رود 


آن را که هست رایحه 


از بهر میل خار مسفیلان ز پاا کشد 
دامان آرزوی تو از دست ماکشد 
تاباده‌ای ز ساغر تبخاله‌ها کشد 
جنگی نمی‌کند که به صلح و صفا کشد 
حرصم که طعمه از دهن ادها کشد 
ای کاش از ترازوی تسیر جفاکشد 
آن را که دل به سايهة بال هما کشد 
از خار تازه خار کهن را ز پا کشد 
از تن گر استخوان مرا کهربا کشد 
آید دمی به سایه زلف تو واکشد" 
خراهد تو را به جانب اهل وفا کشد 


مردمی هصوس 


این بوی را" کلیم ز مردم گیا کشد؛ 


۱- پ: بپا. 

۲ - پ: ستیزه خوی. م: ستیزه خو. 

۳ - این بیت در «م» بیت چهارم تن 

۴ - پ: این بری خوش. 

۵ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۱۷۳ و در «ع» صفحهٌ ۲۱۴ 


است. 


و در «س» حاشیه صفحه ۱ به خط کلیم آمده 


۳۷۹ 


با 


چند در وصل تو دل حسرت دیدار کشد 
دل که غیر از دم آخر نفس خوش نزندا 
۱ گرچه دست هوسم یک گل ازین باغ نچید 
منم آن عاشق قانع که به کنج گلخن 
شمع‌بگداخت‌سراپاوشد ازرشک" خلاص 
هرسری را که بود مغز خرد یک سرمو 
آنکه گل را به جمال تو برابر گیرد" 


آب در گوهرم از گرد کسادی شده گل 


۳۷۸ 


علی * 


در من ناله مرضان گرفتار کشد 
در ته تیغ نشسیند که ز پا خار کشد 
جذب پای طلبم خار ز دیوار کشد 
شعله در بر به هوای قد دلدار کشد 
تا به‌کی خجلت از آن قامت و رخسار کشد 
تا بود خاک" چرا منت دستار کشد 
روکشی بر رخ آیینه ز زنگار کشد 


کی به اين مهره گل طبع خریدار کشد 


همدم آورده" طبیيش به سر از بسکه کلیم 


باد آن چسم کند» تاله نتمتار کفتد 


۱ - م. تنکشید, 


1 پ. شرم. 
۳ - پ: داع. 


۵ - پ: اورد. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و ۱۸۳ و در «ع» صفحهةً ۲ و در «س» حاشیهً صفحه ۱۸۸ به خط شاعر و 


۱ با رقم طالب کلیم آمده است. 


۱۳۸۰ 


۳۷۹ 

باعلی * 
صاحب همت که دست از کار دنیا می‌کشد 

کی دگر زان دست خار محنت!" از پا می‌کشد 
از ستم بر ناتوانان بالد آن سرکش به خویش 

شعله گر" مشت خسی را سوخت بالا می‌کشد 
آینه از باطن صاف است. خواری " کش ز زنگ  .‏ 

شیشه از روشندلی بیداد خارا می‌کشد ‏ 
اشک ریزان تا غبار جلوه گاهش رفته اند 

زلف را در خون کشد گاهی که در" پا می‌کشد 
جاهلان را فنخر چون نبود" ز جهل خود که دهر 

انتقام جرم نادان را ز دانسا می‌کشد 
شانه روکش کرده زلفش راء هلاک قد اوست 

ز آرزوی قسامت او این الفهامی‌کشد " 
ما به اين سامان چرا شرمنده باشیم از سپهر 

کو هن شون ات کبی فسعت زر قرفا قس کفند 
تا قلم برداشت قمری آشیان خواهد نهاد ۱ 

سروبالای تورا نقاش هرجا می‌کشد 

دشمنی را باعثی باید» نمی دانم کلیم 
اشک از بهر چه لشکر بر سر ما می‌کشد " 


و 

۲ - «پ» و«ع»: چود. 

۳ - «پ» و «06. محنت. 

۴ - پ: تا. 

۵ - پ: فخر ‏ می‌باید. 

۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهً ۱ این بیت از اين غزل آمده اشت: 

۷- اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۴۵ و در «م» صفحه ۲۲۸ و ۲۲۹ و در «س» حاشیه صفحه ۲۰۷ به خط شاعر و 
با رقم طالب کلیم امده است. 


۲۳۸۹۱ 


دیدهام پست و بلند روزگار 
شیشه ناموس را خوش جذبه ای است 
تاتواند بر سر من خاک بیخت 
مور خط. لعل لبت را خوش گرفت 
تسیغ بیداد تو همرجاشد علم 
اشک رسسواکرد مارا ورنه دل 


کاش بگ‌ذارد گریبان مرا 


۳/۸۰ 


دل که چندین آه از جان می‌کشد تسشن آن ز لته ی یقسان قیسی کشت 


دل به آن چاه ز نسخدان مسی‌کشد 
سسنگ را از دست طفلان مسی‌کشد 
بخت دست از آب حیوان می‌کشد 
خاتم از دست سلیم‌ان می‌کشد 
شعله هم سر در گریبان می‌کشد 
ناله را از سینه پنهان می‌کشد 


یار از دستم چو دامان می‌کشد 


٩‏ مررع امیّد دل آبسی نورد انتظسار تیربارانا ‏ مسی‌کشد 
در کشساکش تابه کی باشم" کلیم 


دل به درد و جان به درمان می‌کشد ؟ 


۱- م: تیر یاران. 
۲ - م: باسل. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۸۲ و در (ع») صفحه ۱۸۵ و در «س» صفحه ۱۷۷ و ۱۷۸ آمده است. 


۳۸۲ 


۱ 


دل‌به جذب خواری خودجوردشمن می‌کشد 
نشنود گر بوی خار از دامن صد پاره اش 
تا لبم را بسته شرم عشقء می‌سوزم ز رشک 
از مغیلان کار سوزن گیر» در راه طلب 
کشت ما را اگر ننواخت برق خادات 
در بیابان طلب لب تشنگی بردم به خاک 
گر به هجران شادمانم از امید وصل اوست 


بخت ما هرجا که بزم عشرتی سامان کند 


۳۸۹۱ 


شیشهم_اسنگ ازدست فلاخن میکشد 
سالک راه طلب کی پا به دامن می‌کشد 
هرکجا بينم که دودی سر ز روزن می‌کشد 
نیست‌سالک آنکه‌خار ازیابه‌سوزن می‌کشد 
نیست غافل. انتظار وفت خرمن می‌کشد 
بر" مزار من چراغ مرده روغن می‌کشد 
در قفس بلبل صفیر از شوق گلشن می‌کشد 


شيشه راه سنگ می بیند چو گردن می‌کشد 


در کنار خویشتن پروردمش عمری کلیم 


۱ پ. از. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «ع» صفحه ۱۸۷ و در «س» صفحه ۹ امده است. 


۳۸۳ 


۱/۷ 


یا 


چنان ز عکس رخ دوست" دیده پرگل شد 
چه لازم است چنان مشق سرگرانی کرد" 
چو مار بر سر گنجش اگر بود مسکن 
که همچو تیر هوایی به خویش رفعت بست 
گلی که بوی وفایی درین چمن ندهد 
غلط بود که کند صبر کارها به مراد 
خطاب بافته دیوانة دوز نجیره 


بلا به چاره گران تند و تلخ بیشتر است 


علی * 


که شاخ هر مژه آرامگاه بلبل شد 
که یک نفس نتوان غافل از تغافل شد 
گداست مرد اگر عاری از قوکا شنت 


که نه ترقی او مایه تنوّل شد 


به قدره کم ز خس آشیان بلبل شد 


به من که دشمن غالب شد. از تحمّل شد 
ستمکشی که هوادار زلف و کاکل شتا 


کلیم توبه اگر می‌کنی ببا وقت است 


ز توبهء توبه کن اکنون که موسم گل شدد! 


۱ - م: بار. 
۲ -م: سرکشی کردن. 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۸ اين بیت از اين غزل آمده است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۸۳ و در «ع» صفحهٌ ۲۰۴ و در «س» حاشیةٌ صفحه ۱۷۸ به خط کلیم 


امده ایکا 


۱۳۸۴ 


۱۸۰۲ 


یا 


۱ نفاق پیشه گران بر دل کسی کم شد 
کسی‌که موم صفت چرب و نرم شد ز نفاق 
به دانش آنکه سرآمد» طرف به کس! نشود 
که همچو آینه در دهر حق نمایی کرد 
ز خلق ضیرتری سر نزد" نمی دانم 
فرور حسن چه پروای فتل ما دارد 
نمی توأن چو قفس یافت در سرا پایم 


علی* 


نگفت حرف حق و دلنشین عالم شد 
به مجلس غم و شادی چو شمع محرم شد 
وگر طرف شد. ناکرده بحث ملزم" شد 
که او نه متتظر کلفت دمادم شد 
چه آب بود که داخل به خاک آدم شد 
که آفتاب نه گرم از برای شبنم شد 
ز تیغ جور تو زخمی که به ز مرهم شد 


زبان که تيشه دشمن تراشی است کلیم 


چو ترک آن نتوانست کرد ابکم شد؟ 


۱-ح: سرآید به کس طرف. 
۳ ن شده ناکر ده بجعت نازم. 


۳ - ح: سر آو. 


۴- این غزل در «م» صفحه ۱۸۰ و در «ح» صفحه ۱ و ۲۳۲ و در «س» حاشیه صفحه ۰ به خحط شاعرو 


با رقم طالب کلیم آمده است. 


۱۸۵ 


۱۸۰۴ 
حدیشت نامه را تعویذ جان شد فلم را نام تسو ورد زب‌آن شد 
دگر از خود چه گلها می توان چید به راهت خار مفغز استخوان شد 
به نرمی با درشتان می توان ساخت زان همضانه دندان از آن شلد 
دق تک تفر نیش ی نیارد رازن بی کاروان شد 
به‌ گیتی رکه نام او سفر کرد غسریب صالم امن واسان شد 
به خار پای من تادیده وا کرد ز چشم نقش پایم خون روان شد 
بکن کسب کم ال از می فروشان ز یک پیمانه آدم مسی توان شد 
چنان در تسیره ی که یک یک استخوانم سرمه دان شد 
درین گاشن کلیم از سیر چشمی 


کت قانم به خار آشیان شد! 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «م» صفحهٌ ۲۲۸ و دز «س» صفحه ۲۰۸ و ۲۰۹ آمده است: 


۳۸۶ 


۱۸۵ 
۱ بخیه‌های زخم تا شیرازه اعضا نشد در غمت جمعیّت خاطر نصیب ما نشد 
حسن و عشق از احاد آینه روی همند ‏ خغنچه تا نگشود لب منقار بلبل وا نشد 
۳ حلَةٌ فردوس اگر پوشد نباشد جامه زیب ضیر داغ او باس کعبه دلها نشد 
جنس‌نایابی به‌این خواری‌به عالم‌کس ندید در چنین فحط وفانرخ وفا بالا نشد 
۵ در حقیقت‌تو: به‌می دست‌از جان‌شستن است دل گذشت از باده اما منکر صهبا ف 
پنبه چون شبنم ز روی سبزه" مینا نرفت . اآفتاب روی ساقی تا جهان آرا نشد 
۷ صورت‌دیاستعریانگرچه‌فرق‌جامه‌است ‏ هسیچعیب افنیاپوشیده‌ازدنیا! نشد 


دیده گرطوفان خورددل رادرین تقصیر چیست ناخدای‌هیچ کشتی‌ضصمن دربا تشگ 


٩‏ سرمه‌های تیره‌روزی‌حیف "تأثیری نداشت دیدهْ بختم به عیب خویشتن بینا نشد 
آخر از اشکم حنا شد سبز در راه طلب دست بوسش گر ز بخت بد نصیب ما نشد 


از مسقیم کعبة دلهاسر آزادگان تا نشد طرح غزل طرح سخن پیدا نشد 


در گلستانی که آنجاگل به بلبل وا نشد؟ 


۱- م: پنبه. 
۲ - پ: دیبا. 
۳ - م: هیچ. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۵ و در «م» صفحه ۲۱۹ و در «س» صفحه ۰ و ۱ امده است. 


۳۸۷ 


۱/۹ 


یا 


جز به می هیچ دل از بند غم آزاد نشد 
از سخن حال خرابم نشد اصلاح پذیر 
گرچه نقش قدم و سایه و ما همکاریم" 
معنی بکر تراشی چه بود کوه کنی 
چو زبان " بر سر فرزنٍ سخن می لرزم 
بخت. مزدور سپهر است ازو شکوه مکن 
شید این جذبه که در صید خلایق دارد 


در قبول نسظر خلق مجو آسایش 


علی * 


خط آزادی ما جز خط بغداد" نشد 
کس چو من در فن افتادگی استاد نشد 


خامه فکر کم از تيشه فرهاد نشد 


در جهان کیست که دلبسته اولاد نشد 


هرکه را شاه کشد» دشمن جلاد نشد 
مهره سبحه چرا دانه صیّاد نشد 


بنده هرگاه که دلخواه شد آزاد نشد 


ما همین تنگدلیم از غم خود ورنه کلیم 


درجهان نیست کسی کز غم من " شاد نشد" 


۱ - م: تمداد. 

۲ 0 همراهیم. 
۳ - پ: هر زمال. 
۴ م. ما. 


۵ - این غزل در ((پ» صفییه ۶ و در «ع» 7 ۱۹۰ و در ((س) حاشیه صفحه ۱۸۰ به خط کلیم آمده 


اتتتا: 


۳۸۸ 


۱/۷ 


با 


چشم از جهان که بست که او دیده ور نشد 
گرد از رخ گهر نتوان شست از آب" او 
۳ بگریز همچو درد ز درمان روزگار" 
یک جا مرا ترقی طالع نگه نداشت 
در حیرتم که تفرفه سازی روزگار 
در راه شوق» خود قدم از سر نهاده ایم 
عمرم به‌سرشد و شب هجرأن به سر نرفت 


علی * 


رفع ملال خاطر کس" از هتر نشد 
کو صندلی که مایة صد درد سر نشد 
حالم کدام روز که از بد بتر نشد 
چون در پی جدایی شیرو شکر نشد 
ورنه کسی ز عشق تو زبر و زبر نشد 
آب از سرم" گذشت و لب خشک تر نشد 


تاراه گم نگشت خضر راهبر نشد 


از کبار حود فتاد زبال» سوده سل لبم 


دیگر مگ وکليم دعاکارگر نشد؛ 


| - پ: زاب. 
۲ - پ: ما. 
۳ - پ: درمان روزگار چه دردیست جانگداز. 


۵ - این غزل در «پٍب» صفحه ۱۶۶ و ۱۶۷ و در «م» صفحه ۱۸۰و ۱ و در «س» حاشیه صفحه ۱۶۷ به خحط 


کلیم امه است: 


۳۸۹ 


۳۱۸۸ 
بیا که بی تو سیاهی ز چشم روشن شد ز گریه دیده ما همچو چشم روزن شد 
جدا ز لعل لبت جام. ماتمی دارد زدم چو بر لبش انگشت گرم شیون شد 


برای سوختن آماده ام چنان که کسی اگر بر آتش ما آب ریخت روفن شد 


قفس به دیده مرغ اسیر تاریک است چه شد که بام و در او تمام روزن شد 
ز چاک پیرهن آن سینه را ببین ای بخت سری ز خواب برآور که صبح روشن شد 


ز بسکه بر سرهم ریختیم و سبز نشد" ‏ . . به زیر خاکم تخم امید خرمن شد 
خیسانت است اگر در ره بهشت نهی 


کلیم پای تو هرگاه وقف دامن شد! 


۱ -«س» صفحه ۰۲۰۵ ز نگشت. 
۲ - این غزل در «پ» صفحه ۴و ۲ و در «م» صفحهٌ ۲۲۳ و در «س» صفحه ۲۰۴ و به تکرار در صفحه 


۵ نیز آمده است: 


۲۹۰ 


۱/۹ 
۱ گر سروقدت جلوه به بستان نفروشد 
گل هم به کسی چاک گریبان نفروشد 
کالای دل از مشتری قدرشناس است 
عشسق! آتش خود جز به نیستان نفروشد 
۳ از صربده چشم تو هر سوی منادی است 
در شهره که کس باده به ترکان نفروشد 
در بسوم و بر ملک تسجرد نتوان یافت 
آن مور که همّت به سلیمان نفروشد 
۵ آن جنس کسادم که به هیچ ار خردم کس 
مشکل که مرا باز به نقصان نفروشد 
مهلت مطلب بوسه به جان چون" دهدت دوست 
گر نسیه دهد جنس به ارزان" نفروشد 
۷ سنگ از کف طفلان بخریدن چو توان خورد 
دیوانه چرا ملک یابان؟ نفروشد؟ 
در صحبت افسرده دلان شعر نسخوانیم 
کی رو هقی فا زان تفر وتان 
۹ افزون طلبی نیست کلیم از روش عقل" 


داناسر خود در ره سامان نفروشد"۲ 


۱ - پ: برق. 

۲ - «پ» و «ع» گر. 

۳ - پ: حنس خود ارزان. 

۴ - م: ملک سلیمان. 

۵ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۸ اين بیت از اين غزل آمده است. 

۶ -م: روش عشق. 

۷- این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۸۵ و ۱۸۶ و در «۵) صفحهٌ ۱۸۸ و در (س» صفحه ۱۷۹ امه ارت 


۲۱۹۱ 


با 


ای دل ز تخل ناله و آهت ثمر چه شد 
ای همنشین بگوی توخود همچو من نه ای 
پیوسته درکنار من است و ز اضطراب 
تا از صدف جداشده در زر نشسته است 
صد ره سفر به ملک جنون کردی و هنوز 
و نها نی انا کتان اه 
چون برتو روشن است" چه گویم ز حال دل 
نگرفت کس ز سینهٌ صد چاک ما" خبر 


ز آميزش" چو شیر و شکر با مراد دل 


۳۹۰ 


علی * 


وز تخم اشک ریزی پیوسته بر چه شد 
کز دیدنش ز هوش چو رفتم دگر چه شد 
فرصت نمی شود که بپرسم کمر چه شد 
گر از وطن برید زیان گهر چه شد 
ای دل بجاست عقل تو سود سفر چه شد 
گردون که هست دشمن اهل هنر چه شد 
گفتن چه احتیاج که شمع سحر چه شد 
آری که را غم است که زخم سپر چه شد 


موی" چو شیر مانده ندانم شکر چه شد 


داریم ای کلیم دل و دین و صبر و هوش 


گر در بهای بوسه نداریم" زر چه شد" 


-پ: جو رفتی. 

۲ -م: روشن است بر تو. 
۳ - پ: من. 

۴-م: آمیزش: 

۵ - پ: موئی. 

۶ - ندادیم. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۲۰۹ و ۰ و در «م» صفحه ۱۸۸ و در «س» حاشیه صفحه ۲۰۲ به خط شاعر و 


با رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۹۲ 


بسکه حرف قامتت ورد دل دیوانه شد 
تا خراب او نگردیدم به من ننمود روی 
عیش‌درخاطر" غریب‌است‌ارچه‌ماند سالها 
بسکه بهر صید دلها تخم شید افشانده‌اند 
بود از دلهای ما آوازه زلفت بلند 


۳۹۱ 


سینه از مشق الف مانند لوح شانه شد 
خانه از خورشید گرمی‌دید چون‌ویرانه شد 
غم اگر یک روز در دل ماند صاحبخانه شد 
درکف ارباب تقوی سبحه ها بی دانه" شد 
از نوا افتاد چون وی مور دب نت شوه 


شمع آخر آب گشت و مرهم پروانه شد 


فارغ از کاشان کلیم از گوشة کاشانه شد " 


۱ - پ: جانم. 
۲ - م: صد دانه. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۱۳ و در «ع» صفحه ۲۲۹ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


۳۹۳ 


۳۹ 

۱ گل اگر بالب لعل توبرابر می‌شد 
شبنم از نسبت دندان تو گوهر می‌شد 

7۷ 
گر ضم عشسق در آیینه مصور می‌شد 

۳ دیده ام خشک تر از ساغر مخموران است 
یاد آن روز که از گریه لبسی! تر مسی‌شد 

سرد مهری گل اینن چمن افسرد مرا 
قفس آهنم ای کاش که مجمر می‌شد 

۵ چشم مستت نظری جانب ماگرمی داشت 
در کف بخت سیه آبله ساغر می‌شد 

مهر اخوان همه کین است. چه می بود اگر 
در رم تسطفه آبا همه دختر می‌شد 

۷ با وفاء خاصیتی هست که گل گر می داشت 
همه جا فدرش با خاک برابر می‌شد 

اشک چون طفل پدر مرده که خودسرگردد 
به تمنای تو هرروز به هردر محر شنز 

٩‏ هرزمان حوصله ای در خور غم نتوان ساخت 
کاش قدر خورش ضفصه مقزّر می‌شد 

کشت امید چنین خشک نمی ماند کلیم 
اگر از دود دلم چشسم شلک تر می‌شد!" 


۱ - پ: بسی. 
۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۸ و در «ع» صفحه ۱۹۹ و در «س» صفحه ۱۸۶ و ۱۸۷ آمده است. 


۳۹۴ 


۳۹ 
ریاض ملک را دیگر بهار دلگشا آمد به فرق دولت! از نو سایة بال هما آمد 
به روی ترکش اقبال تير رفته برگشته دعای مستجاب از آسمان حاجت روا آمد 
زگرد موکب اقبال چشم بخت روشن شد به باغ خاطر افسردگان آب بقا آمد 
بهای سرمه با خاک سیه خواهد برابر شد چنین کز گرد راهت کاروان توتیا امد 
ازین کحل الجواهر فسمت من بیشتر باید که شد در" راه او چشم امیدم چارتا آمد 
مبارک‌رجعتت مستلزم‌صدگونه‌عشرت شد بیین تا آمدی نوروز چون زود از قفا آمد 
کلیم از باغ امّیدت گل شادی به دامن کن 


نهال خوشدلی را موسم نشو و نما آمد" 


۱ - پ: دوست. 

۲ - پ: که اندر. 

۳ - پ: نوروز فیروز از. م: نوروز چون رو در. 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۱۹ و ۰ و در «م» صفحهٌ ۲۰۷ و در «س» صفحه ۲ و ۱۹۳ آمده است. 


۳۹۵ 


۳۹۴ 
یاعلی # 
۱ به لب از شوق پابوس تو جان ناتوان آمد 
چنان آسان که گفتی حرفی" از دل بر زبان آمد 
توبی پروا ندیدی تا همابر استخوان ما 
ندانستی که گاهی بر سر مامی توان آمد 
۳ به خون خوردن چنان دل عادتی دارد که جام می 
به دست هرکه دید از شوق آبش در دهان آمد! 
به کج رفتاری و ناراستی عالم چنین مایل 
چه سان تیر مراد ما تواند بر نشان آمد 
۵ به یادم می دهد شیرینی کنج فناعت را 
به خاطر هرگه آن کنج لب شکر فشان آمد 
میان شاهدان باغ هم رشک و حسد دیدم 
به جوش از غیرت گلنار خون ارغوان آمد 
۷ نداند گر کسی راه گلستان را درین موسم 
به گلشن از صدای خنده گل می توان امد 
به امید خلاصی دست و پایی می زند سعیم 
در آن دریا که نتوانست ساحل برکران آمد 
۹ کلیم ار عندلیب دل ز دام آمد سوی گلشن 
نه بهر گل که از بهر وداع آشیان" آمد" 


۱ - پ: حرف. 

۲ - این بیت با بیت بعد در «م» پس و پیش آمده است. 

۳ - م: دوستان. 

۴ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۰۷ و ۲۰۸ و در «» صفحه ۰ و در «س» حاشیه صفحه ۱۶۹ به خط کلیم 


امده ۱ تاه 


۳۹۶ 


۲۹۵ 

۱ چند دل» تلخی غم را شکرستان داند خاک را بر سر سودا زده سامان داند 
گر حق راه طلب را بشناسد سالک دی ده را خاتم انگشت مغیلان" داند 
1 هرکه سوداگر کالای وفا شد باید کته کشت اوه: را آرایش دکان داند 
جاهل ار خود را دانسته به چاه اندازد از جفای فلک و گردش دوران داند 
۵ طفل‌اشکی " که‌ندیده‌است‌به‌جزخانه چشم حی رتم سوخت که چون راه بیابان داند! 
هرکه را تنگدلی عینک بینایی داد صبح را تیره تر از شام غریبان داند 
۷ دل که از چاشنی درد خبردار بود باس غمهای تو را خدمت مهمان داند 
پند گو ترک من غمزده نتواند کرد وزبهشتی چو تو قطع نظر آسان داند 

۹ مرد بیداد کلیم است که بر تارک خویش 


سای تیغ تو را سنبل و ریحان داند" 


۱ پ. سلیمان. 


۲ - م: اشکم. 
۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۸ اين بیت از این غزل آمده است: 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۰۱ و در «ع) صفحه ۰ و در «س» صفحه ۱۸۸ آمده است. 


۳۹۷ 


۱ دلم به مسلک قناعت نشان نمی‌داند 
شتاب عمر دلم را به شکوه آورده 
۳ یکی است انجمن و خلوتم ز شور جنون 
به سان شعله زبانم به عجز راه نبرد 
۵ چه برگ شادی ازین روزگار می خواهی 
سری که قطع تعلق نکرده" از تن خویش 
۷ هوای زلف تو دارد دلم چو آن مفلس 
حریف باخته بی‌صرفه‌ب از می‌باشد 
٩‏ خدنگ نالهُ ما همچو شملهٌ شمم است 
به عرض حال دل آن چشم مست وانرسید" 


۱ درین زمانه ز هم حسن و عشق بی خبرند 


۳۹۹ 


فغان که این سگی نفس استخوان نمی‌داند 
چرس بجز گله کاروان نمی‌داند 
که گرد باد کنار و میان نمی‌داند 
لبم چو جام لبالب فغان نمی‌داند 
که رسم خنده گل زعفران نمی‌داند 
طریق سجده آن آستان نمی‌داند 
که فیر هند به عالم مکان نمی‌داند 
ز هر که دل ببری قدرجان نمی‌داند 
مسافر است وز مقصد نشان نمی‌داند 
ز ترک نیست عجب گر زبان نمی‌داند 


کلیم نالً من سر به راه نه فلک است 


ولی ز دل ره کام و زبان که اف ۳ 


۱ - پ: نکرد. 


۲ پ: وانرسد. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۱۸ و ۲۱۹ و در «م» صفحه ۲۰۴ و در «س» صفحه ۰ و ۱٩۹۱‏ امده است. 


۳۹۸ 


۲۱۹۷ 
۱ زان همه" صبر و سکون از دل کفی "خوناب ماند 
کاروان سابجای آتش از او" آب مساند 
آه اگر آتش به دل زد اشک در کار خود است 
گر بسوزد خانه. خواهد قسمت سیلاب ماند 
۳ چشم بر بهبود پیری داشتیم" آن هم نشد 
کاروان عمر رفت و بخت ما در خواب ماند 
دشمنان از خشصمی ما سینه ها پرداختند 
کین ما هم چنان در خاطر احباب ماند 
۵ نمفم دارد نوش داروی جهان ناخوردنش 
منفعت زین به کزین سان نامی از سهراب ماند 
هرچه بود از دل به غیر از نقش ابروی تو رفت 
عاقبت زین مسجد ویران همین محراب ماند 
۷ شمعهای بزم مابا هم نمی سوزدکلیم 


مجلس ما را شراب آخر شد و مهتاب مانده 


۱ - م: زین همه. 

۲ - پ: در دل کف. 

۳ - «پ» و «۵»: وی. 

۳ - «پ» و «ع»:داشتم. ۱ ۱ 

۵ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و ۱۵۷ و در «6» صفحه ۱۶۷ و در «س» صفحه ۱۶۵ امده است. 


۳۹۹ 


۳۹۸ 


باعلی * 


روزی! زبار هستی چیزی بجا نماند 
دنیا ز سخت گیری هرگز به کس نپاید 
در راه بی ثباتی شادی و غم رفیقند 
صبر و خرد به یک دل با شوق او نگنجد 
اکسیر سیر چشمی خاک سیه کند زر 
نقش قمار طالع گر اینچنین نشیند 
آن غمزه جهانسوز پروای کس ندارد 


ناداری قتاعت همسر به ملک داراست 


کز تو به ره نشانی از نقش پا نماند 
هرچند افشری دست" رنگ حنا نماند 
بر سر گلی نپاید. خاری به پا نماند 
چون سیل میهمان شد کس در سرا نماند 
غیرت چو کامل افتد کس بینوانماند 
غیر از نشان دندان در دست ما" نماند 
آتش چه باک دارد گر بوربا نماند 


باشد کسلیم خاموش پیوسته با دل پر 


جامی که گشت لبریز با او صدا نماند! 


۱ - «پ» و «ع» : وفتی. 
۲ پ: بقشری مشت. 


۳۳ - پ: دست و پا. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۷ ۲۱۸ در «م» صفحه ۹ در «س» حاشیه صفحه ۴ به خط کلیم آمده 


استنت: 


۳۰۰ 


۱ از هجوم خط دلی باطرَهُ پر فن نماند 
مرغ گیرایی ز دام زلف او پرواز کرد 
۳ بخیه بر زخم دل ما تنگ می گیرد بسی 
از خط پرگار این خواندم که از سر گشتگی 
۵ زین همه باران پیکان زخم را لب تر نشد 


بسکه در هر گام راه عشق دارد ره زنی 


۲۱۹۹ 
مور چندان شد که‌آخر دانه در خرمن نماند 
ناوک اندازی آن مذگان صید افگن نماند 
حیف کایین مروت یک سر سوزن نماند 
راه حیرت پوید آن پایی" که در دامن نماند 
خشکسال عافیت شد. آب در آهن نماند 


غیر خار پا زسامان سفر با من نماند 


۷ بعدازاین تاریکی شبهابه خو دخو شکن‌کليم 


شکوه کم‌کن در چراغ اختران روغن نماند " 


۱-م : خاری . 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۶ و در «م» صفحه ۱۶۷ و در «س» صفحه ۵ امده است. 


۱ مگوکسی به من خاکسار می ماند 
محیط عشق همه آب زندگی است. مترس 
به راه عشق که افتادگی است رهبر او 
چه حالت‌است که‌چشمی که‌می‌پرداز شوق 
بنای عهد همین بر" شکستن است تو را 
هر آنچه ما به کف آریم وقف تاراج است 
کسی نرفت که بر جای او ستم نشود" 
زهر طرف نگرم در کمین اوست شکست 


۳۰۰ 


به روی آب ز عکسم غبار می‌ماند 
کسی است غرقه که او بر" کنار می‌ماند 
پیساده می‌رود اما سوار می‌ماند 
چونقش پابه ره انتظار می‌ماند 
غنیمت است که بر یک فرار می‌ماند 
همین به دام " دل داغدار می‌ماند 
هسميشه خار زگل یادگار می‌ماند 
دلم به توبه فصل بهار می‌ماند 


۱ - پ : در. 
: 
۳ - «پ» و «ع» : مدام. 


۴ - پ : نماند ستم. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «م» صفحه ۹ و در «س» صفحه ۴ امده است. 


۳۰۲ ۰ 


۳۰۱ 


۳ 


به ملک عشق دلی" شادمان نمی ماند 
نمی خورد غم روزی کسی که فانع شد 
چرا چو موج هميشه است بی قراری ما 
سیاه روزی ما هم چنین نخواهد ماند 
به این روش اگر از دیده‌ها نهان گردد 
دلا مکش همه شب آه جانگداز چو شمم 
از این رمی که تو را از من است پیکان هم 
شمار زخم ستم های دوست نتوان کرد 


به راه پر خطری می روم که نقش قدم 


علی * 


گل شکفته در این گلستان" نمی‌ماند 
همای هرگز بی استخوان نمی ماند 
به یک قرار چو وضع جهان نمی‌ماند 
شب ار دراز بسود جاودان نمی‌فاند 
به غیر نام کمر در میان نمی‌ماند" 
که وقت صبح به کامت زبان نمی‌ماند 
زتیر جور تو در استخوان نمی ماند 
که از خدنگ جفاها" نشان نمی‌ماند 


زیم" در عمقب کاروان نمی‌ماند 


کلیم ناوک آهش " گشاد خواهد یافت 


همیشه تیر کسی در کمان نمی ماند " 


۱ -پ : دل. 


۲ -م : بوستان . 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۲۷ اين بیت از اين غزل آمده است. 


۴ -م : جقایت . 
۵ -م : زترس . 


۶ - پ: اهت . 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ و در «م» صفحه ۹ و ۱۸۰ و در «س» حاشیه صفحه ۱۶۸ به 


خط کلیم امد است. 


۱ خوبان که روی بر من بی دل نهاده اند 
باشد نشان پا همه خونین به کوی دوست 
۳ مستان ز بحرپرخطر عشق همچو پل" 
خود را شهید دیده ام ای دل که در کفم 
۵ جیبی زشوق پاره نکردند زاهدان 


مقصد طلب مباش که سرگشته مانده اند 


۳۰ 
دام از پی شکاري بشسیل نهاده‌اند 
آنجا زبسکه پابه سر دل نهاده‌اند 
تا بر گرفته» گام" به ساحل نهاده‌اند 
آیینه ای زخنجر قاتل نهاده‌اند 
بر دستشان زسجه سلاسل نهاده‌اند 


آنها که رخت خویش به منزل نهاده‌اند 


۷ در بزم او کليم زاه شسرر فش‌اأن 


شمعی است در کناره محفل نهاده‌اند ۲ 


۱ - پ : مل. 
۲ - پ : کام. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۵ و در «ع» صفهنه ۱۸۲ و در «(س» صفحه ۱۷۴ و ۱۷۵ آمده است. 


۳.۳ 


۳« ۳ 
گاهی از خاک درت مرهم به زخم ما یبند. این چنین مگذار ما را یا رها کن یا ببند 
حفظ بی‌برگی به از سامان کن ار وارسته ای خانه ازاسباب چون خالی شود در را ببند 
رنگ‌ما چون مرغ وحشی زود از رو می‌پرد ساقی از یک جرعه مارا رنگ بر سیما ببند 
درکمین‌منشین" اگرخواهی شکار آید"به‌دام خویش را بنما و پای آهوی صحرا ببند 
تارهای زلف را ای شوخ بر گردن مپیچ رشته بر آن دسته گل از رگ جانها ببند 
حرف را با صرفه میگو تا کدورت را برد؟ باده گر خواهی که صاف آید سر مینا ببند 
نشتر دیده است نا شایسته دیدن از خسان چشم اگر در کار داری دیده از دنیا بنند 
تار زلفت را به صید دیگری ضایع مکن هر چه می ماند زبال ما به پای ما ببند 
جز پریشانی دگر سودی نمی‌بینی"کلیم 


پند: من بشنوء به زلف او ره سودا ببند" 


۱ - پ: بنشین . 

۲ - پ : افتد. 

۳ - «پ» و «۶» : ناورد. 

۳ - پ : نمیبینم. ۱ 

۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۵۵ و ۱۵۶ و در «ع» صفحهٌ ۱۶۷ و در «س» صفحهٌ ۱۶۴ و ۱۶۵ امده است. 


۳۰۵ 


۴« ۳ 
۱ برای داغ تو بر دل توان و تاب نوشتند دگر خراج بربن" کشور خراب نوشتند 


به پیش هر الف زخم صفر داغ نهادند ستم‌کشان چو جفای تو را حساب نوشتند 


۳ همشه دجله‌وجیحون چو دوستان قدیمی موج »نامه به این دیده پرآب نوشتند 
جفا کشان پی آرام دل به صفحه سینه ز زخم تیغ تو تعویذ اضطراب نوشتند 
۵ برات روزی چشمم نوشته‌اند به دریا از آن زمان که خط موج را بر آب نوشتند ۲* 


۷ 0 کلیم‌ر اتوسگ خویش خوانده‌ای»عجبی‌نیست 


۱ -م: زشجم. 

۲ - م : باین. 

۳ - این بیت در «پ» و «ع» نیست و تنها این بیت با بیت بعد در (2») صفحه ۷ امده است و در «س» 
این بیت با بیت بعد در حاشیه به خط کلیم به غزل اضافه شده است. 

۴ -ح : معرفتی نور جوی سطر بیابی. 

۵ - ح : نسبتی, 

۶ -ح : کباب. 

۷- چپ : وفا. 

۸ - این غزل در «پ» صفحه ۱۸۰ و در «م» صفحه ۱۸۴ و در «س» صفحٌ ۱۷۶ و ۱۷۷ آمده است. 


۳۰۶ 


۳۰۵ 


یاعلی * 


زاهد از تر دامنی دامن چو بر اخگر زند 
دود آه عندلیبان آتش صد خرمن است 
رنگ‌خجلت از رخ‌گل تا قيامت ظاهر است 
هرکه را باید نوشتن نسخهة آداب فقر 
خون‌عاشق از حجاب حسن‌پتهان " می خورد 
خوداما را چون شفق بر صبح آن گردن مبند 
نقش بغداد از سواد دهر نتوانست شست 


خون بهای مرغ دل دانی بر صیّاد چیست 


سبزه جای دود از آتش همان دم سر" زند 
خویش را از پا در آرد هرکه گل بر سر زند 
غنچهُ نوکیسه گر چندی گره بر زر زند 
صفحه تن را زنقش بوریا مسطر زند 
شوخ بیباکی که ساغردر صف "محشر زند 
صبرکن چندان که عاشق‌سینه برخنجر زند" 
دجله راکی می رسد پهلو به چشم تر زند 


اين که بگذارد به خون خویش بال و پر زند 


کو گدایی چون کلیم امروز در افلیم فقر 


غیر نومیدی بود کفر از در دیگر زنده 


۴ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحهُ ۲۱۵ و در «م» صفحهٌ ۱۸۵ و در «س» حاشيهٌ صفحه ۱۷۷ به خط کلیم آمده 


اشتتتا: 


خوش آنکه لاف هنر نزد" بی‌هنر نزند 
به چاره دست مزن در بلاکه شست " قضا 
مکن سوال که ابواب فیض اهل کرم۲ 
چراغ عقل دهد روشتی ز پرتو عشق 
فراخ حوصله گر خار را" به سیل دهد 
به جز تو کز دل بیچاره صبر می جویی"؟ 
دلم زجانب آن چشم فتنه جو جمع است 


درین بهار چنان روزگار افسرده است 


۳۰1 


اگر چه برق بود طعنه بر شرر نزند 
نشان فلط نکند‌تیر بر سپر نزند 
گشاده است به روی کسی که در نزند 
نظر نبیند تسا آفتاب مسر نسزند 
چو موج دست تأسف به یکدگر نزند 
کسی نگفته به یسمل که بال و پر نزند 
که مست. سنگ به دکان شیشه گر نزند 


که فیر شمع گلی هیچ کس به سر نزند 


۳ زحلقه امل وفابه در نسزند!۲ 


۱ - «پ» و «۵»: پیش. 

۲ -م : بل شست. 

۳ - «پ» و «) : سخا. 

۴ - پ: گر خانه‌ای. 

۵ - «پ» و «ع» : میطلبی. 


۶ -پ: نمی بینم. 


۷- اين غزل در «پ» صفحه ۱۵۹ و در «ع» صفحه ۱۷۰ و در «س» صفحهٌ ۲۰۳ آمده است. 


۳۸ 


۱ گر دون به شیشه تهیم سنگ کین زند 
مسقبول روزگ‌ار نگشتیم و ای‌منیم 
چاک دلم نه بخیه نه مرحم" کند قبول 
همچون حباب ذوق خموشی کسی‌که یافت 
در محفلی که تازه درآیی گرفته باش 
تارفته ام زبزم تو بر در نشسته ام 


امروز آرزوی جهان در کنار اوست 


۳ «۰۷ 


طالع به شمع کشته ما" آستین زند 
ما را که برنداشته چون بر زمین زند 
بر هر دو پشت دست چو زخم " نگین زند 
گردم زند نخست دم واپسین زند 
اول به باغ غنچه گره بر جبین زند 
بی تاب شوق بر در صلح این چنین زند 


خوش وقت آنکه دست به دامان زین زند 


شاید که حال دل قدری به شود کليم 


گریار" شیشه دل مابر زمین زند؟ 


۱ - «پ» و «ع: من. 
۲ - پ: بخية مرهم. 
۳ - «پ» و «ع» : نقش. 
۴ - پ : گربار. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و در «ع» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۱ آمده اشتگاه 


۳۹ 


۳۰۸ 


یا 


۱ گر کرم در طبع نبود باده‌اش پیدا کند 
سوزن عیسی همی" بایدکه بخت سخت گیر 
۳ دست مارا می‌تواند انقلاب روزگار 
گوهر قدر عزیزان را سپهر بی تمیز 
آنچه اول غرق گردد کشتی امید ماست 
همچوشمعآتش‌زبانم‌لیک وقت عرض حال 
نزدمستان کشتی می را هنربی‌لنگری است 


بیش‌آزین نبودکه سرکوبی؛به‌هم خواهدرسید 


علی * 


شیشه می ترک سر از همّت صهبا کند 
در ره شوفقت مرا خاری برون از پا کند 
از گریبان آورد در گکردن شتا گنل 
توتیا سازد ولی در چشم نابینا کند 
گر سراب نا امیدی را فلک دریا کند 
می‌نشینم منتظر تاگریه راهی واکند 
درکف دریا کشان عیب است اگر مأواکند 


بخت دست قدرت مارا اگر بالا کند 


گردلم تنگاست چون‌دستمازین "شادم‌کلیم 


فکر دنیا ره نمی‌یابد که در وی جا کند" 


۵-۱ : مرا. 
۲ -م : از آن. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهُ ۲۴۶ و در «م» صفحه ۲۲۶ و در «س» حاشيةٌ صفحه ۲۰۸ به خط شاعر و 


بارقم طالب کلیم آمده اتتت: 


۳۱۰ 


۱ کی بود سر گشتگیها را دل از سر وا کند 
پا اگر فرسود. شاید دستگیر تن شود 
سود سودای نمک مارا سوی کشمیر برد 
دوستان نازک مزاج و مابسی نازک دماغ 
دردلی گرره نداریم این‌هم از تقصیرماست 
در قدم گلزار دارد رهنورد راه عشق! 
هرچه‌از عمرسفر کوتاه شد یا رب که بخت 


گر به بزمت دیر می‌آید کلیم از صبر نیست 


۳۰۹ 


خویش رادیوانه یک شهر و یک صحرا کند 
همچو نقش بوسه در یک آستان مأوا کند 
اعتباری بخت شور آنجا مگر پیدا کند 
وان کنسی آوقات اقب پاش قاط ها کین 
کس به‌این‌سرگشتگیدر خاطری چون‌جاکند 
می زند بر سر اگر خاری برون از پا کند 
مایه افزونی شبهای وصل ماکند! 


موسمی باید که‌کس آهنگ آن " در یا کند؟ 


سیل در راه مقام از اختیار خویش نیست 


مهلتی باید که سدذ راه را صحرا ک ند ۵ 


۱ -پ : شوق. 


۲ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۱ این بیت از این غزل آمده است. 


۳ - «پ» و «م» : این. 


۳ این بیت با بت بغد در «پ» پسن و پیش آمده است: 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۵ و در «م» صفحه ۲۰۷ و در «س» صفحه ۳ امده است. 


۳۱ 


دوران زکار بسته اگر عقده واکند 
بسیار کفش آبله ها پاره می شود 
زاهد زبس به مکتب تعلیم کودن است 
تا چند دست بر سرو؛ پایم به گل بود 
هر جا که مستمع به سخن دير می رضد 
بر روی شاهد سخن ابروی دلکشی است 
لب تشنه تابه چاه نیفتد نیابد آب 


۳۱۰ 


دست شکسته را به بریدن دواکند 
تاکس سراغ آن گهر بی بهاکند 
استاد خواهد از" همه کسب هوا کند 
عیش آن بود که عاشق بی دست و پا کند 
بگذار تا زبان خموشی ادا کند 
آرایشی که ناخن دخل بجا کند 
میراب روزگار چو حاجت روا کند 


افتناده ام زدیده روش‌ندلان ک‌لیم 


از دیدن من آینه رو بر قفا کند! 


۱- پ. ار. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۴۳ و در «» صفحه ۲۳۵ و در «س» صفحه ۶ ۲۰۷ آمده است. 


۳۱ 


۱ گرم زلطف. سیه روز خود خطاب کند 
در آب و خاکم نسرشته اند بی مهری 
رود به سوی کمر طرّه‌ات به سر هر دم 


۵ کسی نمی خورد از وی فریب مستوری 


فسردگی به شگون" خوب نیست عاشق را 
چو شمع خانة زین می‌شوی زغایت رشک 


فلک خرابه مارا از آن کند تعمیر 


۳ 


سیاه روزی من کار آفتاب کند 
ز رحم؛ آتش من گریه بر کباب کند 
برای آنکه از و کسب پیچ و تاب کند 
قناعتی است که سیرابم از سراب کند 
به سر چو دختر رزچادر از حباب کند 
چو نبض باید پیوسته اضطراب کند 
حنای پای تو خون در دل رکاب کند 


که آشیانة صد جفغد را خراب کند 


کسلیم بخت تو آنگاه می‌شود بیدار 


که پار سر به کنارت نهاده خوات کند؟ 


۱ -پ: سحات. 
۳ پ: بسکون. م بحهان. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۲۶ و در «ع» صفحه ۱ ر در «س» صفحهٌ ۱۹۵ و ۱۹۶ آمده است. 


۳۳۳ 


۳۱ 

یاعلی # 
۱ چشم بدمست تو چون عربده بنیاد کند . به دلم هر مژه را خنجر جلاد کند 
رحم در عالم اگر هست اجل دارد و بس کاین همه طایر روح از قفس آزادکند 
۳ خاک اربساب رباراز رواج باطل روزگار آورد و سبحه زهاد کند 
صاحب حوصله دل سوختگان می باشند کس ندیده است که شمعی گله از باد کند 
۵ دختر رز که فلک داد به خونش فتوی بیش از بن نیست گناهش که دلی شاد کند 
گر دل این محزن‌کینه است که مردم دارند هر که یک دل شکند کعبه‌ای آباد کند 
۷ سوی شمع آن بت خود کام نبیند هر گز که مباد از جگر سوختگان یاد کند 
دست مشاطه به رخسار عروسان نکند آنچه با چهره کس سیلی استاد کند 
٩‏ پیش خواری زوطن دیده نباشد بیجا دجله گر سعی به وبرانی بغداد کند 

چه کند کاوش او بادل چون موم کلیم 


موه‌ات کاینه را شانة فولاد کندا 


۱ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۰۹ و در «م» صفحه ۱۷۲ و در «س» حاشیهُ صفحه ۲۰۳ به خط کلیم آمده 


اشتتگا: 


۳۱۳ 


مطربی کو که به خورشید .رخش ناز کند 
در تن نای چو جان از لب شیرین بدمد 
مرغ دل در قفس سینه بمیرد به از آن 
یک دم از زخم اگر دور شود پیکانت! 
کام دل را که به خشم از بر ناکامان رفت 
دل بی حوصله را بی‌خودی وصل نهشت 
خار بیداد گل از بس دل بلبل خون کرد 
۷ 


تا بداند که جفا در خور طاقت باید 


۳۳ 


چون کند گرم دف از شعله آواز کند 
سفر بی خودیم را به دمی ساز کند 
که به بال نفس سوخته پرواز کند 
همچو سوفار به خمیازه" دهان باز کند 
قلقل شیشة می کی بود آواز کند 
که دمی گوش به آن چشم سخن سازکند 
عشق بازی به گل چنگل شهباز کند 
شانه هرچند کز آن" زلف گره باز کند 


یک نفس آینه خواهم که به او ناز کند 


می خورد خون و خیال می شیراز کند؟ 


۱ - پ: مژگانت. 
۲ - پ: باندازه. 
۳ - پ: که زان. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۶۳ و در «ع» صفحه ۱ و ۱۷۲ و در «س» صفحه ۱۶۸ و ۹ امده است. 


۳۱۵ 


۱ اسیر عشقم و هر کس مرا غلام کند 
چه بخت بی‌اثر است این که جزو ناری من 
چرا نتالد بلبل که بی وفایی دهر 
زخلق گنده دماغی چگونه برتابم 
به اسم و رسم چه مردانه پشت پازده‌ام 
هر آنکه سر زگریبان چو نال بیرون کرد 
اگر جدا زتو می را حلال می دانم 


ندیده‌ايم " بجز جان مانده بر لب خویش 


۳۳ 


به گوش حلقه ام از حلقه های دام کند 
دمی که شعله کشد کار پخته خام کند 
امان نداد که گل خنده را تمام کند 
به این دماغ که از بوی گل زکام کند! 
نگین به دستم پهلو تهی زنام کند 
به طاق ابروی شمشیر او سلام کند 
خدا به تیغ تو خون مرا حلال کند 


مسافری که در اول قدم مقام کند 


خوش آنکه‌نام تو موزون نهد به نسبت شعر 


کلیم شاه جهان چون تو را فلام کند؟ 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهُ ۲۲۷ اين بیت از اين غزل آمده است. 


۳ 0 ندیده‌ام. 


۴ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۶۸ و در «م» صفحهٌ ۱۷۵ و در «س» صفحه ۱۷۱ آمده است. 


۳۶ 


خیسال چشم تو در خاطرم گذر نکند 
شکسته پای تراز من شده است کینه من 
اگّر زبان قلم را زار جاببرم 
هوای کوی تو دارند جان و دل اما 
به پانمی رودم خاری از ره عشقت 


۳۱۵ 


که از دل آن مره شوخ سر بدر نکند 
که هرگز از دل بی رحم تو سفر نکند 
به شکوه‌ات چو رسد قصضه مختصر نکند 
که پیش می رود ار گریه راه سر نکند 
که همچو رشتهٌ گوهر زسر گذر نکند 


لب کلیمی سخن سنج نیست گاه خمار 


زهم جدا نشود تا زباده تر نکند! 


۱- پ: که تا ز پیج و خمی کسر. 


۲ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲ و در «م» صفحهٌ ۲۲۸ و در «س» صفحهٌ ۲۰۹ آمده است. 


۳۷ 


۳۹ 

۱ مریض را چو عیادت کشد. دوا چه کند کسی به پرسش یک شهر آشنا چه‌کند 
چو شانه نوبت چاکم به سینه افتاده است ‏ به دست شوق همین جیب" یک قبا چه‌کند 
۳ گرفتم اين که سر همتم زچرخ گذشت کسی به کوتهی بخت نارسا چه‌کند 
به دیده کاسه همسایه دل اگر ندهد دو شیشه خون جگر با خمار ما چه‌کند 
۵ مپرس حال دل آندم که در حدیث آیی کریم چون گهر افشان شود گدا چه‌کند 
به هر نواله گرم استخوان دهی ای بخت توخود بگو که دراین قحط پس هما چه‌کند 

۷ کلیم شکوه ز توفیق چند. شرمت باد 


تو چون به ره ننهی پای» رهنما چه‌کند! 


۱ - پ: جاک. 
۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «م» صفحه ۲۲۷ و در «ح» صفحه ۱ و در (س» صفحه ان 


۳۸ 


۳۱۷ 


داغ اگربر روی‌هم چوذبرگگل جا می‌کند 
گر گدايم کاسة دریوزه چشمم پر است 
تن به عریانی نخواهد داد مجنون غمت 
دردمندت را تب‌هجران‌دمی فرصت" نداد 
۵ تیفت اول عضوها را می‌کند از هم جدا 
ناوکش‌در کوچه‌های‌زخم چند ین خانهساخت 


دست گلچین قضا تا چید» بر خاکم فگند٩‏ 


زخم خون گرم است دردل جای خود وا می‌کند 
هرچه‌یابد غم‌زخاک‌و خون به آنجا" می‌کند 
داغ بر سر می نهد زنجیر در پا" می‌کند 
شعله خودباشمع تا یک‌شب مدارا می‌کند 
بعداز آن‌زخم تو را قسمت بر اعضا می‌کند 
شوخ بی‌پروای ما تعمیر دلها می‌کند 


چون گل شمعم نه بوید نه تماشا می‌کند 


طفل بد خو را کنار دایه هم تسکین نداد 


اشک از" دامن کلیم آهنگ صحرا می‌کند " 


۱ - پ: باید. 

۲ - پ: در آنجا. 

۳ - م: برپا. 

۴ - پ: مهلت. 

۵ - پ: تاکی بخاکم افکند. 


۶ - پ: در. 


۷- اين غزل در «پ» صفحه ۱۸۷ و ۱۸۸ و در «ع» صفحه ۰ و ۱ و در «س» صفحه ۱ امده است. 


۳۹۹ 


۳۱۸ 


در زنگبار خاطر من کار می‌کند 
گردر بضاعت هتر آتش زند سپهر 
دارم به دل زپرتو فمهای روزگار 
اعضا چنین که تحفة دردت بهم دهند 
در دل به پاسبانی نقد وفای تور 
یوسف به نسیه کس نخرد در زمان ما 
در سنگ خاره نیز اثر می‌کند سخن 


بر داشت بخت اگر زرهم سنگ راه وصل! 


هر صیقلی که آینه را تار می‌کند 
آن را حساب گرمی بازار می‌کند 
عکسی که جانشینی زنگار می‌کند 
آزار خار پابه جک کار هی‌کند 
هر داغ کار دیده بیدار می‌کند 
دل آرزوی جوش خریدار می‌کند 
کوه از صدا همین سخن اظهار می‌کند 


ان‌دیشه کشیدن دیسوار می‌کند 


اینجاکلیم دعوی خون را گواه نیست 


۱ - پ: سنگر قضا. 


۲- این غزل در «پ» صفحه ۱۷۵ و در (۵) صفحه ۱۸۲ و در «س» صفحه ۷۵ اآمده است. 


۳۳۰ 


اجتناب از آهم آن مغرور خود سر می‌کند 
برتن غم پرور عاشق نشان بوریا 
ترک آسایش اگر لذّت ندارد پس چرا 
دل زسر قسمتم‌خون شدکه در یک بوستان 
۵ عقل اگر داری به چشم کم مبین دیوانه را 
مسقصد نایاب را در پیش دارد زلف او 
۷ گر به‌خورشیدش‌نسنجم‌زین‌تلافی می‌سزد 


۳۱۹ 


پادشاه است. احتراز از گرد لشکر می‌کند 
از برای خط زخمش کار مسطر می‌کند 
گل به آن نازک تنی از خار بستر می‌کند 
این‌به سرگل می‌زند» آن خاک برسر می‌کند 
یک تن اقلیم بیابان را مسخر می‌کند 
از کتار عارضش راه کمر سر می‌کند 
مذعی را در وفابامن برابر می‌کند 


این شکر منقارطوطی را به خون تر می‌کند 


دید بی آب ما دارد کلیم از دل غبار 


مفلس اری شکوه دایم از توانگر می‌کند ! 


۱- این غزل در «پ» صفحه ۲۳۱ و در «ع» صفحهٌ ۲۱۷ و در «س» صفحه ۱۹۸ آمده است. 


۳۳۱ 


بخت بد جایی که پای کینه محکم می‌کند 
کام دل گرآرزو داری به دنبالش مرو 
گرد غم را پاک از روی غبار آلود ما 
جهل‌رادر جنگ‌دانش لشکری‌درکار نیست 
سازگاربهای تیغت را چو می آرد به یاد 
زلف دلبندت گره بر روی هم می افگند 
بر نشاط هرکه افزاید فلک. کاهد زما 
شب شکار صیدمعنی می‌توان کردد‌که روز 
خواجه هر جا قصه پیراهن یوسف شنید 


در کمین راحت مرگیم و پندارند خلق 


ض 


سنگ باران کشت" راحت را ز شبنم می‌کند 
تا تو از پی می روی آن صیدهم رم می‌کند 
سیلی ایام یا" اشک دمادم می‌کند 
صد فلاطون را به یک کج بحث ملزم میکند 
زخم ما خون گربه از بیداد مرهم می‌کند 
تا" برای ما پریشانی فراهم می‌کند 
پسته گر خندان شود از عیش ما کم می‌کند 
اين غزال از سایه خود هر زمان رم می‌کند 
پیش چشمش جلوء همیان درهم " می‌کند 


عهد پیری فامت فرسوده را خم می‌کند 


شهرت او گر مرا رسوای عالم می‌کند ۵ 


۱- پ: گشت. 

۲ - پ: با. 

۳ - پ: با. 

۴ -م: همیان و درهم. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۶۹ و در (» صفحه ۶ و در اس» صفحهٌ ۱ و ۲ آمده است. 


۳۳ 


۱ گر ه متم کناره ز دنیانمی‌کند 
تاناخن از پلنگ نگیرد به عاریت 
از جور آشنا نرهد! هرکه آشناست 
گرپی برد که گوشه نشینی چه راحت!.ست" 
۵ دل را به آرزوی لبت نبیست دسترس 
رفت آنکه چشم حسرت ما وقف گریه بود 
تخوت نمی خرد زکسی تنگدست فقر 


عرّت گل ملایمت است ارنه پنبه را 


۳۱ 


تسقلید گوشه گیری عنقا نمی‌کند 
ایام از دلم گرهی وا نسمی‌کند 
ساحل زتیغ موج محابا نمی‌کند 
سیلاب سیر دامن صحرا نمی‌کند 
مسکین نمک به دیگ تمنا نمی‌کند ؟ 
امروز غیر خنده به دربا نمی‌کند؟ 
تایه ون تاره شردام که 


ایام تاج سارک مینانمی‌کند 


در تتگنای خلوت ضم می‌کند کلیم 


وجدی که گرد باد به صحرا نمی‌کند * 


۱ - پ. نرمد. 
۲ - پ: چه راحتیست. 


۳ - این بیت در «پ» بیت هفتم است. 


۴و ۵ - اين دو بیت در «پ» به ترتیب ابیات پنجم و ششم است. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۰ و در (6» صفحه ۷ و در «س» صفحه ۲ و ۱۷۳ آمده است. 


۳۳۳ 


۳۷ 
۱ اشک دمی جدایی از خانه تن نمی‌کند سیل خراب میکند؛ لیک وطن نمی‌کند 
بار غم فراق توبسکه ۱ شکسته پیکرم ‏ داغ به سینهام کنون تکیهبه تن آنمی‌کند 
۳ آه ز شرح حال ما بسته زبان خویش را مانده‌به‌اشک طفل‌خود "هیچ سخن نمی‌کند 
گرد ملال" رشک توبسکه گرفت روی گل ابر وفابه شستن روی چمن نمی‌کند 
۵ روی شناس درد و غم ساخته خوش لباسیم زان که تنم زداغ نو" جامه کهن نمی‌کند 


چون نبود به بزم جاراه به مجلسم دهی رخصت حرف‌اگردهدگوش به من نمی‌کند "* 


۷ چشم سخنور تو را تا به نظر نیاورد 
۱ -: فراق بسکه. 
۲ - پ: بمن. 
۳ - پ: دیده به طفل اشک خود. 
۴ - پ: هلال. 
۵ - پ.: تو. 


۶ - این بیت در «پ» و «ع» نیست و در «س» این بیت به خط شاعر به غزل اضافه شده است. 


۷- اين غزل در «پ» صفحه ۱۹۶ و در «م» صفحه ۱۹۷ و در «س» صفحه ۵ امده است. 


۳۳۴ 


۳( ۳ 
باعلی #* 
۱ شکرگویم هرچه غم باجان مسکین می‌کند در مذاقم مرگ را دور ازتو شیرین می‌کند 
خاک کوی خاکساری" افسر هر کس که شد دارد ار بستر ز دیباء خشت بالین می‌کند 
۳ گر حدیث بی وفایبهای خوبان بشنود . بیستون پهلو تهی از نقش شیرین می‌کند 
گل دربن گلشن زبس آسیب دارد درکمین بال بلبل را خیال دست گلچین می‌کند 
۵ طفل اشکم از تلن خانه های دیده را گاه می سازد سفید و گاه رنگین می‌کند 
صوفیان از سینه روشن به و عجب افتاده‌اند آری آری مرد را آبینه خودبین می‌کند 
۷ با عصای عقل هرکس می‌رود در راه عشق . . طی دشت آتشین از پای چوبین می‌کند " 
شیخ شهر از باده خاک سبحه راگل ساخته فرصتش بادا علاج رخن دین می‌کند 
۹ ناله را از دل به لب " هرگز نمی آردکلیم 


شعله را از ابلهی تعلیم تمکین می‌کند " 


۱- پ: خاکساران. 

۲ - این بیت در «م» نیست. 

۳ - پ: از لب بدل. 

۴ - این غزل درر «پ» صفحهُ ۱۸۳ و در «م» صفحه ۱۷۵ و در «س» حاشيةٌ صفحه ۱۷۸ به حط کلیم آمده 


تاه 


۳6۵ 


آن رهروان که در پس زانو سفر کنند 
هر جا غبار کوی تو باشد. عبیر چیست 
اهل کرم که صزت مهمان شناختند 
یک باره" عیشهای جوانی وداع کرد 
دوران برات رزق عزیزان نوشته است 
نازم به توتیای قتاعت که می‌دهد 
حرف تب فرای تو را عاشقان چو شمع 
تاب و توان کرسی زانو چو" کم شود 


۳۳ 


پوشیده دیده و ره نادیده سر کنند 
خاکی است آن که عطر فروشان به سر کنند 
خجلت کشند گر غمی از دل به در کنند 
هنگ‌ام کوج قافله هم را" خبر کنند 
برکشته‌ای که سبزز آب گهر کنند 
گر شام سر کنندسحر مختصر کنند 
بابد خیال بیهده از دل" به در کنند 


از لذت تسبتم شیرین لبان کسلیم" 


ارباب ذوق جمله نمک در شکر کنند " 


۱-م: یک بار. 

۲ - «پ» و «م: را هم. 
۳ - «پ» و «۵»: چه. 
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"۵ -م: لبان تو. 


۶ - اين غزل در «پ» صفحه ۹ و در «م» صفحه ۲۴ و در «س» صفحه ۱۹۷ آمده است. 


۳۶ 


به دست صدغم اگر بیدلان اسیر شوند 
زمانه ببی تو مرا زنده بهر آن دارد 
به کنج خاطر من پا کشند در دامن 
زبس به‌دور غمت خو شد لی بر افتاده است 
لباس شید ملایم نمی شود بر طبع" 


تلاش نام و نشان نیست بیدلان تو را 


۳۷۵ 


از آن به است که ممنون" دستگیر شوند 
که در جدایی هم دوستان دلیر شوند 
گر از جهان غم اندوه گوشه گیر شوند 
به آن رسیده که طفلان اشک. پیر شوند 
به چرب نرمی اگر زاهدان حریر شوند 


مگر گهی که به پیشت" نشان تیر شوند 


نسمک چشی به‌کلیم امیدوار بده 


زخوان وصل تو اهل هوس چو سیر شوند؟ 


۱ م. محتاج. 
۳ - (اپ)ا ولام». بر تن. 


۳۲ - پ: به پشت. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «۵» صفحه ۹ و در «اس» صفحه ۰ امده است. 


۳۳۷ 


از غمی شکوه مکن! تا غم دیگر ندهند 
خوب رویان چونشینند در ایوان ورود 
در دیاری که رهایی زاسیران مرگ است 
خحط آزادی مااز عم دوران که دهد 
حاجت از فقر طلب روی طلب گرداری 
گرچه خود گشته زن‌حرص وطمع می‌گوید 
جامه عرض نکویان چو درد نتوان دوخت 


از سخن غیر زبان نفع سخن ساز نبود" 


۳۹ 


از لب خشک مگلر تا موه تر ندهند 
منصب آینه داری به سکندر ندهند 
صید تا لایق کشتن نشود سر ندهند 
ساقیان باده اگر تا خط سافغر ندهند 
که زیک در دهدت آنچه ز صد در ندهند 
مفتی شهر که یک زن به دو شوهرند‌هند 
زان که پیراهن گل را به رفوگر ندهند 


در دیاری که بود گردش آن چشم کلیم 


نسبت فتنه به بد گردی اختر ندهند؟ 


۱- پ: نکن. 


۲ - پ: سحخنور نبود. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۶۳ و ۱۶۴ و در «م» صفح؛ ۱۷۶ و ۱۷۷ و در «س» صفحهٌ ۱۷۲ آمده است. 


۳۳۸ 


۳۷ 


مرد حق بین که بل را زخدا می بیند 
دیده را میل کشی؛ چون دگران سرمه کشند 
زنگ می‌خواهد ازآیینه‌نظرچون تنگ‌است 
عالمی را که کتاب است به حق راهنما 
بخت ما در شب زلف تو دمی خواب نکرد 
نیست بی قدر کسی در نظر تنگ جهان 
دیده بستن زجهان فیض‌گشایش آردا 


هر که را دیده ببندند و زکویت ببرند! 


تیغ را بر سر خود بال همامی بیند 
گر بدانی نظر بسته چه ها می بیند 
ای بسا دیده که تن را به فبا می بیند 
کعبه دارد هوس و قبله نما می بیند 
ایتقدر خواب پریشان ز کجا می بیند 
خاک را دستهٌ گل بر سر ما می بیند 
چون گدا کور شود برگ و نوا می بیند" 


پیش پاگرچه نبیند زقفا؟ می بیند 


تیره گردیده" ليم آینه زانوی من 


بسکه در گوشه غم روی مرا" می بیند" 


۱- پ: فیض و گشایش دارد. 

۲ - این بیت در «م» بیث ما قبل آخر است. 
۳ - پ: نبندند ز کویت نبرند. 

۴ - پ: بقفا. 

۵ - پ: گردید. 

۶ -م: ترا. 


۷ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۴۳ و ۲۴۴ و در «» صفحه ۵ و ۲۲۶ و در «س) صفحه ۲۰۷ آمده است. 


۳۳۹ 


هرکس به تو دلربا نشیند 
از بش نگ است بسزم وصلت 
هصمچون هدفم سفید شد چشم 
مرغ الفت پرید از این باغ 
باشد بسه لبت نشان دندان 
در دامن من فسلک کند سسبز! 
از ک وی وفاهر آنکه بر خاست 


از راه وصال سر نسحیزد 


۳۸ 


بسیار زخضود جدا نشسیند 
جانیست که نسقش ما نشیندا 
تاناوک او" بسه جسا نشسیند 
شبنم از کل جدا نش ند 
خاری که مرا به پانشسیند 
در راه نو بسی وف‌انشیند 


در بسزم جهن کسلیم شمم است 


۱- پ: پانشیند. این بیت با بیت بعد در «پ» و «» پس و پیش آمده است. 


۲ - «پ» و «»: تو. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و در «م» صفحه ۶ و در «س» صفحهٌ ۵ امده است. 


۳۳۰ 


شب که جوش گریهة من مایهٌ سیلاب بود 
تیفت آرام شهیدان داد؛ اما دور از او 
عالمی را بی‌سبب گرگشت آنمغرور حسن 
موی سر زنجیر پا" بهتر که در راه جنون 
نه به راه" آرام می گیرد نه در منزل قرار 
خاکساران بیشترازفیض " قسمت می برند 
توی بر تو تیره و از پای تا سر پر گره 
رحم‌ا زآن‌بی‌باک می‌خواهم که از مستی حسن 


۳۹ 


بخت بد را آب می‌بردو همان‌درخواب بود 
زخم ها را اضطراب ماهی بی آب بود 
نه ز بی رحمی به رضم عالم اسباب بود 
برطرف‌شد گرچه‌تکلیف از میان آداب بود 
هرکه او بی تاب مادر زاد چون سیماب بود 
کلبة دیوار کوتاهان پر از مهتاب بود 
طرّهُ او نسخه ای از خاطر احباب بود؟ 
های‌های گریه در گوشش صدای آب بود 


کشتی می* بسکه می‌پیچید در گرداب بود 


سالک این ره کلیم از برق منت کی کشید 


گرم رو آن بود کاو خود آتش اسباب بود" 


۱ - پ: ما. 

۲ -م: نه بره. 

۳ - م: وصل. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۵ - پ: من. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۴ و در «م» صفحه ۱ و در «س» صفحهٌ ۴ اآمده است. 


۳۳۱ 


پر پیج و تاب و تیره و بی امتداد بود 
دل از سر امید اگسر بر نخاستی 
هر صیلٍ کام کز پی او می دوید دل 
خوشس وقت بی غمی جوانی که داشتیم 
از آسمان گشایش کاری که دیده ام 
هر عقدهُ غمی که به کارم فلک فگند 
از عشق در زمان تو بیگانه گشت حسن 


در جام لاله و گل این باغ کرده اند 


۳۳۰ 


این زندگی» که نسخه ای از گردباد بود 
جاتنگ بر نشستن نقش مراد بود 
همرگه به دام آرزو افتاد باد بود 
صد باعث طرب. که یکی طبع شاد بود 
در" شست او خدنگ بلا را گشاد بود 
مشکل گشاتر از گره اعتقاد بود 
ورنه میان شعله و شمع اتحاد بود 


خونابة غمی که زدلها زباد بود 


در زیر زنگ حادثه گم‌شد ز من کلیم 


آن دل که همچو آینه " روشن نهاد بود" 


۱ - «پ» و «ع»: بیغمی و جوانی. 
۲ - پ: از. 
۳ -م: حاد نه. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۳ و ۴ و در «م» صفحه ۱ .و در «س» صفحهٌ ۲۰۶ آمده است. 


۳۳۲ 


چون جرس کار دل ار ناله و فرباد بود 
تا به دیوار تو شد دیده بستان روشن 
دم صیسی ز دلم عقده خاطر نگشود 
دانه کشت مکافات دمد از دل سنگ 
حسن محتاج تکلف نبود زان که به زلف 


مرگ فرزند ندید آنکه سخن زاده اوست 


۳۱۳۱ 


مشنو خنده زخمش ز دل شاد بود 
سرو را گفت به شکرانه که آزاد بود 
چون حباب این گرهی نیست که بر باد بود 
دام هر صید گهی در ره صیاد بود 
هیچ نفزاید اگر شانه ز شمشاد بود 


کاشکی عمر پدر صد یک اولاد بود 


نکنی شکره زخونریزی آن غمزه کلیم 


رحم عیب است اگر در دل جلاد بود ؟ 


۱ -م: گلشن. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و ۲۱۳ و در «م» صفحه ۲۲۹ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


۳۳۳ 


۳۳ 


یا 


کسب کمال اهل جهان کسب زر بود 
نیک و بد زمانه بود کاش مثل هم 
داد از نفس درازی این دل که همچو شمع 
خون شد دلم چو لذّت آوارگی شناخت 
ماه نوی که یک شبه باشد تمام عمر 
آن ناوک و هدف که به عید وصال هم 
از هر مراد کامروا باد آن که گفت 
نیرنگ بین که آفت سالک زتشنگی است 
یارب زحال ما چه تواند بیان نمود 


از دوستان رسد همه آفت به دوستان 


علی * 


عتلامة آن نود کنه :زره تفت برد 
خارش به سر رسد. گلش ار تا کمر بود 
یک آه گرمش از سر شب تا سحر بود 
تا در لباس موج. گهی در سفر بود 
در آسمان حسن هلال کمر بود 
همرگز نمی رسند دعاو اثر بود 
ترک مراد صندل هر درد سر بود 
در آن رهی که نقش قدم چشم تر بود 
آن قاصدی که با تو زخود بی خبر بود 


آوردهام به پیثر ز آوارگی کليم 


راهی که خضرش از پی خضر" دگر بود " 


۱- پ: گهر. 


۳۲ پ. پی راه. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۷ و در «س» حاشیهٌ صفحهٌ ۲۰۵ به خط کلیم آمده است. 


۳۳۳ 


پایمرد " عجز ما بیداد دست زور بود 
دوش از بزم نشاط ما نوایی بر نخاست 
باگرانان بر نمی آید" سبک روحاست عشق 
عمر کم بر تن گوارا کرد بار زندگی 
در بناه بد نهادی میتوان ایمن نشست 
طاعت زاهد چو آه بوالهوس بالا نرفت 
ره نمابان زمان ما همه ره . می‌زنند 


کعبهٌ سالک بود آنجا که از پا اوفتاده 


۳۳۳ 


آنچه کرد اصلاح‌عيش تلخ» بخت شور بود 
تار گفتی بی تو موی کاسة طنبور بود 
آشن‌ای" آتش او پسنبةٌ مسنصور بسود 
روز کوته باعث آسایش مزدور بود 
نیش دایم پاسبان خانه زنبور بود 
زآنکه معراج امید او وصال حور" بود 
زان میان گر راستی دیدم عصای کور بود 


گر قدم در ره نمی فرسود منزل دور بود 


دارم اقبالی که با هرکس در افتادم کلیم 


ببخت سست افتاده تر از بستر رنجور بود" 


۱ - «پ» و «م»: پایمزد. 
1 پ. هرا نک: 

۳ - ب: آشنانی: 

۴ - م: جور. 

۵ - م: افتاد. 


۶ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۸۹ و ۱۹۰ و در «م» صفحه ۲ و در «س» صفحه ۲ امده است. 


۳۳۵ 


۱ تا دل دیوانه بود» از عافیت دلگیر بود 
گریه‌چون سیلاب‌ازیک‌خانه روی دل ندید 
تیره روزی نیست آمروزی که تدییری کنیم" 
در کنار مادر دهریم طفل روزه دار 
ازسر م‌بیرون‌تخواهدرفت‌سودایی که عشق 
در دیار آشنایی روی خندان زخم داشت 
آتش دوزخ زما تردامنان رنگی نداشت 


هرکه فانع شد" ببوی خانه همسایه ساخت 


۳۳۳ 


همچو شیون خانه زاد حلقه زنجیر بود 
ناله همرجا رفت نی در ناخن تأثیر بود 
این سیه بختی مداد خامه تقدیر بود 
رفت ابّامی که پستان امل را شیر بود 
برسر من بیخت هرخاکی که دامن گیر بود 
ابروی بی چین اگر دیدیم با شمشیر بود 
آنچه آنجاسوخت مارا خجلت تقصیر بود 


تا به‌دل‌بوی کبابی بود» چشمم سیر بود 


از هدف باید کلیم آموختن طرز وفا 


صد ستم دیدو همان رویش بسوی تير بود" 


۱ - پ: کنم. 

۲ - پ: سودایت. 

۳ - پ: آنجه ما را سوخت انجا. 
۴ - پ: شد قانع. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۷ و در «ع» صفحه ۱۸۹ و در «س» صفحه ۰ اآمده است. 


۳۳۶ 


۳۳۵ 
۱ مرغ دلم که روشن ازو چشم دام بود کشتی به این گناه که بی دانه رام بود 
دیدم زبی قراری خود در ره طلب آسایشی که فافله را از مقام بود 
۳ بگذر زنام و ننگ" که رسوایی آورد پیوسته روسیاه؛ نگین بهر نام بود 
در هند تیره بختی وارونه است کار زان شهد لب همیشه دلم تلخ کام بود 
۵ هرگز نگشت قابل زخم تو مدعی پیوسته آب تیغ تو بر وی حرام بود 
تا دل نظر به خال تو افگند شد اسیر مسکین خبر نداشت که این دانه دام بود؟ 
۷ زاب سبیل تیغ تو قسمت نیافتم کز تشنگان بر آن لب جو ازدحام بود 
امد بوسه ات چه نمک داشت ای کلیم 


زان لب که منفعل زجواب سلام بود؟ 


۱ - م: ننگ و نام. 
۲ - این بیت در «م» بیت چهارم است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۳ و ۲۳۴ و در«م» صفحه ۲۱۸ و در «س» صفحهٌ ۹ و ۲۰۰ آمده است. 


۳۳۷ 


۳۳۱ 


۱ زتازه شاخ گلی خانه ام گلستان بود 
به جانم آتش حسرت" زدو دمی ننشست 
۳ زچاک پیرهنش سیر گلستان کردم 
ات له دسر یه سرت پوس نیت 
۵ دراز دستی من عاقبت چه گلها چید 
همزار قافلهٌ آرزوی لب تشنه 


۷ هلاک آن شب قدرم که چشم بخت آنجا 


گل بهار امیدم به جیب و دامان بود 
به خانة خس و خاشاک برق مهمان بود 
هزار رنگ» گل بوسه در گریبان بود 
ز روزگار شبی " کارما به سامان بود 
زگلشنی که ز شبنم گلش گریزان بود 
مقام کرده به دور چه زنخدان بود 


کلیم تشنه که لب راز گربه تر می کرد 


ز بخت مندی میراب آب حیوان بود؟ 


۱ - پ: بجام آتش حسرت.م: بجانم آتش شوقی. 
۲ - پ: بسی. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۴۵ و در «م» صفحه ۶ و در «س» صفحهٌ ۲۰۷ و ۲۰۸ آمده 


۳۳۸ 


۳۳۷ 

۱ به دلم این همه پیکان ستم بار نبود 
گر فسنچه گران بر دل گلزار نسبود 

دل‌وجان صبر وشکیب ازشب هجرت چه کشید 
داغ آاسایش ب‌ختیم که بسیدار نبود 
۳ شرح هجران تو میکرد بنامت چو رسید ۵ 
خامه را با دوزبان قوت گفتسار نسبود 

ول دتم امن فنتته وی اند چا 
در اگّر بود دراین غمکده. دیوار نبود 

۵ عشق جایی که صف آراست به خونریزی من 
خنده از بیم بلا در لب " سوفار نبود 

کس ندانست که چشم تو چه بیماری داشت 
که دوایش بسجز از مستی سرشار نبود 

۷ بر سرم بخت زگلزار جهان چون گل شمع 
نزد آن گل که وبال سر و دستار نبود 

ثمرنخل وجودم همه اشک است کلیم 


چه کنم؟ شمله‌به‌غیر از شررش بار نبود! 


۱ - پ: چه کشد. 
۲ - پ. در. 
۳ - «پ» و «ع6: بر لب. 


۴ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۹۹ و در «م» صفح ۱۹۹ و در «س» صفحهٌ ۱۸۷ آمده است. 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


یاعلی * 


۱ بیش از این دوران ستم پسرور نبود 
عصمر چون ایام بیماری مرگ 
۳ آنقدر پیکان که در این زخم ماست" 
هر کجارفتم بدنس‌ال مراد 
۵ تس ستال تم کرده ام 
از تسف دل مسردمک را سوختیم" 
۷ بسترم چون نقش پابالین نداشت 
تن اگر بگداخت از غم خوشدلیم؟ 
٩‏ خواب در چشمم نمی‌آمد۲ چو شمم 
خانه دلهااگر چه کعبه است 


۱۱ در دم آخر همین" می ۰ قفت شمم 


آسمان زین گونه بد اختر نبود 
هیچ امروزش ز دی بهتر! نبود 
در دکان هیچ پیک‌انگر نسبود 
غیر سر گردانيم رهصبر نبود 
یک ال آرزو را بر نبود 
دسسترس بر سرمة دیگر نسبود 
کلبه ام را نسقش بام و در نبود" 
اشک مارا رشسته گسوهر نبود"؟ 
بسترم آن شب" که خاکستر نبود 
ایمن از آن چشم غارتگر نسبود؟ 
کافسر زر یر درد سر ‌نسبود 


کار رونق دشمنی دارم کسلیم 
گر یی آوردم به کف ساغر نبود 


- پ: بدتر. 


پ. داسته: 


مس 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در (ح») صفحه ۰ این بیت با بیت بعد آن و بیت دهم این غزل آمده اشتتت: 


۵ ۳ خوشدلم. 

۶ - این بیت در «پ» نیست. 
۷- پ: ی 

۸ - م. روزی. 

٩‏ - این بیت در «پ» نیست. 


ین 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و ۲۲۷ و در (6) صفحه ۳ و در «س» حاشیه صفحه ۲۰۱ به خحط 


شاعر و با رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۴۰ 


۳۳۹ 

۱ زیوری از داغ» مرد عشق را بهتر نبود کعبه دل را به از این" حلقه ای بر در نبود 
فیض بخشی سر بلندی آورد بنگ رکه شمعم تادم مردن" مسرش بی زبور افسر نبود 
۳ باهمه حیرانی‌و سرگشتگی از" جذب شوق رفته ام راهی که خضرش نیز بی رهبر نبود 
بعد مردن خاکم از آغوش خود بیرون فگند مهربانی هیچگه در طبع این مادر نبود 
۵ در دیار عشق بازان روی سامان کس ندید سکه این ملک هرگز روشناس زر نبود 
جلوه‌گاه حسن‌خواهداین‌همه‌پرهیز چیست رخ مپوش از دیده ماء باده بی ساغر نبود 

۷ نیک و بد یکسان بود در پیش طبع ما کلیم 


هیچ عکس آیینه را از دیگری بهتر تبود" 


۱ - پ: ری. 
۲ - «پ» ودم»: آخر. 
۳ - م: پا. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۲ و در «م صفحهٌ ۲۰۹ و ۰ و در «س» صفحه ۱٩۴‏ آمده است. 


۳۱ 


همه محروم و از او دست کسی دور نبود 
فقر و روشندلی آیینة رخسار همند 
دلم از کاوش مژگان تو از سینه گریخت 
من در اين میکده پیش قدحی ننشستم" 
خط اگر سرکشد از خسرو" حسن تومرنج 
شعله ظ برونم به درون نور نداد 


تا تبشم به دلم مشت نمک می پاشد 


۳۳۰ 


کس ندیدم که درین" میکده مخمور نبود 
هیچ ویرانه ندیدیم که پر نور نبود 
جای آسایش در خانة زنبور نبود 
که سرش بسته تر از کاسه طنبور نبود 
که به فرمان سلیمان هم این مور نبود 
شمع تربت سبب روشنی کور نبود 


چشم داضم به ره مرحم کافور نبود 


از سیه بسختی در آتش مانور نبود" 


۱ - : ندیدیم درین. 


۲ - پ. بنه بنشستم. 
۳- پ: خحطه. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «م» صفحهٌ ۲۰۸ و در «س» صفحهٌ ۱۹۳ آمده است. 


۳۳۲ 


۳۱ 
یاعلی * 
۱ خوش آن زمان که عتابت بهانه ساز نبود . . زبان تیغ جفااینقدر دراز نسبود 
به روی طوفان روزی که دیده وا کردم به روی درباچشم حباب باز نبود 
۳ بلند و پست جهان باهم است. پس زچه رو شیب بخت مرا طالع از فراز نبود 
نشسته ایم به خاک سیه زطبع بلند سزای آنکه طبیعت زمانه ساز نبود 
۵ گهر خزف بود آنجا که جوهری" نبود ‏ هر غریب شد آنجاکه امتیاز نبود 
مگیر سهل اگر درد عشق یک روز است کدام روز تب" شمع جانگداز نبود 
۷ دمی که تخت" مشق جراحتش بودم مهنوز آن مژه شوخ تیغ باز نبود 
شکایتی که دل از زلف تا بدار تو داشت کم از شکایت شمم از شب دراز نبود 
۹ کلیم نسبت شمم ار به شعله چسبان شد 


به‌تنگ درزی ربط نیاز و راز نسبوده 


۱-م: طالع فراز. 

۲ - پ: گوهری. 

۳ -م: شب که تصا. 

۴ -م: بخیه. 

۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «ع» صفحه ۲۲۴ و ۲۲۵ و در «س» حاشیه صفحه ۵ به خط کلیم 


امده است. 


۳۴۳ 


۱ گر شبی دیده خونفشان نسبود 
از ول فضتا شرفت انلة: هجا 
۳ همرکسی سالک ره دل نسیست 
تاسحر آرزو به بر دارد 
۵ تازبان بسته ام می‌فنهمیم 
پس زانسوی فکر مملکتی است 
۷ طبق رزق صاحبان سخن 
غیر حرف سبک نمی شسنوم 
۹ روزیم هسمچو دام ماهی نسیست 
ن گلمتکتآن: ذفیت. یر کس‌ليم 


۱بحر این شعر تنگ میدان است 


۳۳ 


آب در جوی کهکشان نبود 
ربگ صحرای سم روانل نود 
راه دل راه کاروان نود 
کمری را که در مان نبود 
سخی را که بر زان نبود 
که ز الم" این جهان نسبود. 
زر سرپوش آسمان نسبود 
وای بر گسوشم ار گسران نسبود 
لقمه ای کش صد اسستخوان نبود 
بسلبل مسوسم خزان نبود 


سای فسواصن النستقو. آن تمه 


خویشتن را سبک زب ‌حر خفیف 


ر نکسنم طرح گر زخان؟ نو 3 


۱ -: من. 


۳ - پ: گر گران. 


نت این غزل در (پ» صفحه ۷ و در (/ صفحهة ۱۸۶ و در اس» صفحه ۱۷۸ ه است. 


۳۴۲۳ 


۱۱ 


۳۳۳ 


یا 


چو فرعه در تن زارم یک استخوان نبود 
زفیض دی ده پاکم ز آب محرم تر 
نشان گرم روانٍ ره طلب این است 
زبخت پست. من آن بلبلم که پروازش 
به هیچ جا سخن از بی وفاییش نگذشت 
اگر زخلق نهفتيم راز عشق چه سود 
سرا تهی چو زسامان شود زامن پرست 
به صرفه باده خریدن زبان خویشتن است 


به شکر مائده فقر تر زبان باشم 


علی * 


که پشت و رو زخدنگ جفانشان نبود 
که آن جفا جو در خانه کمان نبود 
به گلشتی که در آن" راه باغبان نبود 
که گرد نیز به دنبال کاروان نبود 
اگر بلند شود تابه آشیان نبود 
که خون زدیده داغ وفاروان نبود 
گر آتش است نهان, سوختن نهان نبود 
برای خانه به از فقر پاسبان نبود 
که رطل می " ندهد نشأه گر گران " نبود 


به غیر خاک مرا گرچه در دهان نبود؟ 


به فیر شکر فلک ورد بر زبان نبود" 


۱ - «پ» و« درو. 
۲ - «پ» و «م»: که می بکس. 
۳ - م: تا گران. 


۴ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۳۳۰ این بیت از اين غزل آمده است. 


۵ - «پ» و «ع6: آید. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۳ و در (۵) صفحه ۳۷ و۲۱۸ و در «س»حاشیه صفحه ۷ به حط 


شاعرو با رفم طالب کلیم آمده انتنگا: 


۳۴۵ 


مرا هميشه مربی چو" طالع دون بود 
هميشه اهل هنر را زمانه عریان داشت 
پسند ماتمیان با هزار غم نشدم 
فلک به عیب تهی کاسگی مثل چون شد 
مدام از آن نم باران که خاک آدم داشت 
هميشه عقده خاطر رواج کارم 3 
نشان شیفتگان دیار عشق یکی است 


خوش آن گذشته که‌تاری‌گراز علائق " داشت 


۳۳۳ 


ترفیم چه عجب ار" چو شمع وارون بود 
فسانه ای است که خم جامة فلاطون بود 
به جرم اين که لباسم زگریه گلگون بود 
نه کاسه های کواکب هميشه پر خون بود 


متاع خانه ما نزد سیل مرهون بود 


چو" بستگی که پرو بال صید مضمون بود 


به چشم لیلی هر گردباد مجنون بود 


به سان طبنور آن هم زخانه بیرون بود 


کلیم دل به قناعت نهاد و چاره نداشت 


زدخل خون جگر خرج" گریه افزون بود" 


۱ - بت: حه. 
ل 


۲ - پ: گر. 


۲ - پ: چه. 
۴ - م: تعلق. 


۵ - پ: خول. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱6۷ و در «م» صفحه ۱۶۸ و در «س» صفححه ۱۶۷ آمده است. 


۳۴۶ 


۳۳۵ 

۱ آن گرم خو به سوز دل مارسیده بود خوناب این کباب بر آتش چکیده بود 
در گلستان به باد دهان تو غنچه را اسال باغبان همه نشکفته چیده بود 
۳ همچون چراغ روز به راه تو سوختيم . لخت دلی" که انجمن افروز دیده بود 
بی روی تو ز دیدن گل چشم حسرتم" افگار تر ز گوش نصیحت شتیده بود 
۵ چون گوهرم به سوی وطن باز گشت نیست اين مرغ از آشیان به چه طالع پریده بود 
ای دل زسخت گیری صیّادٍ ما مپرس آن را که بست رشته به پا؛ پر" بریده بود 

۷ می‌خواست جای خار دگر واکند کلیم 


خار غم تو را اگر از پا کشیده بود" 


۱- پ: جگر. 
۲ - پ: حیرتم. 
۳ - پ: پپا پا. 
۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۳ و در «ع» صفحه ۱۹۵ و ۱۹۶ و در «س» صفحه ۴ امده است. 


۳۴۷ 


۳۳۹ 
باعلی #* 
۱ چو شمع. گرمی آن بی وفا زبانی بود شک فتکیش کل کینة نهانی بود 
ز زهر فرقت احباب کم نشد تلخی اگر چه عمری در شهر زندگانی بود 
۳ به‌گرد میکده هاگردم و نمی يابم. از آن شراب که در ساغر جوانی بود 
مرا زکار جهان بی خبر که می گوید گذشتن از همه کاری زکاردانی بود 
۵ ز گلستان تمّنانداشتم رنگی به غیر ازین که گل اشک ارغوانی بود 
خیال آن لب خندان به خاطر غمگین به سان آب بقا در سرای فانی بود 
۷ دل این جفاکه زبیداد روزگار کشید ستم نبود مکافات سخت جانی بود 
به کیش هرکه در افتادگی سر آمد گشت! فتادن از همه کس شرط پهلوانی بود 
٩‏ کلیم رنجش یار بهانه جوی" از ما 


عبث نبود» تلافی تسم کت‌انی نوا 


۱ -م: شد. 
۲ - پ: بهانه جو. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «» صفحه ۲۱۷ و در «س» حاشیه صفحه ۱۹۹ به خط کلیم آمده 


ای 


۳۳۸ 


چو تاب زلف دهی از بنفشه تاب رود 
چنین که روی جهانی به سوی خود کردی 
چه جای شادی» غم عار دارد از دل من 
زسوز آهم نم در نهاد دریا نیست 
تو همچو لاله زتب گرم گشته ای و کلیم 
دعای صحت تو هر زمان به جای نفس 


فرشته راه نیابد که بر زمین آید 


۳۳۷ 


زنی چو خنده گل از بس عرق در آب رود 
عجب که سایه زدنبال آفتاب رود 
به ناز جغد درین منزل خراب رود 
مگر سحاب به سر چشمه سراب رود 
چو شمع از تن زارش توان و تاب رود" 
به سوی لب زدل گرم شیخ و شاب رود 


به چرخ بسکه دعاهای مستجاب رود 


گلاب از گل خورشید می کشد عیسی 


پی علاجت اگر حرفی از گلاب رود" 


۱ - این بیت در «پ» بیت اخر است. 


۲ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۷۸ و در «» صفحد ۱۸۳ و در «س» صفحهٌ ۱۷۵ آمده است. 


۳۳۹ 


کی تمنای تو از خاطر ناشاد رود 
نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل 
گر بشستن برود نقش الف از شانه 
نتوان از سر او برد هوای شیرین 
در ره عشق جهانسوز چه شاه و چه گدا 
می کشد هرچه به دریا رسد از چشم ترم 
اگر آیینه نیابد ز قبولت نظری 


اشک سودی نکند عاشق دلباخته را 


۳۳۸ 


داغ عشق تو گلی نیست که بر باد رود 
تشنه را آب محال است که از یاد رود 
فکر بالای تو هم از دل ناشاذ" رود 
لشکر خسرو اگر بر سر فرهاد رود 
حکم سیلاب به ویرانه و آباد رود 
ناز شاگرد هترمند به استاد رود 
زلف جوهر همه از چهره فولاد رود 


چه کند دانه چو دام از کف" صیّاد رود 


کاش چون‌شمع‌همه سرشود " اعضا یکلیم 


تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود" 


۱ م: شمشاد. 


۲ - م: از پی. 
۳ - پ؛ شود سر همه. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۵ و در «ع» سفحه ۲۱۹ و در «س» قخنه ۲۶:۱ آفتله ات 


۳۵۰ 


۱ 


نشود اینکه" زدل اشک جگر گون نرود 
کام دل رم کند اما به طلب رام شود 
رخصت بادیه گردی زکجا خواهد یافت 
شب خیال تو چنان بر سر دل می‌آید 
ما بر این دشسمن نسپسندیم غبار 
گریه در اول عشق است نشان خامی 
آه سر گشته که در سینه ما می پیچد 


راز دار آمده ای با همه بی پروایی 


۳۳۹ 


طفل آراسته از خانه به در" چون نرود 
راه اگر گم شود از بادیه بیرون نرود 
اشک ماگر به سرتربت مجنون‌نرود 
که کسی بر سر دشمن به شبیخون نرود 
آه ما صاف دلان جانب گردون نرود 
زخم ما تا نشود کهنه از او خون نرود 
گرد بادی است که از خانه به هامون نرود 


که سخن از دهن تنگ تو بیرون نرود 


می‌رود از سر مخمور برون فکر شراب 


ولی از بادکلیم آن لب میگون نرود" 


۱ -م: آنکه. 
۲ - پ: خانه برون. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌُ ۱۶۱ و در «م» صفحهٌ ۱۷۱ و در «س» صفحهٌ ۲۰۴ و ۲۰۵ آمده است. 


۲۳۵۱ 


نه به می گرد کدورت از دل ما می رود 
بر میان نازکت" اندیشه نتواند گذشت 
اینقدربایدبه می دلبستگی رشک‌است‌رشک 
راه پر خار و تهی پایان دشت شوق را 


۰ 


۷ گرچه محتاجیم چشم اغنیا بر دست ماست 


۳۵۰ 


غم ازاین وبرانه هم از تنگی جا می‌رود 
راه باریک است. پایش ناگه از جا می‌رود 
تا دهد یک قطره خون از چشم مینا می‌رود 
آبله کفش است و آن هم "کی به هر پا می‌رود 
خسته چون نومید از پیش مسیحا می‌رود 
مهربان خواهی شدن این سرکشیها می‌رود؟ 


هرکجا دیدیم آب از جو به دریا می‌رود 


بسکه عشرت می‌رمد از من درین محفل. کلیم 


باده در دور من از ساغر به مینا می‌رود" 


ات م‌ نازکش. 
۳ پ. شنت آنهم. 
۳ - «پ» و «46: مداوای. 


۴ - این بیت با بیت بعد در «م» پس و پیش آمده است. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۲و ۲۲۳ و در (ع» صفحه ۰ و در «س» صفحهُ ۱۹۵ آمده است. 


۳۵۲ 


۴۳۰٩۱ 

دل زجا رفت. از پی آن سرو قامت می رود 
می پرد چشمم. به استقبال حیرت می‌رود 

کس به ذوق خویش ترک خان و مان خود نکرد 
خونم از بیداد مرهم از جراحت می‌رود 

تهنیت نوبر نکرد و گرد خوشحالی نگشت 
ید متا دایم به فربتان میت سین رود 

گر به حشر ازجور مه روبان شکایت سرکنم 
رنگ از رخسار خورشید قیامت می‌رود 

زندگی چون تلخ گردد بی دلان پر دل شوند 
مرگ چون راحت شود قدر شجاعت می‌رود 

در ره عشقت‌که آبش! خون و خاکش آتش است 
می‌روم سر در هواتاپای جرأت می‌رود 

هیچ چیز ازمن پسند خاطر خوبان نبود 
حیرتی دارم که چون هوشم به غارت می رود 

معصیت کز خاکیان خیزد غباری بیش نیست 
گر رود گردی چه از باران رحمت می رود 

توشه تحسین یاران؟ همره او کن کلیم 


این غزل اینجا نمی‌ماند به غربت می‌رود" 


| - پ: ۳ 
۳ - تپ باران. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۶۵ و در «» صفحه ۱۷۳ و ۱۷۴ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


۳-۳ 


۳۷ 

باعلی # 
بی ستمکش صبر و آرام از ستمگر می رود 

می رود دربا ز پی ساحل چو پس تر می‌رود 
جوش سودا را علاج از دیده تر می کنیم! 

آب می ربزند بر دیگی که از سر می‌رود 
نه همین خم را دل پر؛ زین حریفان است و بس 

زین تنک ظرفان چه‌خون کز چشم ساغر می‌رود 
طالع دون از پی یک مطلب عالی نسرفت 

بخت ما دایم به صید مرغ بی پر می رود 
آن چنان خونین دلی دارم که چون سوزد زغم 

خون زدودش جای اشک از چشم اختر می رود 
از دل من دیده ویران شد زدست‌انداز اشک 

می رود آبادی از راهی که لشکر می رود 
ما و شمع از ترک سر آزاد از محنت نه ایم 

آتش سوداکجا! ماند اگر سر می رود 
طفل اشکم آن چنان عادت به دامن کرده است ۵ 

کز کنارم راست تادامان محشر می رود 

می‌رود بر آب اگر زاهد کليم از آبسله 


در ره سودای او سر روی اخگر می رود" 


۱ - پ: م میکنم. 
۲ - پ: بجا. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «س» حاشیةُ صفحهُ ۲۰۸ به خط کلیم آمده است. 


۳۵۴ 


۳۳ 

عمر سیرش کوته است از جورت ار" دل می‌رود 
چند گامی از ضرورت صید" بسمل می‌رود 

خواب غفلت بسکه چشم کاروان عمر بست 
بانک باید بر جرسها زد که محمل می رود 

کینه‌ای " ای کاش باعث می شدی بر قتل ما 
خون ناحق کشته زود از باد فاتل می رود 

دهر اگر بحر پر آشوب است مستان را چه غم 
کشتی می" بی خطر دایم به ساحل می رود 

چون زبان گنگ. باید در سخن خود را گرفت 
راه باریک است. کار از طبع کاهل می رود 

بر زبان دارد حدیث چشم طوفان بار" من 
خامه معذور است اگر تا" سینه در گل می رود 

جذب شوقم می برد؛ رهبر نمی خواهم کلیم 


هرکه سیلابش برد بی خود به منزل می رود" 


پ: ار حورت از. 
پ. مرغ. 

- پ: کینه‌اش. 

- پ: من. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «» صفحه ۱۶۸ و در «س» صفحهة ۱۶۶ و ۱۶۷ آمده اشتنتا: 


۳۵۵ 


| یاد تواز ضمیر به نسیان نمی رود 
با بخت تیره چون به تماشای او روم 
عاشق به سان شمع بود از غرور عشق 
شمع قلم زن امه گرمم به ته رسید 
۵ تن سرد گشت و داغ جنون گرم سوختن 
ساقی زمی کدورت دل کم نمی شود 
چندان که می رویم بجایی نمی رسیم 


افتم به فکر زلف تو هنگام بی خودی 


۳-۳ 


نقش زخت زدیده به طوفان نمی رود 
در شب کسی به سیر گلستان نمی رود 
در زندگی سرش به گریبان نمی رود 
شوفم هنوز بر سر عنوان نمی رود 
سر در ره تو رفته و سامان نمی رود 
بنشین که داغ لاله زباران نمی رود 
ریگ ار روان بود زبیابان نمی رود 


مستش مدان کسی که پریشان نمی رود 


دیگ رکسلیم اگر ز لگد کوب حادثه 


چون سرمه می‌شود زصفاهان نمی رود" 


۱ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۹۶ و ۱۹۷ و در «م» صفحه ۱۹۸ و در «س» صفحهٌ ۱۸۶ آمده است. 


۳۵۶ 


۳۵ 
یاعلی * 
تيشه بر پا می زنم آن دم که دست از ما شود 
غنچه دلتنگیم یارب که هرگز نشکفقد 
چون ز کس گم شد نمی باید دگر پیدا شود . 
بخت سنگین دل طلسمی بسته کز تأثیر آن 
باده دایم در شکست شیشه ام خارا شود 
گنج مطلب نیست گر دیوانه شد ویرانه جو" 
دیده ام چیزی نمی بیند " به غیر از نقش دوست ۱ 
جهد کن تانارساز انىديشه فردا شود 
این نمک دارد که خون از دل گدایی می‌کند 
دیده ام کاو عارش از هم چشمی دریا شود 
چشم پوشیدن زنیک و بد کمال بینش است 
دیده تاسناشودباید که نابینا شود 
کسب خاموشی کلیم از کاملی کن زینهار 
باید استادت درین فن صورت دیبا شود! 


۱ -م: هرگه. 

۲ - «پ» و «ع»: ویرانه جوی. 

۳ - پ: نمی چیند. 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۸ و در «م» صفحه ۱ و در «س» حاشیه صفحه ۱ به خط شاعر و بارقم 
طالب کلیم آمده است. 


۳۵۷ 


۳۱ 


یا 


تابخت بد ز همرهی ما جدا شود 
چشم گشایش از فلکم نیست زان که بخت 
با خوبشتن به خاک. دلا حسرت وصال 
ناسازی زمانه به همرکس که رونهد 
شد وقت آنکه در چمن از مقدم بهار 
۰ شرط ره است تشنه لبی در طریق عشق 
بنگر به جزو ناری من گر ندیده‌ای 


نفس‌دنی که ‌عاشق جاه‌است خوش‌دل است 


علی * 


خواهم که جاده در ره وصل اژدها شود 
در کار نفگند گرهی را که وا شود 
چندان ببر که توشه راه فنا شود 
گر برگل زمین گذرد خار پا شود 
مانند غنچه شیشه سر بسته وا شود 
گر نقش پای چشمه آب بقا شود 
آن آتشی که طرح کش بوریا شودا! 


درکشتی شکسته اگر ناخدا شود 


اشکم زیساد! شعلهً ببالای اوکسليم 


از دیده‌ام به رنگ شرر بر هوا شود ؟ 


۱ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهُ ۲۲۷ اين بیت از اين غزل آمده‌است. 


۲ - پ: بیاد. 


۳ - پ: در هوا شود.این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «» صفحه ۰ و ۱۷۱ و در «س» حاشیه صفحه 


۵ به خحط شاعر و بارقم طالب کلیم آمده است. 


۳۵۸ 


خیال روی تو هرگاه سینه تاب شود 
توگل به سر زدی و شمع گل زسر بر داشت 
در آتشم زتغافل نشانده ای» باری 
زشوق سوختم و تاب یک نگاهم نیست 
فروغ دیده زمی جسته‌ام »مرا چشمی است 


۳-۷ 


به سینه آيتهٌ دافم آفنتاب شود 
زیم آنکه مب‌ادا زشرم آب شود 
تبسشمی که نمک پاش این کباب شود 
حریص باده مبادا تنک شراب شود 
که چون حباب قدح روشن از شراب شود 


کز و نگاه به وصل ابد حساب شود 


به کم نگاهی چشمش کلیم می سازم 


۱ - این غزل در «پ»صفحه ۱ و ۲۰۲و در «ع» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۱۸۸ آمده است. 


۳۵۹ 


۳۸ 


یا 


ای دل چو راز دوست نخواهی سمر" شود 
حرص گدای در بدری گنج می نهد 
سر دارد الفتی به هوایت که چون حباب 
جاهل برو؛ زمرشد" بی معرفت چه فیض 
زنجیر زلف او دل دیوانه را نساخت؟ 
منت کش حمایت کس نیست عجزما 
دود سپند بی هنری چون شود بلند 
بر اهل عقل فیض جنون کم زیاده نیست 


هرکس اگر به قدر هنر بهره یافتی 


علی * 


نامش چنان مبر که زبان را خبر شود 
گر قسمت ازل ز طلب بیشتر" شود" 
با او مسفر کنند اگر از مسر به در شود 
کوری کجا عصاکش کور دگر شود 
سودا مقر است که شب بیشتر شود 
تا نقش سینه هست که مارا سپر شود 
آتش زن ستاره؛ امل مر شود 
باید کسی زکار جهان بی خبر شود 


بایست" آب بحر نصیب گهر شود 


گر آه شعله گردد و اشکت* شرر شود! 


۱ -م: نمر. 
۲ -ح. پیشتر. 


۳ - این بیت در (پ» نیست و در «ح» صفحه ۸ این بیت از این غزل ها 


۳ -م: جاهل بزور مرشد. 
۵ - پ: شناخحت. 

۶ - م. پایستی. 

۷ - پ.: ندارد. 


۸ - «پ» و «ع»: اشکش. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۰ و در «م» صفحه ۱۹۶ و در «س» حاشیه صفحه ۱۸۲ به خط شاعر و 


بارقم طالب کلیم آمده ات تاه 


۳۶۰ 


۳۵۹ 


یا 


۱ سر فراز آن سرکه فارغ از غم سامان شود 
هرکه‌چون‌سوزن زتجریدش بودسررشته‌ای 
عاشق بیچاره از یک دیده در پاس رقیب 
هیچ جا بهر وطن همچون دیار عشق نیست 
شوق‌زخم ما چوسازد جذبة خویش آشکار 
در چمن ها لاله نبود اينکه" ایام حسود 
همچویرق آن آفت صدخرمن هوش و خرد 


در تماشای پری رویان اقلیم خیال 


علی * 


بر سرت گل زن گر" از دستار روگردان شود 
صدرهش‌گر جامه پوشانی دگر عریان شود 
وز" دگر چشمی به‌کار خویشتن حیران شود 
خانه در آن ملک از سیلاب آبادان شود 
تیرها در ترکش او جمله بی پیکان " شود 
می‌زند آتش به باغ ار غنچه‌ای خندان شود 
خویش را زان می نماید کز نظر پنهان شود 


دیده گر برهم نهی چشمت نگارستان شود 


غیر غم کز حال دل غافل نمی‌باشد کلیم 


کس ندیدم پاسبان خانة ویران شود 


۱ - پ: که. 

۲ - م: از. 

۳ - پ: چون پیکان. 
۴ - پ: بلکه. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «م» صفحه ۱۸۶ و ۱۸۷ و در «س» حاشیه صفحة ۱۸۹ به خط شاعر و 


بارقم طالب کلیم آمده است: 


۱۳۶۱ 


۱ لبم زبستگی دل اگر چه وا نشود 
به یک لباس مقیّد مشوکه ساختگی است 
دل ضعیف چنان جذبه قوی دارد 
کلید چاره و تدبیر تا نگردد گم 
گرفته دامن غضم می کشم به خانه دل 
حدیث شوق! تو با هیچ کس نمی گویم 
ک‌مند طرَهُ او بار یک جهان دل را 


سعمادت ازلی را به کسب نتوان یافت 


۳۰ 


چو لاله خون جگر خوردنم قضا نشود 
چراگهی به تنت پیرهن قبا نشود 
که تیر هیچ بلایی ازو خطا نشود 
دری که بسته به روی امید وا نشود 
که جز به مهمان؛ آرایش سرا نشود 
شرر ز آتش سودای ما جدا نشود 
نمی تواند برداشت گر" دوتا نشود 


که زاغ از خورش استخوان همانشود 


چنان مکن که کلیم از در تو پا بکشد 


شکسته دل شده باری شکسته پا نشود؟ 


۱ - «پ» و «ع»: عشق. 
۲ - پ: تا. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۷ و در «» صفحه ۰ و ۱ و در «س» صفحه ۲ ۲۰۳ امده است. 


۳۶ 


۱ هر زخم کز خدنگ تو زیب نشان شود 
یارم به خشم رفته, اگر عمر رفته است 
۳ واصل زحرف چون و چرابسته‌است لب 
خاکش به سر که گرية بی حاصل من است 
۵ خاطر نشان شود به تو تأثیر تیر آه 
طفلی که سینه شانه شد از خط زخم! او 
۷ خوش می برد رسایی زلف تو کار پیش 


افتاده را به چشم حقارت مبین که خاک 


۳۱ 


چشمی دگر به راه خدنگت عیان شود 
چندان نمی رودکه زچشمم نهان شود 
چون ره تمام گشت جرس بی زبان شود 
آن باده ای که بر دل مینا گران شود 
روزی که پشت طاقت عاشق کمان شود 
چندان نکرده" مشق که دستش " روان شود 
زیبد که حلقه‌اش کمر آن میان شود 


گر سر کشد. غبار دل آسمان شود 


٩۹‏ کردی کسليم قافل اشک را روان 


کو لخت دل که آتش این کاروان شود؟ 


۱ - پ: زخم خط. 
۲ - م: نکرد. 
۳ - م: خحطش. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۰۵ و در «م» صفحهٌ ۲۰۳ و در «س» صفحهٌ ۱۹۰ آمده است. 


۳۶۳ 


۳۷ 

۱ نیستیک شب که سر شکمگل بستر نشود ‏ کارا در پبیرهنم رت گوهر نود 
خشکی بخت فرومایه طلسمی بسته است کابم از سر گذرده لیک لبم تر نشود" 
۳ مدعی گر طرف ما نشود صرفهة اوست زشت آن به که به آیینه برابر نشود 
بسکه از گردش ایام" به تنگ آمدهام در خمارم هوس گردش ساغر نشود 
۵ سفله از قرب بزرگان نکند کسب شرف رشته پر قیمت از آمیزش گوهر نشود 
سستم ظاهر او لطف نهانی دارد صید را می کشد آن شوخ که لاغر نشود 

۷ بااسیران وفا دلبر بدخوی کلیم 


نکند صلح که تا جنگ مکررنشود" 


۱ - پ: تا. 

۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 

۳ - پ: این چرخ. 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۲ و در «م» صفحه ۱۹۴ و در «س» صفحه ۱۸۳ امده است. 


۳۶۴ 


۳۳ 
باعلی #* 


دستخشک بخت‌ها هر جاکه‌نخم انگن‌شود 
بر آچراغم منت روغن ندارد روزگار 
با جرس گوئی " درین ماتم سرا همطالعیم 
نزد ما سود سفر سرمابه از کف دادن است 
دیده تا باز است راه نور بر دل بسته است 
قدرتم را جمله صرف خصمی خود میکنم 
چون شکاف شانه منزل می‌کند" در نیمه راه 
در شکم نافش به نام من پُرد دست فضا 
ساز و برگت حاجت افزاید ببین فانوس را 


وقت حاصل چونرسد " خاکسترش خرمن‌شود 
خانه را آتش زنم تا کلبه‌ام روشن شود 
خنده هر گه بر لب ما جاکند شیون شود 
راه ما ناامن خواهد شد چربی رهزن شود۵ 
خانه ها در شهر ما تاریک از روزن شود ۶ 
دست‌بر سر میزنم آن‌دم‌که دست‌ازمن شو و۲ 
کوچنان‌قدرت" که‌چاک‌ا زجیب‌تادام‌شود *۱ 
چون به طفل ‏ " فتنه ایام آنبتن شته ۲ 


چون بیابد شمع را محتاج پیراهن شود 


ناگوار است ارچه زاهد باده کش گردد کلیم 


بر نمی آید ز خشکی گرچه تر دامن شود 


۱ - «پ» و «ع»: من. 

۳۲ - «پ» و «6: شود. 

۳ - پ: در. 

۴ - م: گویا. 

۵و ۶ - این دو بیت در «» نیست. 

۷ - این بیت در «پ» و «ع» بیت هفتم است. 
۸ - پ: میکنم. 


۹ - «پ» و «ع»: قرت. 


۱۳ 


۰ - این بیت در «پ» بیت هشتم و در «ع» بیت چهارم است. 


- پ: بطفلی. 


۲ - این بیت در «پ» بیت نهم و در «ع) بیت ششم است. بیتی بعد از اين بیت در «پ» آمده که بیت ششم و در 


بیت پنجم است و اين بیت در «س» نیست و آن بیت این است: 
چون نسوزم کز فسون سازی بخت چرب دست خاک اگر بر سر کنم بر اتشم روغن شود 
۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۱۷۱ و ۱۷۲ و در «م» صفحه ۱ در «س» حاشیه صفحه ۱۶۷ به خط کلیم 


امده است. 


۳۶۵ 


۳۳ 


یا 


خط چون سپاه حسن‌تو را صف شکن شود 
ابرو به گوشه‌ای رود از ملک دلبری 
عادت به صبر عاشق رنجیده را مده 
در حیرتم ز شوق حریفان می پرست 
هنگام پای بوس تو خواهم که چون رکاب 
گر دردل آتشی‌است" زشوق, از بلا چه‌بالك 
بر کف نهاده حاصل کونین» می‌رویم 


ما را چو احتیاج؟ بود جرم تیشه چیست 


علی* 


ریش تسو مرهم دل پر داغ" من شود 
چشمی که بود میکده بیت الحزن شود 
چون کهنه شد صبوری وا سوختن شود 
چون صبر می کنند که صهباکهن شود 
از پای تا سرم" همه اعضا دهن شود 
فانوس را حصار خطر" پیرهن شود 
در آن رهی که ریگ روان راهزن شود 


گربت تراش گردد؛ ور" بت شکن شود 


از" گریه های شوق ندارد به تن کلیم 


خون آنقدر ذخیره که رنگین کفن شود 


۱ -: ناسور. 
۲ - پ: تا بسر. 


۳ - پ: گر در دل آتش اتتتگار :1 نردل که اتعی استت. 


۴ -م: خط. 
۵ - پ: چه اختیار. 
۶ -م: گردد و گر. 


۷- م: این. 


۸ -اين غزل در «پ» صفحه ۶ و ۲۰۷ و در «م» صفحه ۲۲۳ و در «س» حاشیه صفحه ۶ به خط شاعر و 


بارقم طالب کلیم آمده است. 


۳۶۶ 


۳۵ 
۱ مشکل اهل محبّت زتو آسان نشود لب امیّد در ایام تو خندان نشود 
نالا بی اثرم گر به نسیم آمیزد. سر زلفش دگسر از باد پریشان نشودا 
۳ کی چنین لخت جگر جوش زند" برسراو از خیال لبت ار دیده نمکدان نشود 
گر بگویم که چه ها می کشم از قامت او سایه هم در پی " آن سرو خرامان نشود 
۵ گر نداری سر دیوانگی ما سهل است زلف راگو که دگر سلسله جنبان نشود 
تیره بختی همه جاپرده روی هنر است جوهر تیغ سیه تاب نمایان شود" 
۷ «فوق شهر دی فیست مسلم کی کدی قیر فواش سید متا تشه 
هرکه بر روح امین شعر نخوانده اس تکلیم 


گر همه روح امین است سخندان تقو 


۱ - بیتی بعد از اين بیت در «پ» و «م» آمده است که کلیم در نسخهٌ شخصی خود یعنی «س» بر روی آن خط 
کشیده و آن را از غزل حذف کرده است و بیت محذوف این است: 

می جهد تیر به زور دو کمان زابروی او هدف ناوک او هیچ مسلمان نشود 

۲ - م: حوش زند لخعت جگر. 

۳ - م: از پی. 

۴ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۸۵ و در «م» صفحه ۱۸۸ و در «س» صفحه ۹ امده است. 


۳۶۷ 


۳۹ 
هر زمان بر روی کارم رنگ دیگر گون شود باده‌ام در جام گردد" آب و آبم خون شود 
دخل ما با خرج یکسان است در راه طلب سوزنی چون بشکند خاری زپا ببرون شود 
در حقیقت تنگدستی مایة دیوانگی است در چمن بیداز غم بی حاصلی مجنون شود 
از ره تقلید اگر حاصل شود کس را کمال هر که گردد خم‌نشین باید که افلاطون شود 
بادهٌ پنهان به زهد آشکار آمیختند جوی‌شیر زاهدان ترسم‌که جوی‌خود‌شود 
بر رخ پیر فلک رنگ حسد گل می‌کند . درچمن چون رخت طفل‌غنچهة گلگون شود 
مایهٌ سالک‌سبکباری است گر آید به دست می‌تواند ناله‌ای پیک ره گردون شود 
پرعجب نبود زطبع حرص اگر در زیر خاک همرهی باگنج آرام دل قارون شود 
تاکشم" از شعر فهمان اتقام دخلها ‏ کاشکی هرجا سخن‌فهمی بود موزون شود 
قدر این گوساله ها تااکم شود خواهم کلیم 


گاو گردون از چراگاه فلک بیرون شود؟ 


۱- پ: گرد. 
۲ - پ: تا کشیم. 


۳ این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «م» صفحه ۲۰۳ و در «س» صفحه ۲۰۹ و ۰ امده است. 


۳۶۸ 


۳۷ 


یا 


غبار کوی تو گر توتیای دیده شود 
به غیر من که به بزم وصال. راهم نیست 
به سر مزن که تنت را چو شمع بگدازد 
خلاف گفته او تا عمل کنم بساید 
به صبر کوش که گر خار جور گردون را 
ز آه و ناله طمع بسته ام که گردد رام" 
برای گردن جان کم زطوق لعنت نیست 
زجوش خون شهیدان اگر در آن سر کو" 


رسید هرکه به حذّ کمال» خواری دید 


علی * 


به هر چه چشم گشایم بهشت دیده شود 
کسی ندیده که پروانه پر بریده شود 
گلی که از چمن روزگار چیده شود 


۱ 


که پند تا صح مشفق" گهی شنیده شود 
زپابر آری در دیده ات خلیده شود 
چنان شکاری کز دم زدن رمیده شود 
زبار منت کس گر قدت خمیده شود 
کسی به خاک نشیند به خون طبیده شود 


بلی به خاک فتد میوه چون رسیده شود 


کلیم پیر شدی وقت ان هنوز نشد 


که طفل طبع ز شیر هوس بریده شود" 


۲ - «پ» و «م»: رام شود. 
۳ - «پ» و «ع»: سر کوی. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۵ و ۲۰۶ و در «م» ۱۷۳ و در «س» حاشية صفحه ۱٩۳‏ به خط شاعر و بارقم 


طالب اه ات تاه 


۳۶۹ 


۱۱ 


۳۸ 


یاعلی * 


ای که دلتنگی زغم از گریه دل" وا می‌شود 
هرکه را توفیق عیب خویش بینی داده‌اند 
بسترم بر داشت موج از استخوان پهلویم 
از تنم نتوان کشیدن ناوک جور تور 
بستگی‌درکارهرکس هست بگشاید زصبر؛ 
در بیابان هرکه را۲ از تشنگی با شد خطر 


خرمن خورشید باید شعله حسن تو را 


عشق "هرکس راکه‌سامان سرشکی داده‌است 


سنگ‌طفلان گر چنین‌جزویدن‌خواهد شدن 
چون‌صدف گر قطره‌ای زین‌بحرگردد "" قسمتم 


دلگشایی بیش ‌ازین غمخانه" صحرامی‌شود 
بعد مردن در" مزارش کور بینا می‌شود 
می‌کنم بر بوریا گر تکیه خارا می‌شود 
زانکه همچون استخوانم جزو" اعضا می‌شود 
یک‌کلیداست وهزاران‌قفل‌ازین "وا می‌شود 
نام چشمم‌گر برد" صد چشمه پیدا می‌شود 
حیف ازین آتش که برق هستی ما می‌شود 
خاک درچشمش "اگرهمچشم دریامی شود 
درصف سختی " کشانم تن زخارامی‌شود 
از برایم عقده خاطر مهيا می‌شود 


درسواد زلف اوتادل وطن دارد. کلیم 
تبره شد چون روزگارم» خاطرم و می‌شود " 


۱ - پ: ای که تو دلتنگی از گریه دلت. 
۲ -پ: تنگنای عشق زین خمخانه. 
۳ - پ: بر. 

۳ - م: خرد. 

۵ - پ: بصبر. 

۶ -پ: از آن. 

۷-م: کی مرا. 

۸ - پ. بود. م۰ بری. 

٩‏ -م: شوق. 

۰ - ح: چشمم. 


۱۱ - این بیت در (پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۲۸ این بیت از این غزل آمده است.. 


۲ - پ: باسد, 


۱۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۰۶ و در «ع» صفحه ۲ و در «س» حاشیه صفحهٌ ۱۹۸ به خط شاعر و با 


رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۷۰ 


زخمهای شانه از زلفت فراهم می‌شود 
عیش اگرهم" رو دهد بی‌تلخی اندوه نیست 
قتل ما هرگاه باشد می‌توان» تعجیل چیست 
تا چه آرد بر سر بال کبوتر نامه ام 
هست با خونین دلانم الفتی کز بعد مرگ 
بسکه شاداب‌است گلشن از سرشک عندلیب 
در دیار ما مصیبت دوستی عام است عام 


همچو محبوبی که درشهرغریب آید۳ درون 


۳۹۹ 


بخت اگر یاری نماید مشک مرهم می‌شود 
همچو نوروزی که واقع در محرم می‌شود 
کشتن شمع حیات ما به یک دم می‌شود 
خامه ام هر دم ز بار درد دل خم می‌شود 
خاک من بر زخم اگر پاشند مرهم می‌شود 
آتش ار برروی گل ریزند شبنم می‌شود 
گر چراغی مرد" در یک شهر ماتم می‌شود 


خواب در چشمم به مردم آشنا کم می‌شود 


تاکلیم از آدمیّت لاف زد بی غم نبود 


۱ -م: هم گر. 
۲ - پ: کز جراغی مر ده. 
۳ - پ: آمد. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۰۳ و در «ع» صفحة ۲ و در «س» صفحا ۱۸۹ آمده است. 


۳۷۱ 


۱۱ 


خاک غربت در مزاجم" آب حیوان‌می‌شود 
گ چه‌ننگ از نام‌مادار ی چه‌شدگاهی بپر س‌ 
دیده‌ام تا سرکشیهای خطت. در حیرتم 
می‌جهد ابروی موج و می‌پرد چشم حباب 
پشت طاقت خم گرفت از منت پیراهتم 
باغ دنیا از کجا و میوه راحت کجا 
بخت وارون هرچه آسان است مشکل می‌کند 
کاروان خط نمی‌دانم چه بار آورده است 
پای در دامن چو قفل بی کلید آورده ام 


غیرت همّت به شرکت سر نمی ارد فرو 


ض 


صبح خاطر روشن" از شام غریبان می‌شود 
قابل " یاد ار نباشد خرج نسیان می‌شود 
مور هم " برهم زن ملک سلیمان می‌شود 
نیست خیر ای‌دل دگر در دیده طوفان می‌شود 
از تن آسا نیست* گر دیوانه عربان می‌شود 
گرنهالش خشک گردد چوب دربان می‌شود 
توبه راباید شکست این‌شيشه سندان می‌شود 
ایتقدر دانم که نرخ بوسه ارزان می‌شود 
برنخیزم گر به فرقم خانه ویران می‌شود 


ما همان خاریم گر" عالم گلستان می‌شود. 


دست بر سرء سنگ بر دل» خار در پای "کلیم 


می‌توان دانست کار ما به سامان می شود ۸ 


۱ - «پ» و «ع»: مذاقم. 

۲ - پ: صبح روشن خاطر. 
۳ - پ: لایق. 

۴ - م: چود. 

۵ - پ: از تن اسائیست. 
۶ - «پ» و «م»: اگر. 
۷-م: خار در پا ای. 


۸ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «ع» صفحه ٩‏ و در «س» صفحه ۱۶۷ و ۱۶۸ آمده است. 


۳۷۲ 


۵ 


۱۱ 


یا 


بی باده دل ز سیر چمن وا نمی شود 
آن دیده نیست رخنه ویرانهُ تن است 
عاشق به نور عشق کند جلوه ظهور 
چسبیده اند مرده دلان بر نعیم دهر 
گر چشم آفتاب بود نور از او مجوی 
پای طلب ز آبله پوشیده بهتر است 
ساحل زپیش لطمه دریاکجا رود 


خارا به شيشه» شعله به خاشاک صلح کرد 


آُ۳۷ 


علی * 


گل جانشین سبزه مینا نمی شود 
چشمی که محو آن قد رعنا نمی شود 
بی آفتساب ذزه مسویدا نمی شود 
صورت جدا به تیغ ز دیب نمی شود 
چشم کسی که سیر زدنیا نمی شود 
پای برهنه بادیه پیمانمی شود 
رو تافتن زعشق تواز مانمی شود 


عمرم تمام صرف غم روز گار شد وضع جهان هتوز گوارا نمی شود 
آواز آب غسم زدلم می‌برد کليم 


بی های های گریه دلم وا نمی‌شود" 


۱ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


۲ - اين غزل در «پ» صفحه" ۱۹۸ و ۱۹٩‏ و در «س» حاشی صفح؛ ۲۰۷ به خط کلیم آمده است. 


۳۷۳ 


۳۷۷ 
هرگز سر شکایت من وا نمی شود این در گرفته شده بزدن وا نمی‌شود 
روی تو بر بهار زبس کار تنگ ساخت" یک غنچه در فضای چمن وا نمی‌شود 
بستم بسی به بال هما بهر امتحان یک بار ببخت نامه من وا نمی‌شود 
خمیازه در خمار گشاید مگر لبم ورنه به حرف و صوت دهن وا نمی‌شود 
مجلس تهی ز غیر شد و ما همان خموش . رهزن نماند و راه سخن وا نمی شود" 
عربانيم لباس دگر گشت چون کنم نگ" علایق از سر من وا نمی‌شود"* 
عاشق نمی‌شود ز شکسته دلی خلاص تا از کمند زلف شکن وا نمی‌شود*۹* 


خاک وطن کلیم ز بس غم فزا شده است 


۳ ۰ ۶ 
گل تا بود ممیم چمن وا نمی سوه 
۱- پ: تنگ کرد. 
۲ - اين بیت در «پ» نیست و این بیت از اين غزل در «ح» صفح؛ ۲۲۷ آمده است. 
۳ - م: ترک. 


۴ - این بیت در «پ» نیست. 
۵ - اين بیت در «پ» و «م» نیست و با بیت قبل به خط کلیم به غزل اضافه شده است. 
۶ - این غزل در «پ» صفحه ۱۶۴ و ۱۶۵ و در «م» صفحه ۱۷۳ و در «س» صفحه ۱۶۹ و ۷۰ اآمده است. 


۳۷۲ 


۱ افلیم دل به زور مسخُر ن می‌شود 
از گریه سرنوشت چه شویم که این رقم 
۳ روشندلان خوش آمد شاهان نگفته‌اند 
جان می‌کنم" نهفته که دل پی نمی‌برد 
۵ کی می‌نهد دلیر قدم در محیط عشق 
خاک از فبار گاه بلندی طلب بود 
۷ پیداست تا کجاست ترقی ما؛ که مور 
خاکی به فرق بخت" که در هیچ معرکه 
٩‏ آسوده خاطریم ز رد و قبول خلق 
توتیاک‌نند گهر را چو بشکنند 


۱در پسیری از حیات حلاوت نیافتیم 


۳۷۳ 


این فتح بی‌شکست میسر نمی‌شود 
زایل به آب چون خط ساغر نمی‌شود 
آیینه عیب پوش سکندر نمی‌شود 
خون می‌خورم چنان که لبم تر نمی‌شود 
تاکس در آب دیده شناور نمی‌شود 
بامابه خاکساری همسر نمی‌شود 
گر بال یافت صاحب شهپر نمی‌شود 
از نا کسی سیاهی لشکر نمی‌شود 
فرسوده محک زر اختر نمی شود 
با خواری شکست برابر نمی شود 


این شیر کامیاب زشکر نمی شود" 


خود را دگر ز گرم روان نشمری کلیم 


در زیر پایت آبله اخگر نمی شود!؟ 


۱ - پ: میدهم. 
۲ - پ: بر فرق ریخت خاک. 


۳ - این بیت در «پ» نیست. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۴۳ در «ع» صفحه ۲۲۶ و در «س» صفحه ۲۰۷ آمده است. 


۳۷۵ 


۱ گرچه اوّل رنجش بیجا" از آن سو می‌شود 
رونق خوبیت باید مگسل از روشندلان 
بر سر خاکش به جای شمع تیری می‌نهد " 
گفت احوال نهان را گریه ام با آب و تاب 
بر دو رویی چون مدار عالم است آخر چرا 
پیرو دل را هزاران دردسر آید به پیش 


طاعت ما هم به سوی آسمانها می‌رود 


۳/۳ 


دارداین خویی که صلح ازجانب‌او می‌شود 
گل جدا از شمع چون افتاد بد بو می‌شود 
هرکه قربان کمانداران ابرو می‌شود 
روز ال طفل اشک ما سخنگو می‌شود 
کار ما بر هر کسی افتاد" یکرو می‌شود 
طفل روچون بیش‌بابد" بیش بدخو می‌شود 


روز محشر چون به عصیان هم‌ترازو می‌شود 


بسکه می‌میرد برای خشم و ناز او کلیم 


عندلیب غنچه‌های چین ابرو می‌شود" 


۱ پ. بیمار. 
۲ - م: مینهند. 
۳ - پ: کافتاد. 


۴ - پ: طفل چون رو بیش یابد.م: طفل چون رو بیش بیند. 
۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۳ و ۱۹۴ و در «م» صفحه ۶ و در «س» صفحه ۱۸۴ و ۱۸۵ امده است. 


۳۷۶ 


خستگان را ناوکش آرام جانی می‌شود 
بسکه از سوز درون نم در نهاد من نماند 
شمم اگر" هم قامتت شد کو میان لاغرش 
بسکه‌دارم درنظر روزوشب آن چشم میاه 
پیکاشکم گر رود زین‌سان‌پیابی‌سوی دوست 
چند بینی روی ما بر خاک عجز و بگذری 
درخس و غار وجودم آتش هجران مز 


آرزوی زخم تیفت" بسکه با خود برده‌ام 


۳۷۵ 


سینه را پیکان او راز نهانی می‌شود 
در گلو هر قطره اشکم استخوانی می‌شود 
جلوه‌اش کی آفت هوش جهانی می شود 
دیده‌ام آخر که چشمم" سرمه‌دانی می‌شود 
در سر کویش ز قاصد کاروانی می‌شود 
از رهش بر دار فرش آستانی می‌شود 
از" برای مرغ تیرت آشیانی می‌شود 


بی‌سبب چون موج‌بر خاکم نشانی می‌شود 


نه همین از چرخ می آید ستم بر من کلیم 


بر سرم هر ذِرَهٌ خاک آسمانی* می‌شود" 


ریت کر 
۲ -پ: چشم. 
۳- پ: کز. 
۴ - پ: تیرت. 


۵ - پ؛: آشیانی. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۶ و ۲۳۷ و در «م» صفحه ۲۲۱ و در «س» صفحه ۲۰۲ آمده است. 


۳۷۷ 


۳۷ 


باعلی * 


از جهان بخت به ابرام گدا می‌خواهد 
دل از این عمر سیه روز به تنگ آمده است 
سرم از افسر و از ظل هما بیزار است 
گرچه خار رهت از پای کشیدن حیف است 
خاک دارد فلک از کاسه امید دریغ 
نبود صاحب همت که ز اهل طمع است 
این خسیسان که تو بینی به جهان در کارند 
گریه خاکستر دل را همه آورده" به چشم 


انقدر " می‌رود از راه برون مرشد شهر 


مشت خاکی که برای سر ما می‌خواهد 
شمم کوتاهی شب را ز خدا می‌خواهد 
موی ژولیده و سودای رسا می‌خواهد 
چه کنم گر نکشم آبله جا می‌خواهد 
طمع خام از او آب بقا می‌خواهد" 
تنگ چشمی که اجابت ز دعا می‌ خواهد 
که خس و خاری " سیلاب فنا می‌خواهد 
بی رخت آینه دیده جلا می‌خواهده 


که گر از هوش رود راهنما می‌خواهد 


زین تلون که فلک را به نهاد است؛ کلیم 


نتوان یافت که‌ارد است و که را می‌خواهد " 


۱ - «م» و «ح»: دیده. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» اين بیت با بیت هشتم اين غزل آمده است. 


۳ 2 پ. خار ز. 
ط‌ 
۴ م: اورد. (ح»- دزدیده. 
۵ - این بیت در «پ» نیست. 


۶ -م: اینقدر. 


۷ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۱۶ و ۲۱۷ و در «م» صفحه ۲۰۳ و ۲۰۴ و در «س» حاشیه صفحهٌ ۱۹۰ به 


خط کلیم امه اتتا: 


۳۷۸ 


بیا که دل ز تو غیر از جفا نمی خواهد 
چو من به بزم در آیم برای جا دادن 
به دام حادثه افتاده را ز عقل چه سود 
عجب که جوهر من رنگ" عجز بر تابد 
فسردگی را بازار آن چنان گرم است 
کرم ز بخل به. اما بخیل به ز کريم 


قبول عامه" از این بیشتر نمی باشد 


۳۷۷ 


سپند از آتش مهر و وفا نمی خواهد 
تو بر مخیز که پروانه جا نمی خواهد 
فتاد کور چو در چه عصا نمی خواهد 
زبان تسیغ اسان از بلا نمی خواهد 
که کاه روی دل از کهربا نمی خواهد 
بخیل هرگز کس را گدا نمی خواهد 


که استخوان مرا هم هما نمی خواهد 


کلیم سوخته عریان بی سر و پایی است 


بسان شمم کلاه و قبا نمی خواهد" 


۱-م: زنگ. 
۲ - پ: عام 


۳ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۲۸ و در «م» صفحه ۲۱۲ و در «س» صفحه ۱۹۶ آمده است. 


۳۷۹ 


۳۷۸ 


دست مشاطه اگر زلف تورا تاب دهد 
کاش بخت سیه از دیده شب بیدارم 
خون دل رو به کمی کرده ز سوز تب هجر 
شکل ابروی تو خونریز چنان شد که امام 
مانددل باغم و بگریخت صبوری» چوکسی 
صد زمین گیر به هر سوی" نشانیده چو من 


ننگ سامان نکشد. خانهٌ او همچو حباب 


خون دلهاگل رخسار تو را آب دهد 
روشنی را بستاند به عوض خواب دهد 
آنقدر نیست که یک آبله را آب دهد 
سوی مسجد چورود پشت به محراب دهد 
کز میان در رود و خانه به سیلاب دهد 
خاک کی تو که آرام به سیماب دهد 


هر که را ایزد جمعیّت اسباب دهد 


خار دیوار سرایش گل سیرات دهد" 


۱ -م: مسجد رود و پشت. 


۲ - م: بهر گوشه. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و ۲۰۵ و در «م» صفحه ۲ و ۲۰:۳ و در «س» صفحه ۰ اآمده 


است. 


۳۸۰ 


خوش آنکه کنج غم خود به گلستان ندهد 
کدام گنج که در کنج خاکساری نیست 
ز فیض باطنی پیر جام محروم است 
من از جفای تو رسوا شدم که تیر ستم 
مجاوران چه خبر از مسافران دارند 
ز راه پر خطر عشق نیست هیچ" عجب 
بنای دوستی دهر سست شد چندان 


ز رنج گرسنگی چون که تشنگی بتر است 


۳۷۹ 


سرشک سرخ به صد باغ ارغوان ندهد 
رو از زمین بطلب آنچه" آسمان ندهد 
کسی که دست ارادت به می‌کشان ندهد 
نمی شود هدف خویش را نشان ندهد 
خبر ز حال دل گم شده زبان ندهد 
که جاده مار شود. راه کاروان" ندهد 
که کاه پشت به دیوار این زمان ندهد 


خوش آنکه آب رخ خویش را به نان. ندهد 


کلیم بوسه چه خواهی به اين تهی دستی 


از آن حریف که دشنام رایگان ندهد" 


۱ - پ: هر چه. 
۲ - «پ» و «»: هیچ ۷ 
۳ - پ: ره بکاروان. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۰ و در «م» صفح؛ ۱۹۲ و در «س)» صفحدٌ ۱۸۲ آمده است. 


۱۳۸۱ 


نه در این گلشن گلی از آشنایی بو دهد 
بیم آن باشد که شادی مرگ گردم چون حباب 
چرخ دیگرگون نخواهد شد به دلتنگی بساز 
دامنم از می اگر آلایشی دارد چه شد 
در پناه عارضت خط ملک خوبی را گرفت 
ناله‌ای بشنو ز بلبل چون به گلشن آمدی 
گردش چشمت چوپیمایدبه‌هرکس دور خویش 


پاره؛ٌ سومم به دست انقلاب روزگار 


۳/۰ 


نه نسیمی غنچه دلهای ما را رو دهد 
گر درین آب و هوایم خنده گاهی رو دهد 
پستی این سقف سر راتکیه بر زاتو دهد 
کس گریبان را نمی باید به دست او دهد! 
دشمن خود را چرا کس اینقدر پهلو دهد 
اینقدر بنشین که گل زخمی ز زلفت بو دهد 
سرمه بتواند" بخورد هرنصیحت گو دهد 


رو" نخواهم ساخت ه رصورت که خواهدرودهد " 


در علاج درد دل ساقی طبیبت بس کلیم 


بوسه فرماید غذا وز باده‌ات" دارو دهد " 


۱ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۰ این بیت با ببت ما قبل آخر از این غزل آمده است. 


۲ - پ: سرمه را بتوان. 
۳ جَ زو. 
۴ - این بیت در «پ» نیست. 


۵ - :1 بوسه‌ات. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «م» صفحةً ۶ و در «س» صفحه ۱۹۹ آمده است. 


۳۰۹ 


۳۸۱ 


یاعلی # 


سیل را درس روانی گریه ما می‌دهد 
روزگارم سربسر از تیره روزی یک‌شب است 
مفتی خط کز لب او کام بخشی می‌کند 
صرفه‌خود هرکسی " بیند نه‌جای طعنه است 
نیست دل هردم حسریف ترکتاز تازه‌ای 
وسعت ملک جنون بنگر که هر دیوانه را 
گاه پیری» می‌کنم موی سفید از باده رنگ 
مرهم داغ دل پروانه باشد موم شمع 
دل اگر دارد فروغی زآتش عشقست و بس 


دستش‌از دامان استغنای شیرین کوته است 


شور بختی اشک ما تعلیم در پا می‌دهد 
وعدهٌ وصلم چه حاصل گر به فردا می‌دهد 
بوسه‌را نشمرده و بی وعده فتوی می‌دهد! 
دین ناقص را اگر زاهد به دنیا می‌دهد 
هرچچه‌دارد چون صدف یکجا به‌یغما می‌دهد " 
صد بیابان در بیان کوه و صحرا می‌دهد 
زان" که می رنگ جوانی را به سیما می‌دهد 
داروی رنج خمارم درد* مینا می‌دهد* 
شیشه را گر آبرویی هست صهبا می‌دهد 


کوهکن گر بیستون را در ته پا می‌دهد 


۱۱ داغ جورش تا فراوان در نظر ناید. لیم 


جمله را چون برگ گل بر روی هم جا می‌دهد " 


۱ - اين بیت در «م» نیست. 

۲ - پ: صرفهٌ خود گر کسی. م: صرفه ای را هر کسی. 

۳ - این بیت در «م» نیست. 

- رنگ. 

۵ - پ: دود. 

۶ - این بیت در «ع» نیست. 

۷ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۰۷ و در (۶» صفحهٌ ۱۷۸ و ۱۷۹ و در «س» حاشیه صفحه ۲۱۰ به خحط 
شاعر و بارقم طالب کلیم آمده است. 


۳۸۳ 


ایْام» خوشدلی به ستمکار می‌دهد 
نه صورت بری است به خلوت سرای تو 
بی حاصلان ز محنت ایام فارفند 
دارم دلی که بازی اطفال اشک را 
دوران به رغضم خاطر آیسینه طینتان" 
فهمیده است مسعتی خسط پساله را 
پشتی که کاه داده به دیوار عافیت 


خیری بنام گلشن روی تو می‌کند 


۳/0۹ 


گریه به زخم و خنده به سوفار می‌دهد 
شوق تو پر به صورت دیوار می‌دهد 
دوران شکست نخل گرانبار می‌دهد 
خاک از غبار خاطر افنگار می‌دهد 
آب بقابه سبزه زنگار می‌دهد 
آن ساقیی که ساغر سرشار می‌دهد 
مارا خبرز حال سبکبار می‌دهد 


هر باغبان که آب به گلزار می‌دهد 


ظاهر پرست کی به حقیقت رسد" کلیم 


کاو سر هميشه در ره دستار می‌دهد " 


- پ. انیت خاطران. 


۲ - م: رسید. 


۳ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۰۳ و ۴ و در «» صفحه ۲ و در «س» صفحه ۶۵ و ۰ امده است. 


۳۸۳ 


۳۰۹۳ 
باعلی #* 


۱ گلشن کشمیر خاکش گل به دامان می‌دهد سایه در خاک چمنها بوی ربحان می‌دهد 


زاهدان خشک را نبود هوایش سازگار 
بخت بی‌سرمایه مارا" رایگان ازدست داد 
گرچه بد سوداییش یک‌دل به کس واپس نداد 
هرلبش گاه تبسم معجزی دارد جدا 
سربه جیب خودبه غزاصی فرو گر می‌بری 
میدهد گاهی بری نخلی امید ماء بلی" 
تب به کام دل ز وصل استخوان من رسید 


پیش چشم‌مست‌او ای دیده خونباری مکن 


زهد و تقوی را هوای تر به طوفان می‌دهد 
مفلس آب خضر اگر" بفروشد ارزان می‌دهد 
هر که دارد دل به آن زلف پریشان می‌دهد 
یک‌لبش جان‌می‌ستاند» یک‌لیش جان می‌دهد 
خاک ره دانی گهر هایی که عمَان می دهد 
تخم گل گر می‌فشانم بر مفیلان می‌دهد 
آری آری داد آتش را نیستان می‌دهد 


زانکه خونریزی به یاد خوی ترکان می‌دهد 


همره سامان او سرگشتگی چون آسیا تانباشد. کی سری را دهر سامان می‌دهد 


غمزه او دلبری تعلیم مژگان می‌دهد" 


۱ - پ: بخت بد سرمایه ما. م: پخت کم سرمایه ما. 

۲ - «پ» و «م»: گر. 

۳ - پ: ولی. 

۴ - پ: فتنه ساز. 

۵ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۱۹ و در «م» صفحهٌ ۲۰۸ و در «س» حاشيةٌ صفحه ۱٩۱‏ به خط شاعر و با 
رقم طالب کلیم امده است. 


۳۸۵ 


اشکی که رخت خانه به طوفان نمی دهد 
سر بر تن صدف نبود زان که روزگار 
در کار خویشتن دل دبوانه عاقل است 
جام است بی تعلق دوران که غیر از اوا 
وصلش گران خری. ندهی جان اگر به نقد 
تا تیغ جور حادثه ای در زمانه هست 
چشمی که از سواد سخن روشنی گرفت 


۳۰۳ 


راهش به خویش دیده گریان نمی دهد 
یکجا به هیچکس سرو سامان نمی دهد 
وبرانه را به ملک سلیمان نمی دهد 
خندان و رو شکفته کسی " جان نمی دهد 
کالای نسیه را کسی ارزان نمی دهد 
میراب دهر آب به بستان نمی دهد 
این سرمه را به ملک صفاهان نمی دهد 


کس سیل را سراغ بسابان نمی دهد 


در دل نگه مدارکلیم اشک شوق را 


این طفل را کسی به دیستان نمی دهد؟ 


۱ پ: غیر آو. 
۳ - م: قاپلست. 





۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۹۶ و در «م» صفحٌ ۱۹۷ و در «س» صفحه ۱۸۶ آمده است. 


۳۸۶ 


۱ چند نومید زک وی تو دل زار آید 
خار پا در ره ادبار زا دامن روید 
۳ فقر اگر زخم زند مرهمش از عزلت نه 
عشق تافابل زخم ستمم می‌داند 
۵ می‌کند نرگس بیمار تو غمخواری دل 
کس ندیدیم که مردود رود از در عشسق 
۷ می‌توان یافت سرشکی که ز دل می‌خیزد 


شب آدینه به دریوزه میخانة شهر 


۳۹۵ 


چون تهی دست که از میکده هشیار آید 
سر سودا زده در جیب به دیوار آید 
که تهی دست خورد خون چو به بازار آید 
تیغ از موج نفس بر دل افگار آید 
همچو مستی که به پرسیدن بیمار آید 
آتش آن نیست که از خارو خسش عار آید 
بی نشان نیست اگر طفل ز گلزار آید 


شیخ پنهان رود و از ره بازار اید 


تازه کن طرز که در چشم خریدار آید" 


۱-م: ره او باز. 


۲ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۱۸۳ و ۱۸۴ و در «م» صفحدٌ ۱۸۷ و در «س» صفحدٌ ۱۷۸ و ۱۷۹ آمده ایکا 


۳۸۷ 


۳/۹ 
یاعلی * 
مرنج از کس که هر کلفت که بینی" ز آسمان آید 
همه تیر حوادث از کمان کهکشان آاید 
که پیکان بر نیاید زود چون بر استخوان آید 
زدل تالب ره گفتار را از گریه می‌بندم 
که می‌ترسم حدیث عشق از دل" بر زبان آید 
چراغ از حرف رخسار تو افروزند در مجلس 
حدیث زلف شبرنگ تو هر جا در میان آید 
نخواهد سوخت عالم ز آتش پیکان او آخر 
چه خواهد شد اگر تیر مرادی بر نشان آید 
در آن گلزار می‌نالم که اشک عندلیب انش 
اگر شبنم شود بر خاطر گلبن " گران آید 
سرا پایم ز دردت آن چنان لبریز شیون شد 
که از مضراب اشکم تار موگان در فغان آید 
دمساغ عالمی از بوی زلف او چنان پر شد 
که در صحن چمن خون از دماغ ارغوان آید 
کلیم از حرف تیغ او جراحت آب بر دارد 
زبس مر زخمها! را آب حسرت در دهان آیده 


۱- پ: که هر محنت که اید. 

۲ -پ: لب. 

۳ - م: گلشن. 

۴- پ: ز بس هر زخمها. م: که از ببس زخمها. 

۵ - این‌غزل در «پ» صفحه ۲۰۸ و در (» صفحه ۹ و در «س» حاشیه صفحا ۱۶۸ به حط کلیم آمده 


اشتنها: 


۳۸۸ 


۱ گربه تحریر ستم نامه هجران آید 
بسکه در راه طلب سستی ازو می‌بیند 
۳ از بد و نیک جهان خرّم و فمگین نشوم 
پنجه‌اش باز فراهم نشود چون شانه 
۵ به قدمگاه من آید به زیارت اوّل 
کشتی باده عجب گر به سلامت برود" 
زینت میکده افزود درش تا بستند 
از کنارش" به سفر رفته جگرگوشه اشک 
۹ تن هد متا ره حادثه‌اش 


گر فلک آب دهد صرفه کند در آتش 


۳/۷ 
خامه ام پیشتر از نامه به پایان آبد 
جرس از همرهی ناقه" به انغان آید 
هار ها ازادوو کل کر به کیان ان 
گر به دست کسی آن زلف پربشان آید 
گر نسیمی زسر خار مفیلان آید 
ساقی از تاب می آن دم که به طوفان آید 
گل بماند چوکسی کم به گلستان آید 
چاک باید که بپرسیدن دامان آید 
بر سر موراگر خیل سلیمان آید 


باده آخر شود آن روز که باران آید 


۱۱ پای دربوزه کلیم از در افلاک بکش 


سر چو" از یک قدح باده به سامان آید ۷ 


۱ - پ: ناله. 
۲ - پ: زانو وگل تا. م: زانوی و ار گل. 
۳ - پ: ماند. 
۴ - پ: کنارم. 
۵ - پ: بود. 


۶ - پ: سر خوش. 


۷ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۱۰ و ۲۱۱ و در «م» صفحهٌ ۲۲۷ و ۲۲۸ و در «س» صفحٌ ۲۰۸ آمده است. 


۳۸۹ 


از آن به چشم ترم بی حجاب می‌آید 
اگرچه دیده به پایت نمی توانم سود 
چو بی منت نتوانم که ضبط گریه کنم 
به ملک حسن کسی با تو روبرو نشود 
حیا به گوشه آن چشم مست جاکرده 
زکشت سوخته‌ام بسکه دود می‌خیزد 
به کار و بار جهان دیده را دگر مگشا 


کدام خرمن گل را کشیده در آفوش 


۳۹۸ 


که کار آینه گاهی ز آب می‌آید 
خوشم که اشک منت تارکاب می‌آید 
ز دود زلف به چشم من آب می‌آید 
سسخن در آبنه آنتاب! مسی‌آبد 
چو زاهدی که به بزم شراب می‌آید 
سرشک رحم به چشم سحاب می‌آید 
چه فال عافیت ازین کتاب می‌آید 


کز آب آینه بسوی گلاب مسی‌آید 


جواب نامه همین پاره کردن است کلیم 


۱- پ: اینه و آفتاب. 


۲ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۸۹ و در «م» صفحهٌ ۲ و در «س» صفحه ۱۸۲ آمده است. 


۳۹۰ 


به راه عشق که هرگز به سر نمی آید 
هميشه عقل در اصلاح نفس عاجز بود 
به است پایی کز وی بر آید آبله ای 
دلم ز فوت مرادی به ناله همدم نیست 
از آن کمر نتوانم دمی نظر بستن 
یگانگی که نفاقی در آن مان نبود 
چو سیل خود خبر خود برم به هر وادی 
به روزگار چنان عیب شد سلامت نفس 
ز دهر دانش و سامان سوال کردم گفت 


خیال آن کمر از دل" نمی رود بیرون؟ 


۳۹ 


به فیر گم شدن از راهبر نمی آید 
که پند گوی به دیوانه بر نمی آید 
زدست ماکه ازو هیچ بر نمی آید 
به بزم ماتم ما نوحه گر نمی آیدا 
زنازکی به نظر گرچه در نمی آید 
درین زمانه زشیر و شکر نمی آید 
خبر ز گسرمروان پیشتر نمی آید 
که" فیر کار شرر از گهر نمی آید 
که از نهال هنر برگ و بر نمی آید 


که مو زکاسه چینی به در نمی آید 


به سوی لب نفس بی اثر نمی آید؛ 


۱ - این بیت در «پ» نیست. 


۲ - پ: کم. 


۳- پ؛: سر. 


۴ - «پ» و «»: چکنم. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۳۹ و ۲۴۰ و در «ع» صفحهٌ ۲ و در (س» صفحهٌ ۲۰۵ آمده است. 


۳۹۱ 


۳۹۰ 

۱ به غیر از می کسی از عهده غم بر نمی‌آید هی ان فتس سر کمن 1 
تغافل برشر اب‌ازتوبه‌هرکس‌زدپشیمان شد ‏ به استغنا کسی با دختر رز بر نمی‌آید 
۳ زمین دل اگر از آب حیوان پرورش یابد گیاه عیش از آنجا بی نم می بر نمی آید 
مگر در سین پر درد مهمان است پیکانش که امشب پاره های دل به چشم تر نمی‌آید 
۵ منم آن بی کس و بی آشنای کنج تنهایی که غیر از پرتو مهر از درم کس در نمی آید 
فریب مهربانی می‌خورد از دشمنان لیکن ‏ حدیث دوستیش از دوستان باور نمی‌آید 

۷ کلیم ارنه به یاد نرگس مستانه‌ات" نوشد 


شراب از سرگرانی جانب ساغر نمی آید " 


۱ - پ. مستانه اش. 


۲ - اين غزل در «پ» صفحه ۱۸۶ و در (ع» صفحه ۱۸۸ و ۱۸۵۹ و در (س» صفحه ۰ امده است. 


۳۹۲ 


بجز سکوت ز روشندلان نمی آید 
زسیل حادثه چشمم چنین که ترسیده است 
خدنگ آه شکار انگن است لیک چه سود 
به زلف اونیم آگه زحال دل؛ چه کنم 
سری که افسر شاهی به او قسم نخورد 
جرس به راه طلب غیر ازین نمی گوید 
از آن دیار که سود سفر خطر باشد 
زور لاف سلیم‌انی ار چه بر تابم 


هلاک چشم ادا فهمیم که دریابد 


و 


زبان شعله به کار بیان نمی‌آید 
زدیده دیدن ربگ روان نمی‌آید 
که از همزار یکی بر نشان نمی‌آید 
خبر هميشه ز هندوستان نمی‌آید 
به کار سجده آن آستان نمی آید 
که هیچ کار زآه و نغان نمی آید 
چو راه امن شود کاروان نمی آید 
زمسن فسروتنی از آسمان نسمی‌آید 


هر آن سخن که زدل بر زبان نمی‌آید 


زغمزه اش مطلب رخصت نظاره کلیم 


۱ - «پ» و «م»: از. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۵ و ۱۷۶ و در «م» صفحه ۱۸۵ و در (س» صفحه ۷۸ امده است. 


۳۹۳ 


۳۹۲ 


یاعلی # 


در شکار دل مادام دگر می‌باید 
عشق بر مائده غیر از تن بی سر ننشاند! 
نیست زابنای زمان هرکه هنر دشمن نیست 
اشک بی لخت جگرن نیست‌غم نان نخوری" 
روشنی از مه و خورشید اگر می‌خواهی 
از جفای پدر و سیلی استاد چه شد! 
تا به کی سینه برد نوبر" هر زخم از پیش 


خانه هستی چون شيشه ساعت خواب است 


دانسه صید فریبش زشرر می‌باید 
زان که بر خوان بلا کاسه زسر می‌باید 
پسران را چو نشانی ز پدر می‌باید 
زاد این راه همین دیده تر می‌باید 
مزرع بسخت مرا آب گهر می‌باید 
خانه از کوچه آن زلف به در می‌باید 
هرکه را غربت و سوهان سفر می‌باید 
سپر تازه گهی هم زجگر می‌باید؛ 


هر نفس از سر نو" زیرو زبر می‌باید 


دیده ها را چر خدا شکل صدف داده" کلیم 


دایم از اشک لبالب ز گهر" می‌باید! 


۱ - پ: نقشاند. 
۲ - پ: چه خوری. 
۲ -م: چه شد. 


۴ - ح: نور به. 


۵ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۲۹ این بیت از این غزل آمده است. 


2 پ. سر نو. 
۷ - «پ» و «ع»: داد. 


۸ -م: چو گهر. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۳ و در «م» صفحه ۲۲۴ و در «س» حاشیه صفحهٌ ۲۰۶ به خط شاعر و 


بارقم طالب کلیم آمده است: 


۳۹۲ 


به راه فقر مرا این و آن نمی باید 
کمال کسب کن اما هنر فروش مباش 
درون خلوت فانوس نیست جای دو شمع 
ز روزگار" قداعت به هیچ نتوان کرد 
به راه فقر بلایی چو جمع سامان نیست 
مرا که روزهٌ محرومیم همه ساله " است 
کریم بر سرکان نمک چرا لرزد 


سخن که مبتذل افتاد آسمانی نیست 


۳۹ 


چوراه امن بود کاروان نمی باید 
دکان خوش است کسی در دکان نمی باید 
چو دل به عشق بود زنده, جان نمی باید" 
مگر برای هما استخوان نمی باید 
اگر به نام رسیدی نشان نمی باید 
به روز عید دل شادمان نمی باید 
حساب بوسه دگر در میان نمی باید" 


چو شمع حرف کسی بر زبان نمی باید 


٩‏ کبوتران معانی به برج خویش آیند برای دزد سخن پاسبان نمی باید 


کلیم طایر فطرت" گر آشیان طلبد 


جز آستانه شاه جهان نمی باید" 


۱ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۹ این بیت با بیت هفتم این غزل آمده است. 
۲ - پ: بروزگار. 

۳ - «پ» و «0۵: همه سال. 

۴ - این بیت در «پ» نیست. 

۵ - «پ» و «»: همت. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «م» صفحد ۲۰۷ و ۲۰۸ و در «س» صفحة ۱۹۳ آمده امتت: 


۳۹۵ 


۳ 


بهره‌ای نگرفت اگر کامی" دل بیتاب دید 
خاطر روشندلان از گرد کلفتهای دهر 
کلبه ویران ما از رخنه سنگ ستم 
من درین دریا به ذوق نیستی سر گشته‌ام ۲ 
هرکه در راه عبادت دیده اش بینا تر است 
رهرو راه فنا در طی بحر" زندگی 
زاهد از بس در متاع تقوی " خود آب کرد 
گرشکافی سینه‌ام پیکان زدل‌نتوان شناخت 


آب دریا را به جوی تیغ بیدادت مبند 


بخت ما دایم رخ مقصود را در خواب دید 
تیره شد چندان که نتوانیم رو در آب دید 
پای تا سر چشم گردید" و ره سیلاب دید 
کشتیم در رقص آمد هر کجا گرداب دید 
قبله منصور دارد دار را محراب دید 
آب چون بگذشت؟ از سر آن زمان پایاب دید 
در گمان افتاده فسق و دامن تر باب دید 
رنگ اخگر دارد آن آهن کز آتش تاب دید" 


بسکه‌سیر اب است‌شمشیرتوزخمم"*آب دید 


لابه بی نفع است در بد گردی گردون کلیم 


چرخ بی پروا چه زاریها که از دولاب دید" 


۱ - پ: گر کام. 
۲ - پ: گردیده. 


۳ - پ: من درین بحر از پی سر گشتگی افتاده‌ام. 


۴ - م: راه. 
۵ تج مت 
۶ - پ: دعوری. 


۷- پ: زنگ اختر دارد آهن کز آتش تاب دید. م رنگ اخگر دارد آن آهن کز آتش آب دید. 


۸ - پ: تو زخم از. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۱٩۱‏ و ۱۹۳ و در «م» صفحه ۱۹۳ و ۱۹۴ و در «س» صفحه ۱۸۳ آمده استت: 


۳۹۶ 


۱ وداع ناشده دل کار" صبر درهم دید 
چنین که روبه ففا می‌روم زخاک درت 
۳ هر آن نگاه که از گریه پاک دامن شد 
ری فرق وی پتاره اکن 
۵ کسی که دید به احوال من غم و دل را 
به حال دیده گریان نمی کنم رحمی 
۷ ندوخت فنچه گل کیسه بروفای بهار 


نداشتیم به از خون گرم دلسوزی 


۳۹۵ 


عنان گسستگی گریه دمادم دید 
گرفتم اينکه" به جثت روم چه خواهم دید 
اگر به گل نظر انگند روی شبنم دید 
کزین کتاب کسی فال عافیت کم دید 


چو داغ و مرهم پیوسته روی درهم دید 


دلم سیاه شد از بسکه این ورق نم دید 


به چشم بسته همه کارو بار عالم دید 


ذشت از طرف زخم و روی مرهم دید 


۹ اگر چه سینه زپیکان جور از آهن " شد 


کلیم خود را در کار خویش محکم دید" 


۱ - پ: حال. 
۲ - م: انکه 


۳ - پ: جور ز آهن. م: جور آهن. 


۴ - این غزل در (پ» صفحه ۱۷۴ و در «م» صفحه ۱ و ۱۸۲ و در (س» صفحه ۴ امده است. 


۳۹۷ 


۳۹۹ 


یاعلی # 


چشم عارف جز غبار کلفت از دنیا ندید 
بر محک زد نقد شهری و بیابانی» خرد 
نیست از وضع جهان ابنای دنیا را ملال 
عافیت را اهل دل در دیده بستن دیده اند 
از بزرگان بیشتر دونان تمتع می‌برند 
نخل اين بستان زبارخویشتن یا بد شکست 
بال بر گرد سرش گشتن ندارد فاخته 


راه‌عشق است اینکه خارش را بود ازدیده‌ننگ 


عزم بالا کرد چون از گرد پیش پا ندید 
عاقل خوش‌مشرب‌و مجنون بد سودا ندید 
هیچ صورت را کسی دلگیر از دیبا" ندید 
بهره زین گلشن به غیر چشم نابینا ندید 
فرب‌ساحل جزخس وخاشاک از دربا ندید 
هیچ کس از زاده خود خیر در دنیا ندید 
هیچ‌کس سروی درین بستان‌به‌این بالا ندید 


دل به این شاد است کآسیبی ز خار پا ندید" 


عیش تیگ ۳ ماکلیم از تدگ دستبهای ماست 


دست خالی را کسی در گردن مینا ندید؟ 


۱ تا پ. دنبا. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در (ح» صفحه ۲۲۷ اين بیت از این غزل افته اه 


۲ ییاد تشگ 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۶۸ و در «م» صفحه ۱۷۷ و ۱۷۸ و در «س» حاشيهٌ صفحه ۱۷۱ به خط 


شاعر و با رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۹۸ 


۳۹۷ 

۱ عمرها رفت که قانون طرب تار ندید دل بجز دیده تر ساغر سرشار ندید 
این جهان دار شفایی است که یک بیمارش خدمتی فیر تغخافل ز پرستار ندید 
۳ هرکه رفعت طلب. از فیض ازل محروم است" خار را سبز کسی بر سر دیوار ندید 
مرد آزاده گرش کار به سوگند افتاد فسم او به سری بود که دستار ندید 
۵ دست رد گر بشناسی سپر حادثه است از بلا رست سیندی که خریدار ندید 
شیشه با آنکه سر حرف مکور وا کرد دوش در بزم تو را بر سر گفتار ندید 
۷ دفترم گر شکرستان سخن گشت چه سود که به غیر از مگس نقطه هودار" ندید 
خضر توفیق که از تربیتم دست کشید آن طبیبی است که پرهیز زبیمار ندید 

۹ دهرخود مجلس می نیست کلیم از چه سبب 


کس در او آگهی از کار خبر دار یل ؟ 


۱- پ: هرکه رفعت طلبد بهره نیابد از فیخض. 
۲ - م: خریدار. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۶۱ و در «ع» صفحد ۱۷۰ و در «س» صفحه ۱۶۸ آمده است. 


۳۹۹ 


۳۹۸ 


دل جز کجی ز زلف تو نا مهربان ندید 
هر چند خرمی جهان را سبب منم 
دامان من که قافله گاه سرشک بود 
آنکس که مایه‌دار بود خود نمای نیست" 
با انکه بی نقاب تر از آفتاب بود 
کامی به غیر دانة بی آب اختران 
می‌کاهم از شکفتگی خویشتن مدام 


زو چشم" بست و روی تو را در میان ندید 
مانند ابر همیچکسم شادمان ندید 


چیزی به غیر آتش ازین کاروان ندید 


هرگز کسی گلی به سر باغبان ندید 


چون صبح از تبسم او کس دهان ! ند بل 


کس میوه رسیده ازین؟ بوستان ندید 


تاکی کسلیم گربه کنی گاه دیدنش 


کس ماه را همیشه در آب روان ندید 


۱ - پ: روچسم. 
۲- پ: انکس که خود نمای بود مایه دار نیست. 
۳ - «پ» و «ع»: نشان. 


۴ - پ: درین. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۶ و در «م» صفحه ۱۸۹ و در «س» صفحه" ۰ اآمده است. 


۴۰۰ 


دل ز غمخواران جز آیین جفا کاری" ندید 
آبروی اعتبارم رفت دور از" دوستان 
چون شرر زاییدن و مردن به‌یک روز افگند" 
با وجود آنکه چون ناسور دارد دشمنی 
دیده ما چشم آهی چشم جادو دیده است 
در دبار عشق کانجاجفد را فزهماست 
گر جفابس کرد دوران مهربان مانشد 


دیده نایناست تا در دنل خواب دایم است 


۳۹۹ 


همچوگوش کر" زکس در دهر همواری ندید 
رشته کز گوهر جدا افتاد این خواری ندید 
هرکه خود را بسته قید گرانباری ندید 
زخم ما یکبار از مرهم سپر داری ندید 
هیچ چشمی را به این سامان پرگاری ندید؟ 
بدشگون است آنسوا*کز میل معماری ندید 
بیش‌ازین در خویش سامان دل آزاری ندید 


کور گویم بخت را چون روی بیداری ندید" 


غیر ازاین کآن دلبر بی‌مهر را دل سخت"* کرد 


حاصل دیگر کلیم از ناله و زاری ندید؟ 


۱ -م: ستمکاری. 
۲ - پ: گوش کو. 
۳ - پ: دور شد از. 


۴ - پ: مردن بیکدم میشود. 


۵ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۰ این بیت با بیت ما قبل آخر این غزل آمده است. 


۶ مس تپ سری. 
۷- این بیت در «پ» نیست. 


۸ - پ: جان سخت. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۲۲۷ و در «م» صفحه ۲۱۳ و در «س» صفحه ۱ ۲۰۲ امده است. 


مرغ دلم که خانه خرابی به جان خرید 
آن غمزه خوان بهای شهیدان عشق داد 
ارزان فسروخت اشک متساع شکیب ما 
هر عارفی که صرفه شناس است در جهان 
باشد به زر علاقه ز معشوق بیشتر 
یک مرد همچو دختر رز در زمانه کو 
روزی که کرد حسن تو سامان دلبری 
تشاب کین تیه تسم تن رتسا 


از تنگی زمانه همایمن سایه را 


9 ۰ ۰ 


بهر شگون زسیل خس آشیان خرید 
اما نه آنقدر که کفن زآن" توان خرید 
کالا زدست طغل توان رایگان خرید؟ 
عقل سبک فروخته. رطل گران خرید 
زان رو که گلفروش گل از باغبان خرید 
خون هزار غمزده را از جهان خرید 
صد حلقه پیچ و تاب برای میان خرید 
خواهم کدام کام دل از نقد جان خرید 


ارزان همی دهد " که توان استخوان خرید 


ما کم نصیب و سنگ ترازوی چرخ کم 


نتوان کلیم کام دل از آسمان خرید؟ 


۱ - پ: کفن زو. ء: کفن را. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۲۷ اين بیت از این غزل آمده است. 


۲ - پ: نمیدهد. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۶ و در «م» صفحهٌ ۲۰۶ و در «س» صفحه ۱۹۲ آمده است. 


تا 


خلق را دیدی» دگر خواری چرا باید کشید 
بار درد بی دوا بردن بسی آسان تر است 
منت دریا نهند! ار قطره ای احسان کنند 
دولتسی بهتر زگمنامی نخواهی یافتن 
در خمار باده دلکوب است سیر گلستان 
می‌نهی سرپنجه رادر زبر سنگ از بار رنگ 
باوجود ضعف پیری بار بردن مشکل است 
کار محنت گر درین راه این چنین بالا رود 


شمع را با خامشی هرگه زبان باید برید 


۳۰۱ 


۳ 


علی * 


پای در دامان و دست از مذعا باید کشید 
کز طبیبان منت از بهر دوا باید کشید 
کاش مثت را به مقدار عطا باید کشید 
سر به جیب از سایه بال هما باید کشید 
درد سر از خندهُ گلها چرا باید کشید" 
دست همت را زدامان حنا باید کشید 
پا به دامن کش" چو منت از عصا باید کشید 
ره نوردان را ز زانو خار پا باید کشید 


بنگر از ببهوده گویی تا" چه ها باید کشید 


از بلای آشنایی آنچه من دیدم کلیم 


آشنا خود راب ام اژدها باید کسیده 


۱- پ: کشند. 
۲ - این بیت در «پ» بیت هفتم است. 
۳ - پ: بدامان. 


۳ - پ: گرلیها. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۰ و ۱۷۱ و در «س» حاشیه صفحه ۱۷۲ به خط کلیم آمده‌است. 


۴۰۳ 


دل فسرده نه دستی زکارو بار کشید 
به هوش خزیش نیامد دل و دمید خطش 
به چار موج حوادث فتاده‌ام چه کنم 
برای دیده» بیچاره‌ای دگرمی خواست 
چه صیدها که به دام فریب می‌ آرد 
کسی که سر انا الحق نخواست فاش شود 
لبم به ذوق" خموشی زهم جدا نشود 


به دور شهر وجود از غبار خاطر من 


۳۰ 


که در ره تو تواند زیای خار کشید 
دواند ریشه جنونی که تا بهار کشید 
نمی‌توانم خود را به یک کنار کشید 
اگر ز پای کسی روزگار خار کشید 
به‌دست خویش خدنگی که از شکار کشید 
درید پرده چو منصور را به دار کشید 
نمی توانم خمیازه در خمار کشید 


اگر مجال بود می‌توان حصار کشید 


کلیم گرشهة چشمی زبار می‌خواهد 


که انتقام تواند ز روزگار کشید " 


۱- پ: پرده منصور. 
۲-م: ز ذوف. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۰۲ و ۲۰۳ و در «م» صفحهٌ ۲۰۱ و ۲۰۲ و در «س» صفحاٌ ۱۸۹ آمده است. 


۴۰۳ 


۳۰۳ 


نیست مو کزفرق ما برگشته بختان سرکشید 
ای دل از گرمی خورشید قیامت باک نیست 
من‌که‌یکدستم به جیب‌و دست‌دیگربرسر است 
تا نگردد خیره هنگام تماشای رخت 
خوش‌سخن مستانه‌می‌گویدکليم امشب؛ مگر 
ای خداوندی که از نیروی اقبال بلند 
چرخر اسرهنگ‌جاهت‌شب‌به‌مزدوری" گرفت 
بهر تحریر ثنایت دهر در هر سرزمین 
فاخته کوکو نگوید زآنکه از امداد تو 


بر زمین زد شمع در پیشت کلاه از جور باد 


بر سر شوریدگان سودای او لشکر کشید 
آه سردی می‌توان در عرصةٌ محشر کشید 
چون توانم شاهد مقصود را در بر کشید 
دودآهم سرمه‌ای درچشم ماه و خور کشید 
از شراب مدحت روحلامین ساغر کشید 
چرخ را از کهکشان قدر تو خط بر سر کشید 
تا سحر از مطبخ جود تو خاکستر کشید 
صفحه‌های‌خاک را از جاده‌ها مسطر" کشید 
داشت هرکس آرزویی ننگش " اندر برکشید 


دوه آهی پس" زجان درد پرور بر کشید 


انتقام شمع را عدل تو از صرصر کشید؟ 


۱ - پ: به نمرودی. 
۲ - پ: جاده در مسطر. 


۳ - «پ» و «0: تنگ. 


۴ - پ: بس. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۱۷۹ و در «م» صفحةٌ ۱۸۳ و در «س» صفحه ۱۷۵ و ۱۷۶ آمده است. 


۴۳۰۵ 


از ضبط گریه دست دل ناتوان کشید 
یک شربت آب‌خوش" به دل جمع‌کس نخورد 
پیکان غمزه در دل ما جاگرفته است 
گلزار آرزو که چمن در چمن شکفت 
دست‌ازجهان‌وهرچه درو هست می‌کشم 
در راه شوق چون جرس از ناله زنده ایم 
شکرانه را که ناوکت از دل خطا نشد 


0 آزاده را زخواهش دنیاگسزیر! نیست 


۳۰۳ 


خاشاک سیل رانتواند عنان کشید 
تا موج شکل زلف بر آب روان کشید 
این آه و ناله نیست که آسان توان کشید 
خمیازه بر طراوت فصل خزان کشید 
پارا نمی توانم از آن آستان کشید 
دل مرده است هرکه نفس بی فغان کشید 
باید به دست خویش خدنگ از نشان کشید 


هر مرغ» خار و خس به سوی آشیان کشید 


تا دید سرفشانی تیغ تو راکسليم 


اوهم سر هوس به میان فترآن کشتك ! 


م9 پ: گریز. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳۸ و در «م» صفحه ۱ و ۲۲۲ و در «س» صفحه ۲۰۳ آمده است. ‏ 


۳۰۶ 


۳۰۵ 

۱ ابر تابرخاست یاران باده در ساغر کنید 
چشم اختر تا نمی‌بیند دماغی تر کنید 

پنجگل بین که از سرما نمی‌آید بهم 
زیر هر گلبن زمینای می آتش بر کنید 

۳ تا دماغم گرم از می نیست. از مو بر سرم 
۵ گر بگویم سنگ می‌بارد زمن باور کنید 

نامهٌ اعمال چون از زلف ساقی در کف است 
بزم را از شور مستان صرصه محشر کنید" 

۵ مانمی‌فهمیم آهنگی؛ خدارا مطربان 
هر رهی نزدیک تر باشد به مستی سر کنید 

تکیه چون زنجیر در مستی به دوش هم خوش است 
تابه پای خم رسیدن فکر یکدیگر کنید 

۷ دف که بی سوز دل است آبی به رویش می‌زنند 
ساعتی پیراهن فاتوس را هم ترکنید 

رخصت می خوارگی پیرمغان ما را چو داد 
گفت بد مستی است گر غم را زخاطر در کنید 

۹ از می و مسطرب مکذر می‌شود طبع کلیم 


دوستان بهر دماغش چاره دیگر کنید؟ 


۱ - «پ» و «ع4: برجاست. 
۲ - این بیت در «م» بیت ن ششم است. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱۶۷ و در «م» صفحه ۱۷۴ و در «س» صفحه ۰ و ۱ امده است. 


اینقدر" بردل نشست‌از دوست وز دشمن غبار 
گرد غم را با دل پر رخنه ما الفتی است 
بسکه دل رنجید ازو چشمم نیارد دیدنش 
آستان و صدر را هرگز زهم نشناختم 
سینه‌ام از صحبت دل معدن زنگار شد 
چشم بر راه است دل» شاید از آن ره قاصدی 
دل مگو دارد صفا محتاج فیض مرشد است 
گرد غم از چهرهٌ من پاک نتوانست کرد 


در دل خودرای او هرگز مرا خود جا نبود 


۴۰۹ 


کز برون چون اخگرم گردید پیراهن غبار 
باشد آری آشنا با چشم پرویزن غبار 
آید از گرد سرا در دیده روزن غبار 
بی تکلف هر کجا یابد کند مسکن غبار 
آری از آتش نشیند بر دل گلخن غبار 
آید و در کوی ما افشاند" از دامن غبار 
آب آهن چون تواند شست از آهن غبار 
گریه می‌خواهم که شوید از دل دشمن غبار 


حیرنی دارم که چون آنجا نشست از من غبار 


خای این ویرانه دامن گیر می‌باشد " کلیم 


کی زکنج خاطرم برخیزد از زفتن غبار " 


۱ ِ پ. آنقدر. 
۲ + «پ» و «م»: بقشاند. 


۳ دامن کی خن ار 


۴ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۴۷ و در «ع» صفحاٌ ۲۳۰ و در «س» صفح ۲۱۱ آمده است. . 


۴۳۰۸ 


۳۰۷ 


۱ نگویمت که دل از حاصل جهان بردار 
اگّر نسیم ریاض وطن هوس داری 
به صندلیب شنیدم که باغبان می‌گفت 
به راه عشق که زاری و عجز می‌طلبند 
پیاله گر به کف آید به پند گو منگر 
اگر چه صرفه پسندیده نیست ازمستان 
به راه کعبه اگر می‌رویم؛ گوید عقل 


زمانه هرچه دهد در بهای عمر بگیر 


به هر چه دسترست نیست دل از آن بردار 
به ناله دامن خرگاه آسمان بردار 
زگلینی که شودافت کفن» اشیتان بردار 
زساز و برگ سفر چون جرس فغان بردار 
چو گل بود نظر از روی باغبان بردار 
چو شيشه جلوه کند» شمع از میان بردار 
که از برای سگ! نفس استخوان بردار 


زبد معامله گلخ به گلستان بردار 


برو سواد و طن را ز آشیان" بردار؟ 


۱- پ: رگ. 


۲ - پ: بیکس. 


۳ پ. از آشیان. 


۴- این غزل در «پ» صفحه ۸ و در «م» صفحهً ۰ و ۱ و در «س» صفحه ۱ آمده است. 


۴۰۹ 


۳۰۸ 
تایافت عزّت از تو مکان گوالیار سوگند خورده چرخ به جان گوالیار 
گرد سپاه شاه جهان گر نمی‌رسید.. بی سرمه بود چشم بتان گوالیار 
چون سفرهٌ کریم کشیده است قلعه اش گردون نشسته بر سر خوان گوالیار 
از کنگرش که کرده" زبان در دهان چرخ. گردون گرفته یاد زبان گوالیار 
این قلعه نیست " کز شرف پای بوس شاه بر چرخ سر کشیده" مکان گوالیار 
صد رنگ چون بهار شد از خیمه سباه در کوج لشکر است خزان" گوالیار 
از فیض چتر شاه که خورشید پرتواست" گوهر چولاله رسته زکان گوالیار 
از بسندگی ثانی صاحبقران کسلیم 


گردیده سر فراز به سان گوالیار۲ 


۱ - پ: نمی‌رسد. 
۲ - م: کرد. 

۳ - پ: قلعه ایست. 
۴ - پ: سر کشنده. 
۵ - پ: قراد. 

۶ - پ: پیکرست. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۲۴۸ و ۲۴۹ و در () صفحه ۱ ور در («س» صفحه ۲ امده است. 


۳۹۰ 


۰۹ 

۱ چه شد گاه از زبان خامه نام اين پریشان بر بر آر از پستی گمنامی و بر صدر عنوان بر 
زبوی وصل, روح کشتگان را شادکن گاهی . زنقش پای خود گل بر سر خاک شهیدان بر 
۳ چرا ببهوده می کوبی در هر باغ و بستان را توگر خاری به پا داری زراهش گل به دامان بر 
تماشای جهان گر ذوق داری دیده برهم نه اگر خراهی که بکشاید دلت سر در گریبان بر 
۵ سرو سامان" به راهت می‌دهم گر سر فرودآری سرم برداروپس " آنگه به مزد دست سامان بر 
هزاران شب به سر بردند با هم شمع و پروانه. ‏ توهم ای‌شمع‌شب خبزان» شبی باما به‌پایان بر 
۷ سیه روز و پریشان خاطر و آشفته احوالم صبا اين است پیغامم به آن زلف پریشان بر 
جنون‌خواهد بیابان سنگ‌طفلان‌هم‌هوس دار مرا ای بخت باری کن به میدان صفاهان بر 

۹ کلیم اندر غریبی آزمودی قیمت خود را 


کنون همّت بورزه این‌زیره‌را دیگر به‌کرمان بر" 


۱- پ: سر و جانان. 
۲ - «پ» و «ع: بردار پس. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۴۷ و ۲۴۸ و در «م» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۱ امده است. 


۳۱۰ 

۱ چشم جادوی تو در دلجویی اهل نیاز هیچ کوتاهی ندارد» عمر مزژگانش دراز 
رشته جان و رگ دل درخم مژگان اوست هیچ کس دیدی به یک مضراب بنوازد دوساز 
۳ هرکسی سازی به ذوق خویشتن خوش میکند. دل میان مطریان خوش کرده بار دلدواز 
جامهٌ دیوانگی بر قد هرکس راست نیست از دو صد دیوانه یک تن نیست عریانی به راز" 
۵ در فمار عشقبازی با تو نقشم خوش نشست چون نباشد این چنین تو پاک برمن پا کباز 
از نشان خون ناحق کشتگان او را چه باک بال گنجشک است فرش آسمان شاهباز 
۷ تا نبود این تاج ززین بر سرشء آسوده بود شمع افتاد از هوای سر فرازی در گداز 
شعر اگروحی است محتاج سخن نهمان بود چون ممیّز در میان نبود چه سود از امتیاز 

۹ ۰ بیشتر ما راکلیم آفت رسد ز ابنای جنس 


شيشه از سنگ‌است و از وی‌بیش‌دارد احتراز" 


۱ - پ: سر ,۲ فا 
۲ - پ: تراز. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۴۹ و در «ع» صفحهٌ ۱ و در «س» صفحه ۲۱۲ آمده است. 


۳ 


دیده را کردی سفید. از انتظار ما مپرس 
مانه از زستای عقلیم و نه از شهر جنون 
آنچه می‌افند به.دام ما به غیر از رخنه نیست 
دین و دنیا باز و عالم سوز و سامان دشمنیم 
ما نمی گوییم کز هر کس چه ها بر داشتیم 
خوار تر از شیشه خالی به بزم باده ایم 
می‌دهد طغیان اشک ما خبر از شور شوق" 


با وجود خاک بایش توتیا دیدن نداشت 


۳۷۱ 


صبح ما را دیدی و( 
بی وطن چون گرد بادیم از دیار ما آث" 
طالع رم کرده بنگر» از شکار ما مپرس 
زهره را می‌بازی» از خصل قمار ما مپرس 


۳ 


بردب‌اریها ببین اما زبار ما مپرس 


عزتی گر برد رفت» از اعتبار ما مپرس 


گل به دامن بنگرو از خار خارما مپرس 


از عرق ریزی چشم شرمسار" ما مپرسر 


باگلش گر زینت‌رنگی‌است" از بو مفلس است 


ای کلیم از برگ و سامان بهار ما مپرس * 


۱ - این بیت در «پ» بیت ششم است. 


۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «ع» پس و پیش آمده است. 


۳- پ: عشق. 
۴ 0 اشکیار. 
۵ - پ: 7 تن 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «م» صفحه ۲۳۲ و در «س» صفحاٌ ۲۱۳ آمده استتا: 


۳۱۳ 


چون اشک پریشان سفری را چه کند کس 
دکان به چه کار آید اگر مایه نباشد 
اشک آمد و بیناييم از دیده برون شد 
از روشنی شمع وصال" تو گذشتیم 
آیسینه فبار از نفس مانسپذیرد 
هر دم دل دیوانة ما در خم زلفی است 
آید چو خیالت. کنم از سینه برون دل 
یاری زخط و خال چه جویی" پی فتلم 


نقد دو جهان موسم گل قیمت می نیست 


۳۱ 


سرمایه هر شور و شری را چه کند کس 
بی دجله خون چشم تری را چه کند کس 
۳ 
خود گو که فروغ شرری را چه کند کس 
زین گونه دم بی اثری را چه کند کس 
سودا زده دربدری را چه کند کس 
در بزم طرب نوحه گری را چه کند کس 
در کشتن موری» حشری را چه کند کس 


چون غنچه همین مشت زری راچه‌کند کس 


یار این دل صد پاره, کلیم از تو نگیرد 


ویرانة بی بام و دری را چه کند کس "؟ 


۱ - م: حمال. 


۲ - پ: چه خواهی. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۴۹ و ۲۵۰ و در «م» صفحه ۲۳۲ و در «س» صفحاٌ ۲۱۲ و۲۱۳ آمده است. 


۴۴ 


۳۱۳ 


۱ نهالعشق که‌برگش غم است و بار انسوس 
میان گرد کدورت بدید نیست" دلم 
۳ نیامدی و سیاهی زداغها افتاد 
به آه و ناله میشر نمی‌شود وصلت 
۵ به اشک ریزی رامم نشد» چه چاره کنم 


به این دو دیده زحسنت چه می‌توان دیدن 


اگر زگریه ند سبز صدهزار افسوس 
چه سازم؛ آینه گم گشته" در غبار انسرس " 
سفید شد به رهت چشم انتظار افسوس "* 
نسیم؛ رنگ ندارد زنو بهار افنسوس 
هميشه می‌رمد از دانه ام شکار افسوس" 


هزار چشم نداریم؛ صل هزار افسوس 


۷ به بوسه بازی او هرچه داشت باخت کلیم 


نمی‌نشیند نقشش درین فمار افسوس ۱ 


۱ - پ: پدید نیست. 


۲ - «پ» و «: گشت. 


۳ - این بیت در «پ» بیت سوم و در «م» بیت ماقبل آخر است. 


۴ - این بیت در «پ» و «۵» بیت دوم است. 


۵ - اين بیت با بیت بعد در «ع» پس و پیش آمده است. 


وف م: داد. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۹ و در «م» صفحهً ۱ و در «س» صفحه ۲۱۲ آمده اشتتتا: 


۴۳۱۵ 


۳۱۴ / 


در مصاف عافیت لرزان تر از سیماب باش 
بخت بیداری نمی باید تجرّد پیشه را 
هرکجا باریک شد راهت قدم از سر بنه 
بادهٌ روز آتش و همرنگ" دشمن دشمن است 
کار یک رو کن؛ مدارا نیست جز مشق نفاق 
سجله گر پیشت برند ابروی تمکین خم مکن 
از شهادت ریتبهٌ بالا ترت گر آرزوست 


تبغ اگر بر سر خوری رنگ رضامندی مباز 


تیغ موج خون چو بینی پنجه قصاب باش 
خانه چون خالی بود گو پاسبان درخواب باش 
جاده گر از تار در پیش آیدت مضراب باش 
گر حکیمی منکر می در شب مهتاب باش" 
گر نه سیلاب سرایی آتش اسباب باش 
از قبول خلق از جا در میاه محراب باش 
در تلاش تشنه مردن بر" کنار آب باش 


با بلاها تازه رو چون عکس در خوناب باش 


سخت جانی مایهٌ صد درد سر باشد کلیم 


در کشاکش ناتوان چون رشته بی تاب باش ؟ 


۱-م: آتش همرنگ. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۲ این بیت از اين غزل آمده است. 


۳۲ - پ.: در. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۴ و در «ع» صفحه ۲۳۴ و ۲۳۵ و در «س» صفحه ۲۱۴ و ۲۱۵ آمده است. 


۴۳۶ 


دلا زرنگ تلون کشیده دامن باش 
نفس موافق طبع جهانیان نکشی 
چو سقف خانه هوادار یک مقام مشو 
اگر به چشم بصیرت به خلق می‌نگری 
غرور شعله ادراک بدتر از جهل است 
لباس ظاهرو باطن به‌هم موافق کن 
دلا زیاده ز روز سیه به مانرسد 


بجز متاع تجزد به بار خویش مبند 


۳۱۵ 


نمی توانی اگر موم بود» آهن باش 
به هر کجا که تبشم خرند شیون باش 
گهی سحاب چمن, گاه دود گلخن باش 
به فکر عیب نهفتن چو چشم روزن باش 
به عیب هیچ مدانی" بساز و کودن باش 
نه همچو دریا خونخوار و پاک دامن باش؟ 
تو را که گفته " به فکر بیاض گردن باش 


به هر سفر که روی شرمسار رهزن باش 


کلیم عمری با این و آن به سر بردی 


برای تجربه هم یک دو روز بامن باش؟ 


۱- پ: ندانی. 
۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 
۳ - م: گفت. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۳ و در «ع» صفحهٌ ۴ و در «س» صفحه ۲۱۴ آمده است. 


۷ 


-كِ۳۱ 
باعلی * 
۱ جهان را آزسودم؛ تلخ و شیرین بیم و امّیدش 
نیرزد عشرت" عیدش به رنج دید و وادیدش" 
حیات جاودان را غیر کلفت حاصلی نبود 
همین مرگ عزیزان دیده خضراز عمر جاویدش 
۳ دربن میخانه یارب ساغر مارا چه پیش آمد" 
چرمی " خوناب حسرت می‌شود در جام جمشیدش 
تباشد اشک اگر گلگون نمی آبد* زدل بیرون 
به سان طفل غمگینی که نبود جامه عیدش 
۵ بهار آمد که گردد باغبان را نخوتی حاصل 
که گویی " چترسلطانی‌است برسر سای بیدش 
کسی را شوق در راه تو بنشاند که بنشینی 
اگر بر دیده اش بر راه باشد چشم امّیدش 
۷ ندارم دبده لابق به آن۷ دیدار» می‌خواهم 
که گیرم عاریت از چرخ چشم ماه و خورشیدش 
نمی چسبید زین سان" بر مریدان و هواداران 
کلیم از دل اگر می‌بود شیخ شهر تجریدش * 


۱ اج دیدل. 

۲ سح دیده وادیدش. 

۳ج ح: اید. 

۳ ح: مثی. 

۵-ح: اگر گلگون نباشد اشک می‌آید. 

۶ - ح: که گردد. 

۷- ح: باین. 

۸ - ح: زینال. 

٩‏ - اين غزل در «ح» صفحه ۲۳۲ و در «س» حاشیه صفحهٌ ۲۱۵ به خط کلیم امده است. 


۳۱۸ 


۳۱۷ 
۱ نهد مرهم به زخم شانه جمد زلف غمخوارش 
برد زنگ از دل آیینه آب و رنگ رخسارش 
از آن مدگان او دست دعا بر آسمان دارد 
که دایم از خدا خواهد شفای چشم بیمارش 
۳ اگر بلبل هزاران نغمه های دلگشا آرد 
نخواهد گل شکفتن تا نبیند طرف دستارش . 
بسی می‌نالم و یاری زبخت بد نمی بینم 
چو بیماری که درخواب گران باشد پرستارش 
۵ نه از باد صبادارد سر زلفش پریشانی 
زحرص دلبری باهم نمی سازند هر تارش 
مذه خنجر گزار است و نگه مرهم فروش" ای دل 
ببین چشمش "به‌این مستی چه‌هشیار است در کارش 
۷ مهیّای خرابی آن چنان ویرانه‌ای دارم 
که سایه می‌گریزد همچو برق از زر دیوارش 
بهاراست و به حسرت می‌کنم دل ار" گلستانی 
که نتوان رشته جان را برید از سوزن خارش 
۹ کلیم از ضعف منت از مسیحا برنمی‌دارد 
به کنج بی کسی بهتر که بگذاريم بیمارش * 


۱ - «پ» و «م»: گذار. 
۲ - پ: خروش. 

۳ -م: چشمی. 

۴ - «پ» و «ع0: از. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۲ و در «ع» صفحهٌ ۲۳۳ و در «س» صفحهٌ ۲۱۳ و ۲۱۴ آمده است. 


۴۱۹ 


۳۱۸ 


یا 


نبود عجب که باشد سر گشته صد هزارش 
غلطد بر آن بنا گوش از موج زلف دیگر 
بر قامت شهیدان خیاط عشق دوزد 
با آنکه ناوک او در صید پر بر آرد 
از باده تر نباشد دامان عصمت او" 
بر لوح تربت ما ای همنشین رقم کن 
هر شاخ گل که آید " عارش زبلبل خود" 
از کام بخشی دهر منت مکش که ندهد 
خشک و تر زمانه رنگ بقاندارد 


عاقل از آن ز دنیا گیرد کناره کاین بحر 


علی * 


آن شاخ گل که گردد بر گرد سر بهارش " 


در آب عارض افتد چرن عکس گوشوارش 


از درد انتظارش لاضر شود شکارش 
کز برق حسن شد آب آیینه در کنارش 
این است آنکه شمعی نگریست بر مزارش 
خارش زپا برون کن وز* سینه خار خارش 
کام دلی که ارزد وصلش به انتظارش" 
معلوم می‌توان کرد از شبنم و شرارش 


هر گوهری که دارد افتاده بر کنارش 


۱۱ دیگرکسلیم زردی از هیچ رو نبیند 


رویی که سرح دارد سیلی روزگارش ِ 


۱ -م: هزارش. 

۲ - «پ» و «م»: دامان عصمت او از باده تر نباشد. 

۳ - «پ» و «م»: باشد. 

۴ -م: خویش. 

۵ - م: از. 

۶ - این بیت در «م» نیست. 

۷ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۲ و ۲۵۳ و در «م» صفحه ۲۳۳ و در «س» حاشیه صفحه ۲۱۴ به خط 
شاعر و با رقم طالب کلیم امده است. 


۴۳۳۰ 


۴۱۹ 


باعلی * 


۱ اگر چه از مژه روبم غبار رهگذرش 
ذشت از آن بر رو زلف تا خطش سر زد 
۳ هميشه بیهده گوبی بود به هر محفل" 
شکسته بالم و صیّاد هم پرم بسته 
۵ گمان مبر که شود گریه» آب آتش عشق 
هنر نهفته نمی‌ماند» از صدف پیداست 
۷ نشان درد طلب بس همین که می‌گیرم 
جدل به کس " نکنم زان که غیر زانو نیست 
٩‏ کسی که كشتة آن چشم سرمه سا باشد 


به چشم من نرسد توتیای خاک درش" 
کنون نهاده زهر حلقه چشم برکمرش 
که شمع مالد صندل به سر ز درد سرش 
شکسته بست من خوش نموده در نظرش 
گواه سوزش شمع است و اشک بی اثرش 
که قعر بحر نگردیده پرد؛ٌ گهرش 
زسایه خود در راه جستجو خبرش 
قرینه ای که توانم نهاد سر به سرش 
زلب بلند نگردد فغان نوحه گرش 


از شتتی کر خواهد 


۱ - دو مصراع این بیت در «م» مقدم و موّخر آمد 
۲ -م: مجلس. 
۳ -م: بکس جدل. 


‌ است. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۱ و در «ع» صفجهٌ ۲۳۴ و در «س» حاشیهُ صفحا ۲۱۴ به خط کلیم آمده 


۳۳۱ 


به خانه چند نشینی» سری به بستان کش 
زکنجک اوی دلهاغبار می‌گیرد 
مرا به گوشهة مکتوب غیر یاد مکن 
زمانه‌ای است‌که مستی زبلبلان عیب است 
اگر قبول نداری که کشتة لب توست 
چنان که آب زگل می‌شود کدورتناک 
زبسی قراری منعم نمی‌توان کردن 


به طاق گنبد فانوس. این رقم دیدم 


۳۲۰ 


چو چشم خویش دمی باده در گلستان کش 
زلطف گاهی دستی به تیغ مژگان کش 
جدا به نام من ای دوست خط نسیان کش 
به سان غنچه درین باغ باده پنهان کش 
بیا به گلشن و از زخم غنچه پیکان کش 
اگر تو صافدلی بار زیر دستان کش 
کسی به شعله نگوید که پا به دامان" کش 


که سر به باد رود؛ زود در گریبان کش 


به سان شیشهٌ خالی دماغ ما خشک است 


کلیم رخت به بازار میفروشان کش" 


۱ - پ. بدامن. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۴ و در «» صفحه ۲۳۵ و در «س» صفحه ۴ آمده است. 


۴۳۳ 


۳۱ 
که دل بر جا تواند داشت پیش چشم شهلایش کشد زآینه بیرون عکس را مزگان گیرایش 
ره عشق ار به سر آید» ندارد راه بیرون شد به ساحل گر رسد کشتی همان‌دربا بود جایش 
به قتلم غمزهٌ خونریز را همدست مژگان کن . چه سود از تیغ تنها گر نباشد کارفرمایش 
همه رنگینی اشکم؛ همه رعنایی آهم زعکس آن گل رو دان ز یاد! نخل بالایش 
کند قمری خیال سرو و بر خاک آشیان بندد به هر جا سایه افتد بر زمین از قذ رعنایش 
میه‌روزی به‌این خوش‌طالعی هرگز نمی‌باشد ‏ به‌کام‌دل چه‌خوش پیچیده زلفش بر سرا پایش 
کلیم اندر ره عشقش به غارت داد سرمایه 


نمانده" هیچ با او غیر خاری چند در پایش" 


۱- پ: رودان و یاد. 
۲ - پ: نماند. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۱ و ۲۵۲ و در «ع» صفحه ۲ ۲۳۳ و در «س) صفحه ۲۱۳ آمده است. 


۳۳۳ 





۱ به روی مرهم؛ مرهم نهیم بر دل ریش 
اگر به بادیه چون بی کسان هلاک شویم 
۳ پر است خاطرآن بی وفا زکینه ما 
به خونفشانی چشمم " بهانه جوست چنان 
۵ دلم زناز و نعیم جهان ندارد رنگ 


۳ 


که زخم بر سرزخم است و نیش بر سر نیش 
زگردباد ببندیم نخل ماتم خویش 
به غایتی که نگردد زحرف دشمن بیش " 
که خون زدیده جهد بر رگم؛ زنی گرنیش " 
چه جای نقش و نگار است خانادرویش"* 


به راه دید اگر جاده را زخویش به بیش" ۷ 


۷ کسلیم بهر خط زخم دلبران تن را 


زدیم مسطری از استخوان پهلوی خویش" 


۱ - اين بیت در (م» نیست. 

۲ - پ: چشم. 

۳ - پ: رگم زپیکر نیش. 

۴ - این بیت با بیت بعد در «س» به خط کلیم به 


۵- ح: که میسوزد. 


۶ - این بیت در («(پ» نیست و در «ح» صفحه ۲ این بیت از این غرل امده است. 


۷- اين غزل در «پ» صفحه ۲۵۳ و ۲۵۴ و در «م» صفحه ۲۳۴ و در «س» صفحه ۲٩۴‏ آمده است. 


۴۴ 


۳۳ 

۱ دوش در بزم تو دیدم زدل خودسر خویش . آنچه پروانه ندیده است زبال و پر خویش 
منعم از ناله چرا فاش» چو شد راز نهان چیست در خانه که من قفل زنم بر در خویش 
۳ خانه زاد جگر سوخته ماست همان ناله هر چند به افلاک رساند سر خویش 
یک تن از اهل وفا نیست به خون گرمی من باورت گر نبود پرس هم از خنجر خویش 
۵ تنگ چشمی فلک بیش از آن است که اوا بگذارد" که نشینیم " به خاکستر خویش 
مرهم داغ جنون خاک سر کوی کسی است ای خوش آن‌روز که‌آن خاک کنم برسر خویش 

۷ پارة دل گره رشته اشک است کلیم 


این گره بازکن از کار دو چشم تر خویش ؟ 


۱- پ: که بود. 
۱ ۲ - پ: نگذارد. 


ِِ ۱ ۰ ۰ ‌ر 
۴ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و ۲۵۱ و در «ع» صفحه ۲۳۲ و در «س» صفحه ۲۱۳ امده است. 


۴۳۲۵ 


۳۳ 
یاعلی * 
۱ می‌کنی ای شیخ یاد از رخنه های دین خویش انگتی بر شانه هر گه دیدهٌ خودیین خویش 
خاکساری سر بلندی راز سر وا کردن است_... نه حصیرو خشت کردن بسترو بالین خویش 
۳ برکریمان شکر سائل در حقيقت واجب است  .‏ زادکه گلبن‌را سبکباری‌است ازگلچین خویش 
در پناه فیض عریانی مسلم ماند خار گل چه آفتها که دید از جامُ رنگین خویش 
۵ در طریقت عار چون از دین خود برگشتن است   .‏ گربه جام جم دهد کس کاس چوبین خویش 
هر گران سنگی شود زاندیشه روزی سبک  .‏ آسیارا دانه می‌اندازد از تمکین خویش 
۷ خودشکن‌را خوش‌نیامد مدح‌خویش از دیگران. . خودپسند از ابلهی خودمی‌کندتحسین خویش 
تلخکامان دگر داری بجز ساغره بده دیگرانرا هم زکاتی از لب شیرین خویش 
۹ از غم‌جان سوز خود تاکی توان دیدن کلیم 


همدمان را چون چراغ کشته بر بالین خویش" 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۲ و در «») صفحهٌ ۲۳۲ و در «س» حاشیهُ صفحا ۲۱۳ به خط کلیم آمده 


ا شتا 


۴۳۶ 


۱ اگر چه هست مرا داغ بی تو بر سر داغ 
نشسته بر سر بالین من به دلسوزی 
۳ چنان فگار" شد از نیش غمزه ات.مرهم 
ستاره سوخته‌ای همچو من ندارد عشق 
۵ تو چون به جلوه در آیی برای دفع گزند 


درون سینه غم او به مجلس آرایی است 


۳۵ 
سپند آیله سوزد دلم بسر اخگنس داغ 


با صراحی دل برخجولنب گو اه و ساغر! داغ 


۱- پ: نگار. 
۲ - پ: گواه ساغر. 


۳ - وقف. 


۲ - این غزل ذر «پ» صفحه ۲۵۵ و در «م» صفحة ۲۳۵ و در.وس» صفحةٌ ۲۱۵ آمده است. . 


۴۳۳۷۰ 


۳۱ 


ف ن است دگر دام گر فتاری دل که درو مر ی نگنجیده ز بسیاری دل 





نع دل آهین -شنند: رم .اند پیکان تو در سینه به غمخواری دل 





۳ دید چون:بی 





اتخبنده بر نخت زنم"یا به وفا داری دزشت . - گریه بر خویش کنم یا به گرفتاری دل 


تفن فرصنت و صد حرف گره.دز خاطر ‏ ..وای اگر گریه نیاید به مدد کاری دل 





مذهب بنده و آزاد همین:یک حرف اشنت ۰ چنینت آزادی کونین» سبکباری دل 
۹ عشق چون تیغ کشد بر دل بیچاره کلیم 


کیست جز داغ که آید به سپر داری دل " 


۱- پ: گفت. 


۲ - این غزل در «پ» صفخه ۲۵۵ و ۶و در«م» صضفحه ۲۳۵ و در «نن» ضفحهً ۵ مده استا. ۲ 


۴۳۸ 


دورم از فتنه که در سای مژگان توام 
ناله هرچند غبار تنم از جا برداشت 
از برای چو منی الفت تیر تو گذاشت! 
زانجمن پیشتر از شمع برون خواهم رفت 
منت دیبده دگر بهر تماشانکشم 
گر سر رشته نسبت دو بود؛ تاب یکی است 


نه به من سرو ری دارد و نه گل نظری 


۳(۷ 


خاطرم از همه جمع است پریشان توام 
طالع دون نرسانید به دامان توام 
این چنین گر بگدازد تب هجران توام 
بسته‌ام چشم زنظاره و حیران توام 
۵ 


موبه مو در هم چون زلف پریشان " توام 


این ثمر داد هواداری بستان توام 


گرم انم کب هم دام به فرق خ لیم 


دگر" امروز به فکر سر و سامان توام" 


۱ -م: کجاست 
۲ -ح : پیکان 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۲ اين بیت از این غزل آمده است. 


۴ - «پ» و «ع» : طره پیجان. 


۵ - بیتی بعداز این بیت در «پ» و «م» آمده است که در «س» نیست و ان بیت این است: 


استخوانم همگی شانه شود بعداز مرگ 
۶ -م: باز 


بسکه در ارزوی زلف پریشان توام 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۷ و در «ع» صفحه ۲۳۶ و ۲۳۷ و در «س» صفحا ۲۱۶ آمده است. 


۳۳۹ 


۳۸ 
یاعلی * 
۱ گه‌گهر گه شرر از دید؛ تر یافته ام من هم از برق و هم از ابر نظر یافته‌ام 
تاکه از پای فتادم زه مه در پیشم تابه راه تو اگر باخته پر یافته‌ام 
۳ پیش پارا نتواند زسیه روزی دید در کف هر که چراغی زهنر یافته‌ام 
بر سرم گل شود از سوز درون خاکستر می‌توان یافت که از شمم نظر یافته‌ام 
۵ گر عسس کرد رها؛ محتسبم می‌گیرد  ..‏ تاز کیفیّت چشم تو خبر یافته‌ام 
در بیابان طلب از اثر گرم روی صدف آبله را پر ز شرر یافته‌ام 
۷ در مصافی که سرم را سپر از تسلیم است" گر سکندر طرفم گشته ظفر یافته‌ام 
فقر را بسکه قناعت به نظر شیرین کرد دستم ار تنگ بوده تنگ شکر یافته‌ام 
۹ راز هر سینه ببينم چو می از شيشه, کلیم 


از در مسیکده تاکحل بصر یافته‌ام" 


۲ - این غزل در (پ») صفحه ۰ و در «م» صفحه ۲۳ و در «س» حاشیه صفحه ۳۲ به خحط کلیم امده 


است. 


۴۳۳۰ 


۱ دل را از آن دو طره پر فن گرفته‌ام 
با شعله ام به نسبت عریانی الفتی است 
۳ هرگزز سنگ دل شکنانم هراس نیست 
دانسته ام حقیقت خود را چنانچه هست 
۵ چشم از جهان ببستم و نور دلم فزود 
آخر به سان فاخته ام شد گلو کبود 


۷ تا چند در نی 


۳۳۹ 
از هسنلٍ زلف رخصت رفتن گرفته‌ام 
زان روی جابه گوشه گ لخن گرفته‌ام 
کاین شيشه را برای شکستن گرفته‌ام 
در کین خویش جانب دشمن گرفته‌ام 
روشن شده است خانه چو روزن گرفته‌ام 
مت زخلق بسکه به گردن گرفته‌ام 


قلم آتش زند سخن 


من هم کسلیم خامه ز آهن گرفته ام" 


۱- این غزل در «پ» صفحه ۴ و در ) صفحه ۲۴۷ و در «س») صفحه ۲۲۵ امده است. 


۳۳۱ 


۱ گوهر تا جم که در دست گدا افتاده‌ام 

وه چه بودی گر زبام آسمان افتادمی 
۳ صبح من شام غریبان است» از شامم مپرس 

با سپند سوخته گویی که از یک مزرعم ۲ 
۵ نقش پا برخاستن " دارد به امداد نسیم 
,با وجود سر کشی چون گرد بادم خاکسار 
۷ گوهر شب تابم و از شمع بی قیمت ترم 


هرگزم در سر هوای دانه کامی‌نبود 


۳۳۰ 


سر طالع بین کجا بودم کجا افتاده‌ام 
این چنین کز صحبت باران جدا افتاده‌ام 
تا به کام دل" درین غربت سرا افتاده‌ام 
یک فلم از دیده نشو و نما افتاده‌ام 
من سرشکم. بر نخیزم هر کجا افتاده‌ام 
شعله ام وز" عجز در پای گیا افتاده‌ام 
لیک ازین شادم که باری بی بها افتاده‌ام 


می‌ندانم" از چه در دام بلا افتاده‌ام 


۹ من یکی آیینه گیتی نما بودم کلیم 


روی عم از بسکه دیدم از لا افتاده‌ام " 


۳۳۲ 


۴۳۳۱ 
یاعلی * 


موشکافیها در آن" اندام زیبا کرده‌ام 
نیستم راضی که سر" بر کرسی زانو نهم " 
دیده خواهش نبیند توتیا سازی چو من 
باطن خلق دورو سوهان و ظاهر آينه است 
بی نمک نبود جنونم. دلنشین افتاده‌ام " 
تنگی کار از عقب دارد گشایشها ضرور 
قامت فصل جوانی شد. قد خم گشته ام 
هرکه‌تنهایی طلب باشمع‌دریک‌خانه نیست 


تاکمر را در میان زلف پیدا کرده‌ام 
تا هوای سر بلندی را ز سر وا کرده‌ام 
خاک کوی یأس در چشم تما کردها 
عمرها جاسوسی ابنای دنیا کرده‌ام 
کز لب لعلش * نمک در دیگ سوداکرده‌ام 
از دل تنگ من است ار دیده دریا کرده‌ام 
جای تا در سایهٌ آن قد رعنا کرده‌ام 


من نه بیجا خو به تاریکی شبها کرده‌ام 


خانه همسایه ها وبران شد از اشکم کلیم 


نیست از دیوانگی گر جا " به صحرا کردها" 


۱ -م: بر آن. 
۲ -م: که بر. 
۳ - م: زانو سرنهم. 
۴ -م: افتاده است. 
۵ - م: لعلی. 


۶ - م: رو. 


۷ - این غزل در «پ» صفحه ۲۸۱ و ۲۸۲ و در «م» صفحه ۲۵۹ و در «س» حاشیهٌ صفحهٌ ۲۲۹ به خط کلیم 


امده ات 


۳۳ 


۳۳۷ 

۱ اشک فغمازاست» خون درگریه داخل‌کرده‌ام عکس تا ظاهر نگردد" آب را گل کرده‌ام 
رفتم ازکوی‌توچون‌شخصیکه‌سیلابش برد ترک جان را بیشتر از ی منزل کرده‌ام 
۳ آن چنان کز اشتیاق دانه مرخ آید" به دام من زشوق ناله, خود را در سلاسل کرده‌ام 
یارب‌این‌ره‌کی‌به‌پایانمی رسدچون‌من‌زضعف ۳ همچونقش‌پای‌درگامی‌دومنزل کرده‌ام۲* 
۵ حرف‌بیدادش به‌ناخن‌می‌کنم بر چهره لیک ‏ چشم تا برهم زنم از گریه باطل کرده‌ام 
چون گلوی مرغ بسمل خون رود از نامه ام آری آری"* شرح خون پالایی دل کرده‌ام " 

۷ تاکسی بر لب نیارد دعوی خون کلیم 


خون فرزندان خود هم وقف قاتل کردهام " 


۱-م: تا نتماید از وی. 

۲ - م: افتد. 

۳ - پ: چون ضعف من. 

۴ - این بیت در «پ» بیت ششم است و در «س» به خط کلیم به غزل اضافه شده است. 
۵ -م: بس که در وی. 

۶ - این بیت در «پ» بیت پنجم است. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۹ و در «م» صفحه ۲۳۸ و در «س» صفحه ۷ امده است. 


۳۳۴ 


۳۳ 


یا 


به دام عشق تو بی دانه میتلا شده ام 
جدا زباران» تار گسسته را مانم 
چراغ اهل دلم بی فروغم ار بسینی 
نه از تسرجم؛ صیّاد کرده آزادم 
چو آبروی قناعت نمی برم ز طلب 
همان به دیده جوهر شناس جا دارم 
زتیره روزی و آشفته خاطری پیدا است 
گدا شوند گر اهل طلب زننگ سوال 


هما به تیر زنند استخوانم ار نخورو؟ 


علی * 


پرم صبند چو دل بسته بل" شده‌ام 
که بینوا شده‌ام؛ گر دمی‌جدا شده‌ام 
زگرد,ک لفت" این کهنه آسیا شدهام 
ز ضعف تن ز شکاف قفس رها شدهام 
به کوری عزلت» همسایه هما؟ شده‌ام 
اگّر زماش ایام توتیا شدهام 
که کشته بسته آن طره دوتا شدهام 
من از گدایی میخانه پادشا شده‌ام 


چنین که من هدف ناوک بلا شدهام 


اتیکین امیدم چنان بریده" کلیم 


که نااسد زیامردی عصا شده‌ام : 


۱ - پ: مبتلا. 

۲ - پ: محنت. 

۳ - پ: بیمایه چون هما. 
۴ - پ: بخورد. 

۵ - م: برید. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۷۳ و در «م» صفحهٌ ۲۵۷ و در «س» حاشيهة صفحه ۲۲۵ به خط شاعر و با رقم 


طالب کلیم امده اتزخاه 


۴۳۳۵ 


۳۳ 


یا 


باکه گویم آنچه زان نخل تمنا دیده ام 
حالی‌من شدکه‌درهرحال باید شاد زیست 
فاخته آن روز تا شب گشته بر گرد سرم 
در رهایی بی تلاشمء" گر چه سیلابم برد 
جرم چشم عیب بین خویشتن دانسته ام 
نخوتی‌دارد قناعت» حیف کآن نقص من است 
ساحل دریای بیدادم که پایم پس نرفت 


کارخود هرجا که محکم کرده دهر بی تمیز 


علی * 


زان قد آشوب قيیامت را دو بالا دیده‌ام 
تهقهه کبک دری را در قففس تا دیده‌ام 
گر شبی در خواب سرو قامتش را دیده‌ام 
0 صلاح کار خود را در مدارا دیده‌ام 
هر قدر ناخوش که از ابنای دنیا دیده‌ام 
خویش را تا فانعم» همسر به دربا دیده‌ام 
اینقدر کز موج, زخم بی محابا دیده ام" 


مرغ را زنجیر جای رشته بر پا دیده ام 


در قفس یک سال می‌باید به سر بردن کلیم 


دلگشایی گر همه یک دم زصحرا دیده ام" 


۱-م: نخل. ۰ 
۲ - پ: در رهائی تلاشم. 


۳ -اين بیت در «پ» نیست. 


۴- این غزل در «پ» صفحه ۲۶۴ و در «م» صفحه ۲۳۷ و در «س» حاشیه صفحه ۲۱۹ به خحط شاعر و بارقم 


طالب کلیم اما امتیت: 


۳۳۶ 


۳۳۵ 


۱ روز و شب از بسکه محو آن میان گردیده‌ام 
صاحب آوازه در اقلیم گمنامی منم 
۳ اشک رنگین؛ داغ حرمان؛ زخم رشک مذعی 
برتدم هرجا که اشک افتد براید دود از آن 
۵ عیب‌پوشی سها‌باشد‌عیب نادیدن خوش‌است 
ازسیه روزی زاین چون بیابد دل. که من 
۷ فرصت‌عشرت زکف‌ندهم‌به هرحالی‌که هست 


گل به بستر تا نیفشانی نمی خوابی و من 


موی میترسم بر آید عاقبت از دیده‌ام" 
نام خود را از زبان هیچکس نشتنیدهام"* 
وه چه گلها بهر تابوت تمنا چیدهام # 
از تف تبهای هجران تاب از بس دیدهام* 
چشم من روشن که دایم صاحب این دیده‌ام* 
هر رگ او" را به تار زلف او تابیده‌ام"» 
گریه تا بس کرده‌ام‌بربخت " خودخندیده‌ام 


شمع سان باشعله دریک‌بیرهن خوابیدهام 


۹ همچو من در پیش یار بیوفای خود کلیم 


رود نتوان خوار ۲ سد» عمری وفا ورزیده‌ام" 


محذوف در «پ» و «ع» نیز آمده است. و آن بیت این است: 


چون نباشد سبز ته گلگون. رخ سبزان همند 


۲ - اين بیت با چهار بیت بعد در «س» به حظ شاعر و بارقم طالب کلیم در حاشیه به غزل افزوده شده است. 


۳ - م: دل. 

۴ - این بیت در «پ» و «» بیت ماقبل آخر تست 
۵ - «پ» صفحه ۲۷۹ و صفحه ۲۱ حایی که. 
۶ - «پ» صفحه ۲۹۱ : برحال. 


۷- «پ» و «م»: خار. 


۸ - این غزل در «پ» صفحه ۲۷۹ و به تکرار در صفحه 8۱و ۲ که دارای ابیات اول و هفتم تا نهم و 


در «ع» صفحهٌ ۲۴۸ و در «س» صفحهٌ ۲۳۳ آمده است. 


۳۳۷ 


نه همین از بخت بد طوفان زعمَان دیده ام 
صد خلل در راحت تنهایيم افتاد اگر 
از غم بی خانمانی گریه ام رو داده است 
شانه‌تاری‌چنداز زلفت به چنگ آورد و من 
شکوهٌ بخت از زبانم سر نزد گویی که من 
از هدف صابرترم هرجا بلایی رو دهد 
اشک ما از گرمی‌شوق دگر آید به وجد 


استخوان من " قناعت بر هما شیرین کند 


۳۳۱ 


دایم از جوش تری از قطره طغیان دیده‌ام 
زآشنایان گرد بادی در بیابان دیده ام 
آشیان بلبلی گر در گلستان دیده ام 
حاصلی گر دیده ام. خواب پریشان دیده ام 
در سواد تیره بختی " آب حیوان دیده ام 
شکر باران کرده‌ام گر تیر باران دیده ام 
رقص آزادی طفلان از" دبستان دیده ام 


زین شکرریزی کز آن لبهای خندان دیده‌ام 


می‌توان دریافت فیض سینه چاکی را کلیم 


۱ - این بیت در «ع» نیست. 
۲ -م: تیره روزی. 

۳ -م: در. 

۴ - م ما. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۶۵ و در «ع) صفحه ۱ و در «س» صفحه ۱ امده است. 


۳۳۸ 


فرش 
۱ هر آه حسرتی که به شبها" کشیدهام در بر به یاد آن قد رعناکشیدهام 
از رعشة خمار چو کف سبحه گیر نیست بیهوده دست خویش زصهبا کشیدهام 
۳ ارباب صقل محرم اهل جنون نیند از موی سر نقاب به سیماکشیدهام 
همچون نهال دست نشان» بهر تربیت بردم به دیده خار» گر از" پا کشیده‌ام 
۵ در جستجوی وصل تو چون مار سر زده سر را بجاگذاشته و پاکشیدهام 
بیش ‌ازدودست شخص به خو هش درازنیست مسن‌این‌دودست رازدودنیاکشیدهام 
۷ از بسهر ارمف‌انی اطفال چون کلیم 


دایم به شهر سنگ زصحرا کشیده ام" 


۱- پ: به تنها. 
۲ - پ: که از. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۹ و در «ع» صفحهٌ ۲۳۷ و۲۳۸ و در «س)» صفحه ۲۱۷ آمده است. 


۴۳۳۹ 


۳۳۸ 

۱ نه سزاوار حرم؛ نه لایق بتخانه ام در خراب آباد دنیا جغد بی وبرانه ام 
فرقم‌آزسرکوب محنت یک نفس خالی نبود گر زکار افتاد دستم ریخت بر سر خانه ام 
۳ بسکه هرگز پر ندیدم جام عیش خویش را . باورم ناید که پر خواهد شدن پیمانه ام 
من نباشم رونق مهر" و محبّت می‌رود تيشه فرهادم و بال و پر پروانه ام 
۵ فقر تا مابینوایان را حمایت می‌کند سایه پشتیبان دیوار است در ویرانه ام 
با گرانان سازگاری و مدارا عاقلی است چون به زنجیر جنون می‌سازم ار دیوانه‌ام 

۷ شعله بر می‌خیزد از فرقم بجای مو کلیم 


می‌سزد گر از ید بیضا بسازی شانه‌ام ۲ 


۱ - پ: عشق. 
۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۸۲ و در (م» صفحه ۲۵۳ و در «س» صفحه ۰ امده است. . 


۳۳۰ 


همین نه در سفر آشفته تر ز سیلابم 
چرافریب سراب‌هوس خورم که چو شمع 
نه سر" نهادن و از سر گذشتن است سجود 
نه رهبر و نه رفیق و نه منزل است مرا 
به دست عشق یکی ساز دلخراشم بین 
به بر و بحری سرگشتگی رفیق ره است 
مرا ز وعظ تو غفلت زیاده شد ناصح 


اگر چه نیغ نیم روزگار دریا دل 


که در وطن هم" سر گشته همچو گردابم 
تمام عمربه یک قطره آب سیرابم 
به کیش من که خم تیغ اوست محرابم 
به راه شوق عنان بر عنان سیلابم 
که تارم از رگ جان نشتر است مضرابم 
گمان بری " که خس گرد باد و گردابم؟ 
زبان ببند» کز افسانه می‌برد خوابم 


در آتشم فگند تادهد دمی؟ آبم 


ز اشک و آه که یا رب زیاده باد کلیم 


۱ - پ: همه. 
۲ - پ: زسر. 
۳ - پ: برم. 


۲ - پ: گردباد گردابم. م: گردباد و سپلابم. این بیت با بیت بعد در «پ» و «م» پس و پیش آمده استت: 


۵ - «پ» و «م»:دمی دهد. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۱ و در «م» صفحه ۶ و در «س» حاشیه صفحه ۲۳۴ به خط شاعر و با رقم 


طالب کلیم آمده است. 


زحرف شکوه ایام لب چنان بستم 
سیاهی شب آن زلف» رنگ بست نبود 
به کف عنان دو طوفان نگاه نتوان داشت 
نه همّت است. غم چشم خویش دارم اگر 
خوش است در خور قدرت بلند پروازی 
جهان تنگ به سان دهان او هیچ است 
۷ کسی طلسم سلامت نبسته است چو من 
نبود مور در افنتادگی کمر بسته 


شکسته بندم و ۳ تازه ای دارم 


۳۳۰ 


که گر به نزد طبیب آمدم زبان بستم 
که من در آن شکن طره" آشیان بستم 
چو راه گریه گشادم ره" فغان بستم 
نظر ز دیدن این تیره خاکدان بستم 
وگرنه من هم احرام آسمان بستم 
زشوق اوست اگر دل به اين جهان بستم 
زحرف نیک و بد مردمان زبان بستم 
به خاکساری روزی که من میان بستم 


به سان قرعه شکستن بر استخوان بستم 


شدم ز بوسه آن خاک آستان محروم 


کلیم تا ز فضان خواب پاسبان بستم " 


۱ م: زلف. 


۲ - پ: در. 


۳ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۶۷ و ۲۶۸ و در «م» صفحه ۲۴۴ و در «س» صفحه ۲۲۲ آمده است. 


۳۳ 


۱ جنت‌ازرضوانکهمن‌زان روضه خرّم نیستم 
خوردنم غیرازندامت‌نیست بر خوان عمل! 
هرگز از فوت مرادی ناله از من سر نزد 
همچو غم در خلوت هر دل مرا ره داده‌اند 
همچو ماه عید کارم غم زخاطر بردن است 
طالع پیراهن فانوس دارد نسبتم 
چرخ اندک بخش گو هرکز مراد من مده" 
خانه زاد آستان پستیم همچون غبار 


٩‏ بسکه رنجیده‌است طبعم از نفاق صلح کل 


۴۳۳۱ 


سیر چشمم در پی میراث آدم نیستم 
چند گیرم در دهان انگشت خاتم نیستم 
مرده را از بی غمی در فکر ماتم نیستم 
این سبک روحی‌از آن دارم که بی غم نیستم 
تازه ساز داغ مردم چون محرم نیستم 
در حریم وصل با اين فرب محرم نیستم 
نيع مه پپتن حی فره ۳ 
گر شسوم آرایش مسند مقلم نیستم 


نیشتر تا می‌توانم بوده مرهم نیستم 


لاف اهلیّت که باور می‌کند از من کلیم 


اهل چون باشم مگر از اهل عالم نیستم" 


۱ -م: کرم. 


۳۲ 7 یله 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۳ این بیت از اين غزل آمده است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۸ و در «م» صفحه ۲۵۱ و در «س» صفحه ۲۲۸ آمده است. 


رقف 


تازخواب مستی غفلت سری بر داشتم 
کس چومن از مزرع اميّد حاصل‌برنداشت 
در بان طلب از ننگي واپس ماندگی 
بلبلم وز غنچه نشکفته کس نشناسدم 
اقتضای وقت بین کز دور ساغر می‌کنم 
کس نمی‌فهمد زبان شکوهٌ خونین دلان 
حال‌خویش ازدیگران‌پرسمنمی‌دانم که دوش 


از نظام کارم ار ایام عاجز شد چه عیب" 


۳۳ 


چون حبات از سرنهادم آنچه" درسر داشتم 


هه مب .۰۰ 


کاشتم تخم 


هوسهارا و دل برداشتم 
خاطری آشفته تر از گرد لشکر داشتم 
صد بهار آمد که من سر در ته پر داشتم 
شکوه ها کاوّل زید گردی اختر داشتم 
من گرفتم غنچه‌سان دست ازدهن برداشتم 


اخگرا اندر خو ابگه.یاگل‌به‌بستر داشتم 


رشته کوته بود و من صد بحر" گوهر داشتم 


صرفه در عزلت به سان کیمیا گر داشتم ؟ 


۱ - پ: هرچه. 
۲ -م: چه باک. 
۳ - پ: صد سحر. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۶۵ و ۲۶۶ و در «م» صفحه ۲۴۲ و در «س» صفحهٌ ۲۲۱ آمده است. 


۴۴۳ 


از ثبات عشق. دایم پا به دامن داشتم 
بر زلال خضر اکنون صد تخافل می‌زنم 
همیچگه‌ذوق طلب از جستجوب ازم‌ن داشت 
روشنی از بزم من دریوزه می‌کرد آفتاب 
شعله‌برمی‌خاست ازبی‌طافتی‌و می‌نشست 
کی به هر نا محرمی چاک جگر خواهم نمود 


همچو ماهی غیر داغم پوشش دیگر نبود 


۳۳ 


گر چو داغ لاله» در آتش نشیمن داشتم 
من که چشم از تشنگی بر آب آهن داشتم 
خوشه‌چین‌بودم‌در آنروزیکه خرمن‌داشتم 
در چراغ عیش تااز باده روخن داشتم 
من نجنبیدم زجا تا جا به گلخن داشتم 
من که زخمش را نهان ازچشم‌سوزن داشتم 


تا کفن آمد. همین یک جامه برتن داشتم 


داغ را جز بر کنار زخم ننهادم کلیم 


دبده ر بر رخنه دیوار گلشن داشتم 


۱ - پ: بودم من. 


۳ 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۶۸ و در «م» صفحه ۲۴۳ و در «س» صفحه ۲۲۲ و ۲۲۳ آمده است. 


۳۴۵ 


۳۳۴ 
خواهم زپس پرده تقری به در افتم چندی به زبان همه کس چون خبر افتم 
این همسفران پشت به مقصود روانند شاید که بمانم قدمی پیشتر افتم 
دیوانه آن زلفم و از غایت سودا باباد در آویزم و با شانه در افتم 
این" گوشة عزلت زتو آب رخم افزود نشناسم اگر قدر تو راه دربدر افتم 
بر خویش نمی بالم از اسباب تجمل چون رشته سراپای اگر در گهر افتم 
صیدم به تکلف نتوان کرد درین دشت هر دام که بی دانه درو زود تر افتم 
مستوری من چیست کلیم ار بگذارند 


چون بوی می از پردهٌ عصمت به در افتم" 


۱ - م: ای. 
۲ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۶۰ و در «م» صفحه ۲۳۹ و در «س» صفحه ۲۱۸ آمده است. 


۳۳۶ 


۳۳۵ 

یاعلی # 

خوش آن غیرت که‌بی خودجانب دلدار می‌رفتم 
دمی گر خویش می‌رفتم» به کوی یار می‌رفتم 

خوش آن خلوتسراکز " اتحخاد حسن و عشقی آنجا 
تو از می‌مست می‌گشتی و من از کار می‌رفتم 

وداع پابه راه او پر و بال است سالک را 
زخود در پیش می‌بودم چو بی رفتار می‌رفتم . 

کنون گر گلستان در دامنم باشد نمی بینم 
ذشت آن کز پی یک گل به صد گلزار می‌رفتم 

به عزلت عادتی دارم که گر از گوشه خلوت 
به گلزارم کسی بردی به پای" دار می‌رفتم 

نشانش را زخود چون یافتم در جستجوی او 
به گرد خویشتن گردیده» چون پر گار می‌رفتم 

دگر تقریب رفتن» چون به بزم او نمی دیدم" 
بسرای پرسش آن نرگس بیمار می‌رفتم 

گه شور جنون از عقل با خود اینقدر دیدم 
که بهر خود نمایی بر سر بازار می‌رفتم" 

کلیم از یاد کس رفتن اگر در دست من می‌بود" 
چو برق از خاطر این چرخ کج رفتار می‌رفتم " 


۱ -م: عزت. 

۲-ح: گر. 

۳ - م: پسوی. 

۴ - م: چون نمیدیدم ببزم آو. 

۵ - این بیت در «پ» نیست. 

۶ - «پ» و «ح»: بودی. 

۷- اين غزل در «پ» صفحه ۲۷۹ و ۰ و در (» صفحه ۲۵۴ و در «ح» صفحه ۲۳۴ و در «س) حاشيه 
صفحه ۲۳۱ به خط کلیم امده است. 


۴۳۷ 


۱ بی قدر نخواهم شد اگر خاک تهادم 
از هستیم ار نیست نشان نام بجا هست 
۳ جنس من و بازار روا این چه خیال است 
از دامن صحرای جنون دست ندارم 
۵ بی قدر تر از غم به دل ماتميانم 
از دست من آزرده چرا خلق نباشند 
۷ در مکتب عشق است کتابم ورق دل 


یک نقلٍ دغل همت من خرج نکرده است 


۳۳۹ 


خارم منگر در خورشید نژادم 
در نرد شب و روز جهان نقش زیادم 
چون قبله نما در حرم کعبه کسادم 
گر اشک به آبم دهدو آه به بادم 
هر چند که نایاب تر از خاطر شادم 
چون خامه به حرف همه انگشت نهادم 
روشن نشود جز به خط زخم سوادم 


تاپاک نشد خرمن بر باد ندادم 


۹ در سینه کلیم این همه ناخن که شکستم 


از کار دل خود گره غم نگشادم! 


۱ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۸۴ و ۲۸۵ و در «م» سفحه ۲۵۵ و در «س» صفحه ۲۳۱ و ۲۲۲ آمده است. 


۳۴۸ 


۳۳۷ 

یاعلی # 

زپرهیز قتاعت درد فقرم را دوا کردم 
چو فوّت یافتم تسخیر ملک انزوا کردم 

به سیر کوی او تا باز شد پای سرشک من 
چه طفلان را به اين امیّد از مکتب رها کردم 

درین ماتم سرا چون من دگر کلفت سرشتی کر 
دم خوش بر نیارد در دل هرکس که جا کردم 

رمید" از کرسی زانو سرم در خشتِ بالین هم 
هوای سر بلندی را ز سر روزی که وا کردم 

قناعت کرده تا طبعم به هیچ از فتوی همت 
زفیرت استخوان را تلخ در کام هما کردم 

به خون دل بسی می‌بایدم دیگر شنا کردن 
به‌این زودی عبث خودراچنین‌بی‌دست و پا کردم 

مرا در دوزخ هجر تو می‌سوزد که گر زآنجا 
ی افیا اس ارو 

میانجی ضعیفم؛ در میان پا مال گردیدم 
گریبان را دمی کز دست بیتابی جدا" کردم 

نیم ممنون بخت بدکلیم از دادن" کامی 
ازین ناسازگاری طالع بد را دعاکردم " 


- ح: بیرسی. 

2 دمید. 

۳ - ح: رها. 

۴ج ح: وادی. 

۵ - این غزل در «ح» صفحه ۲۳۵ و در «س» حاشیه صفحه ۲۱۸ به خط کلیم آمده است. 


۴۴۹ 


۳۳۸ 


تا من از صیقل می آینه روشن کردم 
آب آهن همه از دیدهٌ زنجیر چکید 
لاسق برق نشد بادهم از ننگ نبرد 
در جهان طالع خاکستر صیقل دارم 
کنج تاریک من از چشم بد روزن دور 
همتّم آتش داغ از در همسایه نخواست 
کاغذ گرده شد از سوزن ماژگان تو دل 


جای یک خار نه در پای و نه در دامن ماند 


شیشه را شمع ره شیخ و برهمن کردم 
بسکه چون سلسله در بند تو شیون کردم 
کشته های عمل خویش چو خرمن کردم 
خود سیه روز و هزار آینه روشن کردم 
با خیال تو درو دست به گردن کردم 
من دیوانه از آن جای به گلخن کردم 
رنگش از سرمه آن نرگس پرفن کردم 


چشم بددور که خوش غارت گلشن کردم 


فرصت دوختن چاک دلم نیست کلیم 


تیغ بر داشته تا رشته به سوزن کردم " 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۹ و ۰ و در «ع» صفحه ۲۳۸ و در «س» صفحه ۲۱۷ آمده است. 


۳۵۰ 


۱ نه بی‌دردی‌است‌گر چاک‌گریبان رارفو کردم 
به‌بندد هرکه چون" تیغم ولی از جوهر ذاتی 
زاهل عقل جز نادر" برابر بسکه نشتیدم " 
زشیر دختر رز تا بریدم طفل عادت را 
چرا از خضر نالم ره به مقصد گر نمی یابم" 
ز سیب شکستن؛ پیر جام؛ او را" نگهدارد 


ندار دقبله‌اسلام‌پ‌ابر جاتر ی‌ازمن 


۴۳۹ 


حصاری‌شدمراتاسربه جیب‌خود فرو کردم 
گشایش درقدم‌دارم‌به هر جانب که رو کردم 
شدم دیوانه و با خویش آخر گفتگ و کردم 
به‌حکم دایةُ مشرب به خون توبه خو کردم 
که من با دیدهُ پوشیده دایم جستجو کردم 
که‌باز از زهدو تقوی‌توبه‌از دست سبو کردم 


تمأم عم ر چون چشمت به‌یک محر اب روکردم 


کلیم از پرتو روشندلی شرمنده کم گشتم 


دل و آیینه را هر چند " باهم روبرو کردم : 


۵-۱ دهر چود. 
۲ - پ: جزنه در. 
۳ - پ: بشنیدم. 

۴ - پ: نمی بینم. 
۵ - پ: انرا. 

۶ - پ: هرگاه. 


۷- این غزل در (پ) صفحه ۲۷۸ و ۹ و در «م» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۹ مده است. 


۵۱ 


۳۵۰ 

۱ بسکه از بار غم دهر گرانبار شدم همه ره" سجده کنان تا در خمّار شدم 
شیشه‌هیج " دل از مستی من خود نشکست من به اين دل شکنان از چه گرفتار شدم 
۳ خرّم از ابر بهاری نشدم طالع بین که درین باغ چو خار سر دیوار شدم 
خواهم آیینه دگر روی به من ننماید بسکه از زشتی خود بر دل خود بار " شدم 
۵ تاکی ای دل زغم تنگ دهانان زاری من به تنگ آمدم از وضع تو بیزار شدم 
بعد عمری که به خواب من بی دل آمد گریه آبی به رخم ریخت که بیدار شدم 

۷ رفتم از هوش» مکن مستم آزین بیش کلیم 


چشم بردار از آن چشم که از کار شدم" 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۶۳ و در «س» صفحهٌ ۲۱۹ آمده افتظا: 


۴0۲ 


هرگز آشفته زبد گردی دوران نشدم 
آه ازین غفلت سرشار که چون ساغر پر 
طالع" خصم فگن در همه میدان دارم 
چون لب زخم دلم خنده بی گریه نکرد 
بسکه بانیک و بد خلق ندارم کاری 
گل نقش قدممء" در چمن بی قدری 
در ره دشمنی خویش چه ثابت فدمم 


گل روی سبد گاشن پژمردگیم 


۴۱ 


داد خاکم همه بر بادو پریشان نشدم 
جان به لب آمد و از کرده پشیمان نشدم 
وین هنربین که به کس دست وگریبان نشدم 
گل گل از عشق " شکفتم من و شادان نشدم 
سنکر و معتقد گبر و مسلمان نشدم 
لایق گوشه دستار عزیزان نشسدم 
خاری از پا نکشیدم که پشیمان نشدم 


ابر از گریه به تنگ آمد و خندان نشدم 


تا ندادم سر خود در ره آن شوخ کليم 


۱ - پ: طالعی خصم شکن. م: طالع خصم شکن. 


۲ - «پ» و(«ع)۰ عیش. 
۳ - پ: نقش و قدمم. 


۴ ان غزل در (اپ) صفحه ۲۸۸ و در صفحه ۲۵۷ و در («س» صفحه" ۰ امده است. 


۳۵۳ 


به چاک سینه نه مرهم پی دوا بندم 
نبسته است کس از چاره راه بر غم عشق 
در آن چمن که گل و صل دسته بندد غیر 
به روز عید چو قربان کنی حریفان را" 
شمار هرسر موی تو دل گرم" باشد 
به یک نگاهم از آن چشم فتنه جو بنواز 
به هم بپیچم تار دل و رگ جان را 
سفر ز جور تو ناچار شد. مگر یک چند 


٩‏ به روز عید هوس گر کنم خود آرایی 


۳۵ 


علی * 


که راه رفتن صبر گریز پا بندم 
به روی سیل چه سود ار در سرا بندم 
مرا بس اینکه نگه را به پشت پا بندم 
مرا بگوی که دست تو را حنا بندم 
همه به موی میان تو دلربا بندم 
که دست فتنه افلاک بر قفا بندم 
که صید وحشی معنی به مذعا بندم 
ز خاک غربت. مرهم به زخمها بندم 


به خویش زیوری از نقش بوربا بندم 


۱ - پ: ره فرار بصبر. 


۳ - پ: گر دلم. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در (ع») صفحه ۰ و در «س» حاشیه صفحه ۱ به خط کلیم آمده 


رب( 


به روی ساغر می ماه عید را دیدم 
به غیر دیده که پوشیدم از مراد دو کون 
چنین که برگ و بر نخل آه پیکان است 
به حشر آخر از خواب مرگ بر خیزد 
لبم زخنده و چشمم زگربه ترسیده است 
زعا فیت نیم ایمن که ترسم آخر کار 
۷ به سان شمع کس آواز گریه ام نشنید 


۵۳ 


همین بس است درین عید دید و وا دیدم 
به قدر همّت خود جامه ای نپوشیدم 
به فرق سایه آه است سایة بیدم 
گمان مبر که ز امداد بخت نو میدم" 
به اشک بی اثر خویش بسکه خندیدم 
کفن برون کند از تن لباس تجریدم 
به اشک خویش اگر تا صباح غلطیدم 


به زود" رفشتن و دیر آمدن مه عیدم 


به پیر جام از آن دم که دست داده کلیم 


۱ - این بیت در «پ» بیت ماقبل آخر است. 


۲ - پ: بزور. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۷۶ و در «ع» صفحه ۲۴۹ و در «س» صفحه ۲۲۷ آمده است. 


۴۵۵ 


۳5۴ 


امانم داد هجر بی مدارا تا تو را دیدم 
به وصلت دل گواهی گرچه داد" اما زبیتابی 
دروع آشنایی » روشنایی را" مکن باور 
فشاندم‌تا زدنیادست» هر کامی به دست آید 
زکنج بی کسی زفتم غبار ننگ سامان را 
حبابم بحر هستی را که تا بگشاده‌ام دیده 
زیس‌بام‌به‌دعوی‌نالهکرده آخر شد افغانش 


کجا رفت آنکه می‌گوید بد ازنیکان نمی‌آید 


تو رادیدم» چراگویم‌که‌ازهجران‌چه‌ها دیدم 
به لوح سینه از خطهای ناخن فالها" دیدم 
سیه شد روزگام تا نگاه آشنا دیدم۳* 
زدم تا پشت پا افلاک را در زیر پا دبدم * 
نمردم تا که اين ویرانه را بی بوریا دیدم * 
به طوفان حوادث خویشتن را مبتلا دیدم* 
به‌پای ناقه‌ات آخر جرس* را بی صدا دیدم" 


به چشم خویشتن " کار نمک از توتیا دیدم 


کنون از روشنایی دیده ام آشفته می‌گردد 


کلیم‌ازبس‌سیه‌روزی درین ماتم سرا دیدم " 


۱ پ: گواهی می‌دهد. 
۲ - پ: نالها. 


۳ - پ: دروغست آشنایی روشنائی زان. م: دروغ اشنای روشنائی را. 


۴ - این بیت با سه بیت بعد در حاشیه «س» به خط کلیم به غزل اضافه شده است. 


۵ پ: جرسها. 


۶ - این بیت با پیت بعد در «پ» و «ع» ابیات سوم و چهارم است. 


۷- پ: خویش من. 


۸ این غزل در ((پ» صفحه" ۶ و در ( صفحه" ۵ و ۲۳۶ و در ((س) فتن ۱۵ ۲ آمده است. 


0۶ 


همه اکن بسحر و بر دیدم 
نیک و بد در زمانه مانیست 
یوم دز اترآی ار انسن بسود 
مسی‌رمم همچو سگ گزیده ز آب 
سرمه را دیده ام به آب دهد 
ععقل را در سرم به چرخ آورد 
می‌روم روشک‌_فته تسادم تسیغ 


۳۵۵ 


چه تریها زخشک و تسر ددم 
هر چه دیدم زد بتر ددم 
پختگی هساک زین" سفر دیدم 
بسکه طوفان ز چشم تر دیدم 
بیگنتس, 


دود آتشگکه 


دیدم 


ظاهر همرکه صاف تر دیدم 


شیشه از سنگ آن ندید کسليم 


که من از مسالش! هنر دیدم" 


۱ -م: تو. 
۲ - م: درین. 


۳ - پ. بالش. 


۴ - این غزل در (پ» صفحه ۲ و ۲۷۲ و در «م» صفحه ۲۴۶ و ۷ و در «س» صفحه ۴ و ۲۲۵ آمده 


۴۷ 


دوش در خواب چو آن طرَهٌ پیچان دیدم 
از هوای داری آن زلف چنانم که اگر 
ای خوش آن دم که زحیرت نزنم دیده به هم 
آنچه از لشکر تاتار ندیده است کسی 
گرد راه طلیم سرمه بینایی شد 
از سر صدق چو دستار به گردش گشتم 
هرکه ز ابنای جهان" است به من حق دارد 
دارد ار منفعتی صحبت این خلق»" چرا 


راست گفتند بود توبه " پشیمان بودن 


۳۱ 


یاعلی 


صبح در بستر خود سنبل و ریحان دیدم 
برد خواب اجلم خواب پریشان دیدم 
تا زدم چشم به هم آفت طرفان دیدم 
من زیک تار از آن زلف پریشان دیدم 
چمنی در دل هر خار مغیلان دیدم 
کر یتح خالی از اندیشة سامان دیدم 
زان که از چین جبین همه سوهان دیدم 
خضر را مسعتقد سیر پیابان دیدم 


هرکه را دیدم» از توبه بشیمان دیدم 


دهر بر عکس توقع چو کند کار کلیم 


هرچه دشوار گرفتم" به خود آسان دیدم؛ 


- م‌ زمال. 
۴ پ. چرح. 


۳ - پ: راست گویند بود توبه. م: راست گفتن بود از توبه. 


۴ - پ: شمردم. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۶۶ و در «» صفحه ۲۴۴ و در «س» حاشیه صفحه ۲ به خط شاعر و با 


رقم طالب کلیم آمده است. 


۴۳۵۸ 


عمری است که یک مستی سرشار ندیدم 
بر دولت وصلی که فلک رشک ندارد! 
در طْلمت بخت سیه خویش نماندم 
افسوس که چون نخل گرانبار درین باغ 
چون رشته گلد سته به گرد همه خوبان 
بادا سر آیینه زانو به سلامت 
همچون هدفم بخت نوازش زکسی نیست 
تااز مسدد ناخن تدبیر گذشتم 
با آنکه کسی چیزی دربار ندارد 


در کوی توکل که به حق پشت امید است 


۳۷ 


درپای خم افتادن دستار ندیدم 
جز صحبت آیینه و زنگار ندیدم 
چون آب خضر روی خریدار ندیدم 
دستی ز رفیقان به ته بار ندیدم 
گردیدم و یک بار وف‌ادار ندیدم 
رویی گر از آن آینه" رخسار ندیدم 
هرجاکه شدم غیر دل آزار ندیدم 
در راه طلب عقده دشوار ندیدم 
در قافله‌ای خلق " سبکبار ندیدم 


کاهی که دهد تکیه به دیوار ندیدم 


بااهل طرب نیزکلیم ارچه نشستم 


از خنده به جز نام چو سوفار ندیدم" 


۱ - پ: نیارد. 
۲ - پ: روئی مگر از آينة. 
۳ - پ: قافله یک مرد. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۶۹ و در (ع» صفحه ۵ و در «س» صفحه ۲۲۳ آمده است. 


۴۵۹ 


۳۵۸ 
۱ همتی کوکه دل از عیش جهان بردارم 
گل به بلبل دهم و برگ خزان بردارم 
نخل بالای تو آن شمله خاشاک وجود 
به کنار آرم و خود را زمیان بردارم 
۳ هر نفس جستن آن موی میان آسان نیست 
گم شود یکدم اگر دست از آن بر دارم 
توبه کردم زمی و روح غذا می‌خواهد 
مشستی از خاک در پیر مغان بردارم 
۵ از جهان قسمتم این دست ودل تنگ بس است 
دیده حسرت از آن کنج دهان بردارم 
حرص می رطل گران خواهد و از ضعف خمار 
پنبه از شيشه به دست دگران بردارم 
۷ در ره عشق که هر جاده دم مار بود 
هرکجاپای نهم دست زجان بردارم 
تسیر جور فلکم گشت ازین کهنه کمان ۵ 
قدرتی کسوکسه زه کاهکشان بردارم 
۹ چون سخن فهمی و فریاد رسی نیست کلیم 


چه عبث مهر خموشی زدهان بردارم" 


۱- این غزل در «پ» صفحه ۷۱ و ۲ و در «م» صفحه ۵ و ۲۴۳۶ و در «س» صفحه ۲۲۵ آمده است. 


۳۶۰ 


زن‌اتوانسی خود ایسنقدر خبر دارم 
زمانه آب متاع کسان خریده و من 
مگر بهانة ماندن شود در آن سر کوی 
به سوی او روم آن دم که می‌روم از خود 
چو دام هرچه گرفتم به من نمی‌ماند 
به کنج خلوت غم همچو شیشه نیمه 
زپاسبانی دل آمدم به جان چه کنم 


هوای سرکشی نفس دون زیاده شود 


۴۵۹ 


که از رخش نتوانم که دیده بردارم 
نسیم پسند زآبسی که در گهر دارم 
سرشک ربزم وبازش زخاک بردارم 
زخویش بی‌خبرم لیک از او خبر دارم 


اگرچه هیچ ندارم همین هتر دارم 


به پشت گرمی خشتی که زیر سر دارم 


شکسته‌رنگی خویشم خوش آمده‌است کلیم 


که دایم آیننه اشک در نسظر دارم" 


۱ - پ: گهر. 


۲ - اپن غزل در «پ» صفحه ۲۵۸ و ۹ و در «م» صفحه ۲۳۷ و در «س» صفحه ۲۱۶ و ۲۱۷ آمده است. 


۴۶۱ 


غسم مسکین و فکر مارا نسدارم 
درین بحر از خجلت تنگ ظرفی 
شکفته رخ از فقر همچون سرابم 
خرد چیست؟ از فکر دنیاگذشتن 
چرا در خم" ماست پیوسته زلفت 
جنونم دل از سنگ طفلان نکنده" 
گ-دای در دلب‌رانم» چو شانه 
به آية زانسوی خویش گاهی 


نخواهد رسیدن به مقصود دستم 


۳3 


عجب نیست گر در دلی جا ندارم 
حبابم که چشمی به بالا ندارم 
ترش رویی ابر و درباندارم 
نگویی که من عقل دنا نسدارم 
در آن کوچه من خانه تنها ندارم 
زشرمندگی روی صحرا ندارم 
بجای دگر دست گکیرا ندارم 
سری می‌کشم. روی درها ندارم 


اگر آابله در تنه پباندارم 


کلیم از سر آرزوه] گذشتم 


۱ - پ: غم. 
۲ - پ: فکندست. 


۲ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۷۶ و ۲۷۷ و در «م» سفح ۲۴۹ و ۲۵۰ و در «س» صفحه ۲۲۷ آمده است. 


۳۶۲ 


۱ دلشدد از آنم که دل شاد ندارم 


در راه‌تو جان بر لب و سر در کف دستم 


۳ ترسم نبرد راه نسیمی به چراغم 


چون جام درین میکده از دست حریفان 
باید زمن آموخت ره و رسم اسیری 
بی نام به او نامه نویسم» چه توان کرد 
دامان ترم پاک‌تر از دامن دربیاست 


شب نیست که در دست پی مشق جراحت 


۳۱ 


وارسته منم خاطر آزاد ندارم 
شمع سحرم؛ حاحت جلاد ندارم 
شب نیست که شمعی به ره باد ندارم 
خون می‌خورم وزهره فریاد ندارم" 
عمری است که در دامم و صیاد ندارم 
چون نام خود از شغفل غمش باد ندارم 
شرمندگی از عسصمت زهاد ندارم 


پیکان تور جون خامه فولاد ندارم 


با نیک و بدم همچو کلیم آینه صاف است 


گر شمع شوم رنجشی از باد ندارم" 


۱ - این بیت در (پ» نیست و در () صفحه ۳ این بیت از این غزل آمده انتتکان 


۲ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۶۴ و در «م» صفحهٌ ۲۴۰ و در «س» صفحه ۲۲۰ و ۲۲۱ آمده است. 


۳۶۳ 


۳۹ 


باعلی * 


دلا مگوی که نگرفت هیچکس خبرم 
اگر به نشو و نمایی رسیده‌ام اینست 
نیم چو صورت دربند جامه دیبا 
اگرچه قرض زیمن قتاعتم نبود 
هوای بال فشانی به زیر چرخم نیست 
به هوش خویش چو آیم به گرد او گردم 
زدر به سایه دیوار می‌کشم خود را 
زسیل اشک چنان شستشوی دیده دهم 


به‌باغ‌دهرچو من نیست نخل خوش " ثمری 


که سنگ حادثه دارد شمار موی سرم 
که خار پای دوانیده ريشه تا جگرم" 
لباس فاخرم اشک است و رشته گهرم" 
چو وام دار زند اشک دست در کمرم " 
چو طایر قفسم گو بریده باش پرم 
به راه شوق به آخر نمی‌رسد سفرم 
غرور حسن" زخواری براند ار زدرم" 
که هر نظاره فریبی بیفتد از نظرم" 


عست زکته موادار اه و تسبرم" 


زخاکساری من هیچ دور نیست کلیم 


اگر به خاک بدل گردد آب در گهرم" 


- پ: کمرم. 


۲و ۳ -آين دو بیت به ترتیب در «پ» ابیات هشتم و نهم است. 


۴ - پ: ناز. 


۵و ۶اين دو بیت در «پ» به ترتیب ابیات ششم و دفتم است. 


۷ پ: خوشی. 
۸ - این بیت در «پ» بیت پنجم است. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۰ و در «س» حاشیة مسفحهٌ ۲۲۸ به خط شاعر و با رقم طالب کلیم آمده است. 


۳۶۴ 


۳۳ 

با علی * 
بسکه می‌پیچد صدای نله دل در برم 

استخوان سینه موسیقار شد در پیکرم 
طالع بد بین کز آب و آتشم بی‌قدرتر 

گرچه آتش می‌توان گشتن زآب گوهرم 
حکم‌سودا بر سرم جاری تر است از سیل اشک 

گر به فرقم خاک بیزد ور زند گل برسرم 
خاک اصل طینتم گویی زگرد لشکر است ۱ 

۱ از رفیقان جمله در راه طلب واپس تسرم 

خاطر آزرده‌ای دارم که در سیر بهشت 

از گریبان چون جرس بیرون نمی آمد" سرم" 
بسته‌ام چشسم امید از مهرب‌انیهای خلق 

دل نهادزخم بی مرهم به سان مجمرم 
فطرت پستم ندارد بال پرواز بسلند 

من‌که مور ناتوان باشم چه باشد شهپرم 
برگ من بی‌برگی است و بار بار خاطر است 

باد یارب روزی برق بلا برگ و برم 

س‌کنم گاهی ار سامان بسزم ی کليم 
سنگ پر بیرون کند از اشتیاق ساغرمه 


۴ 


۱- م: کز. 

۲ات( نماد 

۳ - این بیت در «پ» بیت هفتم است. 

#۰ جوهرم. 

۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۹ و در (ع) صفحه ۶ و در «س» حاشیه صفحه ۲۲۲ به خط شاعر و با رقم 
طالب کلیم آمده است و در بالای رقم کلیم به خط وی این جمله نوشته آمده است: «حاشیه از اینجا باید نوشت». 


۴۳۶۵ 


بسکه سودای سر زلف تو پیچد در سرم 
شمع اگر پروان‌اش من باشم از دلبستگی 
در وجود باطل من نیست یک جو متفعت 
این تب عشق‌است‌نی آتش که بنشیند زتاب" 
تیغ‌موج می " به خون‌جام من لب تشنه است 
آشنایی از ره بیگانگی چسبان‌تر است 
بیقراران آشنای جانی یکدیگرند 


نگذرد بر من کسی کز وی نبینم خواربی 


۳ 


در هوایت خانه دشمن همچو دود" مجمرم 
رشته پای " خویش بندد جمله " بر بال و برم 
مو به مویم خط بطلانی بود بر پیکرم 
من اگر بهتر شوم تب دار ماند بسترم* 
سنگ در دامن حیاب آید به جنگ۷ ساغرم 
پسکه کم رفتم به درهاء روشناس هر درم 
هر کجا بينم جرس را می‌طبد دل در برم 


خاک" بیزد بر سرم گر بگذرد آب از سرم 


از سر و سامان چو مهر کیسه برخیزم کلیم 


تا نپنداری که همچون سکه در بند زرم" 


- پ: خانه دشمن بود چود. 
پ. رشته‌های. 
- پ: حله. 


یز سیر 
< پ: من. ۰ 
- پ: آمد بجنگ. 


۸ - پ. خار. 


۱ 
۲ 
۳ 
۴ -پ: ز اب. 
۵ 
۶ 
۷ 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۲۶۱ و ۲ و در «س» صفحه ۲۱۹ آمده است. 


۳۶۶ 


ازین" شکسته دلم گر ضعیف" و رنجورم 


هزار بار ازین همرهان گسستم و باز 


سرم به غیر گریبان فرو نمی‌آید 
چنین که صورت حالم " کدورت‌انگیز است 
زخلق» راحت تنه‌اييم ره‌انیده 
به باغ در خس آشیانه را سانم 
زرضعف. بار مداوا نمی‌توانم برد 


نیافتم همنری بسهتر از سبکیاری 


۳۹۵ 


که از " غمش به گریبان نمی‌رسد زورم 
فلک نهشت جدا همچو تار طنبورم 
به دستگاه قساعت زبسکه مغرورم 
به بزم دهر توگویی چراغ بی نورم 
به کنج خلوت خود در بهشت بی حورم 
که در مان طراوت زخرمی‌دورم 


طبیب را چه گنه گر هميشه رنجورم 


اگّر ندارم چیزی به بار معذورم 


در انتظار خرابی به سر رود عمرم 


کلیم همچو حباب آن زمان که معمورم؟ 


۱ -م: ازان. 

۲ - «پ» و «0۵: تحیش. 
۳ - پ: که در. 

۴ - پ: خامم. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۷۱ و در «م» صفحه ۲۴۸ و در «س» صفحه ۲۲۵ و ۲۲۶ آمده است. 


۳۶۷ 


۳۹ 


یا 


کسی نیم که به تن حرف سرد برگیرم 
چنان زکوی طمم پا کشیده همّت من 
مذاق طبع چو شیرینی قناعت یافت 
شوم ز می‌چو فلک سیر کوکب خود را 
به فیر قطره. زمیراب قسمتم نرسد 
زبیخودی خبر دل زچشم او پرسم 
مرا زگرم روی رهنمازپی" ماند 
سرم به ملک سلیمان فرو نمی آید 


نهال خوش تمرم لیک کس ندیده برم 


علی * 


من آتشم چه عجب گر زباد درگیرم 
که عارم آید اگر پند از پدر گیرم 
چو طفل گل خورم و خاک را شکر گیرم" 
به چرخ پس دهم و کوکب دگر گیرم" 
اگرچه جابه دل بحر چون گهر گیرم 
زمی کشان خبر از حال شیشه گر گیرم 
اگر به ملک فنا رهبر از شرر گیرم 
اگرچه خشت ندارم که زیر سر گیرم 


که سنگ حادثه نگذاشت برگ و برگیرم 


کلیم با دل دیوانه ای که در بر اوست 


چو بر نیایم چون دل زدوست برگیرم" 


۱و ۲ - اين دو بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۳ اين دو بیت از اين غزل آمده است. 


۳ - پ: ز پس. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «ع» صفحه ۲۵۹ و در «س» حاشيه صفحه ۲۳۴ به خط کلیم آمده 


زگ 


۴۳۶۸ 





۳۷ 


یا 


۱ آتش دیگ هوس از دل سوزان گیرم 
خوابم اینست که در دیدنت از هوش روم 
۳ عرق خجلت من سیل وجودم گردد 
وجه می‌گر نبود من که به بویی مستم 
۵ روش موختن داغ ز دام آم‌وزم 
از تف آتش آن تب که تنم را بگداخت 
۷ دادهٌُ خویشتن ایام چو می‌گیرد باز 


دارم آن حوصله و صبر که غم هم نخورم 


علی * 
آب لب تشنگی از آهمن پیکان گیرم 
خوردنم اینکه سرانگشت به دندان گیرم 
فقر راگر دهم و ملک سلیمان گیرم 
ره تیان باید از وتا نی 
وز قفس قاعد؛ چاک گریبان گیرم 
از گل داغ, گلاب از پی درمان گرم 
حیف باشد که بجز پند زدوران گیرم 


زتهی دستی اگر روزه؛ُ حرمان گیرم! 


۹ نتوان بودکلیم این همه در بند لباس 


بهر اطفال سرشکی که به دامان گیرم" 


۱و ۲ - بر اثر انتادگی ورقی از «م» فقط این دو بیت از این غزل در صفحه ۰ آمده است. این غزل در «پ» 


صفحه ۲۶۲ و در «س» حاشيه صفحهٌ ۲۱۹ به خط شاعر و بارقم طالب کلیم آمده است. 


۴۳۶۹ 


۱۱ 


۳۸ 


چو در مصاف حادثه آه از جگر کشم 
از گریه کور گشتم و بيناييم بجاست 
عمرم به باغبانی نخل قدش گذشت 
حسرت تصیب بلبل این بوستان منم 
خوش جامه‌ایست‌داغ‌ولی پرده‌پوش نیست 
شوفم زبسکه ساخته امیدوار تسو 
بیمار بی طبیب چو چشم توام که نیست 
با سرنوشت بد چه‌کنم آه چاره چیست" 
گردد سر بریده به صندل نیازمند 


باآنکه هیچ وقت نیامد" به کار من 


تیغم نمی‌برد به چه امید برکشم 
هر لحظه رشته مژه را در گهر کشم 
یک ره ادب نهشت که تنگش به بر کشم 
خمیازه در بهار زگّل بیشتر کشم 
صد پیرهن اگر به سر یکدگر کشم 
بسی‌وعده انتظار به هر رهگذر کشم 
آن فقوتم که منت هر چاره گر کشم 
این آن نوشته نیست که خطش به سرکشم 
جایی که من زدست غمت ناله برکشم 


خار شکسته در قدمم سبز می‌شود 


گر من کلیم پای به دامان ترکشم" 


۱ - پ: طایر. 
۲ - پ: نیست. 


۳ - پ: نیاید. 


۴ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۶۰ و در «م» صفحهٌ ۲۳۸ و ۲۳۹ و در «س» صفحه ۲۱۷ و ۲۱۸ آمده است. 


۳۷۰ 


۹۹ 
۱ ربخت ناخن بسکه خار یأس از پا می‌کشم 
بسر در دل می‌نشینم پا ز در هامی‌کشم 
ساعدم از زبر بار آستین بیرون نرفت 
چون بگویم" دست همّت را زدنیا می‌کشم 
۳ شحته را بر من گرفتی؛ محتسب را دست نیست ۵ 
شیشه در بارم نباشد گرچه صهبا می‌کشم 
دور من چون می‌رسد سافی دو ساغر ده مرا 
می به یاد آن دو چشم مست شهلا می‌کشم 
۵ حلقه ای در گوش بخت افگنده آن چشم سیاه 
کز نگاهش سرمه در چشم تماشا می‌کشم 
می رسد مستی به سر حذی که نشناسم تو را 
جام سرشار تغافل سخت تنهامی‌کشم 
۷ سنگ در دیوار ها از شوخی طفلان نماند 
شهر ویران می‌شود." خود را به صحرا می‌کشم 
ناخدای کشتی می می‌توانم شد کلیم 
برد بارم همچو کشتی گرچه دربا می‌کشم ۲ 


۱- پ: نگویم. 
۲ -پ: شهر اگر ویران شود. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۸۶ و در «م») صفحه ۲۵۶ و در «س» صفحه ۲۳۳ آمده است. 


۴۳۷۱ 


در دستِ دهر کلفت" بسیار می‌کشم 
در آتشسم چسو پنبه داغ از سلایمت 
یک رهبرم درین ره تاریک بر نخورد 
بازار گرمم از خرف بخت رفت 
چون‌گل‌به سرزنم» زبس از خون گرفته رنگ 
چون سایه اختیار به دستم نداده اند 
خونم وفا به مستی چشمت نمی کند 


زان سان" مکذرم که زتأثیر عکس خویش 


۳۷۰ 


انسیتهازهسر تیقتن آزار می‌کشم 
از طبع سازگار خود آزار می‌کشم 
چون آفتاب دست به دیوار می‌کشم 
گر" یوسفم که ناز خریدار می‌کشم 
از دیسده در ره تو اگر خار می‌کشم 
گویم چه سان که دست زهر کار می‌کشم 
زين نیم جرعه خجلت بسیار می‌کشم 


رنگ از حنضای صید کسلیم ار نباشدم 


دستی به این دو دیده خونبار می‌کشم"؟ 


یت ار 
۳ - پ. محنتا. 
۳ پ: آن. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۷۴ و ۲۷۵ و در ( صفحه ۲۴۸ و در ۰«س» صفحهٌ ۶ امده است. 


۲ 


هم‌جفای دوستان هم جور دشمن می‌کشم 
پهلوی چرب غنا ارزانی دون همتان 
چند باشم شعلهٌ هر گلخنی دیگر چو داغ 
بسکه از ذوق خموشی دم زدن دشوار شد 
شرم بادم دارم ار سرمایه از دشمن دریغ 
در نظر شاخ گلی دارم که درهر سرزمین 
خار را از پا برون می‌آورم دایم به خار 


وای اگر می‌ماند باما ۲ آنچه شیطان برده است 


۱ ۳۷۱ 


هرکه از هرجا بر آرد تیغ گردن می‌کشم 
من زخاک آستان فقر روغن می‌کشم 
بر در دل می‌نشینم. پا به دامن می‌کشم 
هر نفس کز دل کشم پیکانی از تن می‌کشم 
برق را دامن همین گیرم" به خرمن می‌کشم 
رنگ می‌ریزم زاشک و طرح گلشن می‌کشم 
تا نپنداری درین ره با" سوزن می‌کشم 


بار خود می‌بینم و منت ز رهزن می‌کشم 


بسکه با آوارگی خو کرده‌ام دایم کلیم 


می.خلد خارم به پا گر پا به دامن می‌کشم " 


۱ - پ: همیگیرم. 
۲ - م: ناز. 
۲ -م: بر من. 


۴- این غزل دراپ» صفحه ۷۱ و در «ع۷ صفحه ۵ و در ۰«س» صفحه ۴ امده است. 


۳۷۳ 


بوی کین هرگ زکسی نشنیده" از آب وگلم 
چرن قلم دارد سر تسلیم را در زیر تیغ 
نشأهُ آگاهیم» لیکن در ین نخجیرگاه 
از درو دیوار می‌گیرم سراغ مرگ را 
شمع را مانم که از سیرو سلوکم نا امید 
لاله وارم‌دل زغم صدچاک شدوز آبی کسی 
آرزوی یک دل از من در جهان حاصل نشد 


بی‌ثمرتخلم مرا باری" به غیر از سایه نیست 


۳۷" 


گر به خس آتش فتد؛ از مهر می‌سوزد دلم 
هرکسم سر می‌زند؛ گوبی که خط باطلم 
بر سر تیر همه مانند صید غافلم 
رهنورد مانده ام» در آرزوی منزلم 
هرکجا هستم ز اشک خویشتن پا در" گلم 
هیچ کس ننهاد غیر از داغ دستی بر دلم 
مایه نو میدیم گویی جواب سائلم 


سایه خود باخاک‌یکسان‌است. بنگر حاصلم 


تا قیامت خار غم در جان نمی‌ماند کلیم 


گر زدل بیرون نمی آید. بر آید از گلم؟ 


۱ -م: نشنید. 
۲ - پ: اندر. 
۳ پ: در. م. از. 


۳ - پ: یاری. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۶ و در «م» صفحه ۲۳۶ و در «س» صفحه ۵ و ۲۱۶ آمده است. 


۳۷۴ 


۳8۷۳ 


یاعلی # 


زک لک مرحمت دوست تیره ایام 
اگر سحاب کرم سنگ خاص من سازد" 
اگر زگ وشه خاطر نرانده است مرا 
زننگ نامم چون نامه وا نخواهد شد 
نرق واروث نسدیدم از ط‌الع 
به صید کام درین دشت طالعی دارم 
۷ گکرنفته آینه مسهر زنگ از صسبحم 
به بزم عشرتم ار لب به خنده بگشاید 


به باغ بی در و دیوار روزگار چوگل 


طفیل احمد و محمود می‌برد نامم 
بسی به است زباران رحمت عامم 
چرا به گوشه مکتوب می‌برد نامم 
همان به است که خوشدل کند به پیغامم 
همیشه رشک بر آغاز" برده انجامم 
که غیر رخنه نیفتاده است در دامم " 
سنان شمع" سیه تاب گشته از شامم 
زمانه خون سیاووش خواهد از جامم 


ه‌ميشه متتظر دستبرد انامم 


کسلیم از اثر بخت واژگون من است 


809 بارد. 


۲ - پ: به اغاز. 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۴ این بیت از اين غزل آمده است. 


۴ پ. زبان بشمم. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲۸۳ و در «(ع» صفحه ۰ و ۲۵۱ و در «س» حاشیه صفحه ۲۳۰ و به تکرار در 
حاشیه صفحهٌ ۲۳۲ به خط شاعر و بارقم طالب کلیم آمده است. 


۴۳۷۵ 


۳۷ 

باعلی * 

همچو عینک سرنگردد راست از پشت خمم" 
۵ همچنان حرص نظر بازی فزاید هر دمم 

از ادای خارج همرکس خجالت می‌کشم 
باکمال بی دمافی من وکیل عالمم 

من به مردن همدم"از ضعف خمار افتاده‌ام 
باید آوردن زجام ایینه در پیش دمم 

تیره بختی بیش آزین نبود که در بزم جهان 
شمعم اما خلوت وصل تو رانا محرمم 

آن نمکهایی که دیگ آرزو در کار داشت 0 

روزگار از شور بختی می‌کند در مرهمم 

از کریمان هیچگه روی طلب نبود مرا 
: گر ز سنگ خاره باشد روی همچو خاتمم" 

خلعت آسایشی می‌خواستم از چرخ گفت 
۱ از کجا آورده‌ام؛ خود در لاس ماتمم" 

تا نفس باقی است ضبط گریه ام مقدور نیست 
شیشه ام بی اشک از دل بر نمی‌آید دمم 

از سبک روحی خود خوارم درین گلشن کلیم 
همچو شبنم هر گلی بر دارد از دست کمم؟ 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۷۹ و در «م» صفحه ۲۵۶ و در «س» حاشیه صفحه ۰ به خط کلیم آمده 


است. 


۳۷۶ 


۳۷۵ 
۱ آستین گریه را گاهی کسه بالا می‌زنم 
سیلی مسیلاب بر رخسار درا می‌زنم 
نیستم بیکار: شغلی می‌تراشم بهر خویش 
دست اگر بر دارم از سر تیشه بر پا می‌زنم 
۳ کی هوای گوشهة عزلت زسر بیرون کنم 
من که طعن در بدر گردی به عنقا می‌زنم 
درخطرهایاری از کس خواستن بی جوهری‌است 
بر صف مزگان خونریز تو تنها می‌زنم 
۵ دست بسرهم می‌زنم از حسرت داسان او" 
من که پشت پابه سامان دودنیا می‌زنم 
در کنار تسربیت مانند لعلش جادهد! 
شیشه می‌را گر از مستی به خارا می‌زنم 
۷ نم نگیرد ساغرم از خشکی طالع لیم 


چون حباب ارکاسة خود را به دریا می‌زنم " 


۱ - پ: تو. 
۲ - م: دهند. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۵ و در (م» صفحه ۲۵۵ و در «س» صفعه ۲۳۲ آمده ات 


۳۷۷ 


بر رگ دل گاه پیکان" گاه نشتر می‌زنم 
در لباس شید. زاهد در حرم ره می‌زند 
عقده مکتوب مارا از گشادن بهره نیست 
وه تا نمی فازییفا 
گه گریبان می‌درم؛ گه می‌شکافم سینه را 
می‌توان گاهی به مکتوبی مرا خرسند کرد 
تازه می‌گردد دلم هرگاه آهی می‌کشم 


خود نمایی شیوهة من نیست چون دیوار باغ 


۳۷ 


هر زمان بر ساز غم" مضراب دیگر می‌زنم 
من درین میخانه بد نامم که ساغر می‌زنم 
این گره بیهوده بر بال کبوتر می‌زنم 
با دل پر درد حرف شکوه کمتر می‌زنم 
جستجویی می‌کنم» خود رابه هر در می‌زنم 
من ز مُدی" داستان شکوه را سر می‌زنم 
هر نفس کز دل کشم. دامن بر اخگر می‌زنم 


گل به دامن دارم اما خار بر سر می‌زنم 


عاقبت برشمع رویش می‌زنم خود راکلیم 


من کماز" پروانه‌ام, خود را به‌این‌در می‌زنم " 


۵ - پ: منکه جود. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۷۵ و در «ع» صفحه ۰۹ و ۲۴۳۹ و در «س» صفحه ۲۲۶ و ۲۲۷ امده است. 


۳۷۸ 


باده کو تا موج سان رقص از همه اعضا کنم 
۳ ۳۹ ‌ ت ۲ 
خاربی‌گل»دود بی آتش به من فسمت رسد 
پاي سیرم نیست. اما سیل اشکم داده اند 
اشک می‌ریزم نه‌خون "هرگاه شووی ازحد رود 
صورت دیبا زخواب عافیت بیدار شد 


خاک بیزی می‌کنم از دور چون بینم " تو را 


۳۷۷ 


چون حباب از فرق دستار تعیّن" وا کنم 
خواه گلشن» خواه گلخن هرکجا مأوا کنم 
می‌توانم خانه را بر خویشتن صحرا کنم 
چون شود بد مست مهماننه آب درمینا کنم 
عيش را از ناله تاکی تلخ بر دنیا کنم 
می‌رود قاصد چه بنویسم چه‌حرف انشاکنم 
اين نشد کز نو گلی بند قبایی وا کنم 
دست و پایی راکه گم کردم مگر پیدا کنم 


پایم از بند تعضب گر برون آید کلیم 


دست دل‌گیرم به دست و سیر مشربها کنم* 


۱ - پ: یقین را. 
۲ -م: رسیك.. * 
۴ - پ: چون بستم. 


۵ - اين غزل در «پ» صفخهة ۲۸۶ و ۲۸۷ و در «ع» صفحه ۲۵۶ و ۲۵۷ و در «س» صفحه ۲۳۳ آمده است. 


۳۷۹ 


۹ 


جان کاهدم چو حق سخن را ادا کنم 
با عالمی مرا سر همخانگی کجاست 
چندان که جای در دل آتش کند سیند 
سرگشتگی عجب به میانم گرفته است 
ازگریه‌دیده رفته " زدست و به دست نیست 
یک بزم را به بوی سخن مست می‌کنم 
سامان خونفشانی روز و شیم نماند 
داروی یأس با همه دردی موافق است 
تن را چو در لباس فتاعت بپرورم 


نتسه شنک اب سخن می‌توان کسلیم 


۳۷۸ 


گر نقد جان دهند سخن را بهاکتم 
کو مرگ تا که خلوت راحت جدا کنم 
خواهم که جا به خاطر آن بی وفاکنم 
دلدار در کنارم و رو بر" ففاکنم 
غیر از غبار خاطر تا توتیاکنم 
چون شیشه هرکجا که سر حرف واکنم 
دیگر به اشک شام چو شمع اکتفا کنم 
زین یک دوا هزار مرض را دوا کنم 
همچون فرابه پیرهن از بوریا کنم 


گر اژدهای خامه به اینها" رهاکنم" 


حیف آیدم که زهر در آب بقاکنم ؛ 


۱ - پ: رو در. 
۲ - م: رفت. 
۳ - پ: بآنها. 


۴ - این پیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۸۱ و در «(ع» صفحه ۱ و در «س» صفحهٌ ۲۲۹ و ۲۳۰ آمده است. 


۳۸۰ 


۳۷۹ 
۱ من که دور از وطنم عیش تمنا نکنم به قفس تانرسم. بال و پری وانکنم 
نتوان درد سر از گریهٌ هر شمع کشید  .‏ بی سبب خوی به تاریکی شبهانکنم 
۳ کو دماغی که به بیگانه کنم آمیزش دیدن آینه را من که مسثتی" نکنم 
دعوی صبر و دل و دین همه باطل باشد گر دلم گم شده از زلف تو پیدا نکنم 
۵ تاب هم چشمی پروانه نخواهم آورد شمم را با قد رعنای تو همتانکنم 
منصب یمن فدم همچو بهارم ندهند دشت را سبز گر از ابلة پا نکنم 
۷ چون سر شيشهة می, بسته دهان آمده ام سر حرفی که ازو خون نچکد وا نکنم 
عادتم تا نشود شکوه ارباب کرم سایه از ابر به این بخت تمنا نکنم 
٩‏ رتبه مستی" حلاجْ مرا منظور است پسنبه را بسیهده تاج سر مینانکنم 
ای که گفتی که مکن عربده زین بیش کلیم 


مستم از گردش آن چشم مکن تانکنم ۲ 


۱- پ: تمنا. 
۲ - پ: هستی. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۷ و در «م» صفحه ۳ و در «س» صفحه ۲۲۲ آمده است. 


۴۸۱ 


در مطلعی که وصف دهانش بیان کنم 
چون خود فروش, سود زسودا ندیده ام 
خاموشی است ذکر خفی نزد سالکان 
پرواز من به سر کشی گل نمی رسد 
جان از کدام و دل زکدام است زان" دولب 
در آتشسم چو شمله آواز دود نیست 
خاشاک سیلم از کشش جذبه می‌رود 


بر خوان روزگار که نعمت حوادث است 


۳۸۰ 


غیراز مان چه قافية آن دهان کنم 
گر خاک را به زر بفروشم زیان کنم 
کو فرصتی که آن را ورد زبان کتم 
در سایه نهال مگکر آشیان کسنم 
بگذار تا به بوسه یکی را نشان کنم 
گر آتشم به دل زنی از جان نهان کنم" 
نه همچو گرد همرهی کاروان کنم 


جز بینوایی تو ندارم دگ رکسليم 


۱- پ: از آن. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۴ این بیت از این غزل امده است. 


۳ - این غزل در «پ» صفحدٌ ۲۸۲ و ۲۸۳ و در «م» صفحهٌ ۲۵۳ و ۲۵۴ و در «س» صفحدٌ ۲۳۱ آمده است. 


۳۸۲ 


۳۸۱ 


آورم از مو قلم چون شرح ضعف تن کنم 
کلبه ام هرگز چراغ از تیره روزیهانداشت 
کی بود کاو را بیابم واگذارم خویش را 
جامه چون فانوس می‌پوشاندم‌همدم ۲ به‌زور 
صورت قلأب ماهی گیرد از نا راستی 
قطره‌ای از اشک خونین می‌چکانم بر سرش 
بلبلان را ناله در گلزار کردن عیب نیست 


دل فسرد از توبه دیگرمی‌کشی بی‌فایده است 


ور زجان سختی نویسم» خامه از آهن کنم 
در دم آخر عجب گرخانه‌ای" روشن کنم 
از گریبان دست بر دارم در آن گردن کنم 
من کجا پروای جان دارم که فکر تن کنم 
رشته تسبیح زاهد را چو در سوزن کنم 
انتخاب خار خوش قدی چو در گلشن کنم 
همچونی لب بر لبش بگذارم و شیون کنم 


در چراغ مرده نفعی نیست گر روغن کنم 


چون کنم اظهار نسبت با گرفتاران کلیم 


خویش را مرغ قفس از چاک پیراهن کنم" 


۱ - پ: خانه را. 
۲ - پ: جامه فانوس. 
۳ - «پ» و (ع»: هردم. 


۴ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۸۲ و در «م» صفحهٌ ۲۵۲ و در «س» صفحهٌ ۲۳۰ آمده است. 


۳۸۳ 


با فکر او چو سر به گریبان فرو کنم 
دهقان به هر زمین که نشاند نهال تاک 
از تیغ ابروی تو زبس زخم خورده‌ام 


هرگز مراد من به حصول آشنا نبود 


۵ از عقلهای کهنه و نو» خرمنی شود 


۳۸ 


تشریح زلف خم به خمش مو به مو کنم 
من هم به خاک تخم کدویی فرو کنم 
جرأت نمی کنم که به محراب رو کنم 
در زیر تسیغه عمر ابد آرزو کنم 


گر آستان میکده را رفت و رو کنم 


گردد به زیر خاک؛ سکندر زشرم آب دل را اگر به آینه اش رو بروکتم 

دشنام و بوسه هرچه عوض می‌دهی بده حاشا که با تو بر سر دل گفتگو کنم 

بر صید دیگری نظرم کی فتد که من در سر نگنجدم که گل چیده بو کنم 

خواهی نشان تیر شوم یا ضلاف تیغ با هر ستم که مصلحت توست خو کنم 
باتیغ جور ناوک لطفی کلیم هست 


تاچاکهای سینه به پیکان رفو کنم" 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «» صفحه ۹ و در «س» صفحهٌ ۲۱۸ آمده است, 


۸۳ 


رور 
۱ دست ودل‌تنگ و جهان تنگ» خدایا چه کنم من و یک حوصلهٌ تنگ به اینها چه‌کنم 
سنگ پر سینه زنم شيشهة دل می‌شکند . نزنم شوق چنین کرده تقاضاه چه کنم" 
۳ در ره عشق اگر بار علایق همه را بفگنم باگهر آبله پاچه کنم 
ماتم بال و پر ریسخته ام بس باشد خویش را تنگدل از دیدن صحرا چه کنم 
۵ درد بیدردی چون باز دوا سی‌طلبد دردهای کهن خویش مداوا چه کنم 
من که چون گرد به هرجا که نشینم خوارم جنگ با صدر نشینان به سر جا چه کنم 
۷ گله از چرخ بود تیر فگندن به سپهر چون بجایی نرسد شکوه بیجا چه کنم 
خار بی گل شده هرجا گل بی خاری بود. گر نبندم زجهان چشم تماشاچه کنم 
٩‏ کنج تنهايیم از گور درش بسته تر است . عزلتم گر ندهد شهرت عنقا چه کنم 
سر و برگ جدلم نیست چو باخلق کلیم 


نکنم گر به بدو نیک مدارا چه کنم ؟ 


۱و ۲ - فقط این در بیت از این غزل در «م» صفحه ۹ امده است و بقیه آن بر اثر افتادگی ورقی از بین رفته 
اشتگا: 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۶۲ و ۲۶۳ و در «س» صفحه ۲۱۹ آمده است. 


۴۸۵ 


۳« 
باز عید آمد. بغل گیری به مینا می‌کنم ۱ 

از کجایاری چو او خون گرم پیدا می‌کنم 
پند گویان کهنه دیوارند و من سیلاب تندا 

منعشان تا چند باید. رو به صحرا می‌کنم 
همچو خار پا بجای خود کسی نگذاردم 

باچنین طالع اگر در خاطری جا می‌کنم 
خطدمید. اکنون ازآن لب کام خود" خواهم گرفت 

شام چون شد روزه اسیّد را وا مسی‌کنم 
بسکه بر هم خورده‌ام سر رشته را گم کردهام 

خاطر جمع از سر زلفت تمنامی‌کنم 
بر‌سر خوان بلا تنها نخوردم رزق خود 

یک رش زخم تو را قسمت بر اعضا می‌کنم 

شیشه و ساغرکليم از وضع من آزرده اند 


این نه می‌خواری است قبض روح مینا می‌کنم " 


۲ پ: کام دل. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۷ و در «(م» صفحه ۲۵۰ و در «س» صفحه ۸ امده است. 


۳۸۶ 


مرو ی جر له ی رو نت 
سرنوشتم گر شهادت نیست در کویت» چرا 
بسکه هردم می‌رسد فوج بلایی بر سرم 
آنقدرکالماس بر داغم سپهر افشانده است 
می‌برم با خود لباس داغ حسرت را به خاک 
بسکه راه نااسیدی را مکرز رفته‌ام 
زاه‌دان راه" ما معیار حق و باطلند 


سرکشیها را غبار از سر اگر بیرون کند 


رشته از گوهر به خود می‌بالد و تن از سخن 


۳2۵ 


می‌کشم جور و تفافل در برابر می‌کنم 
بوی خون می‌آید از خاکی که بر سر می‌کنم 
گر کشم آهی خیال گرد لشکر می‌کنم 
من نمک از گریه شب‌در چشم‌اختر می‌کنم. 
پیش بینم» فکر عریانی محشر می‌کنم 
چشم اگر بر هم نهم این راه را سر می‌کنم" 
هر چه را منکر شوند این قوم باور می‌کنم 
ون را با خاک در پستی برابر می‌کنم 


گر غزل گویم علاج جسم لاغر می‌کنم 


در جهان دایم نشان تیر انکارم کلیم 


گر زمصحف جامه" ناموس در بر می‌کتم " 


۱ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحُ ۲۳۳ اين بیت از اين غزل آمده است. 


۲ - پ: عهد. 
۳۲ پ: جامه. 


۲ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۷۲ و در «م» صفحه ۲۴۶ و در «س» صفحه ۴ آمده است. 


۳۸۷ 


۳۸۹3 
۱ اشک ریزان در غمت" چون رو به هامون می‌کنم 
کاس مجنون و جام لاله پر خون می‌کنم 
طالعی "دارم که می‌افتد گره در کار من 
سر چو تار سبحه از هرجاکه بیرون می‌کنم 
۳ ابروی زخمم کشیده چشم دافم سرمه دار 
حسن یوسف را به عشق خویش مفتون می‌کنم 
طاعت شورید گان را قبله جای دیگر است 
رو به وقت اشک ریزی سوی جیحون " می‌کنم 
۵ با چنین بخت زبون با روزگارم دشمنی است 
کوشش فرهاد را با ضعف مجنون می‌کنم 
آنچه من دیدم زدشمن هم جدایی مشکل است 
می خلد در دلء گر از پا خار بیرون می‌کنم 
۷ جامه وارون طالع می‌کنم از بس رک‌ليم 


بخت را از" همّت والا دگر گون می‌کنم" 


۰ ۱-: از غمش. 
۲ - پ: طالبی. 
۳ -م: هامون. 
۴ - م: در. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۹ و در «» صفحه ۲۵۸ و در «س» صفحه ۲۳۴ آمده است. 


۳۸۸ 


تمام دردم و روی دوا نسمی بسینم 
برای" دیدنت از بس نگاه ضبط کنم 
اگر چه پردهٌ حیرت غبار چشم من است 
به زخم اگر چه بسی کار تنگ می گیرد 
میسان لشکر بیگ‌انة تفافل او 
برون نمی روم از خانه همچو آیینه 
بسجز کدورت از افلاک هیچ حاصل نیست 


دلم به دست تو دستم به سر زماتم دل 


۳۸۷ 


به چشم خواهش در توتیا نمی‌بینم 
دمی که راه روم پیش پانمی‌بینم 
ز عشوه های نهانی چه هانمی بینم 
خوشم به بخه که روی دوانمی بینم 
سجز نگاه دگر آشنا نمی‌بینم 
اگّر بدیدنم ایسینه وا نمی‌بینم 
به فیرگرد درین آسیانمی‌بینم 


فغان که دست و دل خود بجا نمی‌بینم 


کلیم گر همه تن چون حباب دیده شوم 


به چشسم حرص در آب بقا نمی‌بینم " 


۱ پ: خود. 
۲ - پ؛: براه. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۸۵ و ۲۸۶ و در «م» صفحهٌ ۲۵۵و ۲۵۶ و در «س» صفحه ۲۳۲ آمده است. 


۳۸۹ 


آن سالکم که با خضر هر چند همنشینم 
از بیم دید و وا دید بگریزم از عدم هم 
دایم زهمت فقر خرجم زدخل بیش است 
آزار ماتلافی از آسمان ندارد 
ظاهر به باطن من یکرنگ گشته در عشق 
امید رستگاری ز آغاز کار پیداست 
از انقلاب دوران هر درد بر سر آمد 
این سرنوشت بد هم دایم به کس نماند 


۳۵۹۸ 


سر گشته همچو پرگار در گام اوّلینم 
گر بعد مرگ بیند در خواب همنشینم 
خرمن به مور بخشم با آنکه خوشه چینم 
بی مرهم است زخمم. هم طالع نگینم 
چون شمع می‌گدازد با دست آستینم 
در خانه کمان است صیّاد در کمینم 
ناچار در خم چرخ من صاف ته نشینم" 


جوش مگس کند زهر در دیده انگبینم 


دایم کسليم دوران در پستیم ندارد 


شابد که قدر دانی بر دارد از زمینم ۲ 


۱ 5 در نسینیم. این بیت در (پ» بیست و در ۳ صفحه ۳۳۲ این یت از این غزل ان تگ 


۲ - این غزل در (پ» صفحه ۶ و در «م» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۲۱۹ و ۰ امده است. 


۴۳۹۰ 


8۸۹ 
جذبه ای خواهم که از خود نیز روگردان شوم 

هرکجا ایینه‌ای پیدا شود پنهان شوم 
رنگ آبادی ندارم خانه ببسی صاحیم 

گر خریدارم شود سیلاب" آیادان شوم 
قرض دار روزگارم» خاطرم زان شاد نیست 

چون حباب ار وام هستی پس دهم خندان شوم 
ناوک بیداد دوران را همدف!" بابد شدن 

آن چنان مگدازم " ای غم کز نظر" پنهان شوم 
تا به کی باید به خلقی مختلف یکرنگ زیست 

یک نفس آیینه گردم؛ یک زمان سوهان شوم 
کسر حرمت بار می‌آرد شکستن* نان خلق 

عزتم گردد طفیلی هر کجا مهمان شوم 
فدرتم غالب حریفی را نمی داند که چیست 

صد تعدی می‌کشم از خس " اگر طوفان شوم 
هم کهن شد. هم مکرز جامة ناموس و ننگ 

گر دلم خواهد لباسی نوکنم عریان شوم 

خواهم از روی تنک دادن به تاراجش کلیم 
فی‌المثل گر پاسبان چشمة حیوان شوم" 

۱- م: سیلابی. 
۲ - پ: نشان. 
۳ -۰ م: بگذارم. 


۴ - پ: از نظر. 
۵ - م: شکست. 


۶ - پ: حسن. 
۷- اين غزل در «پ» صفحه ۲۵۷ و در «م» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۲۲۰ امده است. 


تا نفرسوده است پا بیراهه پیما می‌شوم 
صورت‌ازدیوارمی خواهدکه‌سنگ آرد برون 
آتش ناکامی دوران نمی سوزد مرا 
موجم‌ودربای‌هستی سریسرجای‌من است 
باده آب جزوناری می‌شود در طینتم" 
ساز بی آهنگم و یکسر نوایم خارج است 
می‌کنم بیتابی خود را تماشا بیشتر 


کس‌نمی‌داندکه‌چون پروانه مأوایم کحاست 


٩‏ عشق.یک صورت‌نداردتاتوان‌او را شناخت 


۳۹۰ 


می‌گذارم پا به راه آن دم که بی پا می‌شوم 
با چنین دیوانگی هرجا که پیدا می‌شوم 
بیشتر دل سرد از اوضاع دنا می‌شوم 
نیستم بی خان و مان هر چند بیجا می شوم 
وقت هشیاری چو آتش بی محابا می‌شوم 
گر نوازش یابم از ایام رسوا می‌شوم 
روبرو هرگه به آن آیینه سیما می‌شوم 
شمع» حستی هرکجا افروخت پیدا می‌شوم 


قطره ام چون گریه زور آورد دربا می‌شوم" 


عزت دیوانه ها در شهر کمتر شد کلیم 


چند روزی می‌روم مجنون صحرامی‌شوم " 


۱ م. پیکرم. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحة ۴ این بیت از این غزل آمده است. 


۳ - این ضزل در «پ» صفحه ۸ و در «ع» صفحه ۲۵۸ و در «س» صفحه ۲۳۴ آمده است. 


۹۲ 


به دور خویش زمینا حصار می‌خواهم 
به توبه نامه نمی شویم از گنه که به حشر 
چو چشم‌حسرتم افتد به تیغ ابروی دوست 
به روی کار جهان رنگ دیگرم هوس است 
مزا زاب مین مین 
غبار اخگر دل را به آب نتوان برد 
به سیل اشک سپردم سرای هستی خویش 


غبار خاطر از آن می‌دهم به شکوه برون 


۴۹۱ 


در آن میانه تسورا در کنار می‌خواهم 
به کف مسوده زلف یار می‌خواهم 
یکی‌است عمرو شهادت دو بار می‌خواهم 
درین چمن نه خزان؛ نی" بهار می‌خواهم 
زتار زلف تو یک بخیه وار می‌خواهم 
نسیمی از سر زلف نگار می‌خواهم 
زخود سفر چو کنم " خانه دار می‌خواهم 


که خاک بر سر این روزگار می‌خواهم 


به بادیه نبرم گر کسلیم را چه کنم 


۱ - م: گناه بحعسر. 
۲ - «پ» و «ع»: نه. 


۳- پ: چکنم. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۶۱ و در «م» صفحه ۹ و در «س» صفحه ۲۱۸ آمده ایتعه: 


۳۹۳ 


۳۹ 


یا 


زسعی بخت مرادی روا نمی خواهم 
سرای صاربتی قابل نشستن نیست 
شکستگان را پا مال ساختن کفر است 
چنان زدست تهی خوشدلم به همّت فقر 
گدا به فیرت من نیست در دیار طلب 
زروزگار دو حاجت امید نتوان داشت 
۱ بتان ز صحبت هم می‌کنند کسب فرور 


چنان به راه طلب همتم بلند بود 


علی * 


وسیله گر همه باشد. دعا نمی خواهم 
از آن به خاطر احباب جا نمی خواهم 
به کنج خلوت غم بوریا نمی خواهم 
که پیر کشت و درکف عصا نمی خواهم 
هر آن مراد که گردد روا نمی خواهم 
اگر به مرگ رسیدم عزا" نمی خواهم 
تسورابه آینه هم آشنا نمی خواهم 


که از سراب جز آب بقا نمی خواهم 


کلیم از سفر آوارگی چو مطلب شد 


جریده می‌روم و رهنم‌انمی خواهم" 


۱ پ: ترا 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۷ و ۲۵۸ و در «م» صفحهة ۲۳۶ و در «س» حاشیه صفحه ۲۱۶ به خط کلیم 


نمی 
امده اشتتا: 


۳۹۴ 


۳۹۴ 

۱ بی دماغي دست رد بر وصل جانان می‌نهم ‏ پنبه درگوش از صدای آب حیوان می‌نهم 
دربهار اين چنین از زهد خشک محتسب ‏ ساغرم تا تر شود در زیر باران" می‌نهم 
۳ نه صراحی غلغلی دارد؛ نه ساغر خنده‌ای گوش چندانی که بر بزم حریفان می‌نهم 
از کجا مرهم بيابم چون زمغز استخوان ‏ پنبه می‌آرم به روی داغ حرمان می‌نهم 
۵ تا نباشد یک گلستان خار پا انداز من کی زکنج غم قدم در باغ و بستان می‌نهم 
از برای کلفت من سیریک گلشن کم است ازگلستان چون برآیم روبه زندان می‌تهم ۳ 

۷ پایُ اهل هوس بالا تر است از من کلیم 


پای همّت گر چه دایم بر سر جان می‌نهم " 


۱ - پ: بهاری. ‏ 
۳ - پ! دامان. 
۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۳۳ اين بیت از این غزل آمده است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۸ و در «م» صفحه ۲۴۳ و ۲۴۴ و در «س» صفحه ۳ امده است. 


۴۹۵ 


در جستجوی وصلت آن رهرو بلایم 
یک پای در خرابات.پای دگر به مسجد 
تا سینه چاک کردم؛ ناخن تمام فرسود 
در گلشنی که خارش بگرفت" قیمت گل 
تا آشنای یأسم" بیگانه ام زعالم 
از تازه گلبن" خود پیوند تا بریدم 
پروانه اسیرم در بزم آفرینش 


باشد نمایش من پنهان در آزمایش 


۳«ِْ 


کز فرق همچو شانه بگذشته خار پایم 
یک دست رهن ساغرء یک دست در دعایم 
اکنون به عقده دل درمانده چون درایم 
خاکم به سر که دایم چون آب بی بهایم " 
مستغنی از طبیبان از درد بی دوایم 
۳ ۱۳| 
هر شمع ریسمانی می‌تابد از برایم 


منگر که تیره بختم, شمشیر بی جلایم 


از بس کسلیم رفشستم در زیر بار محنت 


بر دوستان گرانم گر سایه همایم ٩‏ 


۱ - پ: نگرفت. 


۳۲ پ: کم بهایم.. 
۳ب مائی. 


۳ -م: گلشن. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۹ و در «م» صفحه ,۲۵۸ و در «س» صفحه ۲۳۴ آمده است. 


۳۹۶ 


۳۹۵ 

۱ نمیرم تابه راهت بر نمی آید تمنایم ناید تا قدم بیرون نیاید خارت از پایم 
زیس گرم‌است. نتواندنشستن‌هیچکس آنجا عجب نبود اگر در بزم او" خالی بود جایم 
۳ جدازآتش" فزون‌تر مضطرب‌باشد سپند ما . به کویت گر نمی آیم نچنداری شکیبایم 
زتیغت چاک چاکم گر برآرم از جگر آهی چو اوراق پریشان می‌رود بر باد اعضایم 
۵ هوای وادی لیلی زبس دیوانه‌ام دارد به‌شهرم گرکسی‌گم‌کرد می‌جویدبه صحرایم 
متاع دل به هر کس داده بودم باز می‌گیرم . پریشان طره‌ای‌دیدم‌که بر هم خورد سودایم 
۷ برای‌زخم می‌ترسم که در تن جای نگذارد اگر داغ وفا زین گونه می‌گیرد سرا پایم 
چو مینا خون من بادا حلالت» گر یکی نبود به سان شيشه در مهرت یکی پنهان و پیدایم 

۹ کلیم ارنه غبار درگه افتادگی کردم 


نخواهد برد هرگز طالع از پستی به بالایم " 


۱ - م: در انجمن. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۵۸ و در (م) صفحه ۷ و در «س» صفحه ۲۱۶ امده است. 


۳۹۷ 


۴۳۹۹ 


طالع وارون بر آن برگشته مژگان بسته‌ايم 
موری از تاب کمر ما را تواند صید کرد 
دیده‌گر سیراب شد. دل‌تشنه‌یک‌قطره ماند 
دانة دام تعلق مزرع گیتی نداشت 
خاطرآشفتة ما هست عیب روزگار 
ما و دل" دراين چمن چون توب فصل گلیم " 
از شکست " کشتی ما تاگهی یاد آورد 


در حصار آهن ما؛ غم نخواهد راه برد 


گر چه بی قدریم خود را بر عزیزان بسته‌ایم 
چشم همّت گرچه از ملک سلیمان بسته‌ايم 
خانه ویران کرده تا آیین دکان بسته‌ایم 
مابه امیّد چه یارب دل به دوران بسته‌ایم 
بر سر ایام دستار پریشان بسته‌ایم 
روز اول با شکستن عهد و پیمان بسته‌ايم 
رشته های موج بر انگشت طوفان‌بسته‌ایم 


رخنه های سینه را یکسر ز پیکان بسته‌ایم 


خار مژگان را به چشم کم مبین دیگر کلیم 


چار موسم از گلش نخل شهیدان بسته‌ایم" 


۱- پ: ماو می. 
۲ - «پ» و «ع»: بهار. 
۳ - پ: شکسته. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در (» صفحة ۴ و در «س» صفحه ۲۳۱ امده است. 


ض 


۳۹۷ 


۱ کامی ز روزگار ستمگرگرفته ایسم 
گرمی ز جزوناری ما بر طرف شده است 
۳ پر را به شکل خنجر صیّاد" دیده ایم 
دریابه ما رسیده" اگر از می مراد 
همرگز نگشته دود شکایت زما بلند 
ما طفل کودنیم و سبق نامه های دوست 
چون دام هر گرفتن" ما بهر داد نیست 
دندان که در غم تو نهادیم بر جگر 


بگذر زکام تابه کنار تو جاکند 


خود را اگر به خاک برابر گرفته ایم 
از بسکه حرف سرد به تن بر گرفته ایم 
سر را زشوق آن به ته پر گرفته ایم 
همچون صدف ز آبله ساغر گرفته ایم 
گر همچو شمله زآتش غم در گرفته ایم 
صد بار خوانده و دگر از سر گرفته ایم " 
گیرنده ایم و رسم طمع بر گرفته ایم؟ 
گویی زپنبه روزن مسجمر گرفته ایم 


این پند" را ز رشته گوهر گرفته ایم 


تارفته ایم در پس زانسوی غضم کلیم 


جا در پتاه سد سکندرگرفته ایم" 


۱ - م: حلاد. 


۲ - م: رسید. 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحٌ ۲۳۳ این بیت با بیت بعد آن از این غزل آمده است. 


۴-ح: بر گرفتن. 
۵ - این بیت در «پ» نیست. 


۶ - پ: بند. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۳ و در «ع» صفحه ۲۵۳ و در «س» صفحه ۲۳۱ آمده انتتخه, 


۳۹۹ 


۴۳۹۸ 


برشکال دولت آباد است و ما بی باده ایم 
دانهٌ تسبیح بی آب است کی بر می‌دهد 
قلعه ها از دولت شاه جهان مفتوح شد 
خود متاع خانة خویشیم چون مرغ قفس 
روی بر گشتن نمی دارد هدف از پیش تیر 
پیش ما بزم نشاط و حلقه ماتم یکی است 
نه به ما بای گریزی مانده نه دست ستیز 


از تلاش سر فرازی کی بجایی می‌رسیم 


دامن دولت که ساقی باشد از کف داده‌ایم 
ما چه بی حاصل به‌دام زهد خشک افتاده‌ايم 
ما ز دست بسته» مهرشیشه‌ای نگشاده‌ايم 
گر نه ایم آزاد از فید جهان آزاده ایم 
تو کمان فتنه را زه کن که ما استاده ایم 
شمع بزميم از برای سوختن آماده ایم 
بر سر راه حوادث همچو مور جاده ایم 


ما که از افتادگی در پیش چون سجاده ایم 


پر نمی‌پیچیم بر صید مراد خود کلیم 


ما که عنقا را به دام آورده و سر داده ایم! 


۱- این غزل در «پ» صفحه ۵ و در «م» صفحه ۹ و در «س» صفحه ۲۲۷ آمده است. 


۵۰ ۰ 


۱ از در محرومی استمداد همّت کرده ایم 
کیست تا ما را به دست کم تواند بر گرفت 
این زمان بی‌بوسه از ساقی نمی‌گيريم جام" 
نقد جان از سافی و رخت سرااز میفروش 
گرهمه‌ر خصت‌بودمست ان که‌ننگ‌همّت است 
در ره سنگ ملامت. فرش چون خاک رهیم 
خاکساری نقش پا"تعلیم می‌گیرد زما 
سخت بی قدر است. شاید قیمتی "پیدا کند 


پیش پا دیدن نمی آید دگر از ما" چو شم 


۴۳۹۹ 


آرزو ها را تمام از سینه رخصت کرده‌ايم 
و اه نا یی تین 
زان که در میخانه ها بی‌مزد خدمت‌کرده‌ايم 
در حیات خویشتن میراث قسمت کرده‌ایم . 
بارهااین‌پندرادرک ارفطرت "کرده‌ایم 
سر گرانی را به بالین سلامت کرده‌اییم 
درفن خود گرچه بی‌فدریم»شهرت‌کرده‌ایم 
خون خود را وقف بر خاک مذلّت" کرده‌ايم 


بسکه بر سرو قد او مشق حیرت کرده ایم 


گرچه صلح کل به هفتادودوملت کرده‌ايم " 


۱- پ: یکپای پیش. 
۲ - پ؛: جا. 

۳ -م: همت. 

۴ - پ: ما. 

۵ - پ: قسمتی. 
۶ - پ: مزلت. 


۷-م: دگر از ما نمی‌آید. 


۸ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۸۰ و در «ع» صفحه ۱ و در «س» صفحهٌ ۲۲۹ آمده است . 


۰ ۸۵۰۰ 
۱ پی‌به خلوتگاه" قرب ازیسکه‌درشب برده‌ایم صبح " چون سرزدبسان شمع‌مادل مرده‌ایم 
نیست نفس‌دونامانت‌داریک جواعتبار حق بد ست ماستگ رچیزی به خودنسپرده‌ایم 
۳ گر بها می‌داد ما را؛ قدر ما هم" می‌شناخت در کف ایام کالای به یغما برده‌ایم 
باده دردآمیزگردد؛ شیشه چون برهم خورد گردش افلاک تا برجاست ما آزرده‌ایم 
۵ گلبن ایام را مسا آشیان بسلبليم عالم ار سرسبزگردد ما همان پژمرده‌ايم 
یادگار دودمان پردلی ماییم و شمع سر به تاراج فنا رفته است و پا افشرده‌ايم 
۷ باده در سر" یار در بر می‌رسد ما را کلیم 


چون صراحی گردماغ خود به بالا برده‌ايم" 


۱- پ: پی بخلوتگه. 
۲ - «پ» و «»: شبها. 
۳ - م: روز. 

۴ -م: مارا. 

۵ -پ: باده بر لب. 


۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۷۷ و در «ع» صفحهٌ ۲۵۰ و در «س» صفحه ۲۲۷ و ۲۲۸ آمده است. 


۵۰ 


۵۰۱ 
۱ ز شور" عشق چه" هنگامة فغان بندیم چوشمع کشته از اين ماجرا زبان بندیم 
نهال سرکش و گل " بی وفا و لاله دورو درین چمن به چه امّید آشیان بندیم 
۳ دمی که ما گره از کار خویش" بگشائيم خیال بوسه برآن خاک آستان بندیم 
متاع خضانهٌ دل آنچنان به یغما رفت که در* نماند که بر روی دشمنان بندیم 


۵ هزار شکوه یکی کردم و کسی نشنید گذشت آنکه ز یک حرف داستان بندیم 


۷ کلیم سای شاه جهان چو بر سر ماست 


به پشت چرخ دگر دست کهکشان بندیم ۱ 


۱ - «پ» و «ع»: زسوز. 
۲ - م: چو. 

۳ - پ: سرکش گل. 

۴ - پ: عیش. 

۵ - پ: دری. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۷۸ و در «م» صفحه ۰ و در «س» صفحهٌ ۲۲۸ آمده است. 


۳ 


تابر رخ او نسظر فنگ‌ندیم 
تارسم و ره جنون گرفتيم 
در راه تنو گر ز واپس‌انیم 
مزگان تو صار داشت از مسا 
کو فرصت آ و ناله مارا 


برواز فتناتل کم نکردیم 


از دل همه را به در فنگ‌نديم 


هر چند که ماسپر فگ‌نديم 


هر‌جارسمی است بر فگندیم 


تساچشم بر آن کمر فگندیم 
سر از همه بیشتر فگ‌ندیم" 
دل بر سر نیشتر فگندیم 
این کار به نوحه گر فگنديم 


هر چند که بال و پر فگندیم 


بر فرقکسلیم کار گل کرد 


۱ سح سمیر. 
۲ - اين بیت در «ح» شتا 


۳ - ح: از اء غمش. 


۴ - این غزل در «ح» صفحهٌ ۲۳۴ و ۲۳۵ و در «س» حاشيةٌ صفحهٌ ۲۱۷ به خط کلیم آمده است. 


2۰ 


۵۰۳ 

یاعلی * 
۱ ماتکیه به یاری هوادار نداریم کاهیم ولی پشت به دیوار نداریم 
زین پایه پست اوج غباری نگرفتيم ماطالع خار سر دیوار نداریم 
۳ از بزم فقو زین دیده خونبار جداییم ابریم ولی راه به گلزار نداریم 
وقت است اجل گر قدمی رنجه نماید بیمار غسریبیم" و پرستار نداریم 
۵ از حوصلهً ما غم عالم نبود بیش آن غم که بود حصه فمخوار نداریم 
در طینت ما جذبه ابرام نباشد خاریم و به داماد کسی کار نداریم 
۷ تا چشم تو دیدیم ز دل دست کشیدیم ماطاقت تیمار دو بیمار نداریسم 
سر برهنه بودن گل دستار جنون است آراسته ماییم که دستار نداریم 
٩‏ این صیقل بیداد فلک بی سببی نیست زان است که بر آینه زنگار نداریم 

چون شمع کلیم اشک فشانی سخن ماست 


بی آتش شوقی سر گفتار نداریم" 


۱ -م: بیمار و غریبیم. 
۲ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «ع» صفحه ۴ و در «س» حاشیه صفحه ۲۳۱ به خحط کلیم آمده 


نت 


۵2۰۵ 


نی جوهریم .و دسبت زر سمشیز مق برزیم 
دارم تسحفه تو دل پاره پاره را 
تا عاقلان به مأمن تدبیر می رسند 
خواهیم خو گرفت به روز سیاه خویش 
بار مجرّدان طریقت سبک خوش است 
با آنکه احتیاج ندارند. می خرند 
در انتخاب وادی آوارگی است بخت 


پنهان نمی کنیم ز دشمن متاع خویش 


۵۰۴ 


موریم و پنجة هنر از شیر می‌بریم 
سودا ببین که لاله به کشمیر می‌بریم 
ما رخت خود به خانه زنجیر می‌بریم 
ماتیرگی ز بخت به تدییر می‌بریم 
از ناله ها گرانسی تأشیر می‌بریم" 
چندان که ما خجالت تقصیر می‌بریم 
زان درد سر ز خاک درت دیر می‌بریم 


مشت پری که هست بر تیر می‌بریم 


ماراکلیم گر می تب آب آتش‌است" 


کی تشنگی ز دل به طباشیر می‌بریم" 


۱ پ. پاره پاره‌ای. 
۲ - این بیت در «م» بیت هفتم است. 


۳ - «پ» و «م) آب و ازه باتش 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و ۲۶۵ و در «ع» صفحه ۱ و در «س» صفحهة ۱ امده است. 


۶ 


۵۰۵ 

۱ باغبان بی مهرو ما در اصل نخل بی بریم عاقبت در گلخن گیتی کف خاکستريم 
هیچکس نبود که نبود در پی آزار ما اهل عالم جمله طفل و ما چو مرخ بی پریم 
۳ هاشقانت تَیغ کین بر یکدگر خوش می‌نهند ‏ خوناهم چون‌آب‌مي‌ريزيم واز یک لشکريم 
مهرورزیچون رسن‌تاب ی است‌کین سررشته‌را بیشتر چندانکهداریم ازه مه واپس‌تریم 
۵ فرع" یک اصلیم: عیب " ما بود عیب همه ارچه " همچون موج دایم در تکار 
خاک ما را از پی سر گشتگی گل کرده‌اند دهرگویی‌بزم‌مستان‌است وماچون ساغریم 

۷ اندرین گلخن به چشم کم مبین ما را کلیم 


با همه افسردگی دل زنده تر از اخگریم" 


۱ پ. مرغ. 
۲ - م1 اصلیم وعیب. 
۳ پ. ازچه. 


۴ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۷۰ و در «ع» صفحهٌ ۲۴۵ و در «س» صفحه ۲۲۴ آمده است. 


از| دستگاه محتشمان پا نمی خوریم 
بر روزة فناعت خود صبر می کنیم 
از صد هزار رنگ تما که می پزیم 
دایم فتاده‌ايم ز هر جا که عاجزی است 
هر کس که دید چاک دلم پاره شد دلش 
دایم ز بس به بند گریبان فتاده است 
دست تهی به همت می جمع کی شود 


پرهیز بیش از این نتواند مربض عشق 


۵ ۰ 


خون می خوریم و آب ز دریا نمی‌خوریم 
گر جان به لب رسد غم دنیا نمی‌خوریم 
ماغیر دودٍ آتش سودان می‌خوریم 
تا عذر لنگ نیست ازو پا نمی‌خوریم" 
مازخم راز تیغ تو تنها نمی‌خوریم 
چیزی ز دست خویش چو مین نمی‌خوریم 
از منع توبه نیست که صهبا نمی‌خوریم 


از وضع ناگوار جهان طبع ماکلیم 


از بسکه سیر شد. غم فردا نمی‌خوریم " 


۱ - پ: در. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۳ این بیت از اين غزل آمده است. 


۳ - این غزل در اپ صفحه ۲۷۴ و در «ع» صفحه ۴۷ ۲ و در اس» صفحه ۶ امده ایکا 


2۸ 


خاک نشسینی است سلیم‌انیم 
هست چهل سال که می پوشمش 
جوش سرشکم به مقام وداع 
نسخه گرفته است نام جهان 
خاک تواضم ز ازل ریخته 
روی نیاز از همه سو تافتم 
بخت ز آغوش من انگسيخته 


در هن از روزه حرم ان ۰ 


۵ ۰۷ 


دست بود افسر سلط‌انيم 


۱ 


ایستة صورت حیرانيم 
از نسق بسی سسرو سمانیم 
دست قضبا بر خط پیش‌انيم 
قبله ننفهمیده. مسلم‌انيم 
هسمچو صدف باعث ويرانسيم 


۳ ۲ ‌ ۰ ‌ ایک ِ بش انیم 


نه صممدانی و نه کاشانیم" 


۱ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفسه ۴ این بیت از این غزل آمده ها 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۷ و در «ع» صفحه ۲۵۷ و ۲۵۸ و در «س» صفحه ۲۳۳ و ۲۳۴ امده است. 


0۹ 


به این دماغ که از سایه اجتناب کنیم 
به‌گرية سحری‌سمی‌بیش زاین خوش‌نیست 
شود به صبر بدل عجز چون کمال گرفت 
ز شور ناله بود جمله بی قراری اشک 
سفینه می روده این سعی ناخدا عبث است 
هوای خانه ناموس و ننگ" دلگیر است 
۷ کدام سوخته جان راست تاب آتش ما 


به یمن عشق ز خاک وجود می سازیم 


0۰۸ 


بدان" سریم که تسخیر آفتاب کنیم 
چه لایق است که در شیر صبح آب کنیم 
گذشت از آنکه توانیم اصطراب کنیم 
نمی گذارد کاین طفل را به خواب کنیم 
چو عمر می گذرد ما چرا شتاب کنیم 
خوش آنکه بر سر عقل این بنا خراب کنیم 
به آه سرد دلی را مگر کباب کنیم 


گلی که غاز؛ رخسار آفتاب کنیم 


بسودکلیم که باز از نشان دندانها 


۱۰ -پ: برآن. 


۲ -م: ناموس سخحت. 


۳ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۸۰ و ۲۸۱ و در «م» صفحهُ ۲۵۲ و در «س» صفحه ۲۲۹ آمده است. 


2۱۰ 


۵۰۹ 
یاعلی * 
۱ کو همتی که از همه قطع نظرکنيم. وز سرگذشته چارهٌ هر درد سر کنیم 
مارا مخل رجم ندانسته روزگ‌ار گر همچو سبحه" از همه تن گریه سر کنیم 
۳ در نامه شکل زلف تورا می کشیم و بس گر شرح حال درهم خود مختصر کنیم 
گر منت وظیفه گرانی چنین کند ترک وظیفه خواری فیض سحر کنیم 
۵ یک گام بی متابعتِ او نمی رویم گر سایه را به خویش رفیق سفر کنیم 
بنشین دمی به دیده گوهر فشان ما تارشته میان تو را پر گهر کسنيم 
۷ خون گریه" را به کام دل خویش سر دهیم در سنگ؛ آبیاری تسخم شرر کنيم 
روی تک بلاست که صد ره شدیم مست؟ مارا نداد رو" که غم از دل بدر کنیم 
۹ در چاره صداع زیاده سری کلیم 
مشتی ز خاک کوی قناعت به سر کنیم * 


پ: گر اشک. م: گر گریه. 


ِ 


4 4 
۱ 


[ 
زر عم 


۵- این غزل در «پ» صفحهٌ ۶ و در «م» صفحه ۱ ۲۴۲ و در «س» حاشیه صفحه ۲۳۲ به حط شاعر و 
با رقم طالب کلیم آمده است. . 


15 


فرصتی کو که دوای دل رنجور کنیم 
طمع خام نشد زآتش حرمان پخته 
خدمت بزم شراب تو زما می‌آید 
از پبی کین ما تیغ ببندد به میان 
زندگی بسکه زبیداد فلک تلخ شده است 
پرده هرچند فزون» جلوه افشا خوشتر 


رخت صندوق به تابوت نخواهد گنجید 


۵۰ 


پنبه شیشه می مرهم ناسور کنیم 
گر به دوزخ برویم آرزوی حور کنیم 
می‌توانیم که از گریه گزک شور کنیم 
ما اگر دست هوس در کمر مور کنیم 
خسته به شده را پرسش رنجور کنیم 
فهم این نکته زراز دل طنبور کنیم 


هرچه با خود نتوان برد زخود دور کنیم" 


چاره زاری است بر دلبر مفرو رکلیم 


نتوانیم چورامش به زر و زور کنیم" 


۱- این بیت در «پ» نیست و در اح» صفحه ۲۳۳ این بیت از این غزل آمده است. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۹ و ۰ و در «ع» مفحه ۴ و ۲۴۵ و در «س» صفحهٌ ۲۲۳ آمده ات 


2۱۲ 


۵ ۱ 


یاعلی #* 


ما که پیش از مرگ آسایش تما می‌کنيم 
چون‌به‌کوی خاکساری سرکشی از سر نهیم 
ما خس سیلاب سوداييم و در سیر سلوک 
ترک‌وتجریدی "که ماداریم بی اجرست حیف 
چاره کم کن تا جفای دهر هم کمتر شود 
کار فردا را زما امروزمی‌خواهند وما 
پسکه هرجا شکوة افلاک و انجم کرده‌ايم 


گر به کنج عزلت از تنهاييم گیرد ملال 


شکوه از بد گردی افلاک بیجا می‌کنیم 
تا هوای خشت بالین را زسر وا می‌کنیم 
گر به دریا می‌رويم ار جا به صحرا می‌کنيم . 
چون زننگ " اهل دنیا ترک دنیا می‌کنيم 
انگند صد عقده در کار ار یکی وا می‌کنیم" 
هرچه را امروز باید کرد فردا می‌کنیم 
شرمساری می‌کشيم ار سر به بالا می‌کنيم 


ما و عنقا هردو در یک آشیان جا می‌کنيم 


خواة صبر و خواه دل» هرچیزگم شد ا زکلیم 


جمله را در کوج زلف تو پیدا میکتیم* 


۱ - م: سودائیم در. 
۲ -م: ترک تجریدی. 
۳- پ: ز رشک. 


۴ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «۵» پس و پیش امده است. 


۵- اين غزل در «پ» صفحه ۲۸۷ و ۲۸۸ و در «م» صفحه ۲ و ۲۵۳ و در «س» حاشیه صفحه ۲۳۳ به خحط 


شاعر و با رقم طالب کلیم آمده است. 


2۱۳ 


شکوه درد تورا کی پیش درمان می‌کنيم 
بی‌تو تاریک است کشمیر ای چراغ دیده‌ها 
در کمین عیش از بس دیده بد دیده‌ایم 
گل اگر تا سینه در کشمیر می آید چه سود 
ماجرای دیده می‌گوییم پیش سیل اشک 
از ظفرخان بود آن جمعیّت و طرح غزل 
تا تورفتی دل به فکر " خویشتن افتاده است 


بادهٌ کشمیر از بزم تو صاحب نشأه بود 


۵ ۱ ۲ 


ما سیه روزیم» در شب سیر بستان می‌کنیم 
باده را از چشم سافغر نیز پنهان می‌کنیم" 
ما که گل از اشک خونین در گریبان می‌کنيم 
ابلهی بین؛ شکوة کشتی به طوفان می‌کنیم 

۰ 0 ۲ 
بااکه دیگر زلف معنی را پریشان می کنیم 
سر چو می‌بازيم آنگه نکر سامان می‌کنيم 


داغ می‌س‌اند کسليم ار لاله‌زار ازدست رفت 


۱ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


۲ - این بیت در «پ» نیست. 


۳- پ.: تقکر. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۶۷ و در «م» صفحهٌ ۲۴۲ و ۲۴۳ و در «س» صفحهٌ ۲۲۱ و ۲۲۲ آمده است. 


۱۱۴ 


0۳ 
بار ناموسی نداریم. از پی دل می‌رویم از تهی پایی چه بی اندیشه درگل می‌رویم 
هرگز از سرگشتگی راهی به سر ناورده‌ایم مضطرب هرسو چومرغ‌نيم‌بسمل می‌رویم 
طالع وارون ما از بس به پستی" مایل است پااگر در سنگ بگذاريم در گل می‌رویم 
چون‌ خس‌وخاشا ک‌سیلاب‌ایمنیم‌ازگمرهی مابه‌دوش راهسبردایمبه منز می‌رویم 
یاد ما می‌کن گهی؛ پر بار خاطر نیستیم با همه دیر آمدنها زود از دل می‌رویم 
نیست خاشاک وجود ما جدا از سیل غم" ما خس و خاریم اماکم به ساحل می‌رویم 
فیض‌کوی‌می‌فروش این‌بس‌کزآسیب خمار بر درش دیوانه می‌آییم و عاقل می‌رویم 
جوشن تدبیر از بر کنده و آسوده‌ايم راه اگر دارد خطر ما نیز غافل می‌رویم 
رنگ خون ما نخواهد رفت " از دست شکلیم 


این حنا تا هست کی از یاد قاتل می‌رویم" 


۱ - پ: سستی-. 
۲ -م: اشک. 
۳ - م: رفتن. 


۳ - این غزل در «(پ» صفحه ۲۷۳ و در (ع» صفحه ۲۴۷ و در «(س» صفحه ۲۵ امده اتیت: 


2۱۵ 


۵۳ 

۱ از هر طرف که تازند ما صید سر براهیم یکسو شدن ندانیم خاک چهار راهیم 
هر چند ابر رحمت روی کسی نبیند بهتر شناخت ما را زان رو که رو سیاهیم 
۳ در وادیی که خضرش ازتاب‌تشنگی سوخت میراب جوی اشکیم. سایه نشین آهیم 
آن میکه مست ازاوییم انه جام‌دیده نه خم " مانندشمع سرخوش زان چشم خوش‌نگاهیم 
۵ احوال مادگرگون‌از جزر و مذ مستی‌است گاهی چراغ شامیم گه شمع صبحگاهيم 
گرد از دل رمیده تا کی به خون بشوییم نه چشم عاشقانيم نه خاک رزمگاهيم " 
۷ از دستهای بالا پای کمی نداریم برق ستم ز هر سو سر می زند» گیاهیم 
بی برگی تجرّد کس را سبک نسازد  .‏ مادانه را پناهیم" هر چند برگ کاهيم 

۹ ۱ ما را کلیم چندان دلبستگی به جان نیست 


بر خون خویش دایم بی مذعی گواهیمه 


۱ - پ: ازویم. 

۲ - پ: ججم. 

۳ م‌ دامگاهيم. 

۴ - پ: نیابیم. 

۵ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۸۹ و ۲۹۰ و در «م» صفحهٌ ۲۵۹ و در «س» صفحه ۲۳۴ و ۲۳۵ آمده است. 


۵۱۶ 


جنس کساد چار سوی ناروایيم 
در پرده بهتر است نمود وجود من 
فقرم ز چهره رنگ سیاهی نشسته است 
چین جبین به کس نفروشد کمال من 
تغییر وضع اگر همه یکدم بود خوش است 
. چون شيشه رنگ خجلتم ازچهره ظاهراست 
قحط نمک به کان ملاحت فتد اگر 
فکرم ز بحر فیض گدایی است گنج بخش 


جنس کساد خود به ره سیل برده ام 


۵ ۵ 


گویی به شهر دلشکنان مومیایيم 
رنگ خجالتم چه بود خود نماییم 
در کسنج بی کسی شب بی روشناییم 
با نیک وبد چو آینه خوش آشنایيم 
در حسرت تسرقی تسیر هسوایم 
س.مان پذیر گردد اگر بينواسيم 
خوبان کسنند چار؛ٌ داغ! جدایيم! 
هر جا سفینه‌ای است " پر است از گداييم 


دارد روایی ر قفا نارواییم" 


در راه خضاکساری و انتادگی کليم 


چون جاده * ندیده کسی نا رساییم " 


۱ پ. جاره زداغ. 


۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 


۳ - پ: سفینه است. 


۴ - این بیت در «پ» نیست و اين بیت از اين غزل در «ح» فد ۲۳۳ آنته انت: 


۵ پ. جاده‌ام. 


۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۶۶ و در «م» صفحهٌ ۲ و در «س» صفحهٌ ۲۲۰ آمده است. 


2۱۷ 


نگسسته" عهدٍ صحبت. می از هوای باران 
در روز ابر باید ساغر شمرده خوردن 
افگنده اند براآبر مستان سر برهنه 
در کشور گلستان گلبن اگر چه شاه است 
بیدادٍ پاک طینت بر دل گران نباشد 
در گلستان کشمیر هر روز کامیاب است 
میخانه آستانش گل شد ز سجده ما 


سازم به آب حیوان» گاهی که می باشد 


۵ ٩ 


آری ه‌میشه باشد برق آشنای باران 
یعتی بود برابر با قطره های باران 
همچون حباب دستار در روتمای باران 
از گل گرفته کاسه. باشد گدای باران 
بر سینه می توان خورد تیر جفای باران 
چشم از جمال ساقی» گوش از صدای باران 
از بسکه هست ما را در" سر هوای باران 


در خشکسال باشد شبنم به جىای باران 


ساقی به می پرستان دارد کلیم دایم 


احسان بی تقاضاء همچون عطای باران؟ 


۱ - پ: نگسست. 
۲ - پ: بر. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۹۶ و ۲۹۷و در «م» صفحه ۲۶۴ و در «س» صفحه ۲۳۸ آمده است. 


ارژژه 


۵0 ۷ 


ای صبا این دل صد چاک به جانان برسان 
به چمن گر گذری‌ناله‌ای از من بشنو 
زادٍ راهم همه چون دیدهٌ عاشق آب است 


۵ کار اغیار چو از بوسه رساندی به کنار 


هدف ناوک او باش گرت شوقی هست 
۷ تاکی ای بخت بری چاک " زجیبم به کنار 


خون اگر نیست دلا آهن پیکان بگذار 


شانه‌ای تحفه به آن زلف پریشان برسان ‏ 
نغمه‌ای تازه به مرغان خوش الحان برسان 
می‌رسد ابر تری» مژده به مستان برسان 
خضرراهت" شو و خود رابه مغیلان‌برسان 
بهر ما هم نگهی تا سر مژگان برسان 
۳ داری در سینه" نیستان برسان 
یک شب هجر مرا نیز به پایان برسان 


مدد اشک به این دیده گریان برسان 


توبهار است. کلیم اين همه افسرده مباش 


تو هم آخرگل اشکی به گریبان برسان " 


۱ پ. راهی. 
۲ - پ: آتش سینه خود را به. 
۳ پ: خحاک. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۵ و در «م» صفحه ۲ و در «س» صفحه ۲۲۳۶ و ۷ امده است. 


۹ 


کاردوران چیست؟ جمعیّت پریشان ساختن 
پاک طینت رابه کین کس نباید" گرم ساخت 
۳ گر طبیب همّت ایام عیسی دم شود 
او یا واه اد خر 
ترک دنیابیش این دنیا پرستان کافری است 
گریه ما رااگر میرابی گلشن دهند 
با همه ناقابلی دارد هنرها بخت ما 


۵۸ 


سیل مجبوراست درمعموره ویران‌ساختن 
بهر خونریز از طلا شمشیر نتوان ساختن 
باید از وی درد فقر خویش پنهان ساختن 
فطره سازی را بدل سازد به پیکان ساختن 
چون به کیش هندوان بتخانه وبران ساختن 
عاجز آید نوبهار از غنچه خندان ساختن 
می تواند از گل و ریحان مغیلان ساختن 


زان که ناچار است با دود چراغان ساختن 


نار پستان دست فرسود هوسها شد کلیم 


بعدازاین خواهیم‌با سیب " زنخدان ساختن " 


۱-پ: نشاید. 
۲ - پ: هوا باشد. 
۳ - م: باین سیب. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۳ و در ۸۶۷ صفحه ۰ در «س» صفحه ۲۳۷ آمده است. 


۳۰ 


تاچند همچوسوفارخندان به خون نشستن 
گر از نسق فتاده است احوال" ما چه نقصان 
بیماری فضم او آن ن‌اتوانی آرد 
از سیل گریه آخر دل را کدورت افزود" 
درگوشم‌این در پنداز پیرگوشه‌گیری است" 
گفتی کزین تک و دوکی می رسی به آرام؟ 
درملک خاکساری رسمی است اهل دل را 


دنیاخیال وخوابی‌است. وین "خواب‌نزد دانا 


9۱۹ 


دلتنگ و رو گشاده خود را به کار بستن 
عقد گهر ز قیمت کی افتد از گسستن 
کز ضعف کس نیارد پرهیز را شکستن 
آورد رو سیاهی اخگر" به آب شستن 
دام است صحبت خلق. باید ز دام جستن 
روزی که زیر تیغش» روزی شود نشستن 
در صدر هر چه گم شد. از" آستانه جستن 


آسایشی ندارد بهتر ز چشم بستن 


باشد کلیم اگر چه شيشه دل و تنک ظرف 


چون توبه تاب دارد در بستن و شکستن ۲ 


۱ -م: فتاده احوال. 

۲ -م: گریه افزود آخر کدورت دل. 
۳ - پ: آخر. 

۴ - پ: گوشه گیر است. 

۵ - پ: در. 


۶- پ: این 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۹ و در «ع» صفحه ۶ و در «س» صفحه ۹ امده است. 


2۱۱ 


۵۲۰ 

۱ مگو ناصح. که نتوان از رخ جانان نظر بستن بسی‌مشکل‌بودبرروی صاحبخانه دربستن 
به از مو نیست دستاری سر مابی‌دماغان را که هرگه واشوده‌بازش نمی‌باید ز سر" بستن 

۳ رم‌درکسنمی‌ماندکمر"گاهی که بگشایی ‏ میان بگشودنت باشد به خون ماکمر بستن 
بهسعی خویشتن‌هرگزنگردی‌نیکبخت‌ای‌دل تمام‌عمر اگربال‌هماخواهی‌به‌سر آبستن" 

۵ ز روی سهو بر مرهم نیفتد دیده دافم چنین باید» بلی. از روی نامحرم نظر بستن 
ره فیض ازل رهزن ندارده خصم گو بنشین که از کوشش نیارد کس ره آب گهر بستن 

۷ سخن بخشد حیات جاودانی اهل معتی را همین‌باشدکليم‌از شاعریهاطرف بر بستن" 

سکندر؛ سدنمی‌بستی که نامش در جهان‌ماند 


دو مصرع را توانستی اگر بر یکدگر بستن ! 


ات زیر 
۲ - م: میان. 

۳ - پ: بپر. 

۴ - تنها این بیت از این غزل در (ح» صفحه ۶ امده است. 

۵ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 

۶ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۹۴ و ۲۹۵ و در «ع» صفحدٌ ۲۶۱ و در «س» صفحهٌ ۲۳۶ آمده است. 


2۳۲ 


0 ۱ 


۱ کمراز تار جان باید بر آن نازک میان بستن کی ازهررشته‌ای آن‌دسته گل می‌توان بستن 
به زور رعشة شوق اضطرابی آرزو دارم که مغزم رانباشد فرصت دراستخوان بستن 
۳ به‌روز ار عندلیبم شام چون بروانه خاموشم درآنکو صرفهمن‌نیست‌خواب‌پاسبان بستن 


علاج اضطراب دل نمی‌آید ز من» ورنه به افسون می‌توانم لرزة آب" روان بستن 
۵ همیشه پيشه من عجز و کار اوست استغنا ز گلچین در زدن می‌آید و از باغبان بستن 

دکان گلفروشم. رونق من موسمی دارد به خودنتوان‌گل‌داغ جنون رادر خزان بستن 
۷ جرس این ناله را از پهلوی دلبستگی دارد نبایستی ز اوّل خویش رابر کاروان بستن 

بنازم ترک چشمت را که خنجربسته‌می خوابد" به‌خونریزاسیران‌این‌چنین‌بایدمیان‌بستن 
۹ کلیم‌ازیک الف ز خمش چه‌شرح‌شکوه‌می‌خوانی " 


سخن‌کوتاه کن.تاکی ز حرفی‌داستان‌بستن ؟ 


۱-م: لرزه بر آب. 

۲ - پ: که ترکش بسته میخواهد. 

۳ - پ: الف زخم اينهمه بهر چه مینالی. 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۷ و ۲۹۸ و در «م» صفحه ۲۶۴ و در «س» صفحهُ ۲۳۸ آمده است. 


۵۳ 


۳ 


چیست کارم؟ زخم کاری هر زمان برداشتن 
در کتاب صنم یزدانی خیانت کردن است 
می‌توانم آب بردارم ز جوی کهکشان 
درئیوت‌بردباری عاشقان رامحضری است 
کعبه‌عشق تو را خوف و خطر در راه نیست 
گر نباشم لایق برداشت.بتوانم فگند! 
ضعف در بیماری عشقت بجایی می‌رسد 


کامجویان را گریزی نیست از جور سپهر 


۲ ۵ 
علی * 


وز خدنگ جور او زخم سنان برداشتن 
سرو من جزو کمر را از میان برداشتن 
لیک نتوانم ز خوان خلق نان برداشتن 
چون هدف از هرستمکاری‌نشان برداشتن 
آب اگر نبود توان ریگ روان برداشتن 
یک رهم از خاک خواری می‌توان برداشتن 
کأستین نتوان ز چشم خونفشان برداشتن 


هر که گلچین بایدش از باغبان برداشتن 


بر دبار ی چیست؟ جور ازدشمنان‌بر دن کلیم 


ورنه جان پروردن‌است‌ازدوستان‌برداشتن " 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۳۰۲ و در «» صفحه ۲ و در «س» حاشیه صفحه ۰ به خط شاعر و با رقم 


طالب کلیم ۲ 


۳۴ 


۵ ۳ 


سفر نیکوست. امّا نه ز کوی دلستان رفتن 
نقاب غنچه بگشاده. می و معشوق آماده 
زجوش گل نگنجد آشیان ماا» زهی طالع 
نه تاراج خزاتی بود و نه آسیب خار اینجا 
جدایی‌از خم زلفت دل‌بی صبروط اقترا 


دل‌وجان» صبروطافت جمله‌می مانندومی‌باید 


به سان شمع هم در بزم باید از میان رفتن 
عجب گر زنده‌روداکنون‌تواند زاصفهان رفتن 
که درفصل چنین می‌بایدم زين گلستان رفتن 
بسجز آوارگی باعث چه بود از آشیان رفتن 
بسی‌مشکل‌بو دچون فلس ازهندوستان‌رفتن #۲ 


ره‌خونخواره جران‌تورابیکاروان آرفتن 


تو رات تکلیف بر شتن‌کند» کی می‌توان رفتن؟؟ 


۱ - پ: نگنجید آشیان من. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ع» بیت سوم است و در «ح» صفحه ۵ این بیت از این غزل آمده است و 


در «س» این بیت به خحط شاعر به غزل اضافه شده است. 


۳ - پ: با کاروان. 


۴ - اين غزل در «پ» صفحه ۲ و ۲۹۳ و در «م» صفحه ۰ و در «س» صفحه ۵ امده استت: 


۲۵ 


برتر از خورشید شد کار سخن 
تسازشاناق. انسفا. .تمه 
عرش کسرسی مینهد در زسر پبای 
منکر هر مذهب و ملت" که هست 
بسهر بسازوی هنرننوشته‌اند 
چون فلم از خویش سرهابر تراش 
غسرق بسحر حیرتم دایم کسلیم 
غیر یبارانی که مضمون می‌برند 


میرزای ما" جلال الذین یس است 


۵ ۴ 


شب ندارد روز سازار سسخن 
از بلندیهای دیوار سسخن 


بر نسمی‌خیزد به انکار سخن 


۰ 


هیچ تسعویذی چو طومار سخن 
سر بسی خواهد سر وکار سخن 
گرچه با این قدر و مقدار سخن ۲ 
کس نسمی‌بینم خریدار سخن 


از سسخن سنجان طلرگ ار , هه 


را میت" بعش ا ستاد مسن است 


کج نهم سر ری دستار سخر ؟ 


۱ - پ: ملت و مذهب. 
۲ - این بیت در «پ» بیت اخر است. 


۳ - م: میرزایی با. 


ان غزل در (پ» صفحه ۹ و ۲۰۰ و در (۶) صفحه ۵ و در (س» صفحه ۰۹ امده ۲ 


۱۶ 


| شب عید است ومی‌باید در میخانه واکردن 
صراحی‌گر چنین‌پیوسته‌خواهددرسجودآمد 
۳ ز ماه عید بی ابروی ساقی کار نگشاید 
ستم‌باش دکشیدن‌جام‌می رایک نفس برسر 
۵ نیابی مستحیق‌تر از من مخمور ای سافی 
خماره‌باده‌در چشمم‌سیه‌کرده‌است عالم را 
۷ مرا بیتابی مژگان او می‌سوزد از غیرت 
گرو از ما برد در تیره‌روزی و پریشانی 
چنان کز هر مژه ناید دواندن ريشه در دلها؟ 
کجا هر بی‌بصیرت را رسد این کحل بینایی 


۱ فزون از پایةٌ خود هیچکس پستی نمی‌بیند 


۵ ۵ 


به می خشکی زهلٍ روزه‌داران را دواکردن 
به‌یک‌شب‌طاعت‌سی‌روزه" ر اخواهدقضاکردن 
به یک ناخن گره نتوان ز کار عیش واکردن 
به‌یک دم این چنین آینه‌ای رابی ضفاکردن 
زکوة فطر می رطل " گران باید جدا کردن 
بیا ساقی که وقت شام باید روزه وا کردن . 
ز چشمانش جدا ناگشتن و رو بر قفا کردن 
چرازلفت به جد دارد شکست کار ماکردن 
ز هر چشمی نمی‌آید نگاه آشنا کردن 
فلاطون میتواند خشت خم را توتیا کردن 


فلک هرگز نخواهد نیشکر را بورنا کردن 


درین‌دربای بی‌ساحل. کلیم ازما آچه‌می آید 


زکارافتادهاینجابازوی‌موج از شناکردن* 


۱ - پ: سی روز. 
۲ -پ: رطلی. 

۳ - م: بر دلها. 

۴ - پ: من. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۲۹۶ و در «م» صفحهٌ ۲۶۳ و ۲۶۴ و در «س» صفح ۲۳۷ و ۲۳۸ آمده است. 


2۳۷ 


۱ به سیته ناوک غم تابه کی روان کردن 
دلا به گلشن حسن معاش می‌باید 
ففس فراخ اگر گشت. گلستان نشود 
غذای ماست فریب سراب نومیدی 
۵ تو را چنین که سرو برگ بد گمانی هست 
مسلم است به دل درد عمرکاه تو را 
چنین که قبلٌ خود کرده‌ایم دنیا را 


زمانه رابه تو یک رنگ می‌کند از دل" 


۵ ۱ 


چه ذوق رو دهد از آینه نشان کردن 
به قدر پایه پرواز آشیان کردن 
بجاست شکر و شکایت ز آسمان کردن 
مگو به هیچ قتاعت نمی‌توان کردن 
چرانداری پروای امتحان کردن 
ز جان نهفتن وپنهان زلب فغان کردن 
نشان کفر بود پشت بر جهان کردن 


به نزد جهل فروشان هتر نهان کردن 


جفای خار نه از بهر گل کشید کلیم 


رساند مشق تنزل ز باغبان کردن " 


۱- پ: اول. 


۲ < این غزل در (پ» صفحه ۵ و ۶ و در «م» صفحه ۳ و در «س» صفحه ۷ امده است. 


ارارژه 


۷ ۵9 
یاعلی # 


باز می‌خارد کفم» خواهم دگر بر سر زدن 
ازغم آن‌دل‌کهکم! شد.میزنم برسینه‌سنگ 
رنج و راحت راتلافی از قفا " چون می‌رسد 
گرچه می‌گوبند نیکویی کن و بفگن در آب 
کم خریداری برای ما هنر باشد نه عیب 
دعو ی‌فهمیدگی‌دار دگو اهان زان یکی‌است 
ای که دلگیر از حیاتی» باد از پروانه گیر 
درحق آن قامت دلکش وصیّت کرده است 


دستهایم چون‌فلاخن هردو بی‌سربنجه شد 


اين بود از ما به دام عشق بال و پر زدن 
چون‌در این غمخانه‌کس نبودچه‌حاصل درزدن ؟ 
خارغم‌درجان آشکستن به که گل برسرزدن* 
حیف باشد خاک پایش را به چشم ترزدن 
کی توان بهر کسادی طعنه بر گوهر زدن 
نزد مردم لاف از فهمیدگی کمتر زدن 
از ملال زندگانی سینه بر خنجر زدن 
وقت رفتن شمع رعنایی وگل بر سر زدن " 


از تأسف تا به کی بتوان به یکدیگر زدن 


نیکنامی باشدش با مذعی ساغر زدن" 


۱- پ: گم. 

۲ - این بیت در «پ» و «ع» بیت سوم است. 
۳ - «پ» و «»: از عقب. 

۴ - «پ» و «ع»: در پا. 

۵ - این بیت در «پ» و «» بیت هشتم است. 


۶- این بیت در «پ» و «م» بیت دوم است. 


۷ - این‌غزل در«پ» صفحه ۲۹۷ ودر«م» صفحه ۲۶۰ و۲۶۱ ودر«س»حاشيه صفحه ۲۳۸ به محط شاعروبا رقم 


طالب‌کليم آمده‌است. 


اوه 


۵0 ۸ 


باعلی * 


۱ حسناگر این‌است‌ناصح‌همچوماخواهدشدن 
از دم تیغ است سیر مرغ بسمل تابه خاک 
۳ هر در نگشوده‌ای دارد ز استغنا کلید 
یک ره ار دستم به دامان تو گردد آشتا 
۵ بیشتر هرچند بر کام جهان چسبیده‌ای 
چونکشی خنجر به فتلمي بر میان دامن مزن 
۷ بهر هر کامی اگردانی چه منت می‌کشی 
می‌رودتاک وکب بخت مراآتش زند 
٩‏ دستگیران را زیس‌چرخ‌زیونکس" دشمن‌است 


در هوای شمع روبت ای چراغ دیده‌ها 


چوب‌تر آخربه آتش‌آشناخواهدشدن 
دلگر ازدست‌توییرون شدکجاخواهدشدن 
همچنانش واگذاری گرتو" واخواهدشدن 
پنجه من بر سرم بال هما خواهد شدن 
بیشتر ار دستت از" رنگ حنا خواهد شدن 
دامن آلودن به خونم خونبها خواهد شدن 
کام دنیا برتو کام اژدها خواهد شدن ۲ 
هرشررکزصحبت آتش جدا خواهد شدن؟ 

هرکجاخاریاست‌درپای عصاخواهدشدن " 


کی تن فانوس پیراهن قبا خواهد شدن * 


۲۱ گر فلک زین گونه بر ما تنگ می‌گیرد کلیم 


وسعت آباد جهان چشم گدا خواهد شدن * 


۱- پ: واگذار ایدل که. 

۲ - «پ» و «م»: بیشتر از دست جول. 

۳ - این بیت در «م» بیت ما قبل اخر است. 
۴ - این بیت در «پ» بیت ما قبل اخر است. 


۵- م: کش. 


۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۶ این بیت با بیت بعد از این غزل آمده است. 


ی 


۸ - این بیت در «پ» نیست. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۱ در «م» صفحه ۲ ۲۶۳ و در «س» حاشیه صفحه ۲۳۸ به خط شاعر و 


بارقم طالب کلیم آمده است. 


0۳۰ 


تصیب ماست زیان بر سر زبان دیدن 
غبار کوی تنزل به دیده تا نکشی 
خدا نصیب کند دیده‌ای که بتوانی 
غبارک لفت او چشم را زیان دارد 
متاع قافلا هستی آنچه خواهی هست 
ز صدق دوستی آنکس که بهره‌مند بود 
توگر نباشی کج بین؛ چگونه آید راست 


غبار جامه گر از تن رود به صیقل فقر 


۵0۹ 


گلی نچیدن و دیدار باغبان دیدن 
نسمی‌توانی مسند در آستان دیدن 
به روشنایی او سود در زیأن. دیدن 
جهان به دیده پوشیده می‌توان دیدن 
ولی تو گرد توانی ز کاروان دیدن 
شکسته دل شود از مرگ دشمنان دیدن 
ز خاک بودن و خود را بر آسمان دیدن 


توال در یت جسم روی جان دیدن 


بود ز رخنه دیوار گلستان دیدن! 


۱- این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «م» صفحه ۲۶۷ و در «س» صفحه ۰و ۱ آمده است. 


آفرژه 


۱ اگر مرد رهی نعلین خار سعی درپاکن 
ز مجنون کم نه‌ای» روز سیاه درهم خود را 
نه‌مردصدمهُعشقی» زسرحد هوس مگذرا 
به حرفی‌می‌توانی ساخت" کارشوربختان را 
طریق زندگی با دوستان بنگرچه سان باشد 
بهشتی جز دل آگاه در عالم نمی‌باشد 
دلا گرچه رفیقی در ره عزلت نمی‌باید 
بود کفر طریقت در پی گم گشته گردیدن 


مشو چون غنچه گل خود نگهبان خردهٌ خود را 


۵0۳۰ 


قدم از سرکن و سودای منزل را ز سر واکن 
به وادی شکیبایی خیال زلف لیلاکن 
هوای صید دربا داری از ساحل تماشاکن 
تسم رابگو مشتی "نمک درزخم سودا" کن 
تو را هرگاه می‌گویند با دشمن مدارا کن 
هوای جنت ار داری به طبع اهل دل جاکن 
نمی‌گویم‌که تنهاباش» همراهی به‌عنقا کن ۵ 
اگر داری دماغ جستجو آرام پیدا کن 


گرت نقد سرشکی هست در دامان صحراکن 


اگر سودا بلند افتاد ازین بهتر چه می‌باشد 


کلیم از بهر خود رو فکر یار سرو بالا کن " 


۱- پ: بگذر. 

۲ - پ: می‌توان نی ساخت. 

۳ - م: مشت. 

ِِ- پ: در زخم دلها. م: دیگ سودا. 
۵ - پ: همراهی عنقا. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۸ و در «ع» صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵ و در «س» صفحهٌ ۲۳۸ و ۲۳۹ آمده است. 


۳۲ 


#0۱ 
به عالم از سر کلک وزارت در فشانی کن 

بر اوج قدره دایم کار فیض آسمانی کن 
بزرگان را به فدر کاردانی کار می افتد 

دل بیدار داری» مسملکت را پاسبانی کسن 
رضای خلق و خالق چون‌عنان هرگه‌به دست آمد 

سوار توسن تسوفیق باش و کامرانی کن 
زفیض لطف! شاهنشه بهار عالم افروزی 

جهان را تازه رو همچون زر شاه جهانی کن " 
زبستان عقیدت نویر اخلاص می چيني 

فلک راهم صلایی زن» جهان را میهمانی کن 
بر اوج رفعتی هر گاه اختر در گذر بینی 

دعابهر دوام دولت صاحبقرانسی کین 
رسوم مردمی نو می کنی دیگر چرا گویم 

به شکر قرب شاهنشه به دوران " مهربانی کن 
طلای من سیه تاب‌است و سیم ما" مس اندوده" 

چو روی خود فروشی نیست‌اینجا قدردانی "کن 
زبان خیر خواهی غیر ازین حرفی نمی‌گوید 

دل از خود شاد دار و در دو عالم شادمانی کن 

سفن را صاخ واه سکن را قنوه‌ای ام 
کلیم از پشت گرمی بعد ازین آتش بیانی کن" 


۱ - پ: قرب. 

۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» و «ع» پس و پیش آمده است. 
۳ - پ: بمردم. 

۲ - م: من. 

۵ - پ: اندود. 

۶ - پ: نیست. قدردانی. 


۷- اين غزل در «پ» صفحه ۳ در(م) صفحه ۶ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


2۳۳ 


0۳ 


دلا باروج ود از خسویش انگن 
تو صید عالم فدسی, در این دشت 
دل آسوده را در خسون فسرو بر 
مگر در خواب بینی روی راحت 
بر آن پستی که دارد قصر شاهی 
به ره گر پیش پای خود نبینی 
اگر سرمایه خونابه کم شد 


.3 تقصیر ه] داری خجالت 


درین ره کاری آخر پیش افنگن 
کمند وحدتی بر خویش افگن 
بر آن مزگان کافر کیش افنگن 
چوگل بستر به روی نیش افگن 
نظر از کلب درویش انگن 
گنه بر عصقل دور اندیش افنگن 
دلا زان لب نسمک بسر ریش افنگین 


سر از شمثیر او در پیش انگن 


کسلیم از نکر آن لبهای پر شور 


نمک در دیگ شتتوها سیفن افکت: ۱ 


۱ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۹۵ و در «م» صفحه ۲۶۳ و در «س» صفحه ۲۳۶ آمده است. 


رفرزه 


۵9۳۳ 


یا 


شکارگاه معانی است کنج خلوت من 
خدنگ خامه چو پر از بنان من یابد 
ز دور گردی جایی رسم" به دشت خیال 
چگونه معنی غیری برم که معنی خویش 
زشوی شاهد معنی هميشه همچر دوات 
هلاک گوهر قدر خودم که شيشه به سنگ 
اگر به چاه درافتم رسم به اوج کمال 
مسافتی است که صد عقده سذ ره دارد 


٩‏ کفن به خلوت گور است برگ و سامانی 


علی * 


زه کمان" شکارم کمند وحدت من 
خطا نمی‌شود از صید تیر فکرت من 
که گم شود ره طی کرده گاه رجعت من 
دوبار بستن دزدی است در شریعت " من 
به راه عالم بالاست چشم حیرت من 
اگر خورد شکند در میانه قیمت من 
زسازگاری انتادگی به طینت من 
میان سبحه تزویر و دست همّت من 


به این غبار نیالوده کنج عزلت من 


از این که دست امیدم کليم کوتاه نت 


۱ - م: کمند. 
۲ - پ: روم. 
#م طبیعت. 
۴ - م: داده. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحهٌ ۳۰۰ و ۳۰۱ و در «ع» صفحه ۲۶۵ و در «س» حاشیه صفحه ۲۳۹ به خط 


شاعر و بارقم طالب کلیم آمده است. 


2۳۵ 


هر دم مشو سوار به عزم شکار من 

کوتاه گشت از همه جارشته امید 
۳ پژمرده گشته" گلشن عیشم چنان که نیست 
شد سینه چاک و سوزن مژگان تو دمی 
صحراکنون خوشاست که از فیض گریه‌ام 
زنگار گیرد آیینه گر در بغل نهم 
آیینه ای است جام و تو حیران خویشتن 


خم گرچه سالها به فلاطون نشسته است 


۵۳ 


آتش مزن به خانه زین» شهسوار من 
از بسکه روزگار گره زد به کار من 
یک گل درو که خنده زند بر بهار من 
چون رشته سرشک نیامد آبه کار من 
روییده سبزه چون مره آبدار من 
از بس مکدر است دل پر غبار من 
مساغر از آن زکف ننهی میگسار من 


دور از لبت نکرد علاج خمار من 


گرم است بسکه تربتم از سوز دل کلیم 


ظ 


۱ - «پ» و « گشت. 


۲ - پ: نیاید. 


شم از دو سر گداخته شد بر مزار من " 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۳ و ۲۹۴ و در «م» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۲۳۵ و ۲۳۶ آمده است. 


۶ 


۱ نه همین می رمد آن نوگل خندان از من 
با من آمیزش او الفت موج است و کنار 
۳ فمری ریخته بالم به پناه که روم 
به تکلی به خموشی: به تبشم به نگاه 


۵ نیست پرهیز من از زهد که خاکم بر سر 


۵۳۵ 
می کشد خار درین بادیه دامان ازمن 
روز و شب بامن وء پیوسته گریزان ازمن 
تا به کی سرکشی؛ ای سرو خرامان از من 
می توان برد بهر شیوه دل آسان از من 


ترسم آلوده شود دامن عصیان ازمن 


۷ اشک بیهوده مریز اين همه از دیده کليم 


گرد غم را نتوان شست به طوفان ازمن" 


۱- این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۳۵ اين بیت از این غزل آمده است. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۴ و در «م» صفحه ۱ و در «س» صفحهٌ ۲۳۶ آمده است. 


2۳۷ 


0۳۹ 

۱ هیچ کاری بر نمی آید ز دست تنگ من گرنه جنگی نیست دامان تورابا چنگ من 
طینتم بر عاریتهای جهان چسپیده نیست" ‏ گرز رویم گرد افشانی" بریزد رنگ من 
۳ تیره‌روز انیم ار ااخترط‌الع‌یکی‌است گرشکست زلف زین‌سان‌خیره‌شددرجنگ‌من ۳ 
بسکه خرسندم زکنج فقر» کاسبیش‌مباد نمت الوان بود غمهای رنگارنگ من 
۵ با همه کم فطرتی دارم زهمّت گوشه ای در نیاید هیچگه دنیا به چشم تنگ من 
کام دنیا چیست کز ناکامیش باشد هراس آخراین رنگ حناگورفته‌باش از چنگ‌من 

۷ شيشه خود را که می آرد به سنگ مازند 


۱ - پ. تسیل ۵ ناه 


۲ - پ: گر فشانی گرد از رویم. 
۳ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۵ اين بیت از اين غزل امده است. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «» صفحه ۲۶۰ و در «س» صفحه ۲۳۵ آمده است. 


2۳۸ 


۱۳۷ 
۱ نیامد نخل آه از سین پر داغ من بیرون 
نکرداین سرو هرگز سر زدیوارچمن بیرون 
درین محنت "سراچون‌نالاگرچاهت وطن‌باشد 
به فرقت تیغ اگر بارد نیایی از وطن بیرون 
۳ فلک جام مرادم کی دهد گر آید از دستش 
برد پیمانة داغ از حسد" از دست من بیرون" 
غم افشای رازم نیست در بزمش, که می دانم 
زیس دلبستگی ناید زبزم او سخن بیرون 
۵ گلی را باش بلبل کاو نقاب از رخ چو بگشاید 
کند از شرم اول باغبان را از چمن بیرون 
به فکر خاتم لمل لبت" هرگاه می افتم 
نمی آرم به سان خاتم.انگشت از دهن بیرون 
۷ نمی‌دانم کلیم از حسرت روی که بود امشب 


که می شد هایهای اشک شمع از انجمن بیرون" 


۱ ام ماتم. 

۲ - م: داغ سك 

۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحدُ ۲۳۶ اين بیت از اين غزل آمده است. 
۳ - پ: لبش. 


۵ - این غزل در «پ» صفحدُ ۳۰۲ و ۳۰۳ و در «م» صفحهُ ۲۶۶ و ۲۶۷ و در «س» صفحهٌ ۲۴۰ آمده است. 


2۳۹ 


۱ کس نمی‌گیرد دگر در رهن صهبا پیرهن 
بی تو ضعفم قوتی دارد که مانند حباب 
شب قبای صبر دلها چاک شد چون آمدی 
از زکوة سنبلستان تار زلفی ده به باد 
در میان پا گر" نیارد گرم خوییهای داغ 
نیست تار و پود راحت در لباس روزگار 
سخت جانی بسکه از پهلوی ما اندوخته 
وان و ی رد 


جامه پوشاندن یتیمان را مسلمانی بود 


۵0۳۸ 


باز می افتم اگر بر دارم از جا پیرهن 


همچو شمع خلوت فانوس یکتا پیرهن 
پاره زین امٌید می سازند گلها پیرهن 
با همه نسبت نمی چسبد بر اعضا پیرهن 
یک به یک را آزموديم از کفن تا پیرهن 
کار جوشن می کند بر پیکر ما پیرهن 
قامتم هرگز نخواهد راست شد با پیرهن 


دختر رز را بپوشانم ز مین پیرهن 


گاه عریان‌از جنون چون شمع می گردد کلیم 


گاه چون فانوس می‌آید سرا پا پیرهن" 


۱ - «پ» و «م»: گر پا. 
۱ 1 پ. دست تو جود. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه و در «۵) صفحه ۶ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


0۴۰ 


۵0۳۹ 
به یغمابرد دین و دل که دست انداز نازست این ۱ 
نهادم سر به کلف من هم که تسلیم نیازست این 
غم جانسوز عاشق از نهفتن فاش می گردد 
زخویش آتش بر آوردم؛ گل اخفای راز ست این 
گیاه و برق را باهم چه آمیزش» سرت گردم 
به من آمیختی آخر نشان احترازست این 
بلا پرورده‌ای باید که دارش در بغل گیرد 
اناالحق گفت اگر منصور لاف امتیازست این 
به این بی برگ و سامانی چو دولاب کهن دایم 
سرا پا زاری و اشکم چه سامان نیازست این 
نهال حسرت ماهم بهاری می‌کند آخسر 
نمود از استخوان مغزم گل سوز و گدازست این 
مبادا سرکشد جایی کهنتوانیش باز آری 
گذشت از کشور دلها. چه مزگان درازست این 
چه سودازاشک ریزی» سر به زانوی غم ار ننهی 
نداری اجر چندانی» وضوی بی نمازست این 
کلیم از هند اگر دستان رفتن می زند ای دل 
نداری" خارج آهنگش که آهنگ حجازست این ۲ 


۱ - پ: تساز6: 
۲ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۸ و ۲۹۹ و در «ع) صفحه ۵ و در «س» صفحه ۲۳۹ آمده است. 


۴۱ 


۷ 


۵۰ 
یاعلی * 


۱ سربلندی بایدت دیوار کوتاهی گزین 
در ره عصیان هم ای دل همتی باید بلند 
بهتر از شیطان رفیق راه گمراهی گزین 
روز از خجلت بکاه. آنجا که شب مهمان شدی! 
پا چو از درها کشیدی گنج در دامن بیاب 
دیده از دنیا چو بستی هر چه می خواهی گزین 
از درون جانکاهی از بیرون رخ کاهی گزین 
بار بر صالم گذار و فقر بر شاهی گزین 
گودرون لبریز نشتر باشدت از نیش خلق 
رهمبر عامی کليم از وی عصابهتر بود 
در طریقت مرشدت گر اوست گمراهی گزین ؟ 
۱ -م: شوی. 
۲ - پ: مبند. 


۳ - اين غزل در «پ» صفحه ۲۹۳ و در «م» صفحه ۲ و در «ح» صفحه ۶ و در (س» حاشيةهٌ صفحه 
۶ به خط شاعر و با رقم طالب کلیم آمده است:. 


رف( 


۵0 

۱ می روم از خوده بیا در انجمن تنها نشین ذوق تنهایی اگر داری بیا با ما نشسین 
صدر مجلس گر تمنا باشدت. افتاده‌باش همچوگرداز خاکساری آن‌گهی" بالا نشین *۲ 
۳ شب‌چراغ افروختن‌ازاهل عزلت‌بد نماست منزوی‌گرمی‌شوی از سایه‌هم تنها" نشین # 
سرکشی با هرکه کردی رام او باید شدن ‏ شمله سان از هرکجا برخاستی" آنجا نشین* 
۵ طرزو وضع "اهلدنیاسربه سرنادیدنی‌است گر فراغت خواهی از ایام نابینا نشین* 
گرد بالای تو ساقی جلوه مستانه بس. گه در آخوش من و گه پهلوی مینا نشسین 

۷ ای کلیم از جستجوی کیمیای وصل دوست 


گر زپا خواهی نشستن بر در دلها نسین * 


۱ - «پ» و «ع6: آنزمان. 


۲ - این بیت در «پ» بیت چهارم است. اين بیت با بیت بعد به خط کلیم در «س» به غزل اضافه شده است. 


۳ - م: از خویش نایینا. 

۳ - این بیت در «پ» بیت پنجم است. 
۵ - پ: برخواستی. 

۶ - این بیت در «پ» بیت دوم است. 
۷ - پ: طرز وضع. 

۸ - این بیت در «پ» بیت سوم است. 


٩‏ - این غزل در «پ» صفحه ۲۹۲ و در (ع» صفحه ۹ و ۲۶۰ و در «س» تفه ۲۳۵ امه آننتگ: 


2۲۳ 


امد بهار و لشکر گل در راب او 
هر تونهال»طفل دبستان گلشن است 
بلبل به روی گل غزلی را که سر کند 
خوشآب‌ورنگلاله‌فزون شد. مگر بهارا 
نرگس به لاله بیند و دارد تأسفی 
در هر چمن اگرگل رنگین نشان کند 
بر شاخ از شکوفه فگنده است نوبهار 


هر جاکه خرشدلی استزکلفت " نشانه‌ای‌است 


رات 


صحرا نشین بود سپه بی حساب او 
هر فغنچه‌ای که واشده باشد کتاب او 
بی دردم ار بدیهه نگویم جواب او 
آمیخت خون توب ما با شراب او 
چرن سر خوشی که سوخته باشد کباب او 
باران کمی کند نقط اتضاب اوا 
پیراهن تسری که نیفشرده آب او 


بنگر به شاهد گل و نیلی نقاب" او 


با شرم او کلیم چه سازم که همچو گل 


هر چند مست گشت فزون شد حجاب او۵ 


۱- پ: مگر نوبهار. 


۲ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحهٌ ۲۳۶ این بیت از این غزل آمده است. 


۳ - پ: محنت. 


۳ - م: قبای. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۴ ۰ و در «م» صفحا ۸ و در «س» صفحه ۱ اآمده است. 


2۴ 


۵9۳۳ 

۱ صبح نگردد سفید پیش بناگوش تو کرسر طاقت" گذشت آب در گوش" تو 
گرچه زتمکین حسن کم سخن افتاده ای بوسه فغان می کند در لب خاموش تو 
۳ بسکه ز رشک کمر تاب خورد طره‌ات چون به میانت رسد. بگذرد از دوش تو 
ایمنی از خلق برد آن مره جنگجو ‏ باشد ازو در هراس زلف زره پوش تو 
۵ خنده به دربا زند اشک زدامان من ناز به سنبل کند زلف در آغوش تو 
کینهٌ من پس چرا هیچ زیادت نرفت . گشته اگر نامم از ننگ فراموش تو 

۷ موعظه‌ه ا راکسلیم باشد اگر این اثر 


بنبهُ غفلت دری است در صدف گوش تو۳ 


۱ - م: طاعت. 


۲ - م: در از گوش. 
۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۲۰۴ و ۳۰۵ و در «ع» صفحهٌ ۲۶۸ و در «س» صفحه ۲۴۲ آمده است. 


0۴۵ 


۵۳۴ 

ای کاش صد دل باشدم. ای جان و دل قربان تو 
چسون سبحه‌یک یک بهره‌مندازک اوش مژگان تو 

محراب ابروی تو را نازم که پیوسته در او 
صفهای طاعت پیش وبس استاده از مگان تو 

جانا کجا "۳ خبر از اشک بی آرام ما 
چون طفل بد خویی چنین ننشسته در دامان تو 

از تیغ بی زنهار تو یارب کدامین بیشتر 
بر سینه من زخمها؛ یا کشته در میدان تو 

شد خشکسال عافیت. کو تیر باران غمت 
شاید دلم آبی خورد از آهن پیکان تو 

زنجیر را گر سر بسر" چشم است بر من ننگرد 
از بس مکر گشته‌ام در گوشه زندان تسو 

برگریه‌ات یک ره کلیم. آن شوخ اگر زد خنده‌ای 


هر قطره گوهر می‌شود در دیده گریان تو" 


۱ - پ: زنجیر اگر چه سر بسر. 
۳ - اپن غزل در «پ» صفحهٌ ۳ در صفحه ۷ و در (س» صفحه ۱ امده اتتنت/ 


۳۶ 


غنچه یکی زجمله خونین دلان تو 
از بهر کشتن دو جهان آن کمر بس است 
هرجاکه فتنه‌ای است در ابروت جا گرفت 
بدنام بی وفاییم از بسکه می کنم 
بد نام خواندم همه کس؛ بی گمان بد است 
باری زدست بوس مکن منع ماء اگر 
بر چرخ این هلال نباشد که دست حسن!؟ 


می را نهفته خوردم و مستی نهان نماند 


0۳۵ 


رفته فرو به خویش زفکر" دهان تو 
شمشیر احتیاج نسدارد مین تسو 
بیش از دو خانه گرچه ندارد کمان تو 
باسیل اشک خود سفر از آسشان تو 
نامی که نگذرد به غلط بر زبان تو 
تنگ است جای بوسه به کنج دهبان تو 
آویخته به طاق بلندی کمان تسو 


از ناله‌ات کلیم چه حاصل که چون جرس 


۱ - پ: بفکر. 


۳ 8 دست چرخ. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۴ و در «م» صفحه ۲۶۸ و در «س» صفحه ۲۴۲ آمده است. 


2۷ 


نه گل شناسم و نه باغ و بوستان بی تو 
ز خضرگیرم و ریزم به خاک" آب حیات 
درین بهار چو گل از سفر تو هم بازآی 
گمان برند که من نیز باتو همسفرم 
طفیلیی " که پس از میهمان بجا ماند 
کجاست فرصت آن کز فراق شکوه کنم 
همه ذخیره شبهای تیره روزی رفت 


به جام و ساغر ما قطره ای نمی‌افتد 


رات 


که دیده در نگشایدبراین" و آن بی تو 
به زندگی شده ام بسکه سر گران بی تو 
ببین چه می‌کند این چشم خونفشان بی تو 
چنین که می روم از خویش هر زمان بی تو 
چه قدر دارد جان مانده آن چنان بی تو 
به غیر نام تو نگذشته بر زبان بی تو 
چو شمع سوخته شد مغز استخوأن بی تو 


اگر تشاط ببارد ز آسمان بی تسو 


تو همچو یر زکف جسته؛ رفته‌ای و کلیم " 


به خود فروشده چون حلقه کمان بی تو ٩‏ 


۱-م: باین. 

۲ - پ: گیرم و بر خاک ریزم. 
۳ -م: طفیلی. 

۴ -م: جسته و رفته کلیم. 


۵ - اين غزل در «پ» صفحه ۳۰۳ و در «ع» صفحه ۲۶۷ و در «س» صفحه ۴۱ آمده است. 


۸ 


۵۳۷ 


یا 


۱ ننشستن نقش امید از نقش بد بسیار به 
غرّاص تا دم می زند گوهر نمی‌آید به کف 
هرلب که‌بی آهی بود» کم‌از لب چاهی بود 
گرذره‌ای" کامل بود به ز آفتاب ناقتص است 
سر را بود ربطی ! و تاو 
همّت‌به طاقی نه کز آن دستت نباشد نارسا 
دلخستة هجر تو را از وصل می باید دوا 


کاری زمستی در جهان بهتر نمی باشد» ولی 


علی * 


آیینه را عریان تنی از جامه زنگار به 
گوهرشناس‌ارکس بود خاموشی از گفتاربه 
چشمی‌که نبود خونفشان زو رخنه‌دیوار به 
گر نیمه باشد خم زمی زو ساغر سر شار به 
گر گنج قارون باشدت دررهن می دستار به 
پرواز چون کوته بود صد بار از آن * رفتار به 
ای چاره سازازبرگ گل‌مرهم‌به‌ زخم‌خار به 


آن هم مکرّر می شود بیکاری از هرکار به 


نتوان‌کلیم ازوصل می دلشاد درعربت شدن 


گریی کشی داری هوس, در خانة خمّار به " 


۳ از. 

۰ 6 
. در ۵ 
پ. ربط. 


ت پ. ساید. 


اه 


مس هت 


۵ - م: از او. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۳۰۶ ر ۷ و در «ع» صفحه ۱ و در «س» حاشیه صفحه ۲۴۳ به خحط 


۹ 


۱ ز آتش پنهانٍ عشق هرکه شد افروخته 
دلبر بی خشم و کین گلبن‌بی رنگ و بوست 
۳ در وطن خود گهر ابله ای بیش نیست 
مايةٌ آرام دل چشم هوس بستن است 
۵ شاید کایدا به دام مرغ پریده زرچنگ 


داروی بیماریش مستی پیوسته است 


#0۳۸ 
دود نخیزد ازو چون نفس سوشخته 
دلکش پروانه نیست شمع نیفروخته 
کی به عزیزی رسد یوسف نفروخته 
از طپش آسوده است باز نظر دوخته 
گرم نگردد دگر" عاشق واسوخته 


چشم تر این حکمت از پیش که آموخته 


۷ آمد و آورد باز از سر کویش کلیم 


بال و پر ریخته» جان و دل سوخته" 


۱ - پ: آید. 


ک 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۰ و در «۵» صفحه ۲ و در «س» صفحه ۳ امده است. 


۵20۵۰ 


0۹ 
برنازک میانت شیشه ساعت کسمر بسته 
زرم آن رین آیینه دکان هستر بسته 
به‌هم پیوستگ ان راسخت باشد محنت دوری 
کمر تا ازمیان رفته» سرین بار سفر بسته 
سکسوت‌من‌سخن چین ازحدیثم‌بیشتر دارد! 
به جانان می فرستم نامه ننوشته سر" بسته 
شکاری‌نیست تیرکج؛گرالم اسش‌بود پیکان 
دعاکاری نسازد خویش راگربراثربسته 
زصوفی دیده پوشیدن به است از خرفه پوشیدن 
کسی را دان کمر بسته که از دنیا نظر بسته 
به راه عقل می پویم چو دست ازعشق می شویم 
بلی» رفتار را داند غنمیت مرغ پر بسته 
زشور اشک حسرت خانه چشمی بود مارا 
نمک مانند آن لبهابه روی یکدگر بسته 
نشان مایه داریهای معنی چیست. خاموشی 
متاعی بی گمان باشد سرایی را که در بسته 
کلیم ازخریش خواهد چید گل در گوشة عزلت 
به خارستان پاها آبسی از دامان تربسته" 
۱ - پ: داند. 


۳ م. پر. 
۳ - پ: بربسته. این غزل در «پ» صفحه ۲ در (ع» صفحه ۴ و در «س» صفحه ۲۳۴۷ آمده است. 


۱ 


زخ جلت تادل مارا شکسته 
سزاوار جفایت هیچ کس نیست 
زدستت باده سافی مومیایی است 
شکست توبه فیروزی " و فتح است 
شکسته خاطری یکس وی و دارم" 
دل زارم بسه سان توبهمسی 
رواجم قمریان از نالا من 


نمازم را درستی نیست هر چند 


۵۵ ۰ 


ببود چون سافی همینا شکسته 
به راهت خار قدر پاشکسته 
پر از می کن اگر مینا شکسته 
تنی چون نامه سر تاپاشکسته 
نرست از دست مردم ناشکسته 
و قدر سرو از آن بالا شکسته 


زبار سحل ه هفت اعضا شکسته 


کلیم اصلاح دل تا چند. گو باش 


درست از دیگران» از ماشکسته۲ 


۱ - پ: پیروزی. 


۳۲ پ. یکسوی دارم. 


۲- این غزل در «پ») صفحهُ ۵و در «م» صفحه ۲۶۸ و ۹ و در «س» صفحه ۲ امده است. 


۵۵۲ 


تاکی خورم غم دل با نیم جان خسته 
جمعیّت هراسم. ناید به حال اوّل 
یک دسته کرده دوران," گلهای نه چمن را 
اهل جهان نهانشان» همرنگ آشکار" است 
مشکل زتن بر آید» جان علایق آلود" 
دارم دلی که هرگزه نشکسته خاطری را 
دردامگاه‌عشق‌است. *جانگاه صید وصیّاد 


از دست هر چه رفته» کم کرده باری از دل 


۵0 ۱ 


دست شکسته بندم بر" گردن شکسته 
گم گشته دانه ای چند از سبحه گسسته 
وز آن زه گریبان بر دسته رشته بسته 
گرد نفاق دلها بر چهره ها نشسته 
چسبیده بر غلاف است.شمشیرزنی بسته 
بیمار گشته از غم پرهیز اگر شکسته 
مرغ پریده از دام» تیر ز صید جسته 


وایافت است هرکس گم کرده را نجسته" 


اشکت کلیم نگذاشت.درنامه‌ها سیاهی 


بهر که می فرستی مکتوبهای شسته" . 


۱ -م: در. 

۲-م: گردون. 

۳ - پ: یکرنگ آشکار. م: یکرنگ و اشکار. 
۴-پ: اسود. 


۵ - پ: عشقت. 


۶ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۷ اين بیت از این غزل آمده است. 


۷- اين غزل در «پ» صفحه ۳۰۸ و در «ع» صفحهٌ ۲۷۰ و در «س» صفحهٌ ۲۴۳ و ۲۴۴ آمده است. 


0۳ 


۷ ۵ ۵ 
۱ دل از غم بیش و کم تقدیر گذشته وز نیک و بد عالم دلگیر گذشته 


پرواز وطن شیوه بال و پر من نیست عمرم به غریبی چو پر تیر گذشته 


۵ در راه طلب همّت این هر دو بلند است آهم ز اثیرا اشک ز تأثیر گذشته 
راه دل و جان غمزه او زد به نگاهی یک ناوک کاری ز دو نخجیر گذشته 
۷ خارم به جگر کاشته و داغ به سینه در دل چ وگل و لاله کشمیر گذشته 
در کوی جنون کلبه مانیز نشان است گامی دوسه از خانهُ زنجیر گذشته 
۹ یکباره کلیم از لب و دندان تو دل کند 


طفل هوسش زین شکرو شیر گذشته " 


۱ - پ: ز اتر. 


۲ - این غرل در «پ» صفحه ۰ و در «ع» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۲۴۵ آمده است. 


"۴ 


۵۳ 
هوای سیر گلشن مانده است وبال‌وپر رفته 
هوسها کاش می رفتند با عمر به سر رفته 
به‌عشق ريشه محکم‌کرده‌ناصح بر نمی‌آید 
زسوزن بر نمی آرند خار در جگر رفته 
به کوی تیره‌بختی چون قلم‌پایم‌به گل مانده 
ثر از شعله آهم‌بدر همچون شرر رفته 
شکیب‌بی قراران هم بجای خود نمی آید 
نیایی از سفر تا باز چون عضو بدر رفته 
مباداآتش سودای کس زین گونه تند افتد 
زجوشگریه‌ام چشمی است چون دیگ زسر آرفته 
نیم شرمنده یک گام همراهی زدل هرگز 
به راهی گر مرا دیده است از راه دگر رفته 
مان خاکساران لاف پستی می توانم زد 
هوای کرسی زانو مرا از سر بدر رفته 
رهم طی گشته اما نیست از منزل نشان پیدا 
درین سر گشتگی مانم به زلف تا کمر رفته 
به کوی تنگدستی خود زمینگیرم لیم اما 
سرشکم بر سر دریابه تاراج گهر رفته " 


۱ - پ: نیابی. 
۲ - پ: ریگ ز سر. م: دیگ بسر. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۹و ۰ و در «ع» صفحه ۱ و در «س» صفحه ۴ و ۲۴۵ آمده تا 


۵۵0۵ 


۱-9۳ 


یاعلی * 


دوران زعاریتها دندان زماگرفته 
داریم در" فراقت اشک بهانه جویی 
صد برق نا امیدی کرده کمین زهر سو 
بر سفرٌ زمانه کش غیر استخوان نیست 
صد دستگیرش ار هست. نقش قدم نخیزد 
تمییز صاف از درد دوران نمی تواند 
با آنکه هر دو زلفش در کشتنم یکی شد 


ریزند خرقه پوشان " خون در لباس تقوی 


نوبت رسد به نان‌هم"؛ چون آسیاگرفته 
بد خوی تر زطفل از شیر وا گرفته 
تخل امیدواری هرجاکه پاگرفته 
هرکس دمی نشسته, طبع هماگرفته 
تعلیم خاکساری گویی زما گرفته 
هر آستان نشینی در صدر جاگرفته 
هر تاری از ندامت ماتم جدا گرفته 


شمشیر این دلیران جا در عصا گرفته 


آوارگان ندارند پبیر طریق جز ما 


هر کس کلیم گم شد" همّت زماگرفته" 


۱ -پ. بنانم. 
۲ - م: از. 
ی زهدکیشان. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۳۱۳ و در «م» صفحه ۲۷۲ و در «س» حاشيه صفحه ۲۴۴ به خط شاعر و با 


رقم طالب کلیم آمده است. 


"2۶ 


کی صاحب همّت زجهان کام گرفته 
هر چیز که دل باخت به راهش به از آن برد 
معشوق در آغوش بود طالع مارا 
آگاه شود دل که بود کام جهان وام" 
باتیره درونان نتوانیم به سر برد 
صد شکر که دیدیم پریشان تری از خویش 
زلفت به ره هوش و خرد دام کشیده 


دوران ببرد" داد خود را به مدارا 


۵5۵ 


هار آیدش ار عسبرت از ایام گرفته 
جان داده ولی در عوض آرام گرفته 
اما زلبش بسوسه به پیغام" گسرفته 
چون باز دهد هرچه ز ایام گرفته 
مارا که دل از هممدمی جام گرفته 
زلف تودل جمع زماوام گرفته 
چشم از دو طرف گوشه آن" دام گرفته 


واپس ند هد هرچه ز الهام گرفته " 


۱ - پ: عبرت ایام. 
۲ - پ: ز پیمّام. 

۳ - م: دام. 

۴ - پ: این. 

۵ - پ: نبرد. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۳۱۰ و ۳۱۱ و در «ع» صفحه ۲ و ۲۷۳ و در «س» صفحهً ۲۴۵ آمده است. 


202۷ 


نمک زگریه و تأثیر از ففان رفته 
دهان تنگ توگاهی به چشم می آید 
دل شکفته نمانده است در جهان»ورهست 
چگونه سیل به زنجیر موج بند شود 
همه به فدر ادب بهره می برند زدوست 
بهار رفنت و گلی در چمن نمی‌شکفد 


زبسکه پیروی خلق گمرهی آورد 


۵ 1 


دعااثر نکند گر بر آسمان" رفته 
کمر کجاست که یکباره ازمیان رفته 
گلی است چیدنش ازباد باغبان رفته 
مگ وی پند که مارا زکف عنان رفته 
مزاج فهم به مسند ز آستان" رفته 
صبابه سجده آن خناک آستان رفته 


نمی رویم به راهی که کاروان رفته 


ک‌لیم لاف زبان آوری مزن ند ین 


که شمع آخر ازین بزم بی زبان رفته ۲ 


۱- پ: بآسمان. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۲۰۶ و در «ع» صفحهٌ ۲۶۹ و در «س» صفحد ۲۴۳ آمده است. 


۵0۸ 


آمد آن موش ربای دل کار افتاده 
حسرت ناوک او می کشدماین چه بلاست 
همرهان دشمن‌ومن‌بی‌کس‌ورهزن‌در پیش" 
نامه‌ام" ک‌اغذ اتش زده را می‌م‌اند 
حسن در کسوت" یکرنگی عشق ار نبود 
به حساب زر خود می کند ایمان تازه 
کشته‌عشق‌شوای‌دلکه زخس خوارتر است 


نیست در محفل این تیره دلان راه چراغ 


۵۷ 


زلف آشفته به پايش چو نگار افتاده 
که اگر تیر خطا گشته. شکار افتاده 
دستم از کار فرومانده و بار" افتاده 
جابجا اشکی چر افشان شرار انتاده 
گل به خون, لاله درآتش به چه کار افتاده 
خواجه آن دم که نفسها به شمار افتاده 
هرکه زین بحر سلامت به کنار افتاده 


کار پروانه به سرهای مزار* افتاده 


قیمت و فدرکليم ای بت رعنا بشناس 


سروبی فاخته از چشم بهار افعاده؟ 


۱ - پ: در پی. 
۲ - پ: باز. 
۳ - پ: نامه. 
۴ - م: کشور. 
۵ - پ: هزار. 


۶ - این غزل در «پ» صفحهُ ۳۱۲ و در «م» صفحه ۲۷۳ و ۲۷۴ و در «س» صفحه ۶ و ۲۴۷ آمده است. 


20۹ 


0۵4۸ 
۱ فرور حسنش ازس‌بااسیران سرگران کرده 
ز ره برگشته تیرش» استخوانم گرنشان کرده 
به‌عاشق دشمن است آن‌سانکه‌هرگزگل نمی‌بوید 
زگلزاری که روزی" عندلیبی آشیان کرده 
۳ بر آن لب خال مشکین چیست؟ نقاش ازل گوبا 
زکار خویش چیزی را که خوش کرده نشان کرده 
گهی از ناوک آه سیه روزان حذر می کن 
که مژگان تو پشت طاقت مارا کمان کرده 
۵ نمی دانم چرا هردم" به خونش تشته تر گردد 
صراحی در تن ساغر اگر صدبار جان کرده 
اگر چه دیده‌ام خودمی برد در جست‌جوی او 
زییتابی به همرسو باز قاصدها روان کرده 
۷ نه اشک از دیده سودی دید و نه نظاره بهبودی 
درین دریای خون هرکس مسافر شد زبان کر ده" 
دهن گر از هجوم بوسه خواهان‌کرده رو پنهان 
کمر خود را چرا از دیده مردم" نهان کرده 
۹ کلیم از دست بیداد تو تاکی بر"ففان دارد ۵ 
زبانی را که وقف مدحت شاه جهان کرده" 


۱ - «پ» و («ع»: در وی. 

۲ - پ: مردم. 

۳ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمد؛ است. 

۲ - م: کمر از دیده مردم چرا خود را. 

۵ - پ: تو کی باز از . م: تو تا کی پر. 

۶ - این غزل در «پ» صفحه ۳۰۸ و در «م») صف‌حه ۷۰ و ۱ و در «س» صفحه ۴ امده است. 


0۶۰ 


۱ اشکم ز دل چو شمله فروزان بر آمده 


رفتی و مضطرب زقفایت دویده اشک" 
جایی به دلگشایی چشمت ندیده است 
از بسکه روزگار دنی سفله پرور است 
از تیغ عصمر خحط تو کوتاه کی شود 
معشوق خرد سال برآید " به قید ضبط 
جستم بسی زشش جهت و هفت کشورش 
گل گل ز باده" چهرة سبزان هندبین 


در آرزوی خاتم لعلش* زبس گداخت 


۵۵۹ 


طوف‌انم از تنور بدین سان بر آمده 
چون لشکری که از پی سلطان بر آمده 
تاسر مه از سواد صفاهان بر آمده 
از تخم لاله» خار مفیلان بر آمده 
چون در" کنار چشمه حیوان بر آمده 
سروی که قد کشیده زبستان بر آمده 
آسسودگی زعالم امکان بر آمده 
در باغ حسن لاله ز ریحان برآمده 


انگشتری زدست سلیمان سر آمده 


رستایی است هر که نمساشد زسهر عشی 


هر چند چون کلیم ز یونان بر آمده" 


۱ - م: دویده‌ام. 
۲ - پ: از. 
۳ پ. در آید. 


۴- پ: گل گل و باده. 


۵ - پ: لعلت. 


رفن غزل در اپ» صفحه ۳۱۱ و ۳۱۲ و در (ع» صفحه ۳ و در «س» صفحه ۶ امده انتت: 


رز 


۵3۰ 

یاعلی #* 
عصاورعشه‌ای دردست‌از بیری به مامانده 

زدست‌اندا ز ضعف این‌استا گرچیزی‌بجا مانده 
زخرمنها رود بر باد کاه و حیرتی دارم 

که چون کاه تنم از خضرمن هستی بجا مانده 
زبار جامه از ضعف بدن در زبر دیوارم 

تنم مانند نال خامه در زیر قبامانده 
نگاهم بر قد این سرو بالایان نمی‌افتد 

که سر همچون کمان حلقه ام بر پشت پامانده 
فلک با این همه حرصی که در پرده دری دارد ۰ 

دل ما همچنان در پسرده شرم و حیا مانده 
گل خاکی " که بی خار است در راه طلب نبود ۵ 

به پایم یادگار هر گلی. خاری جدا مانده 
به‌درویشی چنانم نقش نسبت خوش نشین گشته 

که همچون سکهام بر تن نشان بوریا مانده 
عصای کور می دزدند اهل عالم از تست 

توفع از که می‌داری که گیرد دست وامانده 

کلیم از دل غمی گر رفت. از آن جانکاه تر آمد 
اگرخاری‌برون آمدزپا ».سوزن‌بج‌امانده" 


۱- پ: بپا. 

۲ - م: جاکی. 

۳ - پ: ز جا. 

۴ - این غزل در «پ» صفحه ۳۰۷ و در «م» صفحه ۲ و در «س» حاشيهُ صفحه ۲۴۴ به خط شاعر و با 
رقم طالب کلیم امده است. 


۶۲ 


ز آشفتگی حالم ربط از سخن رمیدها 
در وادی محبّت شاید رسد به آبی 
۳ سامان دلربایی لطف است و مهربانی 
سر سبز باد یارب بستان عشق کآنجا 
قدرت‌چونیست مردناززندگی است‌خوشتر " 
هم طالم نصیحت درد دلی است مارا 
در چین طره او از حال دل چه پرسی 
گرددزحرف سردی پر حوصله تنک ظرف 


٩‏ شدعمرهاکه‌نگرفت‌یک‌هست‌جای منصور 


۵ ۱ 


از هم فتاده حرفم» چون نامه دریده 
رفته است تا به چشمم خار به پا خلیده 
نه چشم نیم مست و نه ابروی کشیده 
غلطیده است بر گل مرغ به خون طبیده 
صلبار مسربریده بسهترز پسر بسریده 
در پیش هرکه گفتی " نشنیده و شنیده 
یک سینه زخم دارد چون شانه بو" رسیده 
آشوید از نسیمی دربای آرمیده 


آری کمان حلاج مانده است نا کشیده 


بیدار گر نگردد بسخت کسلیم. شاید 


زیرا که کام دل را دایم به خواب دیده؟ 


۱ تس پ. بر یده. 
۲ - م: بهترززندگانی. 
۳ - م: گفتم. 


۴ - پ: نو. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۳۰۵ و ۲۰۶ و در «م» صفحه ۹ و در «س) صفحه ۲ ۲۴۳ امده است. 


۶۰۳ 


۵ 

۱ جنون تابه داد اسیران رسیده زدافش چه سرهابه سامان رسیده 
غم از هر طرف ساغری پیشم آرد چو هشیار در بزم مستان رسیده 
۳ نه از لختِ دل خانه ام گلستان شد کزین سل به خار بیابان رسیده 
زشسوق تماشای تسو باز گشته به چشمم سرشک به دامان رسیده 
۵ به چشم من از هر نسیمی که آید ‏ سلامی زخار مسفیلان رسیده 
زبرگشتگیهای بخت سیساهم .. خبرهابه آن زلف و مزگان رسیده 

۷ کسلیم از نگون بختی خود چه نالی 


سبین ناله‌ات وا به کیوان رسیده" 


۱ پ. را. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۱ در «م» صفحةٌ ۲۷۳ و در «س» صفحةٌ ۲۴۵ و ۲۴۶ آمده است. 


۶۴ 


۳ ۵ 
هیچت خطر از دیده گریان نرسیده . چون شمع سرشکت به گریبان نرسیده 
از بسکه جهانی سر پابوس تو دارند. نوبت به سر زلف پریشان نرسیده 
تا آتش شوقی نبود خوش نتوان زیست بی شعله سر شمع به سامان نرسیده 
از کوتهی خلعت آسایش گیتی است ‏ گر زان که مرا پای به دامان نرسیده 
تا عشق بود. کم نشود تیرگی بخت ‏ شب پیشتر از شمع به پایان نرسیده 
دل‌راخبری‌نیست‌که‌دردیده چه شور است دیوانه به هنگامه طفلان نرسیده 
از طالع دون بودکلیم آنچه کشیدی 


هنگام ستمککاری دوران نرسیده ۱ 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۳۰۶ و در «ع» صفحه ۹ و در «س» صفحه ۲۴۳ آمده است. 


۵۶۵ 


علاقه ام زتونگسسته وزحیات بریده 
لبت به روی کسی وا نمی‌شود به تبسم 
چنان که سایه ز پرواز مرغ می رود از جا 
اگر ز درد اسیران خویشتن نشد آگه 
کسیکه‌دیدن‌دردی‌است‌روشنایی چشمش 
زدرس و بحث چو کیفیتی ندید" بجا بود 
زکنجکاوی مژگان غزل به چشم تو خوانم 


به این طریق خرد آزموده تیغ زبان را 


۵ ۳ 


توپامکش زسرم‌گر طبیب دست کشیده 
نمک‌فروش به این نخوت و غرور که دیده 
مرا ربوده زجام از رخم چو رنگ پریده 
چرا ست زلف تورا پیچ و تاب مار گزیده 
زمیل خار مغیلان به دیده سرمه کشیده 
کتات داده اگر شیخ شهرو باده خریده 
کسیبه‌غور سخن در جهان چو او" نرسیده 


که ربط محکم خود را زگفتگوی بریده 


کلیم نالةٌ ماکی رسد به گوش غرورش 


کسی که زاری دلها ز زلف خود نشنیده" 


۱ - «پ» و «م»: نیافت. 


۲ - پ: ما. 


۳ - پ: دلها بگوش او نرسیده. این غزل در «پ» صفحه ۹ و در «6» صفحه ۳ و در «س» صفحه 


۶ امده است. 


۶۶ 


۱ 


قربان آن بنا گوش وآن بر گوشواره 
ماییم و کهنه دلقی دلگیر از دو عالم 
چون کار رفت از دست. گیرد سپهر دستت 
روز از برم چو رفتی» شب آمدی به خوابم 
روشندلان ندارند دلیستگی به فرزند 
آن نشأه‌ای که بخشد بگذشتن از دوعالم 
از کعبتین رنجش در نرد" بی گرو چیست 


با چرخ سر فرازی نتوان به پیش " بردن 


۵ ۵ 


باهم چه خوش نمایند آن صبح و این ستاره 
سرچون جرس کشیده در جیب پاره پاره 
درا فریق مرده افنگنده بر کناره 
این است گر کسی را عمری بود دوباره 
بر شعله سهل باشد مهجوری شراره 
درکیش می‌کشان چیست یک مستی گذاره 
چون مطلبی نداری بد کرد گو ستاره" 


جایی که سقف پست است نتوان شدن سواره 


همچون کلیم دیگر یک نا مشخشی کر 


آگاه و مست ففلت‌پر شغل و هیچکاره؟ 


۱ ِِِ نرد. 


۲ - اين بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۶ این بیت از اين غزل آمده است. 


۳ - پ: ز پیش. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۳۰۷ و در «ع» صفحه ۹ ۲۷۰ و در «س» صفحه ۳ امده است. 


2۶۷ 


ای دل به سنگلاخ هوسها قدم منه 
بر نوک نیشتر نهی ار دیده امید 
حمّال حرص و آز خنودی» اینقدربس‌است 


تعریف خود سند سخد ناشنو مک . 


"تا خون زدست خویش توان خورد؛ زینهار 


دکان عرض فغفلت در سینه وامکن 


راه و روش ز نخل خزان دیده یادگیر 


9۹۹ 


از کنج یأس روی به بساغ ارم مسته 
سهل است؛ چشم بر کف اهل کرم" منه 
بر دوش بار منت کس بیش و کم منه 
او خود کر است پنبه به گوشش تو هم منه 
همّت بورز ولب به لب جام جم منه 
صد رنگ آرزو را بر روی هم منه 
جایی که نقش پای بماند قدم منه 


گاه خزان پسیری دل بر درم مته 


۹ طبل تهی نکوست گر آوازه‌ات هواست هر رطب و یابسی که بود در شکم" منه 
خود را نشان ناوک شهرت مکن کلیم 


از نام ننگ دار و به محضر قلم منه" 


۱ -م: هنر. 


۲ - م: بر شکم. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۳۰۸ و ۳۰۹ و در «» صفحه ۲۷۰ و در «س» صفحهٌ ۲۴۴ آمده است. 


0۶۸ 


۵۷ 


یاعلی * 


دلگشایی نبود آنچه زصحرا یابی 
گوشه ای گیر که از یاد خلایق بروی 
ای که دلشاد زتصین عوامی چه شوی! 
گر بود کامروایی زتو پس نگرفتی" 
هر مرادی که نشد زانجم و افلاک روا 
از دل خویش اگر زنگ غرض دور کنی 
نرسد دست توگر بر ثمر نخل امید 


بسال پرواز فلک داری و قانع شده‌ای 


این متاعی است که در گوشة تنها یابی 
نه که از عزلت خود شهرت عنقا یابی 
گر دمی صد نظر از صورت دیبا یابی 
داخل فرض شمار آنچه ز دنیا یابی ۲ 
از در دلهایااز" دل شبهایابی 
هرچه زشت است در آیینه" زیبا یابی 
سعی‌ کن کآبله ای چند ته پایابی 


که به بزمی که روی جای به بالا یابی 


ضامن از حق زپی روزی فردا یابی " 


۱ - پ: شود. 
۲ - ح: بس بگرفتی. 


۳ - این بیت در پ» نیست و در «ح» صفحه ۲۳۷ اين بیت از اين غزل آمده است. 


۴ - م: در. 


۵ - پ: درین آینه. 


۶ - اين غزل در «پ» صفحه ۳۱۶ و در «ع» صفحه ۲۷۹ و ۲۸۰ و در «س» حاشیه صفحه ۲۴۹ به خط 


شاعر و با رقم طالب کلیم آمده است. 


۶۹ 


خموش باش دلاء عرض مذعاکردی 
ز شوخی ارچه به یک جا فرار نیست تو را 
به گلشن از قدمت لاله داغ مرهم یافت 
به‌زیر خاک تب هجر و رنج رشک بجاست 
به ناله‌ام دل صد مرغ می کشد آنجا 
خوشم که دفتر دل نم کشیده بود زخون 


زمانه شاعرم ار کرد زو نمی رنجم 


۵0۸ 


زبان بلند" سرگریه را چو وا کردی 
برون نمی روی از خاطری که جا کردی 
به خنده هم گره از کار غنچه وا کردی 
کدام درد مسراای اجل دوا کردی 
مرا برای چه از دام خود رها کردی 
به تیغ هر ورقش را زهم جدا کردی 


چه کردمی اگرم شاعر گدا کردی 


کلیم فکر رهایی تو از کجا کردی ً 


۱ - «پ» و «م»: زبان به‌بند. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۳۲۰ و ۳۲۱ و در «م» صفحهٌ ۲۷۷ و ۲۷۸ و در «س» صفحه ۳ آمده است. 


2۷۰ 


1۹ ۵ 
به صحرای هوس تاکی دلا سر در هوا گردی 

نمی‌بینی رهی؛ ترسم که‌گم گردی چووا گردی 
توکی برحرص خواهی" چار تکبیر فنا گفتن 

که هرجا چار راهی بنگری خواهی گدا گردی 
به تن نقش حصیر فقر وقتی خوش نشین " گردد 

که از محنت شکسته استخوان چون بوربا گردی 
سر خجلت زشرم کرده‌ها اکنون به زیر انگن 

چه منت بر حیا داری چو از پیری دوتا گردی " 
ز پا افتادگان را در جوانی دستگیری کن . 

به پیری گر نمی خواهی که محتاج عصا گردی 
نمی‌گویم که بار دوش کس شو اینقدر گویم 

ها آمیخانه عیب‌است‌اربهپای خویش واگردی 
نقاب غنچه چون بگشاد دیگر بسته کی گردد 

مباد ای گل* جدا از پردهٌ شرم و حیاگردی 
خدنگ طعنه دایم سوی تیر انداز بر گردد 

کسی را قدر مشکن گر نخواهی کم بها گردی 
چو در دام غمی افتی پروبال آنقدر می زد 

که باشد قوّت پرواز» گر" روزی رها گردی 

کلیم این شیوه تر دامنان است از تو کی زیبد 
که همچون موج هر جانب به دنبال هوا گردی " 


۱ - پ: تو بر تن کی توانی. 

۲ - پ: دلنشین. 

۳ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. 
۴ - پ: در. 

۵ -م: دل. 

۶ - پ: اگر. 


۷- این غزل در «پ» صفحه ۳۱۸ و در (۶۵) صفحه ۶ و ۲۷۷ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


2۷۱ 


فقر وارستگی است از غم هر نیک و بدی 
خلق؛ مرغان اسیرند که در یک قفسند 
غنچه در باغ جهان نیز چو من با دل تنگ 
این دل پر حسد و کینه که در بر داری" 
لذّت بوسه رکاب از کف پای تو گرفت 
شکرها گویمت ای چرخ که از گردش تو 
ببخت وارون من آن نیل بود بر رخ " عمر 


عادت داد و ستد دادن جان مشکل کرد 


۵0۷۰ 


نه که سربار شود فکر کلاه نمدی 
زان میان از که توان داشت امید مددی 
دست بر سر زند از سرکشی سرو قدی 
سینه را ساخته خواری کش هر دست ردی 
که نیامد " به میان پای شمار و عددی 
نیست‌یککس که‌توان‌بردبه حالش حسدی 
که کشد جانب خود آفت هر چشم بدی 


زان که این داد زدنبال ندارد ستد ی 


پوست تختی * چو نداری* و کلاه نمدی " 


8 پرداری. 
۲ - پ: نیاید. 
8 پوست تخحت. 


۵ - پ: تو داری. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۳۱۴ و ۳۱۵ و در «م» صفحه ۵ و در «س» صفحهٌ ۲۴۹ آمده است. 


2۷ 


دلا» چه شکسوه بسیهوده از قضا داری 
چگونه روی نمایی به ماتهی دستان 
اگر تو دست دهی باغ می‌کند سودا 
دلا همای سعادت نه زير این سقف است 
حجاب‌ییش کن از هرکه عیب دا تو اوست 
نه صبر ماند بجا و نه دل» تو هم ای جان 


۷ چنان به کج نظری مایلی دلا که مدام 


۵ ۱ 


طبیب را چه گنه درد بی دوا داری 
توکز نقاب تمنای رو نما داری 
بهار را به خزانی که از" حنا داری 
بسرون رو ار هوس سای هماداری 
مبین در آبنه خود را اگر حیا داری 
زتن برآی" دگر در وطن که را داری 


به دست آیبنه و روی در" قفا داری 


کلیم فم ز پبی روز بد ذخیره مکن 


بخور به خاطر جمع آنچه هست تا داری" 


۱ - «پ» و «م»: که در. 
۳ پ. در آی. 


۳ - پ: بر. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۳۲۲ و در «م» صفحه ۲۷۹ و در «س» بر اثر مخشوش شدن صحافی اوراق 


دیوان ابیات اول تا ششم در صفحه ۴و دو بیت پایانی در صفحه ۰ امده است. 


۵۷۳ 


۵0 ۷ ۷۲ 

۱ هر دم از خویشتن آهنگ رمیدن داری نه همین ز اهل وفا میل بریدن داری 
ناله انگشت به لب می زندم هر ساعت شکوه ای سر کنم ار تاب شنیدن داری 
۳ آتشی از نگه گرم نگاهی باید از جگرگر سر خونابه کشیدن داری 
دیگر آزادی ک‌ونین تمنانکنم گر بدانم که سر بنده خریدن داری*۲ 
۵ هر سر موی تو را جلوه ناز دگر است نگهی سوی خود انداز که دیدن داری 
دل ما را به جگر ناوک دلدوز تو دوخت بر جگر هم پس ازین حق طبیدن داری ۲ 

۷ عزلتت گوشزد روح امین گشت کلیم 


بس بود گر سر تحسین طلبیدن داری ۲ 


۱ - پ: دگر. 

۲ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش آمده است. اين بیت به خط کلیم‌در «س» به غزل اضافه شده 
اتتتا: 

۳ - این بیت در «پ» نیست. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۳۱۵ و در «س» صفحه ۲۴۸ آمده است. 


2۱۷۴ 


۵0۵۷۳ 
باعلی # 


ای دل زخانه تن فکر سفر نداری 
از کنج گلخن" تن عزم وطن " نکردی 
تنها روی چو مردان ناید زتو که چون موج 
هفتاد ساله طفلی چون تو دگر ندیدم 
درکام جان نیایی شیرینی بلا را 
راه‌طلب بریدی, سود سفر چو دیدی 
تاب کمر نبرده است تاب و توا صبرت 


آن دم به سیر چشمی شهرت کنی که زر را 


پروانه‌ای» ندانم بهر چه پر نداری 
ای اخگر فسرده شوق شرر نداری 
گر کاروان نباشد یک گام بر نداری 
جز خاکبازی تن کار دگر نداری 
باغم گر اتحاد شیرو شکر نداری 
ازخار پا چه حاصل‌چون " گل به سر نداری 
زین غم خبر نداری» درد کمر نداری" 


مانند گوهر اشک از خاک بر نداری 


در پیش ناوک جور داغ وفانشان کن" 


دیگر کسلیم چیزی بهر سپر نداری " 


۱ -م: غربت. 
۲ - م: سفر. 


۳ - پ: گر. 


۴ - این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۷ این بیت از این غزل آمده است. 


۵ - پ: نشان شد. 


۶ - این غزل در «پ» صفحه ۶ و در «ع» صفحه ۸ و در «س» حاشیه صفحه ۲۴۸ به خط کلیم آمده 


اسان 


۷۵ 


۵0۷۴ 
فزون‌ازصبر ایّوب است تاب محنت دوری 
که رنجوری نباشد آن‌چنان مشکل که مهجوری 
چنان بی روی تو دست و دلم از کار خود مانده 
که ساغر در کفم لبریز و من مُردم ز مخموری 
زگوش این نکته پیر مغان بیرون نخواهد شد 
که مستی خاکساری آورد؛ پبرهیز مفروری 
زچشم اعتبار خلق چون پنهان شوی, دانی 
که باشد مستی و رسوایی" ما عین مستوری 
تو همچون شعله ای سر کش زهر آلایشی پاکی 
زما گردی به دامان تو ننشیند» مکن دوری"؟ 
نصیب مانشد یکبار دیدار تورا دیدن 
به خوابت هم نمی‌بینم» زهی کوری» زهی کوری 
چنان صالم به بند اعتبار ظاهر افتاده 
که پروانه نسوزد گر نباشد شمع کافوری 
نگویی بی اثر دیگر کلیم این اشک ریزی را 
ز بختم گریه آخر هم سیاهی برد و هم شوری" 


۱ -م: مخموری. 
۲ - «پ» و «ع: مگر دوری. 
۳ - این غزل در «پ» صفحه ۱ و در «م» صفحه ۸ و در «س» صفحه ۳ هت 


۱۷۶ 


دلا ز صیقل محنت جلا نمی‌گیری 
عنان سر کشی نفس را به دست" هوس 
به خاک عجز ز پیری نشسته ای و هنوز 
کمان قامت تو گوشهابه خاک رساند 
در آسیای سپهر استخوانت آرد شده‌است 
چو طفل حرص تو دندان به سنگ برده‌فرو" 
چهار حد وجودت خلل پذیر شده است 


زخا مشی دهن عنچه پر ز زر شده تفت 


2۷۵ 


زمسوج اشک پیاپی" صفا نمی‌گیری 
بگیر و فکر مکن, اژدها نمی‌گیری 
به فیر گردن مینا عصا نمی‌گیری 
طریق راست چو تیر خطا نمی‌گیری " 
راه فا نمی‌گیری 


چرا زشیر هوسهاش وانمی کر 


هنوز توشه 


بجز شکم خبر از هیچ جا نمی‌گیری 


سکوت جايزه دارد چران‌می‌گیری 


چه آتشی تو که در بوربا نمی‌گیری " 


۱ - م0 دمادم. 


۲ پ. براه. 


۳ - این بیت در «پ» نیست و در «(ح» صفحه ۲۳۷ این بیت از این غزل اه ات 


۴ - پ: برده خرد. 
۵ - م: فقر حصیر. 


۶ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۵ و ۲۱۶ و در (م) صفحه ۲۷۶ و در «س» صفحه ۹ امده است. 


2۷۷ 


۵0 

۱ زهی به عشق رخت کار شمع سربازی زنسبت قد تو شمم! در سرا فرازی 
زگریه باخته ام دیده راء همین باشد به نزد دیده وران معنی نظر بازی 
۳ چنین به خاک گر افتاده ام زپستی نیست که ریخت بال و پرم در" بلند پروازی 
به سان شعله و شمع است " الفت من و تو به من یکی شده‌ای لیک در نمی سازی 
۵ غبار من به ره دوستی نشسته چنان که بر نخیزد اگررخش کین بر او تازی 
به دستگیری واماندگان" چنان خوکن که نقش پارا هم بر زمین نیندازی 

۷ کلیم پیر شدی, تابه کی چو طفل سرشک 


زتیغ خوبان در خاک وخون کنی بازی" 


۱ - «پ» و «ع»: سرو. 
۲ - پ: از. 

۳ - پ: شعله شمعست. 
۲ - م: درماندگان. 


۵ - این غزل در «پ» صفحه ۳۲۳ و در «م» صفحه ۹ و در «س» صفحه ۰ امده است. 


2۷۸ 


۵0۷۷ 

۱ زبزمی بر نمی خیزد سرود نغمه پردازی 
همین از خانةٌ تنگ جرس می آید آوازی 

دلم پرمایه است از درد» چاکی خواهد از تیغت 
که باید خانه ارباب دولت را در بازی 

۳ به گیتی گر چه مشهورم ولی از کام دل دورم 
چه سود از امتیاز من دریغا بخت ممتازی 

صدای آشنا زین شش جهت نشنیده ام هر گز 
" مگرگاهی که از کوه غمم می آید آوازی 

۵ زرشک چشم خودخون‌می خورم‌درجستجوی‌او 
که هر مژگانش هم پایی بود. هم بال پروازی 

به زنجیرم نشاید داشت در بزم ورع کیشان 
به وی مطربان در بندم از ابریشم سازی 

۷ منم آن بلبلی کز شوق گل بی خود روم آنجا 
نشان يابم گل خونی اگر" در چنگل بازی 

کليم از دست دادم اختبار خانه دل را 


۱-پ:گل خونین اگر. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۳۱۴ و در «س» صفحهٌ ۲۴۷ و ۲۴۸ آمده است. 


۰ 


۵0۷۸ 
چنان دل کنده می‌باید ازين تنگ آشیان باشی 
که خود را در قفس دانی اگر در گلستان باشی 
دلا زین همرهان کارت بجایی می رسد آخر 
به ترک مقصد ار ممنون خود باشی از آن بهتر 
به دل صد آرزو داری به دوران سازگاری کن 
چو گلچینی همان به کاشنای باغبان باشی! 
قباحت فهم باش و دعوی علم فلاطون کن 
به است‌ازغیب‌دانی "گرتوخودراغیب دان "باشی 
چو نقش با اگرچه خانه زاد آستان باشی 
جهان را می توان تسخیر کرد از تیغ استغنا 
هنردرب اراگرداریم ترس ازکم خریداری 
کسادیرابه» خود خوش ‌کن به‌قیمت چون‌گران "باشی 
به فتوای قناعت روزه همت شود باطل 
زفوت " کامی ار انگشت حسرت در دهان باشی 
نفاق دوستداران بین که کس گر دشمن خود را 
دعای خیر گوید.او بگوید شادمان باشی " 
کلیم آمد بهاراز باده‌ات سر خوش چنان خواهم 0 
که در صحن چمن افتاده چون برگ خزان باشی + 


۱ - اين بیت در «پ» بیت هفتم است. 
۲ - پ: عیب دیدد. 


۳ پ. عیب دال. 


۶ - پ: ز قوت. 
۷ - «پ» و «ع» دعای بد کند گوید به کام دوستان باشی. 


۸ - اين غزل در «پ» صفحه ۳۱۹ و در «م» صفحه ۲۷۷ و در «س» صفحه ۲ آمده است. 


۰ 


۵0۷۹ 
۱ از فیض دل ار گوهر شبتساب نباشی چون خاک به هر جاکه روی باب نباشی 
ناخوانده مرو بر درکس تازگرانی باردل یک شهر چو سیلاب نباشی 
۳ مگشای زبان به زخودی را چوببینی زنهارکه شمم شب مهتاب نباشی 
جایی که رفیقان چو جرس خواب ندارند باری تو چنان کن که گران خواب نباشی 
۵ بی لاف توگل به بغل گر ننهی نان آن روز کم از ماهی بی آب نباشی 
آنجا که توبی خود «سبب کلفت خویشی می کوش که در عالم اسباب نباشی 
۷ آسایش دیوانگی‌ای دل مده از دست یسعنی پی وادیدن احباب" نباشی 
در حلقه زثار فسادی ندهد روی پرهیز که در حلقه اصحاب نباشی 
٩‏ زنهاروفارا غرض آلود نسازی  .‏ درکسوی توقم سگ قصاب نباشی 
حیف است کلیم از تو که بی دجله اشکی 


یکتا گهری» بهر چه شاداب نباشی ۲ 


۱ م. بتهی. 
۲ - م: اسیات. 


۳ اين غزل در (پ» صفحه ۱ و ۳۲۲ و در (۶» صفحه ۷۸ و در (س» صفحه تا 


2۸۱ 


۰ ۵0۸ 
مکن از تلخکامی شکوه گر شیرین سخن باشی 

به عریانی بساز ار باهنر هم پیرهن باشی 
زبانهایی که در راه سخن دیدی, اگر گویی 

دلا همچون جرس باید که دایم در سخن باشی 
بکن بیاد بیت و سیل شو کاخ سخنها را 

چرا زین" شیوه دایم ساکن بیت الحزن باشی 
درین مکتب سوادٍ صفحه دانش مکن روشن 

سیه ببخت وسیه روز" ارنخواهی‌همچو من باشی 
بت خود ساختی یک چنددانش‌راچه گل چیدی 

برای امتحان خواهم دو روزی بت شکن باشی 
به پای خویش آخر تيشه خواهی زد ز ناکامی " 

اگر در زور بازوی هنر چون کوهکن باشی 
به خلق احسان کن و چشم‌ازتلافی‌پوش می باید 

به کس‌راحت رسای‌بی عوض چون باد زن باشی 
چنان بر خویشتن اندوه غربت را گوارا کن 

که مانند گهر بیزار از ییاد وطن باشی 
در اینجا چشمهاتنگ‌است‌نتوان خودنمایی کرد" 0 

به آن دنیا فگن خواهی اگر خونین کفن باشی 

کلیم از منت غمخواری یاران شوی فارغ 
ز داغ تازه گر مرهم نه زخم کهن باشی * 


۱- پ: چو از این. 

۲ - پ: سیه روز و سیه بخت. 

۳ - پ: بناکامی. 

۴ - پ: خودنما بودن. 

۵ - این غزل در «پ» صفحه ۲ و در «» صفحه ۲۷۹ و در «س» صفحهٌ ۴۸ امده است. 


۲ 


نیست بی فایده این بی خودی و مدهوشی 
هیچ دل نیست که با عشق نباشد گستاخ 
اخگر از عاقبت کار جهان داده خبر" 
سرش از دوض به مقراض فنا بردارند 
زهر چشمت نکند دست هوس را کوتاه 
همه جا حوصله خوبست بجز بزم شراب 
تو که با حرف کسی گوش نمی‌اندازی 


حاصل هر دو جهان را به سخن گر بدهند 


9۸۱ 


عقل را پخته کنم از سفر بیهوشی 
کو حبابی که به دربا نکند سر گوشی 
دلق " خاکستریش بین پس از اطلس پوشی 
شمع اگر با توکند آرزوی همدوشی 


که زکس فوت شود فایده بیهوشی 
چه شود گر دهیم رخصت یکسر گوشی 


مگشا لب چه توان یافت به از خاموشی 


چون صدف ساخته‌دل با غم تنگ آغوشی ۲ 


۲ - پ: تن. 


۳ - این غزل در «پ» صفحه ۳۲۰ و در «م»صفحٌ ۲۷۷ و در «س» صفحهٌ ۲۴۷ آمده است. 


وژیاه 


0۸ 
یاعلی * 


1 یک سرمونیست‌درزلف‌تو بی پیج" و خمی هر خم از جمعیّت دلها سواد اعظمی 


می‌کنمدرمان‌دل صد چاک را از سوز عشق 
همچو مرغ آشیان گم کرده‌ام در" جستجو 
باربر هرکس به قدر طاقت او می نهند 
داغ حرمان آنقدر خواهم که در مرگ امید 
ای که احوال دل‌غمدیده می‌پرسی که چیست 
کیستم من پای تا سر نسخه‌ای از زلف او 


روزگار سفله را بنگر که نتوان چشم داشت 


آتشاست‌ارز خم‌مجمردیده گاهی مرهمی 
در میان خلق می‌گردم که یایم" آدمی 
گر گره در کار گل افتد چه باشد شبنمی 
زان گل خودرو توانم بست نخل ماتمی 
چیست حال یک هدف با تیر جور عالمی 
تیره روزی» بی قرار آشفته حالی؛ در همی 


کاستین بی مزد دست از دیده بر چیند نمی 


کس امانت دار سر عشق کم دیدم کلیم 


راز عاشق جز فراموشی ندارد محرمی " 


۱- پ: بیتاب. 
۲ پ. از. 


۳ - م: بینم. 


۴ - این غزل در «پ» صفحه ۳۱۸ و ۹ و در «م» صفحه ۰ و در «س» حاشیه صفحه ۲۴۹ به خط 


شاعر و با رقم طالب کلیم آمده است. 


2۸۹۴ 


۱۸۰۳۲ 

۱ نبرد از دل غمی نظار؛ گلهای بستانی ‏ زلاله داغ‌دلافزود و از سنبل پریشانی 
شکفته رویم ار بینی نبنداری که خوشحالم که در زير غبار غم نهان شد چین پیشانی 
۳ به خاک‌افنشاندابخت‌بدچوبرگگل‌پرو بالم درین گلشن چنین کردیم آخر بال افشانی 
شراب درد و غم از ساغر تبخاله می ریزد مبادا از پی حرف مداوا لب بجنبانی 
۵ برای گرد سرگشتن ازو بهتر نمی‌يابم به گرد عالمم ای بخت اگر صد ره بگردانی 
جراحتهای چشم ازاشک خونین‌کی‌شود بهتر خراش دیده افزون می‌شود زین لعل پیکانی 

۷ کلیم امشب دلی از یار خالی می کنم» تا کی 


سخن بر لب گره باشد. نفس در سینه زندانی" 


۱ - م: افکند. 


۲ - این غزل در «پ» صفحه ۳ و در «م» صفحه ۲۷۴ و در «س) صفحه ۲۴۷ آمده است. 


۵۸۵ 


۱0۰۴ 


۱ صد رنگ ناله دارد بیمار زندگانی 


گر دیده را بپوشم" راه نفس ببندد؟ 


با کاروان هستی دیدیم یک متاع است ‏ 


در کیش عشقبازی " اسلام چیست. دانی 
با آب تیغ خوبان خاصیّت سراب است 
شهرت‌که‌باشد آفت نزدیک هر خردمند 
یک دم نشد که گردد ساکن غبار آهم 


از شهر بند هستی پیش از اجل برون شو 


این است عندلیب گلزار زندگانی 
از بس کناره جویم ۲ از کار زندگانی 
جز شکوه نیست چیزی در بار زندگانی" 
بیش از گل است خارش گلزار زندگانی ۵ 
از تسیغ او بریدن زئار زندگانی 
کز هردو گردد آسان دشوار زندگانی 
دانی که آن کدام است؟ اظهار زندگانی 
بی گرد نیست گویی " رفتار زندگانی * 


تابر سرت نیفتد دیوار زندگانی 


تا کی کلیم خواهی عمر دراز از آن رو" 


کوته چرا نخواهی آزار زندگانی ۲ 


۱ - پ: ببندم. 

۲ج گرد 

۳ - پ: کناره گیرم. 

۴ - این بیت در «م» نیست. 

۵ - این بیت در «پ» بیت ششم است. 
۶ - پ: عشقبازان. 

۷- پ: گویا. 


۸ - این بیت با بیت بعد در «پ» پس و پیش امده است. 


٩‏ - پ: از ایزد. 


۰ - این غزل در «پ» صفحهة ۳۲۰ و در «م4 صفحه ۰ امده است. 


۹۶ 


۵۸۵ 
چه نیکو گفت با گردنکشی سر در گریبانی 
که ما را نیزدر میدان دلتنگی است جولانی 
زبی برگی متاع خانهُ من نیست غیر از من" 
به جز بلبل نباشد آشیان را برگ و سامانی 
گل‌رخساره‌ات آب دگر دارده. سرت گردم 
به‌رویت‌بوده‌امشب‌بازحیران چشم گریانی 
گریبان گیر من شد آشنایی؛ وادیی خواهم 
که از بیگانگی خارش نگیرد طرف دامانی 
هزارم عقده پیش آمد به راه نا امیدی هم 
درین وادی سرابی را ندیدم بی نگهبانی 
بگردان گرد هر مویش" دل وجان‌اسیران را 
که‌امشب بهرزلفت دیده‌ام خواب پریشانی 
به زیر سنگ طفلان شد تن دیوانه پوشیده 
جنون خلعت " زخارا داد هر جا دید عریانی 
چودرگلشن نشینی شاخ گل در گوشه بزمت 
نشیند منفعل از خویش چون ناخوانده مهمانی 
سپند از گرمی آتش نمی بینی؛ چه می بیند" 
کلیم از آب حیوان تغافل می برم* جانی " 


۱- پ: از این. 

۲ - پ: مویت. 

۳۳پ خلقت. 

۴ - پ: نبیند آنجه میبیند. 

۵- پ: تغافل تا برد. 

۶ - این غزل در «پ» صفحه ۷ در «6» صفحه ۷۵ و ۶ و در «س» صفحه ۹ امده است. 


2۸۳۷ 


0۸1 
۱ نزد این خلق از رواج باطل و حق" دشمنی 
حرف حقکو چون اناالحق گوی باشد کشتتی 
بسکه در پای خیالت هر زمان سر می نهم 
در جوانی چون هلالم گشته قامت منحنی 
۳ بر جرس این طعنه می آید که در راه طلب 
زار نالی اینقدر از چیست بارویین تنی 
عاقبت پیراهن گل پای تا سر در گرفت 
تایه کی بر آتش بلیل کند دامن زئی 
۵ خلوت دل بی صفاو تیره شد از راه چشم 
گرچه دایم خانه از روزن پذیرد روشنی 
نیست همچون دامن مژگان او آتش فروز 
گر کند دور از افق بر آتش من دامنی 
۷ می تواند داد اثر تیر دعا را آنکه داد 
ناوک مگ ان او را بی گمان صید افنگنی 
چاره‌سازی سرکندهرجاچو"بخت چرب دست 
می‌کند آبی که او ربزد برآتش روغنی 
۹ شمه‌ای زآهن دلیهای تو می گفتم کلیم 


چون جرس بودی اگر او را زبان آهتی ۲ 


| ش پ: باطل حق. 
۳ پ: که. 


۳ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۳۱۷ و در «الف» صفحه ٩۷‏ آمده است. 


0۸۳۸ 


۱ ز تیغ تسو بر دل در آشنایی 
نگه را به مژگان رسان» چند باشد 
سر الفت ابروان تو کردم 
به پیش فریبنده چشم تسو مسیرم 
به دریوزه خاک راهت" بتان را 
به راه تو ای صید وحشی به هرسو" 
تسورا شمع در یچ بزمی نبیند 


زب رگشت مر انت ر‌ پر سی 


گشادیم. شاید از این در درآیسی 
مان در همخانه نا آشنایی 
که یک مو ندارند از هم جدایی 
که مژگان ز مگ ان کند دلربایی 
شود دیده هماکاسه های جدایی 
شد از دیده دامها روشنایی 
که نگدازد از خجلت خود نمایی 


کلیم آتش داغت افسرده گشته 


منه دل برین چشم بی روشنایی " 


۱ - پ: خاکپایت. 
۲ - «پ» و «م»: ز هر سو. 


۴ - این غزل در (پ») صفحه 98۹ ۰ و در (ع» صفحه ۶ و در (س» صفحه ۲و ۳ آمده شتا 


2۹ 


۵۰4 

به راه او چه دربازيم نی دینی" نه دنیایی 
دلی داریم‌وان‌دوهی»سری داریم‌وسودایی 

زمان راحتم چون خواب پا عمرکمی دارد 
مگر آسایش خواب اجل‌محکم کند پایی 

بن‌ازم چشم داغت را عجب بیناییی دارد 
به غیر از سینه پاکان ندیدم خوش کند جایی 

بیابان را به شهر آوردم از جذب جنون خود 
ز سیلاب سرشکم خانه ام گردیده" صحرایبی 

به عشق‌اربر نمی آیی مکش " پروانه سان خود را 
نداری در جگر آبی به آتش کن مدارایی 

به یک پیمانه ساقی گفتگوی عقل کوته کن 
تو را کز دست می آید به این هنگامه زن پایی 

به عالم آن چنان با چشم و دل سیری به سر بردم 
که گر از فاقه سی مردم‌نمی‌پختم‌تمنایی 

کسلیم از خامه کار تيشه فرهاد می گیرد 


که بر سرهست چون شاه جهانش کار فرمایی " 


۱ - «پ» و «»: نه دینی. 
۲ - پ: گردید. 
۳ م: بکش. 


۳ اش غزل در «پ)) صفحه ۷ و ۲۱۸ و در (۱6 صفحه ۶ و در (س» صفحه ۳۴۹ و۲۵۰ امده امتتا: 


۰ 


۹ 


۳ 


رواج جهل مرکب رسیده است بجایی 
زطور مرتبه موسوی فرود نیاید 
ز زعم" مائدهٌ عیسوی به خویش ببالد 
زندبه‌نفمة " داوود طعنه صوت و صدایش ؟ 
زخاک بی مدد دستگیر هرکه نخیزد؟ 
نیاز و عجز گدایانه می خرند ودارند 
به وصف‌مور سلیمان جناب من که بگویم" 


ز دانه خرمن اهل غرور مابه ندارد 


تمام درشب تاریکی جهل. بوسف وفتند 


همه به بانگ سگ نفس می روند به منزل 


0۸0۹ 


که کرده هرمگسی خویش را خیال؛ همایی 
به دست کور گر افتد درین زمانه عصایی 
اگر چه کاسة خالی بود به دست گدایی 
زمانه بر گلوی هر خری که بست درایی 
زند به افسر خورشید نخوتش سرپایی 
مروّتی که گدایی از آن* رسد به نوایی 
چگونه‌بنهر سلیمان کنم تلاش ثنایی" 
رود به غارت اگر بر خورد به کاهربایی 
سری بر آور ای شمع امتیازه کجایی 


عجب تر آنکه" به از خضر جسته راهنمایی 


کلیم خاطر روشن ز غم چو" عکس پذیرد 


۱ - پ: ز رغم. 
۲ - پ: نغمه. 

۳ - پ: ز صوت صدایش. 
۴ - م: بخیزد. 

۵ - م: ازو. 

۶ -م: من به که گویم. 


۷- این بیت در «پ» نیست و در «ح» صفحه ۷ این بیت از این غزل ات استه 


۸ - پ: اینکه. 
۹ - «پ» و (ع۷: چه. 


۳ 
۰ - پ: اینه. 


۱ - این غزل در «پ» صفحه ۳۱۵ و در «م» صفحهٌ ۲۷۵ و در «س» صفحه ۲۴۸ و ۲۴۹ آمده است. 


2۱۱ 


۱ تو زروی مهربانی به میان مگر در آیی 
دل‌خونچگ اننبهزلف‌توهنوز هست چندان! 
به رهش قدم زسرکن. بفگن کلاه نخوت 
زطلب ممان چر حرمان کندت شکسته خاطر 
پر تیر چون ندارم که زمردمان گریزم 
به شکنجه حوادث درم کف بخیلم 
زپی قبول عامه بر ما مکوش " زاهد 


خم زلف بار داده سبق قناعت ما 


0۹۰ 


که کنند صلح باهم شب ماو روشنایی 
که شود" زدست بازی کف شانه ها حنایی 
که به کام خریش سالک رسد از برهنه پایی 
که شکستگی گدا را بود آلت گدایی 


چو هدف نهاده‌ام تن به زبان آشنایی 


چه روی به شهر کوران به امید خودنمایی 


که شکست تا که باشد نخوریم مومیایی 


سر دیگ همّت خود فلک آن زمان گشاید که گدا به کاسه دستش نرسد زبینوایی 
توکه صد وسیله‌جویی که کسی‌به دامت‌آید 


۱ - پ: خندال. 
۲ -م: که بود. 
۳ - پ: به ریا بکوش. 





۴ - ب: خم زلف بار دارد سبق قناعت ما. م: سر زاف بار داده سمق عنایت ما. 
په. حم ِ زرد سبی ا 6 سر راب یار ی سب 4 


۵ - این غزل در «پ» صفحهٌ ۳۱۳ و ۳۱۴ و در «م) صفح؛ُ ۲۷۴ و ۲۷۵ و در «س» صفحه ۳ آمده است. 


2۹۲ 


